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یادداشت ناشر 

«مفتاح الفلاح» یکی از ارزنده‌ترین کتب ادعیه در فرهنگ شیعی است. 
اهمیّت این اثر یکی به لحاظ جلالت قدر و مقام رفیع علمی و معنوی 
گرداورنده این اثر است که با شناخت دقیق و فهم عمیق خود از معارف 
معصومين علیهم السلام مجموعه‌ای از احادیث متقن وارده در این باب را 
گردآوری نموده است. 

اهمیّت و ویژگی دیگر این مجموعه در اینست که یک برنامه روحی و روانی 
برای تمام اوقات شبانه‌روز می‌باشد. بدین معنا که انسان در هر ساعتی از 
ساعات که حال دعا و استغاثه داشته باشد می‌تواند با مضامینی عالی با 
معبود و معشوق یگانه خود راز و نیاز نموده و روح خود را در معرض 
اشراقات و انوار قدسیه الهی قرار دهد. چنان که بعضی ارباب معرفت 
عمل بدان را به عنوان دستور العمل سلوکی برخی شاگردان خود قرار 
می‌دادند؛ کما اینکه داستان جالبی مشتمل بر این مضمون را مرحوم 
محدث قمّی (ره) در «سفينة البحار» نقل می‌کند که ذکر آن خالی از فائده 
«از قاضی معر الذین محمّد بن تقی الذین اصفهانی که در زمان شاه 
عباس قاضی اصفهان بوده است و از فقهاء و متکلمین بوده و در علوم 
ریاضی مهارت تام داشته است و از مشایخ مجلسی اول بوده است ... نقل 
است که گوید: شبی یکی از امامان علیهم السلام را در خواب دیدم, به من 
فرمود: کتاب «مفتاح الفلاح» را رونویس کن و بر دستورات ان مداومت 
نما. چون بیدار شدم از همه علمای عصر از این کتاب سراغ گرفتم. همه به 
اتفاق گفتند تا به حال نامی از این کتاب نشنیده‌ايم. و شیخ بهائی (ره) در 
ان وقت همراه لشکر سلطان به یکی از نواحی ایران رفته بود. 

چون به شهر آمد از او در باره ازج کنات پر سیدم. ایشان فرمود: من در این 
سفر کتاب دعالین نوشته ام به نام «مفتاح الفلاح» و تا به حال نام آن را 
برای احدی از اصحاب با زگو نکرده‌ام. من 
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خواب خود را برای شیخ باز گفتم. شیخ گریست و نسخه خود را به من داد. 
و این نسخه نخستین است که از روی خط شیخ نوشته شده است <1»». 
باری با توجه به جهات فوق, این موّسسه از دیرباز مترضد فرصتی برای 
انتشار این اثر به فارسی بود. از «مفتاح الفلاح» چند ترجمه فارسی توشط 
علمای پیشین به عمل آخژه که نسح آنها در کتابخانه‌ها به فراوانی موجود 
است که از جمله آنها می‌توان ترجمه مرحوم آقا جمال گلپایگانی را نام 


برد. ولی هیچ یک از این ترجمه‌ها با توجه به زبان فارسی کنونی ترجمه‌ای 
گویا و روان محسوب نمی‌شوند. جز اینکه ترجمه علی بن طیفور بسطامی 
که از دانشمندان قرن یازدهم است در میان آنها از موقعیت ویژه‌ای 
برخوردار است. نثر شیوا و گویا و نیز توضیحات مفید و بجای مترجم بر 
متن کتاب. رویهمرفته یک «مفتاح الفلاح» فارسی را در اختیار ما گذاشته 
است. نسخه کامل این ترجمه بسیار کمیاب است تا ايینکه روزی خدمت آبة 
اللّه حسن‌زاده آملی صحبت از ترجمه «مفتاح الفلاح» به میان آمد و ایشان 
با شیمه کریمانه خود دو نسخه از این ترجمه به انضمام یک نسخه از اصل 
«مفتاح الفلاح» را در اختیار ما گذاشتند. 

یکی از این نسخه‌ها به خط نسخ پخته و زیبا و دیگری به خط : 

خوش نوشته شده بود که یکی کامل و دیگری چند صفحه از اول ۳ افتاده 
بود. همین دو نسخه مأَخذ کار قرار گرفت. یکی را اصل قرار داده و در 
تصحیح, با نسخه دیگر و اصل «مفتاح الفلاح» مقابله شد. 

زحمت تصحیح و مقابله را نیز فاضل محترم آقای حسین استادولی به به عهده 
کرففند که به خوین و بادقت. آن را : به انجام رسانيدند. 

علاوه بر این مناسب دیدیم که در مورد متن ادعیه یک ترجمه تحت اللفظی 
نیز به ترجمه علی بن طیفور افزوده شود تا خواننده برای دریافت معنای 
ادعیه دچار زحمت نباشد که این اضافه نیز توسط آقای استادولی صورت 
گرفت. 

و از دیگر سو ابراز لطف حضرت ان ال و نم را مغتنم شمرده و از 
ایشان درخواست نمودیم که بر سبیل مقدمه بر اين برجمه نکاتی پیرامون 
«دعا در معارف اسلامی» به خامه تجریر اورند, که حاصل این درخواست 
«رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور» است که خود بحثی است 
بدیع در باره دعاء که بدین وسیله کعمال امتنان خود را به محضر ایشان 
تقدیم می‌داریم. 


(1) «سفينة البحار», جلد 2 ص 437. 
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[مقدمه آیة الله حسن زاده آخلف 


اشاره 


[مقدمه آبة الله حسن زاده آملی 
بشم ال الحمنِ الرْجیم 
افو لله ۶ب العاآمین " 
کتاب حاضر به نام «منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح», یکی از 
مائده‌های پر فائده آتتضانه: است که عائد نفوس شبقه و شیفته به کمال 
می‌گردد. 
اصل آن اعني «مفتاح الفلاح» تألیف منیف ابو الفضاتل مشتهر آفاق علامه 
شیح بهاء الملة و الذین است که در وظائف اهل دیانت به آدات و اعمال 
واجب و مندوب روز و شب به بهترین نظم و اسلوب تدوین فرموده است. 
محاسن ان غریز و مطالب ان عزیز است. هم مشحون به حقایق لطائف 
منطق سفرای الهی درگاه راز و نیاز با خداوند بی‌نیاز است, و هم حافل 
دقایق معانی در بیان اسرار مستسز آیات قرآنی, و ادعیه و اذکار مانوزه 
است. کوتاهی سخن: : انسان آگاه و زبان‌دان و گوهرشناس باید بدان انس 
بگیرد تا قداست و نفاست چنان در یتیم را دریابد, و گر نه زبان قلم در 
وصف و تحریر آن زبونست. 

بر 5 مرحوم [ الله مولی حیسینقلی همدانی که به فرموده بعضی 
از مشایخ ما سیصد تن از اولیاء اللّه در محضر انور او تربیت شده‌اند, 
می‌فرمود: کتاب «مفتاح الفلاح» شیخ بهائی برای عمل کردن خوب است. 
اما «منهاج التجاح». شرح و ترجمه انست که به قلم بارع عالم سامی 
انا م عست اه ای خرس ی تا ماع رن 
یازدهم هجری, در 
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جودت تعبیر و عذوبت تقریر مصداق ان من البیان لسحرا است. خود 
«منهاج» لسان صدق فصیحی است که پیش از مراجعه به تراجم رجال 
علم, و تذکره‌های ارباب قلم معرف مقام شامخ دانشمند بزرگ بسطامی 
و فسحت میدان فضل و کمال اوست. 9 
سل شاکلته اثر هر کس نمودار دارائی اوست. 
شگفت اینکه چنین گوهر گرانبها و نادره روزگار. نه تنها اینکه تاکنون به 
طیع نرسیده است و به مشتریان ِ معارف عرضه نشده است؛ بلکه 
نسخه خطی ان نیز چون نام خود علی بن طیفور مانند عنقای مغرب از 
ميانه غائثب. و چون اکسیر معروف به کیمیا مطلوب کل طالب است آنچنان 
بسی کتخزه مکتبه‌های نامدار عمومی از 1 تهی و بی‌نام‌اند. و بسی 

کتب رجال عاری از نام عالم بسطام‌اند. 


مه اتف انا ات آلیی که که اس خوهر نقمیر ی نت ارم 
کمترین است که اصل همین کتاب مطبو‌اند. و اینک به مشیت 
خداوندگاری قلم تقدیر رقم زد که توفیق رفیق مدیران مفضال و گرانقدر 
انتشارات حکمت گردد. و این گوهر شب‌چراغ از ناحیت آن مطبعه خیر نهاد 
فبرکت ما ل مانه گر آار متفر ارزشدش در فراراه‌های‌الی لفاء 
اه تعالی قرار گیرد تا چون نام شریفش منهاج نجاح و مفتاح فلاح آنان 
بوده باشد. 
انتشارات حکمت به خود ببالد که سعادت نشر چنین اثر جسیم و تراث 
علمی عظیم نصاب نصیب او گردیده است که بلا شک مایه برکات معنوی 
متوالی وی خواهد بود. و اين فقیر الی اللّه الغنی المغنی: حسن حسن زاده 
افان خدای سبحانه را سپاس گزارد که در این خدمت نشر معارف اصیل 
مگر نسیم دعائی از کوی صاحبدلی عیسی نفس به روی ما وزیدن گیرد, و 
طیور قدسی ارواح اولیای الهی به سوی ما پریدن. 
انتشارات حکمت علاوه بر اينکه در تصحیح کتاب سعی بلیغ مبذول داشته 
است تا با طبع مطبوع و خوب به طرزی بدیع و مطلوب به رسم بهترین 
هدیه مرغوب 
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در دست ارباب معرفت و کمال قرار گیرد. عباراتی که از اصل در «منهاج» 
ی ی و ی و ی و 
آن فزوده است و برای تمیز فرع , با اصل. تبرجمه طاری را در میان 
معقوفتین نهاده است. 
نید انکه‌ایی کات: شون که وکا ری اس سا سا که 
«نور علی نور» است به عنوان مدخل ان بیت معمور در مفتتح آن قرار 
داده ٍست تا نفع آن عام و افادت آن تام باشد. 
ان الله نتم آکر رن آخسم عقلا 
4 ان اقا کی و ات ناس ان 
نام و نشان و زمان و بوم خود و علت شروع بدین امر خطیر مبارک و تاریخ 
پایان آن را به نص قلم خود در متن کتاب اوردم است ۰« به 
شماری از کتب فهرست و تراجم دانشمندان گشته‌ايم علی یبن طیفور 
بنعطامی و «مهاج التجاج» را نیافته‌انم لعل الله تِدث بغة دلک آمرا. 
آن دو نسخه یادشده اصل, هر دو به قطع وزیری و کاغذ سمرقندی‌اند. 
تاریخ کتابت یکی 1107 است که در حدود چهل و پنج سال بعد از تاریخ 
تالیف «منهاج» استنساخ شده است و کاتب ان در اخر چنین مرقوم داشته 
است: فی تاریخ آریع عشر شهر ذی الحٌة الحرام من شهور سنة سبع و 
مائة بعد آلف 117 کاتب الحروف فو کقش نا رجب علی مقذن کلب 


این نسخه در سنه 1312 در تصرف شخصی فاضل به نام محمد اسماعیل 

بن محمد حسین نخجوانی بوده است و در برگه کاغذی جداگانه در باره 

کتاب چند سطری نوشته و آن را ضمیمه آخر کتاب کرده است که دو سطر 

اول آن بدین عبارت است: 

«یسم اللّه الرَحمن الرَجیم*: اين کتاب «مفتاح الفلاح» از جمله تصنیفات 

8 شیخ بهایی است- طاب ثراه و نور مرقده- که عربی بوده و مولانا 
علی بن طیفور بسطامی از لغت عربی به زبان فارسی نوی نموده شکر 

اللّه مساعیه»- الِخ. 
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صفحه اول این نسخه ساقط شده است یعنی فقط یک صفحه ناقص دارد. 

و ابتدای صفحه دوم ان این عبارت است: ثقلین است. سلام من الژ(حمن 

نحو جنابهم- الخ. 

اما ان نسخه دیکر کامل. اسنت: وه لکن.از نام. اتب تاریج. کتابت عاری 

است. 

خورده است که نسخه در تملک صاحبان مهر یکی پس از دیگری بوده 

است. و بر ظهر ورق اول آن نوشته است «شرح مفتاح الفلاح». و هر دو 

نسخه تمیز و خوانا می‌باشند و دومی به خط نسخ خوش بلکه قریب به 

ممتاز است که خیلی بر خط آن نسخه دیگر برتری دارد. خداوند سبحان 

ها راعرای را کار 

لیله چهارشنبه 16 جمادی الاخر 1406 ه ق 7/ 1364/12 ه ش. 

قم- حسن حسن زاده املی 
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رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور 


اشاره 


رساله نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور 
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یسم اللّه التحجمن الژجیم* و |ذا الک عبادی عَنی قانی قريتبٌ ات دَعَوَ 
الاع اذا عان فَیسَت 7۳ منوا بی عم پرشدون. (فرآن کريم 
سور ه بقره آیه 97( نان 0 7 که ذکر او شفا و اسم او دوایست ۲ 
سامع دعا و دافع بلایست. 

درود بر ختم رسل که شید اضفیا نسته و بر آل آو که اولشان ادم اولیاء 
الله و اخرشان خاتم اوصیایست. و بر همه انبیاء و اولیاء تا سخن از قران و 
دعایست. 

و بعد چنین گوید ملتجي به ظلّ لوای حمد حسن حسن‌زاده آملی طبری 
تسف آلله ی اکم سا وا 






این رساله یک مقدمه و یازده فصل در دعا و ذکر و مناجات است و به نام 
«نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور» مسمات است. و در حقیقت خوان 
اراسته‌ایست که خواص از ان بهره می‌برند, اولتّک لهم رزق معلوم. 

مقد مه: : کلماتی چند حول معانت و منزلت دعاء است. 

فصل اول چهل کلمه مباری منتخب ذکر و دعا ان قران: کریم و چهارده 
را ی راز آنفت: 

فصل دوم در بیان سر اينکه ادعیه ماتوون حائز لطائفی خاص‌اند که در 
روایات یافته نمی‌شوند و در آن یک تبصره است. 
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و را او ور ار وحم سای ]2 
معیّن فرموده است مگر در ذکر و دعا, و ذز آن خهار ختضره است. 

فصل چهارم در بیان عدد ماثئور در بعضی ادعیه و اذکار است. 

فصل پنجم در بیان اوقات و امکنه است و در آن یک تبصره است. 

فصل ششم در بیان طهارت داعی است. ۲ 

فصل هفتم در احتراز از دعای ملحون است. و در ان دو تبصره است. 

فصل هشتم در دعای ماثور و غیر مائور است و در آن یک تبصره است. , 

فصل نهم در دو مطلب است یکی در اختلافات سنوح احوال دعات. و دیگر 
در بیان نجوه افاضه القاعات. و در آن یک تبصره است. 

فصل دهم در ادب مع اللّه است که به هفت قلم آراسته شده است و در 
اهر یس ی ار اه رامع اس ص ی 
اینکه بدون اذن تصرف نکند, سوم اینکه عبادت خر باشد, چهارم اینکه خدا| 
را به اسمای حسنی بخواند, پنجم در موضوع وقایه است. ششم در عدم 
اعتدای در دعا است., هفتم در تعظیم اسماء الله تعالی است. 

فصل یازدهم در سر استجابت دعا است. وذر آن دو تبصره است. 
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مقدمه [کلماتی چند حول مکانت و منزلت دعاء است 


مقدمه [کلماتی چند حول مکانت و منزلت دعاء است 

دعا کلید عطاء و وسیله قرب الی الله تعالی و مخ عبادت و حیات روح و 
دعا کوبه باب رحمت رحیمیّه و سبب فتوح برکات شرح صدر و نور و ضیای 
دعا موجب رسوخ حت ذکر الهی در دل. و منژه نفس از رین شواغل است. 
دعا توشه سالکان حرم کبریای لا یزال. و شعار عاشقان قبله جمال, و دثار 
دعا سیر شهودی و کشف وجودی اهل عمال و تنها رابطه انسان با خدای 


متعال است. 

دعا معراج عروج نفس ناطقه , به اوج وحدت, و ولوج , به ملکوت عژت 
ست. 

دا هرفات ارفان. اسان هسام ولانت: و زفزق افتاام ونم مرتیت 
خلت ارتت: 


دعا واسطه اسم اعظم گردیدن انسان و دست یافتن به کنوز قرآن و 
داراشدن رموز تصرف طبایع اجرام و ارکاننست. 

ذغا کاشر قلب. و جابر آن به آنا عند. السنکسترة قلوبهم انتت, یعتی دل, از 
ذکر و دعا شکسته شود و دل شکسته درست‌ترین و ارزنده‌ترین کالای 
کچ" الفت اکر. یک باز .دلج ز۱ 
وتا النجاح " ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه 2, ص. : 10 

دعا یاد دوست در دل راندن و نام او به زبان آوردن و در خلوت با او جشن 
ساختن و در وحدت با او نجوی گفتن و شیرین زبانی کردن است. 

دل بیدعا بها ندارد, و دل بی‌بها بها ندارد قْل ما َْبَْا کم ری لو لاعاوکُم 
«بگو اگر دعای شما نباشد پروردگار من شما را چه وزن نهد و به شمار 
آورد.» صادق آل محمد- ضلوات الله» رمع فرمود: 

علیکم بالذعاء فانکم لا تقژبون بمثله 

(کافی معرب ج 2 ص 339) جمود عین و خمول لسان از کوردلی است. 
هر چند که محبت و عشق اساس ذکر و دعایند ولی در اغاز از ذکر و 
مناجات و دعا محبّت به بار آید و در انجام, محبّت, ذکر و مناجات و دعا و 
سوز و گداز می‌آورد. 

در اول دکز آزد اتش:با یار در آخر ذکر از انس است و دیدار 

خنان که. مدع تا ند خفن را نیارد بش آنکه ده ۱ 


شود مرغ حق آن فرزانه سالک که با ذکر حق است اندر مسالک 
خوش آنگاهی دل از روی تولی شرف یابد ز انوار تجلّی 
چگونه مرغ حق ناید به حق حق چو می‌بیند جمال حسن مطلق 
در مکانت و منزلت دعا و مقامات آن یات قراتی: را لسان مبین است, و 
روایاتی رن دعا از پیشوایان دین است که مشایخ علم را بر بر 
انگیختند و بر آن: داشته‌اند تا در دعا کتابها نوشته‌اندر و ضحیفه‌ها گرد 
آفوده‌اتخر وندر بیر آهون. آن با تتویع.موصوقات عدیدهبخنها بیش کشیده‌اند: 
و درهایی از رحمت به سوی نفوس مستعده گشوده‌اند, و به نامهای 
دلنشین و طرب انگیز و جان فزا از قبیل «مفتاح الفلاح» و «عدّة الداعی» 
و «فلاح السّائل» و «قوت القلوب» و «مصباح المتهجد» و «روضة الأذکار» 
و «البلد الامین» و «منهاج العارفین» و «منهاج اللجاح» و نظاثر آنها 
ان تا از این اسامی عطر آگین نیز مشام ارواح را معطر سازند, و 
قلوب را به ریاض قدس سوق دهند, و نفوس را به مجالس انس کشانند. 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2, ص: 
امید انکه در حوزه‌های علمیه صحف ادعیه و انکار که از ائمّه اطهار ما 
صادر شده‌اند. و بیانگر مقامات و مدارج و معارج انسانند از متون کتب 
درسی قرار گيرند. و در محضر کسانی که زبان‌فهم و اهل دعا و سیر و 
سلوکند و راه رفته و راه نمایند درس خوانده شوند. 7 
در نظر اين کمترین اول «مفتاح الفلاح» شیخ بهائی, و پس از ان «عذة 
الداعی» ابن فهد حلی, و بعد از آن «قوت القلوب» ابو طالب مکی و 
سیس «اقبال» سید بن طاوس, هد دز آگز: انجیل اهل بیت و موی ال محمد 
«صحیفه کامله سچادیْة» در عداد کتب درسی در آیند که نقش خوبی در 
احیای معارف اصیل اسلامی است. البثه فهم و تعلیم و تام آنها بدون 
معرفت به علوم ادبی و معارف نقلی و عقلی و عرفانی صورت پذیر 
نیست. از تو حرکت ادها کت سره اسان زا ما ی وهی 
نیست که نیل بدین ما نوری الهی از بسیار مباحث رائج و دارج. به 
مراتب مفیدترٍ اس بلکه به نسبت و قیاس در نمی‌آید, آن کجا و این کجا. 
معلم بزرگ ایة الله مرحوم اخوند ملا حسییقلی همدانی که به فرموده 
بعضی از مشایخ ما سیصد تن از اولیاء اللّه در محضر انور او تربیت 
شده‌اند. می‌فرمود: کتاب «مفتاح الفلاح» شیخ بهائی برای عمل کردن 
خوب است. ۱ 
ششمین کتاب جامع عظیم الشان «کافی» نثقة الاسلام کلینی کتاب دعا 
است در شصت باب. حافل چهار صد حدیت از وسائط فیض الهی که هر 
باب آن دری به: روضه رضوانست. و هر خدیت آن شاخه‌ای. از شجره 
طوبای ایمان. تا چه رسد به جوامع کبار از قبیل «وافی» و «بحار الانوار» و 
«عوالم» و «فصل الخطاب» و نظائر آنها. 


جزء دوم مجلد نوزدهم «بحار» صد و سی و یک باب و خاتمه, در اذکار و 

ادعیه است که چندین برابر کتاب «کافی» یاد شده است. علاوه اينکه در 

کتب و ابواب دیگر «کافی» و «بحار» نیز به مناسباتی در ادعیه و اذکار 

احادیئی روایت شده است. 
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این درر روایات و غرر احادیث دلالت دارند که سفرای الهی و وسائط فیض 

ربوبی تا جه اندازه در تمام شتئون و احوال و اطوار و اوقات زندگیشان 

اعتنای تام و عشق و شوق شدید به ذکر و مناجات و دعاأ داشتند و یاران و 

پیروان و شاگردانشان را بدان ترغیب می‌فرمودند. ۱ 

در ایفای مباحث حول دعاء حق این است که باید ایات قرانی را در این باب 
و ابواب کتب دعاء جوامع روائّی و روایات آنها را به طور استیفاء مورد 

تحقیق و و استفاده قرار داد تا به اسرار اذکار و آدعیه در افعال و احوال 

گوناگون انسان معرفت به وجه کمال حاصل گردد, و لکن به رجاء اینکه 

لعل الله یحدث بعد ذلک امرا, اینک به ذکر فصول موعود معهود اکتفا 

می‌کنیم که هر فصل خود اصلی در این امر است و له الخلق و الامر. 
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فصل 1 [چهل کلمه مبارک منتخب ذکر و دعا از قرآن کریم و چهارده تبصره در بیان بعضی از اسرار 


فصال ‏ احمل کلم مار نک ت ار ها ان فان کر و اوه 
تبصره در بیان بعضی از اسرار است 

شایسته است که انسان نازل در منزل یقظه و ارت به منط ون وج یک 
دوره قزان: کرزیم زا به: دفت. به. این عنوان قرائت ه کند که اسمایی را که 
خداوند سبحان بدانها خویشتن را عوصف: می‌فرماید. و نیز آنچه را ملانکه. او 
را بدانها نداء می‌کنند, و نیز دعای انبیاء و اولیاء را که خداوند سبحان در 
پیش آمد شدائد اوضاع و احوال آنان از زبانشان نقل فرموده است که در 
آن شدائد احوال و ۱ خدای تعالی را به اسمی خاص و دعائی 
مخصوص خوانده‌اند, انتخاب کند. 

بدیهی است که تمونه آن شدائد احوال برای دیگران به فراخور قابلیت و 
شراثط زمانه: ۵ روز کار آنان ستتن قی آند و کاأَنْ هر یک از آن اشخاص و 
حالات عنوان نوعی دارد که در هر کوره و دوره و در هر عصر و زمان 9 
دیگران طوری ظهور و بروز می‌نماید, این کس نیز در پیش آمدهای زندگی 
خود که مشابه با آن حالات است خداوند را بدان اسم و دعا و ذکر و 
مناجات بخواند و آن را وسیلت نجات و سعادت خود قرار دهد چنان که از 
تدبر و غور در بسیاری از آبات وتان و دقت در بسیاری از روایات حث و 
تجربص بدین دستور العمل استفاده می‌شود. 

و ما در این مطلب مهم به تمشک یک ایت و یک روایت تبژک می‌جوییم که 
خردمند را بسند است: 

مثلا خداوند سبحان در فضیلت ذکر یونسی در سوره مبار که انبیاء فرموده 
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اسیت: و دا اللون لد دب مغاضبا قطن ان لَن بر عَلَیّهٍ قنادی فی 
الظْلّمات «اٍنْ لا ال الا انت سیحاتک نی کت من الظالمین» فاستجبنا له و 
تََیناة من العَم و کذلک # دح ال مت ۲ 

در تأثیر این ذکر شریف یعنی لا لع الا لت شتحانک ٍتش کلث من الطلمین 
به سه جمله قاستجبنا لَة, و تْینا من العَه کذلک رز تجی المْومیِینَ دقت 
به سزا اعمال گردد, به خصوص به جمله اخیر که مفاد آن عام است که 
وعده فرموده است شامل همه موّمنین می‌باشد, و با جمع محلی به الف و 
لام و فعل مضارع که دال بر تجدّد زمان و حصول تدریجی آن بزای ابد 
است تعبیر فرموده است, فتبطر. 


و نیز به عنوان مثال در این روایت شریف ,که جذا از غرر روایات است 
دقت لازم بعمل اید: شیخ صدوق- رضوان اللّه تعالی علیه- در مجلس دوم 


«امالی», حدیت دوم آن را به اسنادش روایت کرده است عن هشام بن 
سالم و محمّد بن حمران لاد یه الم و کین دز تجسین «مجی 
البیان» طبرسی- قدس سره- امده است که 

روی هشام بن سالم و ایان بن عثمان عن الصادق علیه السَّلام قال: 

عجبت لمن فزع من اربع کیف لا بفزع الی آریع؟! عجبت لمن خاف کیف لا 
بفز الی قوله: «جسشتا الا وم اوکیل»: خای سعت ام و 


[ ها 

الوا مه من اللّه و قطل لَم یمهم شود 

و عجبپ لمن اغْتمٌ کیف لا یفزع الی قوله: «لا ال الا آلت شْیحانک ای کت 
من الظالمین», فائی سمعت اللّه عر و جلّ یقول بعقبها: و تین من الم 
و کدی ی ین 
و عجبت لمن مکر به کیف لا یفزع الی قوله: «أقَوْضَ آمری ی اللّه ات ال 
تَصیرژٌ بالعباٍ». فاّلی سمعت اللّه عژ و جل بقول بعقبها: قَوَقَاه اه سَیاتِ 
ما مکرُو 

۱ آن تون انا او : 
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و وَلدا* قعسی زبی آن يَوْيین خَیراً من جتَیْکَ. و عسی موجبة. 
1 هیقر ماس امام عنم السا سار آبات اه فندی ازتاطا 
کسرش ار آرکاد مد کور بای اند می‌فرماید که | ح تا هر بر معا خاش 
و مورد مشخُص ندارند. هر کس برایٍ نجات از غم به ذکر یونسی ذاکر 
باشد مشمول رحمت و کذلک تنج المَوْمییَ می‌شود. و به همین وزان در 
رهائی از خوف و مکر سوء و در روی آوردن دنیا و زینت آن به کریمه‌های 
یاد شده. 
تبصره: نکته دیگری در اين حدیث شریف است که چرا امام علیه السلام 
نفرموده است قال اللّه عرٌ و جلّ بلکه مکثر فرموده است فائی سمعت 
الا ول نش آنخیست؟ در خندزت کت از چهل حدیث نکته 717 
«هزار و یک نکته» (ص 565- 567 ط 1( اشاراتی س بیان این سر مستسر 
آفرده‌انم اند فص اش سا خیم ول هد این کیت مایق ضاررن ان 
بیت عصمت و وحی به لسان انسانهای کامل, استاد زبان‌فهم باید زیرا که 
تسوا نم کار اند مار انوا وان ارات دسا ای 
فرموده‌اند: ۳ 0 ک اه 
ق رات کر ۱0 آباتی 1 ِ ۹ ات 
0 گرد است ورس کی شخ از ها که نک اربهن: انست: 
اشارات به بعضی از لطائف نکات در ضمن بعضی از ایات به عنوان تبصره 


کَ 

2 
صَ 
3 ۳ 


در این صحیفه تبژک می‌جوید هر چند قران تمامی آن ذکر است چنان که 
یکی ازرنامهای شریف آنٍ ذکر است: ص, و الفَرْانِ ذ رز ۰ 
1 و علم دم الأسْماء کلها ثم عَرضَمم ۶ انیت فقال ایبئونی باسیماء 
هوّلاء ان نم صادقین* قالوا «سبحاتک لا علم لنا | عَلَفْتنا عَْفْتنا تک آئت 
الْعلیمْ لیخ (بقره: 23) ۲ 
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2- فتلقی دم من ر به کلماتِ قتابِ عَلیه اه هو البوات ب الرَحِيمٌ (بقره: 28( 
و یا ام اسُکن ا ‏ ۹ كِ قوله تسخانه؟ قالا «ربّنا ظلقنا 
انع و ان لمَ تقو نا" و تَرحمنا آنکو ترة من الخاسرین» 0 23( 
تبصره. 1 ور تسیر آنه تسین آورده است که 

فی الكافي عن احدهما علیهما السْلام: ان الکلمات: 

لا اله الا آنت سیجانک الم و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فتب 
علیْ فاغفر لی و انت خیر الفافرین 

لا اله لا آنت سیحانک الم و بحمدک عملت سوءا و ظلمت نفسی فاغفر 
الا ات شا ای ای و مسا ری ی 
علی انک انت الاب ب الژحيم. 

و روایات ون یی ان آمده است به موضوع یاد شده «تفسیر 
صافی» و مجلد 14 «وافی» ص 86 و به «تحف العقول» رجوع شود. , 
3- و برقع ٍثراهیم لقاع من ابیت و ٍشماعیل «ر تقبل متا تک نت 
السَميع العَلِيم» (بقره: 128) 4 و الهْکم الة واجذ «لا الة الا هو الرّحمنْ 
الرَّحِيمٌ» (بقره: 164) 5- قمن التاس من ول ربّنا آتنا فی الذئی ما له 


فی الاخرّة من حلاق* و مهم من یِفول «رینا آتنا فی الذیا حسَة و فی 
لأخره حسَتَةٌ و قنا عُدابِ التار»* آولیک له تصی مقا کسَیوا واه سَريع 


الجساب (بقره: 203) 6- آية آلکرسی: «الهٌ لا ال الا هو الم الوم الی 
قوله تفا زده هم فیها خالذون» (بقره: 56 2- 258) تبصره. دا که در 
روابانت که‌سان می‌سوه متا دز ان هو با در ادا ق اشاع انم 
اعظر اشتتنعا آن آیاتتو ادغهفانه وواسم شرتف: ها لخن الق 6۶ اند 
یعنی در این 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2, ص: 17 

دو اسم شریک‌اند. عارف عبد الرژاق قاسانی در «شرح منازل» گوید: و قد 
حرت القتم ان ار من کر ی با قوش اهنا الما اس وت 
حيوة العقل. 

(ص 36 ط 1) صفات حيوة و علم و اراده و قدرت و سمع و بصر و کلام 
انمه سبعه و امهات صفات الهی‌اند, و حیوه امام امه است که وجود غیر او 
تصور نمی‌شود مگر بعد از وجود او. و همچنین اسماء مشتقّ از آنها یعنی 


اسم حی امام عالم و مرید و قادر و سمیع و بصیر و متکلم است و این 
هفت اسم امه سبعه باقی اسمابند, و حیْ امام انمه اسماء است و قیوم 
پعنی قائم بذاته مقوّم و مقیم لغیره. و الوهت رب مطلق بودن است. 
لحم له رث العالمین* هو فی السّماء ال 5 فِی الارض ال فافهم. 
تلبصر ه. : این کمترین را در نکته 179 دح اوه نی نکته» اشاراتی لطیف و 
دقائقی شریف در بیان اسم اعظم است که برای نفوس مستعده معدذی 
تام است اگر خواهی رجوع کن (ص 239- 8 ط 1). و نیز در بند ششم 
«دفتر دل» نظما بدان اشاراتی شده است (ص 292- 298). و نیز در باره 
اکتاز.دکر شتریف:با خمع با فنوم با من لا له الا الت دو نکته 913 «هزآن د 
0 مطالبی داریم رجوع بفرمائید (ص 2 2 ط 1). 

7- آخر سوره بقره: «مَن الرَسُولْ یما ال یه من یه و الْموْمنونَ»- تا 
آخر سور 

8- «لا الة الا هو الْعزیر الحکیم» (آل عمران: 8 9- ۱۳ رل عَلیک 
الکتات الی وله سحانت «ر یا رم فلویا عد ار هدسا و هت نا مه 
دنک رَحمَه اک آئت الْوقَان» (آل عمران: 9) 10- الذین یَفولونَ «ربنا نا 
آمتا قاعْفر لنا دنا و قنا غداب التّار» (آل عمران: 17) 11- «فْل الم 
مالک الفْلکِ- الی قوله سبحانه- و ری قق تشاء بقیر 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه 2, صٍ + 18 
جساب» (آل عمران: 8 12- قهنالک دعا زکریا رَبْهْ قال «رب هب لی من 
لذتک درب طیبة اک سمیعٌ الدُعاء» (آل عمرآن: 9) 13- و کین من تبیٌ 
قاتل مَعَه مغ رت ن کنیژ لی قوله سبچانه- «ربتا ار لنا دنا و (سراقنا فی 
آمرنا و بت آفدامنا و الژنا علی المَوم الکافرین» نام ال توات الا 
۳ اجره ولج العشین: ۳ ِ 
(آل عمران: 149) 14- قال عیسی این مَریع «الهْ وگنا آئز ن علینا ماد 
من الشّماء کون نا عیدا لاوّلنا و آخرنا و آنة ملک و اوژفنا و لت عَتَد 
الرّازقین». 
(مائده: د11) 15- «ٍنی وَحْهَتُ وجهی ۳ قطر السماوات و5 الارَضَ خفضا 
و ما آتا من المْسْکین» (انعام: 80) از قول ابراهیم علیه السّلام. 
6- «فْل ان صلاتی و بُشکِي و مَخیای و قماتی لِلّهٍ رب العالمین لا شریک 
لَ و بذلک ارت 1 17 ال المُسْلمین» (انعام: 104 17- ابه سخره: : «انَ 
گ الَذ الّذٍی حَلق السماواتِ و5 الاْض فی سئة یام الی قوله سبحانه- 
ان رخمت اللّه قَریبٌ من المُحَسنینَ» (اعراف: 5- 57) تبصره: قرائت آیه 
سخره به نص معصوم که در حدیت اول باب «ما بفصل به بین دعوی 
الفخه ود القبطل قین ام الامامة» از کتاب حجّت «اصول کافی» (ج 1 ص 
279 معرب) روایت شده است موجب صفا نفس و اطمینان آن بر اسلام و 


تفصیل آن را در نکته 978 «هزار و یک نکته» (ص 799- 802 ط 1) با نقل 
روایات و مأخذ آنها و اقوال مشایخ علم ذکر کرده‌ام رجوع بفرمائید. 

آیت سخره مگر سخره کند مسخره را یا که افسر به سر قابل افسار شده 
است منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2, ص: 19 

8- و الی مَدِین أخاهم شَعیبا- الي قوله سبحانه- قال اللاً الذین اسْتَکُبوا 


من ققمه نکرجک با شقیت و الذین آمئوا جعک من قلنا ولقود فی 
ملینا قال | و بو کثا کارهین" قد افترینا علی اللو کذبا ان غَذنا فی ملیکة 
بعد اد ِتجاتا له ملها و ما یکُون لنا آن تغود فیها الا أنْ بشاء ال را «وسع 
وی + تا و ین قومنا تالحف و انت 
حَیرٌ الفاپیین» (اعراف: 0 19- قان تولوا فغل «حسیت اللةٌ لا ال الا هچ 


له توکلث هو 7 الْعَرّش ی (آخر توبه) 20- قما امن لِمّوسی الا 
و مره الی قوله سبحانه- ِ «علی ال توکلن رین لا ِ 


الشاوات الارض ات و فی 1 ۲ 0 توویی 0 ام 
بالصَالِجینَ» (یوسف: 102) 22- افْل «هوَ زبی لا الة الا هو عَلَیّه توَکلث و 


۱ 
الیّه متاپ» (رعد: 30) 23- «رّب جقلیی مقیم الصّلاة و 
بل ذعاء* رن از لی ب لوالدَ و مین وَمّ یف 
(ابراهیم: 42) 24- و من ۳ قتَهَجْذدٌ به ناه 
مقاماً محمودا! 3 و « اژخجلنی مَدْحَل صدّق و آخرجنی مُحْرَح صدّق و 
اجْعل لی من لَدنک شلطاناً تصیرا» (اسراء: 81) تبصره: صاحب «فتوحأت 
مکیه» در آخر باب هیجدهم که در معرفت علم متهجدین است در تفسیر 
این کریمه گوید: «و اعلم آن المقام المحمود الذی للمتهجد یکون لصاحبه 
دعاء معین و هو قول اللّه تعالی لنبیّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم يأمره به: 
ص قل رب ۱ الایة». آنگاه در تفسیر آن لطائفی آورده است, فراجع. 
منهاج النچاح في ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2. ص: :20 ۲ , 
د ال لین وتو العلم من قبله اذا یی عَلیهم بح ون فان ب سجدا* 5 
0 ربا ان ,کانِ وعَذ رما لعفغول» (اسراعز 09 ( 


7- ام حسپت أنّ صْحات الکهّف و الرّقیم کائوا ه من آیاتنا عجبا* اد ی 
الفتیة الی الکهّف فقالوا «ربنا آزنا من لذنکم مه 0 لنا من اه 
رشدا» (کهف: 11) 28- و ایو اذ نادی تب ۳ بر و نت 


کذلک نت لخن المومنیت (اتیباع: 8 تبصره: در باره ذکر یونسی و سه کریمه 
دٍ ک خست: آماص‌صاد وق علیت لام در فل کته آمد. و نیز در باره ذکر 
تم هک ۰ 7 کات هار ویک که رو شرا نود 

تبصره: نکته‌ای دیگر که خیلی اهقیت بسزا در کریمه یاد شده است نون 
است که یونس علیه السلام ذو الثون است یعنی صاحب نون است و نون 
حوت است چنان که در روایات منصوص است. و سوره قلم مصدر به بن 
است: ن* و الق و ما یَسُطَرُوَ, و در آخر آن فرموده است: و لا تک 
کصاجب وت ندی و و موم لو لا آن تدارکة یِعمَه من زبه لثبد 
بالقراء 9 و هو مََمَوم. این نعمت ر با یکی از وجوه 11 همان ذکر مذکور 
0 

و در سوره صافات فرموده است: و ان بو ثسن من المْسَلین" دب ی 
نلک القشخون" قساقم قکان من المد< حضین* قَالَقَمَهٌ الْحوتْ 5 هو 
مُلیمْ* فلو لا آنة و کان من الفستجین" للیت فی بطیه الی تم تتعلون* 
قتبذناه بالقراء هو سَقیم* منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2, 
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صت ۳ 

و انشا عَلیّه شَجَرة من بَفّطین" و آ اه الی ها ای او ره ون* فامَتوا 
قَمَتْعناهَم الی چین 

را 140 ۱1۹9 ایک قرو وه فلو لآ اه الم سر ان سم 


همان ذکر مبارک یونسی است. 
القمیْ فی سورة یونس و قد تا بعض الیهود آمیر المومنین علیه السْلام 
عن سجن طاف اقطار الارض بصاحبه؟ فقال: با نفمد. نا اجه الذی 
طاف آقطار الأأرض بصاحبه فائه ,الحوت الذی حبس پوس فی بطنه الهٍ آن 
قال علیه السْلام- فنادی فی الطلماتِ: أَنْ لا الة الااتت. شتحانی ای بت 
من الظالمین. فاستجاب له هآ الصتی ان راهن فافم علی وا زد 
البحر- الحدیت. 

و عن الیاقر علیه السْلام قال: لبث یونس في بطن الحوت ثلاثة [نام, و نادي 
فی الظلماتِ ظلمة بطن الحوت و ظلمة الیل هه البخر ان لا ال الا 
انتتتسیحایی اثی کت من الظالمین. فاستجاب له ربه فاخرجه ال الی 
السأاحل- الحدیت. 

(تفسیر صافی در سوره قصص و ص). 

راویان ثقه حسن جمال صمدی به صد اسناد دو صد گونه روایت دارد 
ظلمات دل نون شب ذو اللونی را ذکر یونس به دل حوت کفایت دارد 

حالا در این چند حدیت در معانی ن,و مراتب و مظاهر آن تدبر بفرمائید: 

فی الدَرّ المنئور في تفسیر ن و الق و ما یَسّطَرُوَ عن ابن عباس قال: 
کال لا صای ار هی اه ای ان ال ما خلق اللّه القلم و 
الحوت, قال: اکتب. قال: ما اکتب؟ 


‌ 


قال: کل شیء کائن الی یوم القيامة. نم قرا: «ن و القَلم و ما یَسْطرّونَ» 
فالئون الحوت, و للقلم القلم. 

عن الست صلی الله علیم و الوم قال ات آغل شع شلق للم العله 
ثم خلق اللون و هی الدواة ثم قال له: اکتب 

- الحدیث (ص 91 ج 14 بحار, و در منثور در تفسیر سوره قلم). 

و فی المجمع عن الامام الباقر علیه السّلام: ن نهر فی الجتّة قال له اللّه: 
کن تاد فحسه ه کان اش من اس ای من امد فا مها 
اکتب فکتب القلم ما کان و ما هو کائن الی یوم القيامة. 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه2, ص: 22 , 

و عی العضال. عنه غلوه السلام فال: لرشول الله صلین اللمه»غله و ال و 
سلم عشرة اسماء؛ خمسة فی القرآن, ,و خمسة لیست فی القرآن, فاشا 
الّتی فی القرآن قح و آکمه هید لاه وشن ون 

الاختصاص: سال این سلام ات صلّی الّه علیه و آله و سلّم عن ن 
الْقلم؟ قال: لبون اللوح المحفوظ و القلم نور ساطع؛ و ذلک قوله: ن 
الق و ما یَسْطَرُونَ - الخبر. 

خردعانی ار ساسا مات ازاهه کرک ارت کون است کر 
قال: 

سألت جعفر بن محشد علیهما السّلام عن اللوح و القلم. فقالي: هما ملکان. 
و غن فعاویه ین فلام عن اببه قال: قال رشول الله صلی الله علیه و آله و 
سلم: ن و القلم و ما بَشطُون. قال: لوح من نور, و قلم من نور یجری بما 
هو کائن الی یوم القیا 
7 

هنن غانن فال*فال رسول اللمضلن الله علبه و له وسلت لین 
لوح المحفوظ, و القلم من نور ساطع 

(بحار ص ون مور عازن متوره قلم). 

نیشابوری در تفسیر غرائب القران» گوید: و عن بعض الثقات: ان اصخات 
السحر بستخرجون من بعض الحیتان شیئامنه یکتبون منه ۳ 
هو الحوت عبارة عن الذواء. و یعضده ما 

ری آن ال صلی اللهغلیه ماله س ات فا آقل قیع خاف الاه | رقم 
1 و هو الذواة 


و قریب به همین مضمون از بیضاوی در تفسیر «انوار الثنزیل» آمده است. 

سبحان الله که در کتب تراجم حیوانات نوشته‌اند که برخی از ماهیان مواد 
سیاهی از خود اخراج می‌کند به طوری که برای جلوگیری دشمن آب دریای 
اظراف خود.را سیاه می‌کند:تا دشمن بده:دست یاید. .هدر هقایل آن نیز :در 
قعر دریا یک نوع ماهی است که از تنش نور می‌دهد و دور خود را روشن 


اصا ها 


می‌کند. سم 

ن به اول ما صدر نیز تفسیر شده است که حیات کل و اب حیات کل است 

ی و رای اقا مه هی وتا ال لاو او مه 

وجهی ما سوای صادر نخستین نسبت به او ارض‌اند, و نون حوت است؛ و 

زمین بر پشت حوت است. و در بعضی از روایات از امیر المومنین علیه 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2 ص: 23 

است و در بعضی از نسخه‌ها بلهوت است. و نیز به نهر و نهر به مداد و 

مداد به نور در روایات تفسیر شده است. 

ن اول ما صدر دوات ت است که منشاً کتابت جمیع کلمات نوری وجودی شده 

است و ن حوت شده است که از آن ماده سیاهی مرکب پدید می‌آید. و ن 

حجوت آب خیات همة و خامل همه ارضین ووو. 

ن را به مداد تفسیر کرد مدادی که نور است و همه حروف و کلمات 

وجودی از این مداد نور نوشته شده است پس وجود در هرجا که قدم نهاد 

بود قران کتبی ایت عین بود هر ایت او رایت عین 

الف در عالم عینی الوف است بمانند الف دیگر حروف است 

حروف کتبیش باشد سیاهی حروف عینیش نور الهی 

حقیقت محمُدیه صلی الله علیه و اله و سلم به حسب عروج صادر نخستین 

است و یکی از اسمای آن حضرت نون است و نون صادر نخستین که حامل 

ارض است یعنی آن رق منشور و نور مرشوشی که کلمات نوری وجودی 
میا ون و پوشیده نیست 

ات توت ات اس وتان ره ی لیا 

مرجوم میر در او جوا ؟ گفیدار 

وا وا هی ما 

نون را چون حمد و ذکر و اقسام نکاحات و انواع قیامت و قلب و حضرات؛ 

پنج مرتبه است. در این امر به نکته 663 «هزار و یک نکته» رجوع شود 

(ص 454- 456 ح 1 ط 1) و بند 33 «تمهید القواعد» در شرح «قواعد 

التوحید» که قال اقول سی و سومین انست نیز مطلوبست (ص 93- 97 

ط 1) و عرش نیز پنج عرش است. ۰ 

رساله «عقلة المستوفز» شیخ عارف محیی الدین عربی در اقسام پنجگانه 

عرش و نیز 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2, ص: 24 

در ن و لوح و قلم مطلوبست. و اگر کسی در نون و حوت و لوح و قلم 


فتر خ قح بنجام: و هشتم ان رخوع بغرفاید: 

وی رن ا مصف ار خر سل ی الم ما ال شا 
روای بت کرده است: 

دعوقدی اللون اد خقابها وزهه فی مظن صوت لا الق زا ات شتانی این 
کت مت الم بخ ها وحن مسا قفش ع قطظ ار اشتجاهدا اه 
له 


تبصره: شیخ عارف محیی الدین عربی فص یونسی «فصوص الحکم» را به 
حکمت نفسیه در کلمه یونسیه عنوان داده است. و فص پونسی به 
مناسبت ذکر یونسی در ذکر و ذاکر و مذکور است. شارح قیصری در بیان 
هت امه وی موی ۳ هب عون 71 
من اه اقا بح او ات ای مضه ی ما ی 
ری ات مر اس شرت انم ال ات سح سمم تا ای 
انسانی به اين لحاظ مظهر اسم جامع است برزخ صفات مذکور است و از 
و و به ابدان گرفته است چه برزخ آنی است که در او 
جسمانی صرف.: لذ| 9۳ الله است. 

که را ی ی رس و ات کی ۱ 
یونس علیه السلام شباهت ها است : چنان که خداوند یونس را در دریا به 
حوت مبتلا کرد نفس را به تعلّق د رٍ جسم مبتلا نموده است و چنان که 
ت ور لصا ترا کون با ا له لا آئت شتحاتک ای کت من الطالهین 
و خداوند در حقّ او فرمود: 

و تیا من الم و کذلک ننچی امین همچنین نفس در عین ظلمات 
طبیعت و بحر هیولانی و جسم ظلمانی به رب خود توجّه نموده است. پس 
وحدانیت و فردانیت حق برای او منکشف شده است و به ان اقرار نموده 
است و به عجز و قصور خود اعتراف کرده است, پس خداوند او را از 
مهالک طبیعت نجات داده 
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وی انوان بتریعت و طریعت و حقیفت :ام مود ات چم بر اه و 
میات یله کروم استد یت رسول الاه-صلی اه لس الم و 
سلم است که: 

ااسریعه امه ال ضقانت ره الخففه اخذانت 

- و خداوند به نفس ناطقه نعیم روحانی را در عین جحیم جسمانی روزی 
کرده است. 


یونس است که حوت رحم, نطفه مشتمل بر روحانیّت نفسی که انوار آن 
مجرّد است را می‌بلعد, و در ظلمات ثلائی که یکی رحم و دیگر مشیمه و 
دیگر پوست نازکی است که در آن جنین قرار می‌گیرد. و نیز از جهت دیگر 
مناسباتی که آن را راسخون در علم می‌دانند. كِ«#- 
0- و زکریا اذ نادی ره «رب لا تدرّنی قردا و ائت حَیْرُ الوارنین»* 
قاشتجینا له و وقبنا لة یب و ألنا له رَوجة 27 و 
الحیّرات و بَوعوتنا غباً و رهبا و کائوا نا خاشعین (آنبیاء 1 اِّ 
31- [نهْ کان قریق من عبادی یَفُولون رَبّنا متا قاغز نا و ارخقنا و آلت حَبّرٌ 
الاجهین (مومنون: 113). 
2- آیه نور: ال تور السَماواتِ و الأرْضٍ الی قوله سبحانه- و اللهْ کل 
شی ء عَليمٌ (سوره نور: 36). 
اکثار و دوام آیه نور موجب انکشاف حقایق است چنان که خودش نور 
است نور عین و عین نور است و با اداب آن نور علی نور است چنان که 
عددش نور است و با این عدد که در نزد خواص با شرائطی منظور است 
سیب شرف حضور باهر لتور فولود عام تور است: از رتصولن ابله: صلی 
الا ار 
للم ال لی قب قلیب نورا و فی سسمعی نورا و فی بصری تورا 

مطلبی دیگر در نکته 737 «هزار و یک نکته» مسطور است. 
معا النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه. ص: 26 3 
33- و الذین یِفْولونَ «رینا هب لنا من آژواجنا و دیبَاینا فُّة آغّن و اجْقلنا 
لِلتَفینَ |ماما» (فرقان: 75). 
مص و چند آیه آخر سور مبا رکه فرقان؛ از آیه عباذ الرحمن الذین 
تشون علّی الارّض ون تا آخر سوره برای اهل بصیرت دستور العمل کلی 
ست 
خداوند سبحان توفیق عطا فرماید که قرآن کریم را که همه آن دستور 
العمل و برنامه الهی مدینه فاضله ساز و انسان ساز است که ان هذا 
الفْرَآنَ یَهّدی للّی هی قوَمٌُ در متن امور و شئون زندگی خودمان بکار 
بندیم. همچنان که درست نگهداری هر صنعت را کتابی و دفتر و دستوری 
است انسان را نیز که بزرگترین صنعت الهی است کتابی به نام قرآن 
است که دستور صانع اين صنعت عظیم برای حفظ و درست نگهداری و به 
کماله معا این آن است و الله سستانه وی اف 
ای پرادرماکت الم ماباست: الا عالم مار علت اصا 
عقول. قاپل حشر با همه‌ای و دارای سرمایه کسب همه. صادق ال محمد- 
صلوات اللّه علیهم- فرموده است: 
ان اللّه عر و جلٌ خلق ملکه علی مثال ملکوته, و اس ملکوته علی مثال 
جبروته لیستدل بملکه علی ملکوته و بملکوته علی جبروته. 


درست بخوان و درست بدان. 

4 و ال هم تباً [تراهيع- الی فوله سبحانه- «رَبٌ هت لی ما و 
الحقی زالطالصن* و اخعز لی لسان صذورفی اافرین* و اععلت من 
وَرنة جَیْةْ التّعیم» ب(شعراءن 4- 96 

35- ال لا ال الا هُوَ َْ الْعرّش العظِیم (نمل: 27) تبصره: عالم جلیل 

سید علیخان" را مدنی در کتاب «کلم طیب» نقل فرموده انیت که 
اسم اعظم خدای تعالی آنست که افتتاح او اللّه و اختتام او هو است و 
حروفش نقطه ندارد و لا یتغیر قرائته آعرب آم لم یعرب, و اين در قرآن 
مجید در ینم ایه مبارکه از پنج سوره است: تفر وال عصران و تساو 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2, ص: 27 

طه و تغابن. 5 ۲ 

راقم گوید که آن شش آیه در شش سوره است که یکی هم در سوره نمل 
است که همین آیه باد شده است. 

ال لا الع الا هو ال عم (آیة الکرسی, بقره: 256). 

ال لا آلة الا هو الم الْقبَومُ* رل عَلَیِکَ الکتاب بالْحق الاية (آل عمران: 
3 


ال لا الة الا هو لیجْعتکم- لابة (نساء: 8). . . ر 0 
له لا الة الا هو له الأسماء الخْسّنی (طه: و) اللّْ لا ِلع الا هو تس العَرّشٍ 
لقطیم (نمل: 27 ۱ 

1 هو و عّی اللّه قلْتَوَکلِ الْفْوْمنونَ (تغابن: 14) بلکه باید گفت 
ِِ سم اعظم در هفت آیه قرآن کریم است که آیه شصت و سه 


تور ما غافر که سوره مقمن است از آن اس رز زا 
ریم خاقٌ کل شیء لا الة الا هو قأتّی وْقَکُونَ (نکنه 479 هزار و یک 
نکته). 

بلکه با آیه شماره نوزده که از آخر توبه نقل کرده‌ايم در هشت موضع قرآن 
کریم آمده است و مشابه آن را در آیات دیگر نیز می‌توان یافت. , فتدبر. 


9 ۳ 9 زر لاو در لا وه و ۳7 

6- الذین تکملون العزٍش و مَن حول یسَبخون مد زبهم و یوّهنون ربه و 

5 3 0 "و رح 9 22 .۰ 0 زج 

یَسْتَعْهِرَونَ للذین امَنوا «ربّنا وسعت 111 شیی ء حمه رو علما فاغفر [ وین 

تاوا و انَتعُوا سبیلک و قَهم عذاب الججیم* رینا و أَِخِلَهْمْ جتّاتِ عَذن الیی 
ار نض ‌ِ [, ٍ تست 


۳ سک ۳9 ۰1 _ ]9 اه و 

وعذتهم و من صلح من آبائهم و ارواجهم و در ریز الحکٍ 

قَهم السیئاتِ و من تق السیناتِ یوَمَیّذٍ فقذ رَحمته و ذلک هو افو 

العظیمُ» (موّمن که سوره غافر است: 0- 11). 

تبصره. . در این آیه کریمه حق سبحانه فرموده است که حاملان عرش و 

انانی که در حول انند برای مقمنان استغفار موه کت و نیز در اول سوره 

9 

شوری ره 2 0 و م وه رو مج ما اه ۲ 

المَلائیکةٌ یُسَبخون بحَمّد رَبهمْ و یستَغفژون لِمَنْ فی الارْض. و نیز در 


سوره احزاب ِ ۲ 
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فرمود: یا نها الذین مئوا او ال ذکراً کثیرآ* و سَبخوة بُکُرة 
هو الذی صلی عم و ملایکة ْرجَكم من الطلْمات ای اور و 
ار و رن ی ات ِ 
مخرح نفوس انسانی از نقصي به کمالند. نقص ظلمات است و کمال نور 
است چنان کم فرمود: لْحَرجَكَم من الظلماتِ اٍلی النور 

7- لِْفْقراء المُهاجرین- الی قوله سبحانه- ولو «ریبتا اعفژ آنا و لاخوانتا 
الذین توا پاایمان و لا تخعل فن+علمشا غلا للذیق آخوا زا ای زاف 
رَجیمٌ» (حشر: 11). 

8- هفت آیه اول سوره مبارکه حدید: یشم اللّهٍ الّجمن الجیم* سح له 
ما فی السماوات ۲ الأض- الی قوله 7 5 هو عَلیم بذاتِ ی 

تبصر ه. نقة الاسلام کلستی در باب نسبت از «اصول کافی» (ح 1 معرب ص 
2 به اسنادش از عاصم بن حمید روایت کرده است که 

قال: ستل علیّ بن الحسین علیهما السّلام عن التوحید؟ فقلل: ان ال عز و 
جل علم اه یکون فی آخر الرُمان اقوام متعمقون فانزل ال تعالی: قْل هو 
له اح, و الایات من سوره الحدید الی قوله: ۲ هو عَلِيمٌ بذاتِ الصَّدُور. 
فمن رام وراء ذلک فقد هلک. 

یعنی: چون خدلوند می‌دانست در آخر الزمان اقوامی مدقق خواهند آمد 
سوره قَل هو اللَه َحَدٌ و اوائل ی را نازل فرمود برای اپنکه عجز 
گرب بايانی مایم نود از اییکه آیه هه الاول و الاح و الطا هر عالباطن را 
بفهمد. اقا مثل آخوند ملاصدرا معنی این آیه را ی ی یز 
گوید که من تم رایس بات کر و دس ۳ وقتی این حدیث را دیدم 
از شوق گریه کردم. 

تبصره. این تبصره دستوری در مسبحات سث است. این سور مسبحات 
ششگانه سوری‌اند که در ابتدای انان بعد از تسمیه سبح و پسبح و سبح 
است که عبارت از سوره حدید و حشر و صف و جمعه و تغابن و اعلی 
است. آنچه که 
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باید اینجا در باره مسبُحات سث بگویم در نکته 754 «هزار و یک نکته» 
اورده‌ام رجوع بفرمایید. خداوند سبحان توفیق یقظه و مراقبت و حضور و 
ذکر و دعا و مناجات مرحمت فرماید. 

در اینجا ۳ است دستوری بسیار بسیار گرانقدر و ارزشمند به رسم 
بهترین تحفه و عطیه به حضور گوهرشناس قدردان تقدیم بدارم. و آن این 
که قاضی قضاعی در «دستور معالم الحکم وا مکارم الشیم من کلام 
آهته اوه ایس ان طالت عیه سای واراای بدین صووت سل 


اصلا! 


است 
اقا ۱ 


روای یت کرده است که: 

البراءن عاب فال:دخلت؛,علن علیة علیه الشلام فعلت: با آمین التومتین 

سألتک باللّه الا خصصتنی باعظم ما خضٌک به رسول اللّه- صلّی اللّه علیه و 

سلم ها خضه بة خبزیل مفا ارسله به الحمن عر ول 

فقال: و اما سالت ما نشیت دکر ما اریدآن آستره حلی اضشش لحدی 

اذا اردت آن تدعو پاسم اللّه الأعظم فاقراً من اوّل الحدید سث آیات, و 

آخر الحشر هو ال الذٍی لا الة الا هو الي آخرها فاذا فا 

بان هو کذلک افعل بی کدا و کذا,.قو الله لودعوت جه علی تفر لشعد: 

قال البراء: فو اللّه لا ادعو بها لدنیا ابدا. قال علوخ علیه السّلام: اصبت, کذا 

آتضاتی تن الا صلی الله شاه موم ین اند آمری آن اه یاف 

الامور الفادحة. 

«براء بن عازب گوید: بر بر امیر المومنین علیه السلام وارد شدم و آن جناب 

را به خدا سوگند دادم که مرا به اعظم اسمایی که خداوند رحمان جبرئیل 

راربه ارسال آن مخصوص داشت و وی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و 

سلم را و آن حضرت شما راء مخصوص گردان. 

مودک تما کف رهق ارافه دانسم که ان وتا وت لو شاده 

شوم پوشیده بدارم. 

هر گاه خواهی خدا| را به اسم اعظم وی بخوانی. شش آیم اول حدید (بعد 

از یسم له الَحْمنِ الرّْجیم تا و هو لیم بذاتِ الصُدور) و آخر حشر از هو 
دی 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه2, ص: 30 

لا ال لا مُوَ تا آخر سوره را بخوان, و پس از آن بگو ای کسی که چنانی با 

من چنین کن (یعنی حاجت خود را بخواه) که سوگند به خداوند اگر بر شقی 

بخوانی سعید می‌گردد. براء گفت: قسم به خدا| من آن را برای دنیا 

0 اسبت ,سول امن الم ما و آله هی فا شم نی 

کین وس فرمود کر آیکههرا ام کرد که کار بان در طارهاو رد 

و دشوار روزگار بخوانم». 

کت که اقا اه ات 0 و 0 نذا زاد راه 

است. 

39- قد کاتث شلک اشوة کته فی اتراهیم و الذیت هه الی قوله سبحانه- 

ربّنا علیک توکلنا و ایک نا و ایک المصیژ* نا لاتجْقَلنا فْتة للذین فَروا 

و اعُفِرَ نا ی لب و مه ی و 6 

0 «رَبّ عفر لیر و لوالد و لِمن دحل بیّیت مُوّمناً و ِلمْوْمنین و المُوْمناتِ 

7 7 


این چهل کلمه مبارک منتخب و موْتّر اين بنده است و دیگری شاید کلمات 
دیکر را بر کرفند که فرانترانبا هو تفس فیس قجلی خاص اشیت/ فده 
کس را در کنار اين مأدبه الهی طعمه و لقمه به فراخور اوست و به اندازه 
خود از آن بهزره‌مند است: 
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فصل 2 [در بیان سر اينکه ادعیه مأثوره حائز لطائفی خاص‌اند که در روایات یافته نمی‌شوند و در 
ان تک تبصره است 


فصل 2 [در بیان سر اینکه ادعیه مأثوره حائز لطائثفی خاص‌اند که در 
روایات پافته نمی‌شوند و در ان یک تبصره است 

ادتق مرن هر بن عقامی از. عامات اساتی نو علمین افقه وین اس 
لطائف شوقی و عرفانی و مقامات ذوقی و شهودی که در ادعیه نهفته‌اند و 
از انها مستفاد می‌شوند در روایات وجود ندارند و دیده نمی‌شوند زیرا در 
روایات مخاطب مردم‌آند و با آنان مجاورت داشتند و به فراخور عقل و 
فهم و ادراک و معرفت اک 
کنه عقل خودشان هر چه را که گفتنی بو 

فی الکافی عن الصادق علیه السلام: مه 
آله و سلم العباد بکنه عقله قطٌ. 

و روایت دیگر نیز 

قال رسول له صلّی الم قافن مه ال و وا انا فغاشتر الاتياء آمزتا آن 
نکلم الّاس علی قدر عقولهم 

( سفينة البحار ج 2 ص‌‌ 4 مادة عقل عن و ط 61 اما در ادعیه و 
مناجاتها با جمال و جلال و حسن مطلق, و محبوب و معشوق حقیقی به راز 
و نیاز بودند لذا آنچه در نهانخانه سر و نگا ر خانه عشق و بیت المعمور ادب 
داشتند به ژبان. آوردند و به کته عقل خودشان ضاجات و.دعا داشتند. فلا 
سیّد بن طاوس در «مجتنی» (ص 23 ط 9) آورده است: 

الدعاء المروی عن مولانا علیث بن موسی الرضا علیهما السلام: يا بدیء با 
بدیع, یا قوی يا منیع, یا علی يا رفیع. صل علی من شرفت الصْلوة بالصّلاة 
علیه. 

دعای عرفه حضرت امام سید الشهداء علیه السلام در توحید, و دعای 
زیارت جامعه کبیر حضرت امام علی نقی علیه السّلام در ولایت و بیان 
مقام انسان کامل ولی, عدیل یک دیگر در 
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ایا ای ور سارت سا واه 

توقیع مبارکی حضرت بقية الله- عجّل الله تعالی فرجه الشریف- را در بیان 
مقام انسان لسانی است که باید گفت: کل الطید فی جوف الفراء. شیخ 
عارف حافظ رجب برسی صاحب «مشارق انوار بعضی از 
فقره‌های آن را شرح کرده است (ص 89 ط بمبتی) بلکه بعضی از 
داتشمندان بتشین بر آن شرحی نوشته است که نسخه‌ای از آن در تصرف 
راقم است چنان که بر زیارت جامعه شروح بسیار نوشته‌اند. خداوند 


سبحان توفیق نیل به لباب صحف مکژمه منطق اهل بیت عصمت و وحی 
را به همگان مرحمت بفر‌ماید. 

توقیع شریف را سیّد اجل ابن طاوس در «اقبال» به اسنادش بدین صورت 
روای بت کرده است: 

و من الدعوات تا سا وا ی وت تیم 
الطوسوت- رضی الله عنه- فقال: اخبرنی جماعة عن ابن عیاش قال: مما 
خرج علی ید الشٌیخ الکبیر بی جعفر محقّد بن عثمان بن,ٍ سعید- رضی اللّه 
عنه- من الاحية المقدسة ما حدّثنی به خیر بن عبد الله قال: کتبته من 
0 الخارج الیه: سم اللَه الَحَمنِ الرَجیم* ادع فی کل یوم من ایام 


لمح ای آسآلک بمعانی جمیع ما یدعوک به ولاة امرک, المأمونون علی 
سزک, المستبشرون (المستسژون- خ( با کت الواصفون لقدرتک؛ 
المعلنون لعظمتک. و آسألک بما نطق فیهم من مشیتک فجعلتهم معادن 
لکلماتی: و ار کانا لنوخید که آیانک ۵ ماما کی ۱ یل با قی ز 
۱ ۷ و خلقک 

- الخ. 

ضمیر را یک جا «هم» آورد و فرمود: 
فجعلتهم معادن لکلماتک 

, و یک جا «ها» آورد. و فرمود: 

لا کوک ها الا ام اد 9 7 ۱ 
ب چنان که حق سبحانه فرمود: و عَلم ادَم الاسْماء کلها تم عَرََُمْ عَلی 
الَْلایْکَة (بقره: 32( فافهم. 

شگفت‌تر از اين آنکه فرمود: 

لا فرق ینک ستها الا آمم عبادک و خلقک. 
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و این هماتست که باز آن وسائظ فیض الهی فرمودتد؛ 

نژلونا عن الربوبية و قولوا فینا ما شتم. , 

این چنین انسان را در اصطلاح صحف عرفانی کون جامع گویند که از مرتبه 
غماء تا مقام عماء را که برزخ بین غیب مطلق و مرتبه واحدیت است حائز 
است, یعنی برزخ جامع بین حضرت وجوب و حضرت امکان است و صاحب 
قلب احدی جمعی است. و چنان که اسم جلاله امام امه اسماء و قبله و 
کعبه آنانست, کون چامع که مظهر تم اين اسم شریف و به معنی واقعی و 
مطابقی کلمه آية اللّه است امام و قبله و کعبه کل است. 

تا ی لآ 


اضر نت تون داحتا اس موی وب وی ماوت 


مطلقه, و حضرت غیب مضاف. و حضرت شهادت مضافه. و حضرت کون 


جامع. 

و یا در اقسام پنجگانه نکاح گویند: اول آن توجه الهی ذاتی از حیث اسماء 

ارت اصلی که انیم کت هدوت انیس یی کی ات موی ان 

نکاح روحانی, و سوم آن نکاح طبیعی ملکوتی, و چهارم آن نکاح عنصری 

سفلی, و پنجم آن اختصاص به انسان است که مجمع بحرین غیب و 

شهادت است. 

لته قیصری به اقتفای حضرت بقیة اللّه و تشه البغة و قطب الوری در 

«شرح فصوص الحکم» چه نیکو گفته است : 

«و مرتبة الانسان الکامل »عبارة عن جمع جمیع المراتب الالهية و الكونية 
من العقول و التفوس الکو الحز هو مراب الطیعه الی آخر ترا 

2 و تسمی بالمر تبة العمائية ابضا فهی مضاهية للمرتبة الالهية, و لا 

فر شمارا مات مالس ص لول ضار خلیمه لت رم 1 ید 

الکون الجامع هو الانسان الکامل المسقی" بآدم, و غیره لیس له 

القابلية و الاستعداد». 

(ص 62). 

حفن عفن تکلمات. اللم است تفه اللم است که فا معا 

0 
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اعظم شروط خلافت علم به جمیع مراتب و اهل هر مرتبه و علم به حقوق 

و گام آاسنت که چتین کسی بایدمن جفاتی اسماء علی الاطلا قبوده 

پات ای افو کات لیر ری تفت یا مار 

خلافت ناظر به انباء و رسالت و وساطت است و ممکن است که انسان 

ول کامل ترا الوکت نباشد, فافهم و بدیر برشندان شاء الله تمالی. 

سبنه. آن کنحیته فران فر فاتست ویسن سینه سیمیته سر خیل خوباسنت:و 

بس 

نغمه عنقای مغفرب آید از ان سوی قاف مشرق شمس حقیقت قلب 

قرصه مهر و مه اندر عرصه کیهان دل روشنی شعله شمع شبستانست و 

بس 

غرقه دریای نور وحدت اندر کثرتش هر طرف رو اورد بر روی جانانست و 


بس 2 
ماء دافق کون جامع از غمایش تا عماست لوحش الله عقل در این نکته 
حیرانست و بس 

تبصر ه. * وخب مان دای و نان تور تشون الاب تان اعت از 
است. و اهل ولایت در آغاز شهر ولایت آماده برای ادراک اسرار شهر اللّه 


به خصوص لیله مبا رکه قدر می‌شوند. و آن که گفته‌ایم رجب شهر ولایت 
است در صدور توقیع مبارک از حضرت ولی الل و امن آن ناب که آدع فی 
کل یوم من ایام رجب توچه داشته بانش. ای 
احوال ذاکر و داعی در این امر اشارتی خواهد آمد. 
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فصل 3 [در اینکه خداوند در هر چیز به کم اکتفاء کرد و حد برای آن معین فرموده است مگر در ذکر 
و دعا, و در آن چهار تبصره است 


فصل 3 [در اينکه خداوند در هر چیز به کم اکتفاء کرد و حد برای آن معین 
فرموده است مگر در ذکر و دعا, و در آن چهار تبصره است 

خداوند در هر چیز به کم اکتفا کرده است و حد برای آن معیْن فرموده 
است مثلا نماز پنج مرتبه, روزه یکماه, کاخ از نصاب مقدار معینی, ولی 
برای ذکر حدی معین نفرموده است. و این مطلب مضمون روایت است در 
کتاب دعای «اصول کافی» که ثقة الاسلام کلینی باسنادش روایت کرده 
است 

عن ابن القدّاح, عن آبی عبد اللّه علیه السّلام قال: مارمن شیء الا و له حد 
ینتهی الیه الا الذکر فلیس له حدّ ینتهی الیه: فر ی ول ار 
ی ی ی 
حخجْ فهو حدّه الا الذکر فان الله عر و جل لم برض منه پالقلیل و لم یجعل له 
حدا ینتهی الیه. نم تلا هذه الایة: «یا نا اْذین امَنُوا ارکیُوا ال ذکرا کثیر و 
سبح سَبحوة بُکرَةَ و اصبلا» (احزاب: 2 

فقال: لم بحعل للع ول لوا سشتفی ند 

5 الحدیث (ح 2 ص‌ 31 معرب). 

عدم حد ذکر برای این است که انسان باید جزئیات کار خود را موافق با 
حکم الهی قرار دهد و همواره با حفظ مراقیت و حضور به یاد حق سبحانه 
باشد رجال لا ئلهيهم تجاره و لایِیغْ عَن ذکر اللّه (نور: و 

و فی الکافي باسناده الی ۷ عبد له علیه اللام سس 7 
تسام سم گر االد 

(ج 2 ص 360 معرب) بلکه دستور ذکر از شریعت مطهّره در حد خلاء 
رسیده است. به «یازده رساله» ما رجوع شود (ص 4 ط 1). 
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تبصره. :_خداوند سبحان فرمود: ان الطّلاعٍ تلهی غن الْفَحشاء و اا تک و 
لزِکَرّ ال کب (عنکبوت: 6). ی اقم الصّلاه لذکُری (طه: 15). و 
توص سا کت ماه اد نت 

جعلت قرژة عینی فی الصلون. 

صلاة سیب مشاهده است, و مشاهده محبوب قرّة عین محتِْ است, زیرا 
که صلاة مناجات بین حق تعالی و عبد اوست چنان که فرمود: قااکرونی 
ادْکَرْكُم. و رسولش فرمود: 

ال 


یناجی ربه. 


کیست مصلی کسی کوست مناجی دوست آه که نشناختی سر عبادات را 

طاعت عادی تو بعد ز حق آورد قرب بود در خلاف آمد عادات را 

و چون صلاخ مناجات است پس صلاة ذکر حق است و کسی که ذکر حق 

کند همنشین حق است و حق همنشین او است. و کسی که جلیس ذاکر 

خود است او را می‌بیند و الا جلیس او نیست لذا امیر علیه السْلام فرمود: 

لم اعبد ربا لم اره. 

پس صلاة. مشاهده و رقیت است یعنی مشاهده عیانی روحانی و شهود 

روحی در مقام جمعی است., و ریت عینی در مظاهر فرقی است. و به 

عبارت اخصر. مشاهده در مقام جمعی است و رژیت در مظاهر فرقی. 
پس اگر مصلی صاجب بصر و عرفان نباشد که نداند حق تعالی برای هر 

چیز و از هر چیز متجلی اس حقیرانعی‌بند 

حال بدان که کریمه: لَذِکرٌ اللّه اکیر یکه وه آن این است که: ذکر 

را از اقوال و افعال که صلاة شامل آنها است 

می‌باشد بعني هیچ یک از آنها به بزرگی ذکر الهی نیست. 

و وجه ذبکر آن اینکه: ذکر خداوند عبدش را بزرگتر از ذکر عبد مر او را 

است زیرا که کبریا حق تعالی راست. پس عبارت هم شامل اسپتٍ ِ 

خداوند عبد را, و هم ذکر عبد خدا را چنان که فرمود: قاوکَرونی أْکر که 

فرمود: : چراء وفاقا. وفاق 
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مصدر دوم باب مفاعله است که از دو طرف است پس قاکرونی کر کم 

جزاء وفاق است. 

این تبصره خلاصه‌ای از سوال یک صد و بیست و نهم باب هفتاد و سوم 

«فتوحات مکیه» و فص محمّدی «فصوص الحکم» است. 

واقعه‌ای شیرین اینکه: یکی از اهل ولاء که با هم موالات داشتیم در 

مراقبتی به لقاء 

من رآنی فقد رآنی فان الشیطان لا ینمتئل بي 

ار ار 

خواست, فرمود: : من به شما ذکر سکوت می‌دهم. ۱ 

و نیز واقعه‌ای شگفت برای راقم پیش امده است که ان را در «دفتر دل» 

چنین ثبت کرده است: 

شبی در را به روی خویش بستم به کنج خانه در حیرت نشستم 

فرو رفتم در اغاز و در انجام که تا از خود شدم ارام و ارام 

بدیدم با نخ و سوزن لبانم همی دوزند و سوزد جسم و جانم 

بگنتد این بود کیفر مر آن را ره سازد بهگفتارش زین را 

و 2 ِ تور بت نمی‌با شد ندور ند این ل؛ 


ز حال خویش دیدم دوزخی را چشیدم من عذاب برزخی را 

فص یونسی «فصوص الحکم» در ذکر و ادب مع الله است که سبب 
اخصاص ح ان مان رپوس است وین ان ص سر آن 
حقایقی در ذکر است., و این کمترین را نیز در اين مقام در شرح بر آن 
مطالب نفیس است. شیخ در فضیلت و اسرار ذکر لطائفی دارد از ان 
جمله گوید: 

«و ما آحسن ما 

قال فا اامضای الم ی ال وه تا اک یا هی ری 
افضل من آن تلقوا عدوکم فتضریوا رقابهم و یضرب رقابکم؟ ذکر الله. 
هلگ ی لا تملع فص ماس اه ااسا هار من دکر الله الدکر اتسااوت 
میه خاه ای لیس من کومیو نکاس مسهون دا کر موی ام شاه 
الداکر اله الوی‌صسه فسر اک ری ون 1 
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بعی اه کی مرو اس سول الاه هام لام لو هرن ام که 
«آیا شما را خبر ندهم به آنچه که جهاد و غزوه شما در راه خداست؟ آن 
ذکر باری سبحانه است ». زیرا| قدر این نشأة را تفت ‌داند :کر آند نسی: که 
شرا دک خی کنه بش کر ام که اتکی ای عایین ارو 
است, و جلیس. مشهود ذاکر است.؛ و هر گاه ذاکر حق سبحانه را که 
جلیس اوست مشاهده نکند ذاکر نیست». 

سعی کن که ذکر را قلب بگوید که عمده حضور قلب است و گر نه ذکر با 
قلب ساهی پیکر بي‌روان و کالبد بی‌جانست؛ و در حدیت آخژه است که: 
لو ال کر خولا تالاسان معط ۱ 

بلکه خداوند سپحان فرمود: و لائّطغ من أعْقلنا قلبَةُ عن ذکُرنا و اب هواغ و 
کان أمرْه فرط (کهف: 9 

و فرمود: قَویْل للفَاسِتَة فُلَوهُم من درالم ولیک فی صلال میین (زمر: 
23( و فرمود: و ار ریک فی تفسک ضرع و خیقه رو دون الجْهَرٍ من 
الق بالعْدةٍ و الأصال و لا نکن من الغافلین* ان ۳ 
شتکیژون عَن عباتته و بُستخوتة و له َشجذون (آحر اعراف). 

در این کریمه در مقام بسیار شامخ عندیت نیز تدبر داشته باش که کسانی 
در نزد او هستند چگونه‌اند؟ اری انکه با جمال و جلال و حسن مطلق 
محشور است سخنی جز او ندارد. 

دوراول دکر اد اس پایار در ار دراو آنشن اش ویدار 

چنان که مرغ تا بیند چمن را نیارد بستنش آنگه دهن را 

شود مرغ حق آن فرزانه سالک که با ذکر حق است اندر مسالک 

چگونه مرغ حق ناید به حق حق چو می‌بیند جمال حسن مطلق 

اگر خواهی که یابی قرب درگاه حضوری می‌طلب در گاه و بیگاه 


اگر خواهي مراد خویش حاصل ز یاد حق مشو یک لحظه غافل 
خو قلب ادضی کردیدساهی ۶ ساهن میتی خد سیاهی فتهاه: التخاحتفی 
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دل ساهی دل قاسی عاصی است دل عاصی است کو از فیض قاصی 
است 
و بخصوص که جق سبحانه فر موده است : آقم الّلاء لِذکُری (طه: 15). 
درست در آیه تأمّل شود که حق تعالی صلاة را وسیله ذکر قرار داده است. 
شب بهاتی دز آخر شرح حدیث دوم کتاب «اربعین» گوید: «قال بعض 
الاکای اثما کان الفکر افضل الأعمال لاه عمل القلب و هو آفضل من 
الجوارح فعمله آشرف من عملها, الا فزی: الی قوله: تعالی: آقم الصا 
لذکری؟ قجعل. الطلوه فسمياة الی:د کر القلی: و الفقضود. اشر :من 
الوسیلة». 
در ترجمه «قطب شاهی» آن را چنین ترجمه کرده است: «بعضی از اکابر 
7 سبب اینکه مرتبه فکر بر مرتبه عبادت رجحان پافته آنننجت: که 
فکر عمل قلب است و عبادت عمل جوارح و اعضا,؛ و هیچ شک نیست که 
قلب اشرف از اعضا است. پس عمل او نیز اشرف باشد و 
چنانچه آیه کریمه: آقم الصّلاء لذکری اشعار به آن دارد چه که مفشرین 
رکه و در این آبه تفسیر نه. فکر کرده‌اند بعنی, بر بای :دارند مار زا به 
واسطه فکر من, و مقژر است که مقصود اشرف از وسیله می‌باشد پس 
انست». 
و لکن حق این است که کلمه ذکر را ابهامی نیست که حمل بر فکر شود و 
به همان تعبیر قرانی شیرین و دلنشین است که ذکر به یاد حق بودنست. 
هر چند فکر در عبارت فوق در این مقام به همان مفاد ذکر است. کیف کان 
مطلب مهم در ذکر قلبی این است که بدانی همان طور که طفل در مدت 
دو سال يا کمتر و بیشتر مطابق استعداد و اعتدال مزاجش از شنیدن کلام 
ونان کلم کم کم بخ نطق فی‌اید و. حهیا می‌شود: فلت: سالک -ضادق .هم 
بر آثر مداومت در حضور و انصراف فکر به قدس جبروت و دوام ذکر حق, 
به نطق می‌اید که حتی ذکر قلب شنیده می‌شود, و این نطق نیز مانند 
نطق ظاهری بنا بر استعداد باطنی سالکان متفاوت است. و خود 
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ذکر هم مطایق تقلب قلب در اشخاص یا در یک شخص مطایق احوال و 
اوقات وی مختلف است که مطایق ق دولت ذکر و توجه قلبی الفاظ مناسب 
امین لعطت 1 الم لت وبا الا یا قمع وجو انا 
مسموع می‌گردد. 1 ۱ ۲ ۲ 
ور راز کت ای رای و ی اش این 


کشفهای بی‌مثالی روی می‌آورد: 

صعود برزخی چون کشت حاضل بیابی بس تمتلهای کامل 

مثالی همنشین و همدم تو فزاید نور و بزداید غم تو 

کوش شنالی اید در تمتل تماماوست :دو دوز ق تسلسلن 

که تا کم کمن لطض لا شالی‌شانی کشعهای تاد 

چو دادی تار و پودت را به تاراح عروح احمدی یابی به معراج 

چون سخن از تمثل پیش آمد گوییم: همه تمئلها از ادراکات انسان است و 
در صقع ذات اقضال من فی‌باند: و چون آن را در چندین نکته «هزار و 
یک نکته» بیان کرده‌ايم و بسیاری از اشارات لطیف که در عداد اسرار و 
رموز معارف است در ان اورده‌ایم در اینجا به ذکر همین مطلب شریف 
ناکفته اکتفا می‌کنیم وان اینکه: 

در روایات کدیده آمده است که پیغعمبر اکرم و ائمّه اطهار و نیز حضرت 
سیّده نساء عالمین صلیقه طاهره- سلام اللّه علیهم اجمعین- در وقت 
اثر حصول 99 تام از این نشأه 7 شخص حاصل می‌شود که صور 
بذر معارف و عقائد حقه او و نتیجه اعمال وی می‌باشند. و اگر در غیر 
زمان احتضار چنین انصراف دست دهد تفتاهاین روی ق او ند نظیر فتمثّل 
لها بشرا سویاء چون ملاک همان تمتل است چنان که در کلام الهی تمثل به 
۱ زاف لا بسن اقاما حوان 
سَرفبا* قاتَحدت من دونهم ججابا قاسلنا لها ژوکنا 

صعن از ان فرمود: قتمتل لها بشرا سَویاً 

, فتبظر. در لام «لها» هم دقت و تدیر بسزا لازم است که لام اضافه 
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اعتباری نپست چنان که گویی «هذا المتاع لزید» بلکه لام نسبت حقیقی 
مانند له ملک السَماوات اه * است, فافهم. 

البئه دز حور ان بزرگان در چندین روایت تصریح شده شنت که تم 
است ولی می‌توان کت که: تفن برای اکثری مردم است, و اوحدی از 
مردم را حضور آنان فوق تمیل می‌باشد, ۳ جانت در چه 2 باشد, اگر 
مثالی باشد در مثال خود فی‌نیتدم. و اگر: عقلی:. باشند ادراک عقلی دارد. 
فتدبر ترشد آن شاء الله تعالی. 

و روایاتی که تمتّل و حضور رسول و ائْمّه علیهم السّلام در آنها آمذن: آملنت 
گاهی پنج تن اصحاب کساء را اسم می‌برد چنان که در «بحار» از 
«محاسن» به اسنادش از امام صادق علیه السلام روایت ت کرده است که 


وا تاک ول لاس وا هام ازشاه 
. و در روایت بعدش دارد که: 


ما فاطمة فلا تذکرها 

(ج 3ط 1ص 142). 

سق آنکه خر روایات دنرعضفت فا یه ولا الم ییا ام ره نت 
وجه آن از اين روایت معلوم شده است. و سر آن شاید این باشد که علاوه 
بر اینکه باید مقام و عصمت زن محفوظ باشد و در زبان نیفتد, مبادا 
مقدّس متقشفی تفوّه کید که چگونه هر کسی او را ریت می‌کند و حال 
اینجه. امحرم اتت ۱ والله‌تغالن اعلم. 

به موضوع بحتث که ذکر و دوام آن بود باز ز گشت کنیم: 

شایسته است که به چند حدیت از غرر احادیت و در کلمات اهل بیت 
عصمت و وحی در فضیلت ذکر و حت به دوام آن تبرٌْک جوییم به رجاء آنکه 
نفس مستعدی از آن توشه بردارد و بهره‌ای عائد ما گردد. پیش از نقل 
احادیت میم که: هشت دن امشعافت باید ند فناعت: به-حال فقط. که 
اصحاب حال ممکن است اهل قیل و قال شوند امّا شهود طلعت سعادت و 
خداوند سبحان فرمود: اِنّ الذین قالوا ربا ال بُ اشتقا وا تتترّن علَهم 
الَْلایْکَه (فصلت: 31) و أن لو اسَتقاموا عَّی الطريقة نامهم ماء عَدفاً 
(جن: 7 ماء عدق یعنی آب بسیار. و به روایت «مجمع ۳ امام 
صادق.عانه السلام آن را 
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به علم کثیر تفسیر فرمود, 

قال: معناه لأْفدناهم علما کثیرا بتعللمونه من اش 

و به روایت «کافی», امام باقر علیه السّلام در تفسیر آن فرمود: 

مقتی له افیا قلف طرش احیر المومنین علت و الأوصیاء من ولده علیهم 
السّلام و قبلوا طاعتهم فی امرهم و نهیهم لأْسَْیناهمْ ماء عَدَقا, یقول 
لأشربنا قلوبهم الایمان. 

آب به علم تفسیر شده است, زیرا که آب صورت علم است چه اینکه علم 
سبب حیات_ارواح است و آب سبب حیات اشباح چنان که ابن عبّاس ماء را 
| 
علض اشت راهان صدیی اسکه و عم با وی اس ها دی 
بلکه علوم و ادراکاتی فوق تصور و تصدیق و فوق طور عقل‌اند, و ایمان بر 
صاص اسهم رال ان فش ادراکات بر ضاد و ات 

و هر عمل و ذکری که کمتر از اربعین باشد چندان اثر بارزی ندارد و 
خاصیت اربعین در ظهور فعلیت و بروز استعداد و قَوّه و حصول ملکه امری 
هت وه در آبات و اخار اه مین ادا فا کشا یا سای سرد 
القدر شود هم در جوامع روایی از اهل بیت عصمت و وحی روایت شده 
است. چنان که در نقل احادیث مشاهده می‌گردد: 


-[ 

روی عن البِیْ صلی الله علیه و اله و سلم قال: ارتعوا فی ریاض الجنة, 
فقالوا: و ما ریاض الجنْة؟ فقال: الذکر غدوا و رواچا. فاذکروا, ورمن کان 
یحبٍ ان یعلم منزلته عند الله فلینظر کیف منزلة اللّه عنده فان اللّه تعالی 
ینزل العبد حیث آنزل اللّه العبد من نفسه. آلا ان خیر آعمالکم و آزکاها عند 
ملیککم و آرفعها عند ریُکم فی درجاتکم و خیر ما طلعت علیه الشمس ذکر 
اللّه سبحانه و تعالی. آخبر عن نفسه فقال: انا یمن کرون. و ی 
فتزل هآ رفع من فبز اه جلیس الله تعالن. 
باب 15 «ارشاه العلوت»:دیلصی) 

بیا با یاد او می‌باش دمساز بیا خود را برای او بیرداز منهاج النجاح فی 
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گرت حفظ ادب باشد مع اللّه شوی از سر سر خویش آگاه 

بر آن می‌باش تا با او زنی دم چه می‌گویی سخن از بیش و از کم 
لبانت را گشا تنها به یادش هر آنچه جز به یادش ده به بادش 

برون ۱ یکسر از وسواس و پندار که تا بینی حقیقت را پدیدار 
چو رستی از مناهی و ملاهی بتابد در تو انوار الهی 

2 کتاب دعاي «کافی» (ج 2 ص 361 معرب): 

ها یلعای به نیع تام تاه موی اس هی 
کل حال فان نسیانی یمیت القلب. 

3- و نپز روایت فرموده است که: 

قال الله عرٌ و جل لعیسی علیه السْلام: ۷ تفت افیف ی کر که 
فی نفسی, و اذکرنی فی ملاک آذکرک فی ملا خیر من ملا الادمیین. یا 
تیف ای ای اوایک ۵ اکن دزی .فی:الغلهات: و اعلم آَنْ سروری ان 
تبصبص الیْ, کر و لا تکن میتا 

(ص 364 ج 2). 
4- و نیز در «کافی» روای یت کرده است 

باسناده عن آبی جعفر علیمٍ السلام قال: 

ما آخلص العبد الایمان بالله ع و جل آربعین یوما- قال: ما آجمل عبد 
دک الله عز و جل آربعین یوما- 7 الله فی الذنیا, و بطره داءها و 
دواءها: فثبت الحکمة فی قلبه ۳ بها لسانه- الحدیت 

(ج 2 ص 14). 

ای ردام یی زوا سای صا ازس اه سنا 
روای یت کردم است که: 

من علض لله آربعین بوما ظورک, این الخکمه من قلبه علی لا 

- «اصول کافی» باب استواء العمل و المداومة علیه (ج 2 ص 67 
0 1 


رات و اه علیه السلام قال: اذا کان الرْجل علی عمل فلیدم علیه 
سنة نم یتحول عنه‌ ,ان شاء الی غیره, و ذلک ان ليلة القدر یکون فیها فی 
عامه ذلک ما شاء الله ان یکون. 


6 
و عنه علیه السّلام: ات قیال الا توا ی اش و 
1 قل. 

۳ غلیه الستلام اباک آن تفر علی تفس( فرنضة: فا رقها ات یر 
هلالا. 
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8 


و عنه علیه السلام قال: کان علی بن الحسین- صلوات اللّه علیهما- یقول: 
ای لاعت آن اداهم غلی همه ان 1 
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ق کین الق بع علی الم ۱99 یه ات [لی ازع و تشم 
عمل یداوم علیه و ان قل. 

این پنج رات در حث و ترغیب بر مداومت عمل‌اند, در برخی فرموده‌اند 
که خداوند سبحان دوام عمل را دوست دارد هر چند اندی باشد. و در 
برخی فرموده‌اند عمل را تا یک سال هلالی ادامه دهید تا عمل, لیلة القدر 
را ادراک کنید سپس اگر خواهید به عمل دیگر پیشی گيرید. 

-10 

قال تفآ ال لییارسا لا تکتروا الکلام بغیر ذکر اللّه 
فان کثرة الکلام تقیر کر لاه قسوا القلب, ان ابعد اللاس من الله القلب 
القاسی. 

(اولین حدیت «امالی» شیخ طوسی وج 2 «اصول کافی» ص 94 معرب) 
1- امام سچاد علیه السلام در مناجاة الذاکرین گوید: 

وانفتین بالذکر الخفی . ۱ 

فلا تم القلوب الا بذکرک آستغفرک من کل لذة بغیر ذکرک» و من 
کل راحة بغیر انسک, و من کل سرور بغیر قربک. 

تغل مطلی مها رش را ارس اسر » الم لین یه زیت اتود 
علِی بن احمد عاملی صاحب «شرح لمعه» مشهور به شهید ثانی- | 
الله مقامه- در تبیین مراتب علماء و ذکر کردن قلب, در این مقام نیک 
مناسب می بینیم و آن اینکه: 

«قال بعض المحفقین: العلماء ثلائة: عالم بالله غیی الم تاش ال و هو 
عبد استولت المعرفة الالهية علی قلبه فصار مستغرقا بمشاهدة نور الجلال 
و الکبزیاء فلا بتفهغ لیعلم علم الاخکام الا ما لا بت منه. 


و عالم بآمر اللّه غیر عالم باللّم و هو الذی عرف الحلال و الحرام و دقائق 
الاحکام لا یهرف آسرار جلال اللّه. 

ف عالم بالله هه بامر الله. فههء غالش, غلی الخه المتتر کین عالم 
ات و عالم المحسوسات فهو تارة مع الله بالحب له و تارة مع 
الخلق بالشْفقة و الرحمة. 
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قادا ره من رس الی الخلق صار معی کواخومتهم کاب تعرت للم و 
خلا ,بربه مقعلا بدگره ون خدهته فعانه .لا زیت الخلون. فهذا سبیل 
المرسلین و الصٌدیقین. 

و هو المراد ۳ 

بلس ی ای المسای تاعاس تا الما تا نو 
الکبراء. 

فالراه پقوک تفائل: العلاغ: القلمای باه آلله غی العالین بالم قامر 
بمسائلتهم عند الحاجة الی الاستفتاء و ما الحکماء فهم الذین لا یعلمون 
او اش ال فامر بمخالطتهم و آمّا الکبراء قهم ااخالعفن: فا خامه 
ما وا ای ای ای مر الذکر باللسان دون 
القلب. و الخوف, من الخلق دون الرب, و الاستحیاء من النّاس فی الظاهر و 
لا پشتخیی,من الله فی ال و العالم بالله داکر خاتف خسننح. 

شا الکو فاگ القلب لا اللسا ره العیی وی الرعاء لا وی سس 
و الحیاء حیاء ما پخطر علی القلب لا حیاء الظاهر. 

و العالم باللّه و بامره له تسعةآشیاء اللانة المذکورة للعالم باللّه فقط, 
لاه المذکورخ للعالم بأمر الله فقطء مع ثلائة اخری: الا ی 
الحدٌ المشترک بین عالم الغیب و الشهادة. و کونه معلما للمسلمین, و گونه 
بحیث پحتاج الفریقان الأوْلان الیه و هو مستغن عنهما. فمثل العالم بالله و 
نامر الله کل الشمتن لا جرید و لا تقص, و مثل العالم بالله فقط کمتل 
ا لو کل اس ار مها لعالی با الم کل را ری 
نفسه و یضی ء لغیره»- انتهی. 

اگوی لها عیرست قوف اه خالسا یط ال اس الم 
فقط, و عالم به هر دو. اولی کسی است که معرفت الهی بر قلب او 
مستولی شد و در مشاهده نور جلال و کبریا مستغرق است و در علم به 
احکام فروع به حدذ ضرورت اکتفاء می‌کند. دومی کسی است که به دقائثق 
اخکام فرعی اشامن مار ال آلفی‌هآشا اوت وی ی هه 
مشترک و برزخ بین عالم معقول و عالم محسوس است که باری از روی 
دوستی به خداوند با اوست و باری از روی شفقت و رحمت به خلق با 


آنان. با خلق 


منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه 2, ص. : 46 

چنان بسر می‌برد که گویی جز خلق نمی‌شناسد, و با خدایش چنان خلوت 
می‌کند و به ذکر او مشتغل است که گویی جز خدا: نمی‌شناسد. و این فرقه 
توص مر سای یوت یز ی ال لب وال ار 
فرمود: «از علماء بپرس» و با حکماء آمپزش داشته باش: و با چبر|ء 
فمشتم ایس راد از علفاء عالم مر الله است: فخکماء عالم نله ز 
کبراء عالم به هر دو. 

و هر یک را سه نشانه است: عالم ار انا کر فان موی کات 
ظاهری است: وعالم بالله زا هم ذکن و خوف.و حبا است ولن ذکر قلبی, و 
خوف رجاء نه خوف معصیتِ, و حیلٍی از آنچه بر دل خطور می‌کند : نه حیای 
ظاهری دم عالم هه امس الم الا لاه بر ان مس اه یی 
است: یکی اینکه جالس بر حدٌ مشترک بین عالم غیب و شهادت است و 
برزخ بین هر دو است, دوم اینکه معلم مسلمانانست. سوم اینکه آن دو 
فریق نیازمند بدو و وی از انها بی‌نیاز است». 

قیصری را در شرح فص یونسی «فصوص الحکم» بیانی در تعریف حقیقت 
ذکر و مراتب آن بنهایت بلند پایه و بغایت نیکوست که صاحبدل متوعل در 
تفخید زا بکار اند ان اشکه: «حفیعه الد کو عبارن ع مجلیه لذانه بذانه من 
یت اسف الستکلم اظمادا للطفات العمالهه فصفا بالتعوت: الحلاله و 
الجمالْة فی مقامی جمعه و تفصیله کما شهد لذاته بذاته فی قوله: شَهد 
اللهْ نهْ لا ال الا هُو. و هذه الحقيقة لها مراتب 

آآعلاها و اولیها ما فی مقام الجمع من ذکر الحق نفسه باسمه المتکلّم 
ی ند 

و ثانیها ذکر الملائكة المقژبین و هو تحمید الارواح و تسبیحها لربها. 

و تالتها زکر اللانگها سا هو لس التاطعه المطا رخ 

و راعها در الملانکه الارض نی افو الشطارعه نع طیفا نها 

و خامسها ذکر الابدان و ما فیها من الاعضاء. و کل ذاکر لربّه بلسان یختص 
بمقان در اللهتساردفی جسی العیته ان 393 ظ 1 

منهاح النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2. ص: 47 

عارف حسین خوارزمی در ترجمه آن گوید: «بدان که حقیقت ذکر عبارت 
ات ایح هر دات عهصرا هو دای‌ شود یت اند سکام ان 
برای اظهار صفات کمالیّه و کشف نعوت جلالیّه و جمالیّه, هم در مقام جمع 
رام یل ای که ای از 2 
لا ٍلة الا هُوٍ. و این حقیقت را مراتب است: 

آعلی و اولاش (اولایش) آنست که متحقّق شود از حق در مقام جمع از ذکر 
افرشتخانه تفس خود به ام هکلم نتخود و نبا بر تفن حون ۳ 
دوم ذکر ملائکه مقزبین که ان تحمید ارواح و نسبیح ایشانست پروردگار 


خود را. 

و سیوم ذکر ملائکه سماوبه و نفوس ناطقه مجزده است. 

و چهارم ذکر ملائکه ارضیّه و نفوس منطبعه به حسب طبقاتش. 

و پنجم ذکر ابدان است و انچه در وی است از اعضاء و هر یکی ذاکر 
پروردگار خویش است به لسانی کم بدو اختصاص دارد چنان که شیخ بدین 
معنی اشاره می‌کند که «فان ذکر الله سار فی جمیع العبد» یعنی ذکر باری 
ساری در جمیع عبد است یعنی در روح و قلب و نفس و قوای روحانیه و 
جسمانیه اوست بل در جمیع اجزایش. و این سریان نتیجه سریان هویت 
الهیه ذاکره مر نفس خود را به نفس خود است»- انتهی 

این ذکر ساری در تمیع عبد ساری در جمیع موجودات است زیرا| بقای 
موجودات به 3 آلهیه است که در ات ساری است ۰ و 3 
الطاهژٌ و الباطن. 1 دا 9 
دیگر اسماء جمالی و جلالی است هر چند هر موجودی به جهت ظهور دولت 
اسمی بدان اسم ظاهر غالب نامیده می‌شود و دیکر اسماء و صفات به 
لحاظ و اعتبار ما در تحت دولت و استیلاء ان اسم واقع می‌شوند. پس این 
ِ« ساریه که به نام وجود مساوق حق است عین ذکر است و خود ذاکر 
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مذکور است ت سیخ له السَّماواث السْبعُ و لأرَضْ و من فیهن و ان من شی ء 
الا + يسَبخ بعمدو و لکن لا تفقهّون تسْبيحَهُمْ (اسراء: 45). 
0 ۲ کر 2 ۱۷ ۱۲ 
بود بر سفره‌اش از مغز تا پوست یکایی مغتذی از سفره اوست 

بر این خوان کرم از دشمن و دوست همه مرزوقر رزق رحمت اوست 
خرن خمسطا ند حه اوم شادش حی عدا کرد با هم 
چو رزق هر یکی نور وجود است به شکر رازقش آندر سجود است 
همه حسن و همه عشق و همه شور همه وجد و همه مجد و همه نور 
همه حیْ و همه علم و همه شوق همه نطق و همه ذکر و همه ذوق 
و چون به سرایت ذکر در جمیع عبد آگاهی یافتی بر آن باش که یکپارچه 
ذکر باشی و به ذکرت ذاکر که خودت ذکر و ذاکر و مذکور خودی, و آن 
مقامات پنجگانه ذکر را د رایی و بر خودت داٍری و آن تویی و لا تکوئوا 
گالذین تسوا ال قَاْساهة نسم آولنک هم الفاسفون (حشر: 20). مگر 
ندانستی که هر کجا وجود نزول اجلال فرمود جمیع عساکر اسماء 
و صفاتش ملتزم رکاب او هستند و کجا است که خالی از نور وجود است؟ 
و کدام موطن است که در حیطه این سلطان نباشد؟ و با نور وجود حقی 
که غیر متناهی است و به تعبیر دیگر وحدت شخصیّه حقه حقیقیه این وجود 


ارت وا ری کی خی تفه کر ت اسان وان سشه 
او که الطمد است کدام ذژه‌ای را با او بینونت شیء از شیء یعنی بینونت 
عزلی است هر چند بینونت وصفی است که از نقص آنها منژه است. 

توجه به مطلبی در ذکر که سر آن برهان لزوم ذاکر کامل با بدن طبیعی در 
نشته عنصری و سلسله زمان است که دیگران به طفیل اویند, در اینجا 
لا زم است و آن اینکه: شیح عارف محبی الدین عربی در فص پوئسی 
«فصوص الحکم» و شارح آن علامه قیصری افاده فرموده‌اند که: «و لا بد 
ان یکون فی لانسان جزء یذکر به و یکون 
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الحق جلیس ذلک فیحفظ باقی الاجزاء بالعناية کما یحفظ العالم بوجود 
الکامل الّذی یعبد اللّه فی چمیع آحواله لذلکی لا تچرب الدنیا و لا یستاصل ما 
فیها با زا الکان ها او مت ول الله الله, اه 
الصحیح: لا بقوم الساعة و علی وجه الارض من یقول: اللّه الله.  ِ‏ 
وجود العالم الانسانی لا پخرب و لا یفنی و یکون محفوظا بالعناية الالهية ما 
دام جزء منه ذاکرا للحق» (ص 385 ط 1). ۱ 
یعنی «چاره نیست از جزوی در انسان که ذاکر حق باشد, و حق جلیس آن 
می‌کند لا جرم دوام و بقای ساثئر اجزاء به برکت ان جزء است چنان که 
محفوظ بودن عالم به وجود کاملی است که در جمیع احوال به عبادت حق 
قیام می‌نماید و لهذا دنیا به سمت خرابی موسوم نمی‌شود و آنچه در وی 
است استیصال نمی‌پذیرد و مادام که چنین کامل دوجو و الا کی ره 
وی است.؛ چنان که در حدیث صحیح آمده است: ۳ 

لا یقوم الساعة و علی وجه الارض من یقول: الله الله. 

پس همچنین عالم وجود انسانی خراب نمی‌شود و فانی نمی‌گردد بلکه 
محفوظ می‌باشد به عنایت الهیه ۰ ازو ذاکر حق باشد». 
ترجمه فوق را از شرح و ترجمه حسین خوارزمی نقل کرده‌ام و سخن 
بیشتر و براهین دیگر را در لزوم انسان کامل با بدن عنصری در نشاه 
طبیعی, از رساله «نهح الولایة» این کمترین طلب باید کرد. 

و به عنوان مزید بصیرت در مراتب پنجگانه ذکر و سریان آن در همه 
مراتب شخص انسان آنسجتر فحو. کلاض نی »و وی ۱ باید نصب العین 
قرار داد که نبی صلی اللّه علیه و آله و سلم در شب نیمه شعبان در سجده 
خود شاف ند 

سجد لک سوادی و خیالی, و آمن بک فوّادی 

که هر پنج مرتبه را شامل است. 

وروصی به تفصیل گوید: 

اللهمٌ نور ظاهری بطاعتک, و باطنی بمحبتک, و قلبی بمعرفتک, و روحی 


بمشاهدتک, و سای باستقلال اثصال حضرتک يا ذا الجلال و الاکرام. 
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تبصره. حدبت 
اما مهم هار و له م۱۱ ۱ 
در دو جای «اسفار» عنوان شده است., و مولی صدر در ان بیانی دارد, 
یکی در آخر فصل اول فن پنجم جواهر و اعراض (ج 2 ط 1 ص 160), و 
ی ی ی 
در حقیقت ماختز گفتارش و معنایی که برای حدیبت بیان فرموده است از 
همان موضع مذکور فص یونسی است. و نظر شریفشان در بیان حدیث و 
به خصوص در باره وجه الارض خیلی لطیف و دقیق است و مراجعه بدان 
برای کسی که زبان فهم است خالی از لطف نیست, 
تبصره. : خداوند سیحان در معارح قرآن ۰ بان الائیبان خلق هلوعا* اذا 
مس السْوٌ جژوعا* و ادا مسَة الْحتَر مثوعا* الا الغضلین* الذین هُة عَلی 
ضلانهم دایْمُونَ (200- ِ و او 2 ۰ آذا و قَصَينمٌ الصّلاء قاککزوا 
ال قیاماً و فُعْوداً و 2 (104), در آل «عمران. فرمود: الذین 
کش ال قیاما و5 ۳ و5 علن ور بهمٌ (192), و در طه فر مود: آقم 
الطّلاة لذکری (15) که صلاة را 7 ۳ قرار داده است. و دانستی که 
مقصود ارتترفت از وسیله است. بنا بر این در کریمه علی صلاتهم دایْمُون 
دقت شود تا دانسته شود که دوام در ذکر دوام صلاة است و دائم الذکر 
دائم الصللة است. این نه قول من است قول باقر علوم اولین و آخرین- 
صلوات الله علیه- است که در اول جزء دوم نوزدهم «بحار» از تفسیر 
عیاشی روایت شده است: 
آبو حمزة النّمالی عن آبی جعفر علیه السّلام قال: لا یزال الموّمن فی صلاة 
ها کان فی ذکررالله ان کان قائما و جالسا او مضطجعا لأن لد 
الذین رون ال قیاما و فُعودا و5 علی جلویهمٌ- الااية. و فی رواية اخری 
((ص 3 ط 1). امام و مود آتشیت* تا در یاد خدایی همواره در نمازی. خوشا 
آنان کف:دانم ذن تمازند. 
اگر اهل نمازی و نیازی برون 1 از دعاوی مجازی 
نیا از عبت اعیان یربا اک هر مر ار باه کین ها سای 
ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه 2, ص. : 1 
و یا او ۳ 
نشس بلیدت را 1 

: الفاظی که ذکر در ضمن آن متحقق است بسیار است نهایتش 


ارباب حال کلمه لا اله الا اللّه را اختیار کرده‌اند بنا بر چند وجه. از آن جمله 
یکی آنشت: که حروف آن از حروف اشرف اسماء که لفظ الله است 
ترکیب يافته و حروف بیگانه در میان نیامده. 

دوم ذکر خفی که ایشان را نهایت اهتمام به شأن آن هست در ضمن آن 
بیشتر متحقق می‌شود چه در حروف آن حرف شفوی که محتاج به حرکت 
لب باشد نیست, و می‌توان در میان مردم بر وجهی به آن, قیام نمود که 
کسی را اطْلاع حاصل نشود بخلاف اذکار دیگر مثل سبحان اللّه و الحمد للّه 
و الله اکبر و امثال آن که نه بر اين وجه است. 

سوم آنکه اشتمال آن به حرف الف که اشرف حروف تهجّی است و قوام 
جمیع حروف به اوست چنانچه هیولای حروفش گفته‌اند و در میان حروف 
او را قطب می‌گویند. بیشتر است از سایرین. 

چهارم آنکه اشتغال , به آن باعث در آمدن به حصن الهی است و رستگاری 
از عذاب او که 

ام یفن ول تیا آمرنین خزاین 

. و وجوه دیگر نیز گفته‌اند. 

شیرین‌تر اینکه, موید بن جندی در شرح فصّ,شیثی «فصوص الحکم» در 
بیان مراتب توحید گوید: «ان العامُة من آهل اللّه پرون التوحید و هو سثة و 
تلانون مقاما کل نطق بها القرآن فی مواضع عدة فیها دکر لا له لاله فی 
کل موضع منها نعت مقام من مقامات التوحید ( «شرح جندی بر فصوص» 
ص 260 و «مصباح الانس» ص <195). 
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با توجّه به توحید قرآنی که در «رساله وحدت از دیدگاه عارف و حکیم» 
بطور مستوفی بیان شده است, و با توجّه به اینکه اسم جلاله امام ائمه 
اسماء است. و نیز با توجّه به الوهت و اشتقاق معنی اللّه از اله و پا وله پا 
هاء کناية و یا غیرها, عذوبت ذکر لا اله الا اللّه در کام ذاکر شیرین‌تر خواهد 
بود. در «مصباح الانس» برخی از این مباحث عنوان شده است (ص 120) 
کته 635 «هراوو یک نکتهیر-فطیلت لا الم الا الله-مطلوست. و فکر 
و ذکر را دو بال مرغ جان ملکوتیت» در طیران و عروج به اوج سعادتت 
بدان. و بدان که خیالات تو تنها کاری که برای تو رسیده‌اند این است که تو 
را از سیر به دیار ملکوت یعنی از این طیران و عروج باز داشته‌اند. خیالات 
را برای حیوانات بگذار تو انسانی با عقل و عاقل و معقول باش. 

زهد فروشی را حکایت کنند که اين کریمه را انتخاب کرد و تلاوت میک 

قیل يا وخ اهبط یلام منا و برکاتِ علیک علی أمّم مِمَن مَعک و أمَمٌ 


رو لاو و و ول سر اوه 


نج یَمسَهُمٌ متا عَذاٍ ار (هود: 49) زیرا که چند حرف شفوی 
ی ی ۱ بو ۱5۱ کار آیند بخصوص 


ذیل آن و علی آمم من مَعک- الخ. 
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قصل 4 آذر بیان ده ماهر فر تعصی ادعیه و اذکار زیت 


فصل 4 [در بیان عدد مأثور در بعضی ادعیه و اذکار است 

در بعضی از اد عیه و اذکار بیان عدد دعا و ذکر و یا عدد ایام آنها از معصوم 
صادر شده است. در حفظ عدد سهل انگاری نشود با اینکه اعمال 
مستحبه‌اند. و باید به دستور اهتمام داشت چه در حفظ و مراعات صورت 
آن و چه در عدد آن, یعنی هر چه دستور العمل است به هر صورت و عدد 
باید به همان منوال عمل شود و هیچ نحوه تخطی و مداخله در آن روا نبود 
چه عمل به دستور عددی خود یک نحو تادیب و تعوید نفس است. علاوه 
اینکه عالم جلیل محمود بن محقد دهدار متخلص به عیانی و صاحب 
«مفاتیح المغالیق» در اول رساله «خلاصة جواهر الاسرار» گوید: 

0 امام به حق ناطق جعفر بن محمد الطادق علیه السلام فرموده 
است 


بدانید ارستا ال به منزله دفائن‌اند و عدد به منزله ذراع آن مساحت, اگر 
ذراع کمتر فرا نهی به دفین نرسی و اگر زیاده بگیری نیز نرسی بلکه 
درگذری». 

فاضل شوشتری فتح اللّه بن محقّد رضا حسینی مرعشی در اوائل کتاب 
شریف «وفق المراد فی علم الاوفاق و الاعداد» گوید: «اکابر اهل تحقیق 
گفته‌اند که عدد به منزله حوض آبی است که در آن غسل ارتماسی کنند 
اگر عمق آب زیاده از حذ باشد موجب غرق می‌شود و اگر کم. غوطه 
خوردن میسر نیست. 

و گفته‌اند که عدد حکم دندانه کلید دارد که به زیاد يا کم نمودن آن در 
وانمی‌ شود کما قیل : «الاعداد آرواح و الحروف ۳ و العدد کأسنان 
المفتاح اذا 
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التقص منه اخلال». 

یکی از مشایخ روایت می‌کرد که در سوره مبارکه پس اسمی هست که بر 
طرف می‌شود به برکت آن. کوری مادر زاد و نیستی. او را گفتند که آیا اگر 
کسی تمام سوره را بخواند نفعی از این مقوله که می‌گویی به او خواهد 
رسید؟ جواب داد: هر گاه حکیم یک دوا را برای مرضی مقر کرده باشد و 
آن دوا در دکان عطاری باشد و مریض برود و تمام ادویه دکان او را بخورد 
ات ها رسد ای این ایا اس ور سم را 
شوشتری نقل کرده است. 

و ما به ذکر دو حدیث شریف در این موضوع تبرک می‌جوییم و بدان اکتفا 


حدیثت اول: ثقة الاسلام کلینی در کتاب دعاء «اصول کافی» (حدیث 17 
بات وا ق سا ها ماه ده دعر ار روت فرهره 
است به اسنادش 

عن العلاء ین کامل قال* سشت با غیه الله علش لام قول وا ویر 
زیک_فی تفسک تضَرعا و خِيقة و دون اجه من الْقول» عند المساء: للع 
لا ال" وحده لا شریک ل لَذ الملک و ل الحَمد یخیی یِحیی و یمیت * و یمیت و 
یحیی و هو عَلی کل شیء قدیه ۳ . قال: قلت: بیده لیر قال: ان بیده 
العیر لین فل کفا افو لک سفق اتساغون الله المع المله سه 
تطلع الشُمس و حین تغرب عشر مرّات. 

در این حدیث ملاحظه می‌فرمایید که علاء خواست بیده الخیر را زیاده 
گراند و یا از روی استفهام گفت بیده الخیر اضافه شود امام فرمود که 
البثّه خیر در دست اوست. و لکن همان طور که من به تو گفته‌ام بگو. 
حدیث دوم: دعای غریق است که شیخ اجل صدوق در «اکمال الدین» به 
اسنادش روایت فر مود: 

عن عبد الله بن سنان قال: ال آبو عید له علیه اللام ستصییکم شبهة 
۲ ۷۱۱۱۹۹ ۱9۹۸ ۹ 0۳۳ 7 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمهم, ص: دد ۲ 
فلت .و کیی ,دا ء القریی ۱ فال؛ ولا الم با رحیان بارخ با سنا 
الفلوف بت قلی علی که فعلت: با ,معلب القلوت و الانصار بت قلین 
علی دینک. 

فقال: ان له عز و جلٌ مقلّب القلوب و الأبصار و لکن قل کما آقول: با 
نخان ر ط اجره دومع 19ص 276 

«عبد اللّه سنان گفت: امام صادق علیه السلام فرمود: بزودی شبهه‌ای به 
شما می‌رسد ینس بدون علمی یعنی پرچم و نشانه‌ای راهنمایی کند و بدون 
پیشوایی هدایت نماید می‌مانید, از آن شبهه رهایی نمی‌یابد مگر کسی که 
دعای غریق بخواند. گفتم: دعای غریق چگونه است؟ فرمود: می‌گویی: یا 
ال يا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب بت قلبی علی دینک. من گفتم: یا 
معات قلعت اه الاتضار امام فرمود: البئه خداي ها هعلت العاوت رد 
الاتضا مات ی اه مه مسا فلت الفامت بت فان ات 
دینک». 

در این حدیت می‌بینید که عبد ال سنان خواست و الابصار را اضافه نماید 


س‌ 


امام اجازه نفرمود, فتبصر. 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2 ص: 56 


فصل 5 [در بیان اوقات و امکنه است و در آن یک تبصره است 


فصل 5 [در بیان اوقات و امکنه است و در آن یک تبصره است 

اوقات را در اثیر دغاج احوال داعی:«دحلی سرا اسمت و اکر این الوفت,ه 
بالاتر از آن ابو الوقت شده‌ای طوبی لک و حسن مآب. مطلقا شب را در 
ادعیه و اذکار و خلوت و فکر شأنی شایان است. لیل غیب است و انسان 
بعضی از مشایخم از استادش حکاپت کرد که گفت: خداوند سبحان 
می‌فر ماید: 

الیل لف: 5 
حق تعالی فرموده است: ان ناشِتّة الب چی آشَذ وطناً و أَفُومْ قیلا* ان لک 
فی التّهارٍ سَبُحاً طوبلا (مزمل: 7- 8). روز بر اثر کسب معاش و تحصیل 
معاد و تزاول هر کس در حرفه و صنعت و شغلی که دارد فراغ بال داشتن 
دتنوار ات کر برای اهحنی از افراه که مظیر سم فرت با مم ( 
له شان گم شان‌میباشه که ضایط منم حصر انشت واه را عضر تمه 
از حضرتی باز نمی‌دارد به تحقیقی که در فص اسحاقی «فصوص الحکم» 
به هه هون وسبنه اس انا شب ام آتهام ان کلم اقطاع | 
مشاغل روز است که انسان را به خلوت و وحدت می کشاند و خلوت و 
وحدت به توخد می‌رسانند, و تا انسان به توخد نرسیده است به ادراکات 
عفلی و تشر انخسی: تانل کم کردد که علق» باعل سمع نمی نود و ما 
هر چه را که ادراک می‌کنیم از حیث احدیت وجودی خود ادراک می‌کنیم نه 
با نفخ بال: 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2. ص: 237 

و سیر نفس به تعبیر علامه ابن فناری در «مصباح الانس» (ص 5 ط 1) 
عبارت از تلیس نفس به احوال متعاقبه است و اين احوال واردات نوری 
است که عائد نفس مستعدٌ صافی ساثئر می‌گردد. و شب را در صفای 
نفس و عروج آن دخلی تمام است سْبّحانَ الذٍی آسری عَبّده لیا حکم روی 
وصف عنوانی عبد رفته است. و من اللیل فتَهَجْذٌ به نافلءٌ لک عسی ان 
جعتک رگ مفاماً مَحْموداً (اسراء: 2 و 80). نکته 483 «هزار و یک نکنه» 
یا اخ اس است. 

آیات و روایات در حث و ترغیب در خلوت و تهجد شب و استغفار اسحار 
بسیار است. آن نیکبختی که در ورطه من کیستم افتاد به دنبال درمان 
دردش می‌رود و به نگهداشتن برنامه و یافتن استاد و دل به دست آوردن 
چاره خود می‌کند و چنین کس را با شب انس سرشار است که صاحبدل 
اس ای ی اس 


ز دل بسیار گفتی و شنیدی شب دیوانه دل را ندیدی 

ادب کردی چو نفس بی‌ادب را گشایی این طلسم بو العجب را 

دل دیوانه رند جهانسوز چو شب اید نخواهد در پیش روز 

بود ان مرغ دل بی‌بال و بی‌پر که شب خو کرده با بالین و بستر 

به شب مرغ حق است و نطق حق حق چو می‌بیند جمال حسن مطلق 

دلی کو بلبل گلزار یار است شب او خوشتر از صبح بهار است 

شب اید تا که دل در محق و در طمس نماید سورت و اللیل را لمس 

شب اند نا که انوا آلهی:بتاید بر دلن بای از باه 

خوشا صوم و خوشا صمت و خوشا فکر خوشا اندر سحرها خلوت ذکر 

شک نیست که مناسبات زمانیه از اتم مناسبات است چنان که نفس 

کته تن در تفن اللم هار کر ان برای نفوس مستعده آثر تکوینی دارد, و 

در نزل و قدوم ماه اصبٍ رجب برای رجبیُون شهود خاضّی است چنان کّ 

در «فتوحات مکیه» در وصف رجبیون عنوان شده است. و چند بار این 

شهود خاص رجبی به بعضی از 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه2, ص: ۵8 

فقرا نیز روی آورده است و الحمد للّه رت و سید بن طاوس در 

کتاب «اقبال» گفته است: «انْ لأوقات القبول انشرا را له جل جلاله ما 

تعرف 1 بالمنقول (آخر باب 6 از اعمال ذی الحجة ص 527 ط 2). و 

برخی به معقول نیز شناخته می‌شود و با شعوری مرموز ادراک می‌شود. 

دیلمی در باب بیست و یکم «ارشاد القلوب» اورده است که: 

قال علیْ بن الحسین علیهما السلام: انْ بین اللیل و الثهار روضة یرتع فی 

نورها الابرار و یتنعم فی حدائقها المیّقون 

9 مراد از روضه ما بین الطلوعین است. و نور- به فتح نون- به 

در کتاب دعای 0 بابی در اوقات و احوال امید اجابت دعاء است (ج 

2 ص 346) حدیت ششم آن به اسنادش از امام صادق علیه السلام است 

که فرمود: 

قال رسول اللّه صلّی ال علیه و آله و سلّم: هبوت و فا وعو. آ زا ی 

فیه الأسحار؛ و تلا هذه الاية فی قول یعقوب علیه السلام : سوف 
شتغفز لک زبی. قال: آجُرهم الی الشجر. 

ِِِ امکنه را هم جچون اوقات تابر خاص است و اگر فی مققد 

صدّق عِند مليک مُفْتدرٍ قرار گرفته‌ای که «لیس عند ریک صباح و لا مساء» 

گواراً بادت. 

و روایات در اين باب نیز بسیار است. بلکه ارباب عزائم و مباشران اعمال 

غریبه از اوفاق و غیره در جمالی مکانی خاصٌ می‌گزینند, و در جلالی مکانی 


خاص, چنان که عیانی در «مفاتیح المغالیق» در هر یک از اعمال جمالی و 
جلالی بدان نص دارد و این کلامی حق است و بسط و تفصیل ان خواص را 
بکار اید, و نقل شواهد در هر یک از امور مذکوره موجب اطاله رساله 
می‌شود, علاوه اينکه بسیاری از انها خارج از حدذ و حوصله اکثری است. 
مثلا در جوامع روائیه امده است که فرائض را در یک محل مخصوص و 
معین منزل بخوانید یعنی برای خود مصلای خاضی برای ادای فراتض قرار 
دهید و در وقت احتضار شما را در انجا گذارند که موجب تخفیف شداید و 
غمرات موت 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه2, ص: 59 
است. ولی نوافل را در اماکن متعدد بخوانید که برای شما شاهد باشند. 
تبصره: آنکه گفته‌ايم انسان آنچه را ادراک می‌کند از حیت توجد و احدیّت 
وجودی خود ادراک می‌کند از این رو است که معانی را که علوم 
حقائق‌اند صورت جمعی و وحدانی است که تفرق و تشئت از ان عالم 
و این توخد و احدیت وجودی بدون اطمینان خاطر حاصل نمی‌شود و با 
اضطراب خاطر نیل به صور جمعی معارف الهی صورت تضعن با تا و 
همچنین با حدیث نفس و هواجس نفسانی ذکر و دعا صافی و خالص 
نمی‌گردند و اثر شایسته نمی‌دهند. 
نمی‌بینی که حق سبحانه می‌فرماید: پا ما اللْفَسْ الْمُْطمیتَه* | ژجعی الی 
ریبک راضَيةٌ مَرْضیه* قَااخلی فی عبادی* ادَجْلی رن ؟ ور وب" متضا ف 
۷ ۵ ۱ و ۱۱ 7 
ربی و یا رب. اين رب همان جدول وجودی هر کلمه نوری موجودی از ذژه 
تا بیضا است که از بحر بیکران وجود مطلق و صمد حق منشعب است. 
جدولی از بحر وجودی حسن بیخبر از جدول و دریاستی 
و این اریاپ کلمات جزثیّه در راه استکمال‌اند که به رث کامل مکشل خود 
برسنو کهآ الی ریک الْْتتهی آن اریاب نهرهایند و اين رت رود نیل قل لو 
ن تخر مداد لکلمات ری نهد الک قبل آن تقد کلماث ی و لَة جنا 
نکته علیا هما سوت که عارف صدر قونوی در تفسیر فاتحه افاده 
فرموده است. و علامه ابن فناری در «مصباح الانس» نقل کرده است که: 
«ان الرب اسم کلْیْ سار بجمیع معانیه فی جمیع الاسماء الکلیْة و الجزنيْة و 
ظاهر قی کل اسم بحسبه, فکل موجود حقیقته منتشوه من حقيقة الهة 
اصلية ۷ فرعية الی ما لا پتناهی. کان الوجود المضاف الیه الظّاهر فی 
المراتب الکونية 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2, ص: 60 
روحا و مثالا و حسا متعینا من حضرة اسم متعین بتلک الحقيقة الالهية فکان 


دلک امنهر به الهتولی. لترته *. 
تااتگس اسان حعصا مشاه سویت یتی فا یا سای 
الله علیه و آله و سلم قله المنهل الاعلی و هو التجلی الاول الذی نوره لا 
و ربه ثانیا, و هو اصل جمیع الاسماء و التعینات العلمية و الوجودية و منتهاها 
کما قال تعالی: و أنّ الی ریک اه و قال تعالی: قُلْ لو کان الب مداد 
لکلمات زین لا ات هر ای الا الا هه ی هو اظاه 
الاسم الله» (مصباح ص‌ 1 1). 
دز جنت و اقسام آن.و اضافم آن.به مر باق کلم در کریمه بادشده 
لطایفی در دو نکته 707 و 921 «هزار و یک نکته» آورده‌ايم رجوع شود. 
خواجه طوسی در شرح تل هشتم نمط نهم «اشارات» در بیان نفس 
مضطر به و مطمئنه بیانی شیرین دارد که به ترجمه ان اکتفا می‌کنیم: 
«رساضت :هام بعتی رام کردن آنهاداین ات ضرانض آها وا از اخداهنین 
حر کاتی که بدان راضی نیست باز دارد و بر انچه که بدان راضی است 
وادارد تا بر طاعت وی خو گيرند. 
و قوّه حیوانی که مبداً ادراکات و افاعیل حیوانی در انسانست هر گاه 
طاعت قوه عاقله ملکه‌ اش نشود به منزله بهیمه رام نشده ازست: که کاهین 
شهوتش و گاهی غضبش او را یه سوی ملایمش می‌خوانند. و این دو یعنی 
شهوت و عضب باری به سبب آنچه که قوّه حیوانی به یاد آن"ضی‌آند و بازی 
به سبب آنچه که از حواس ظاهره بدو می‌رسند بر انگیزاننده قوّه متخیله و 
متواهمه‌اند, پس قوّه حیوانی به حسب این دواعی حرکات مختلف حیوانی 
می‌نماید و قوّه عاقله را در تحصیل خواسته‌هایش استخدام می کند. 
لذ| او قوه اماره‌اییست که از وی افعال مختلف به اختلاف مبادی صادر 
می‌شوند و قوّه عقلیه از روی کره وی را فرمان می‌برد و پریشانست. 
اما چون قوه عاقله او را به سبب منع کردنش از تخیلات و توهمات و 
احساسات 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2, ص: 61 
تنل لین است واباشت با ‌اطاعت ای کرد ع ص حففت اما 
یافت و به امر او فرمان برد و از نهی وی سرپیچی نتواند کرد, قوّه عقلیه 
ارمیده می‌شود و از وی چنان افعال مختلف به اختلاف مبادی صادر 
نمی‌گردند و باقی قوا شضدوه فرمانبر اویند و وی را گردن ار بایان 
ی مات دیا فا اس الصا 

ازجعی الی دی راضتة مد قاطیی ی عبادی و اختلی جثب مي‌کردد 
و در رت مضاف به کاف خطاب, و عباد و جثت مضاف به یاء متکلم باید 
خیلن ماکان نفس مطمئثه شدن همان و مخاطب , به خطاب 


مذکور شدن همان. و به نکته 707 و 921 «هزار و یک نکته» رجوع شود. 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2, ص: 62 


فصل 6 [در بیان طهارت داعی است 


فصل 6 [در بیان طهارت داعی است 

شرط بسیار مهم تاثیر اذکار و ادعیه و اوراد و : نظائرها طهارت انسانست 

که صرف لقلقه لسان سودی نبخشد. بلکه مبادا موجب قساوت و بعدهم 

نود ریرا که خکر غارع, از فکر اسنت, بعتین قلب می‌حضور است:.ه 5ات 

ِِِ چراغ بی‌نور است و شخص بی‌نور از ادراک حقایق دور است. و 
مثل ذکر بی‌حضور مثل کوری است که در دست او مشعل نور است. 

در اين بیان رسای محقّق خواجه نصیر الدین طوسی در شرح فصل هشتم 

نمط نهم «اشارات» شیخ رئیس که در مقامات عارفین است دقت شود که 

گوید: «اأن ااعادة تخل الیدن کته ابا للنفس ر فان کانت اللفس مع 

ذلک متوجُهة الی جناب الحق بالفکر صار الانسان بکلیْته مقبلا علي الچق و 

الا فصارت العبادة سببا للسْقاوة کما قال ع و جل: قَوبل لِلْمْصَلَین الذین 

هم عَنْ صَلاَهمٌ ساهون». 

بباید بود دائم در حضورش که تا بینی تجلیهای نورش 

حضوری را فوّاد مستهام است حضوری را مقام لا مقام است 


این کمترین بحجت از طهارت و مراتب آن را در رساله «وحدت ت از دیدگاه 
عارفه و سکنعسنه تسیل تظر بر کرده است بدان جا رجوع شود (ص 41- 
6 ط 1). 


بطور اجمال بدان که گناه را مراتب است از گناه پیش پا افتاده چون 
سرقت و کذب تا انسان به جایی می‌رسد که عبادتش را گناه می‌بیند و بعد 
خودش را که 
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«وجودک ذنب لا یقاس به ذنب». و ذنب دنس است. و طهارت شست و 
شوی ادناس و اقذار است از دنس ظاهری تا آنف که لا یقاس به ذنب. و به 
فرموده صادق ال محمد- صلوات الله علیهم- شراب طهور هل اتی, انسان 
را از هر گونه ذنب مطهّر است. 

به رساله یاد شده رجوع شود. 

بدان که بذر سعادت, مراقبت است متس کشپک نفس کشیدن و 
پاسبان حرم دل بودن است زو لا 0 کالذین تسوا اللة قاتساهة اف مه 
آولک هم الفاسقون (حشر: 20). و تمام ۰ و ادعیه و ٩‏ 0 به 
بار رساندن این تخم رستگاری است. همت بگمار ۳ این دستور بسیار 
بسیار گرانقدر را که در آخر «جامع الاخبار» منسوب به صدوق از کشاف 
حقائق امام به حق ناطق ابو عبد الله جعفر صادق- علیه الصلوة و السلام- 
روایت شده است حلقه گوش خود قرار دهی و آن اینکه:؛ 


ا فلت عرش لاه اکن قی خرن یعس ال 

بیا بشنو حدیت عالم دل ز صاحبدل که دل حق راست منزل 

امام صادق ان بحر حقایق چنین در وصف دل بوده است ناطق 

که دل یکتا حرم باشد خدا را پس آندر وی مده جا ما سوا را 

بود این نکته تخم رستگاری که باید در زمین دل بکاری 

تن آندر حفظ آو.کن دیدم‌بانن که‌تا کرد زرفیتت اسفائن 

صائن الدین علی بن تر که در فصل پنجاه و هشتم «تمهید القواعد» کلا ضقن 
شقامت کال در نات مراصت دای کب فان دوم الصرافیه ال هت با رد 
عن ملاحظة الحقيقة المطلقة فی تنوعات تعیناتها بحیث لا یغیب عن الواحد 
الظاهز بکترم النطا هر ما شحجلی لک الکمالات وه تحص به: سانو 
العلوم و المعارف»- انتهی. 

این معنی لطیف در دوام مراقبت اهل کمالی را که صفوت صفای خلاصة 
خاصٌّة الخاضه‌اند به کار آید جعلنا اللّه و ایاکم منهم بمثّه و کرمه. 

در آخز ماده غفل «سفينة البحار» گفته است: و عن لب اللباب: 

و فی الخبر: ان 
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اهل ال (ا یرون ی شیه قانهم من التا کت هم ای اه 
مت من غیر ذکر الله. 

مهمترین شعب تزکیه, تطهیر سر و ذات انسان از شک و ریب در ایمان 
باه است که با نور معرفت از ظلمات اوهام و وساوس بدر آید و به حلیت 
توحید حقیقی که توحید قرآنی است متحلی گردد. و اگر همّت بگماری که 
یک اسان فرایت شتفق کم ورف نی ایق لا تشه ال الم ره 
خوشا به حالت. ۱ ۱ 

حال بدان که انچه را می‌شنوی آن را مس می‌کنی و آنچه را می‌گویی نیز 
اش ی اه مارا ری من ی کی مه آهاء رات 
تو ممسوس تست و تمام احوال و نیات, و,شئون و اطوار تو ممسوس 
تست, آن انسان ۳ باش که لا رت 4 الا ار و با نامحرم جلیس 
فان وان تامجزم اشنا واه ارم انم محقصویم از ات تا حخوم 
مطا لو جر دی امت که سحرم ملایت آلمتره ولانت ملاع اللهشت. ۰ و 
بند هجدهم «دفتر دل» هم در این امر ی و آن اینکه: 

سخن بنیوش و میکن حلقه گوش مکن این نکته را از من فراموش 

حذر بی‌دغدغه از صحبت غیر چه در مسجد بود غیر و چه در دیر 

مایا ند اهر مش اسر ها مره و ارس اور 

دل بی‌بهره از نور ولایت بود نامحرم از روی درایت 

ز نامحرم روانت تیره گردد قساوت بر دل تو چیره گردد 

چه آن تامحرمی بیگانه باشد و یا از خویش و از همخانه باشد 


مرا چون دیده بر نامحرم افتد ز اوج انجلایش در دم افتد 

به روز روشن است اندر شب تار به نزد یار خود دور است از یار 

همین نامحرم است آن ناس نسناس که استیناس با او 1 افلاس منهاج 
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فصل 7 [در احتراز از دعای ملحون است. و در آن دو تبصره است 


فصل 7 [در احتراز از دعای ملحون است. و در آن دو تبصره است 

غرض ما در این فصل احتراز از لحن در دعا است یعنی سخن در دعای 

ملحون و اعراب ادعیه و اذکار است که عبارت دعا را صحیح باید خواند 

زیرا دعای ملحون به سوی خدا بالا نرود. 

با اختلاف اعراب بٍ کلمات در معانی آنها نیز تغییر حاصل می‌شود و صورت 

فخالیت اعفی .هی کرد ه احط ملعفن موحت: عوت :ط سامت هی کرد 

در «اصول کافی» از جمیل بن دژاج روایت شده است که 

قال ابو عبد له علیه الشّلام: 

اعربوا حدیثنا فائا قوم فصحاء 

(ح 1 ص 42 معرب). و در روایت دیگر آمده است که آن حضرت فرمود: 

( «عدة الداعی» ص 10 ط 1). 

اي علیه الطْلوة و السّلام- روایت است که ر 
نه قال: ما استوی رجلان فی حسب و دین قط الا ۱ 

۳ قال: قلت: جعلت, فداک قد علمت فصله عند الناس فی 

لنّادی و المجالس فما فضله عند اللّه عر و جلّ؟ قال علیه السّلام: بقراءة 

القرآن کما انزل, و دعایه اللّه عر و جلٌ من حیث لا یلحن, و ذلک آأنْ الذعاء 

القلحون لا یصعد الی الله ک توح 

(باب 49 «ارشاد القلوب دیلمی» و «عدة الداعی» ص 10). 

ِ فرفود: «دو: مرد. بزابز .در خسب و دین آن که آذیب‌ترن است در نزد 

خد 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. مقدمه2, ص: 66 

برتر است. راوی گفت: فدایت ۱۳ را نزد مردم در 

انجمنها و مجالس دانستم فضل او نزد خدای عر و جل چگونه است؟ 

فرمود: زیرا قرآن را چنان که نازل شده است قرائت می‌کند, و در خواندن 

خدای عرٌ و جل دعا را درست می‌خواند چه اینکه دعای نادرست به سوی 

خدای عژ و جل بالا نمی رود؟. 

ابن فهد در «عذه» گوید: «انْ الاحکام تتغیر بتغیر الاعراب فی الکلام, الا 

تری الی ۳ 

قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم حین سئل: اتا نذیح الناقة و البقرة و 

التاه و نی‌مطها العین تفه ام با کله؟ فان صلی الله عل و ال 

تا کلوه ان شنتم فاِنٌ ذکاة الجنین ذکاة آمّه. 

فبعض الثاس یروی ذکاة التانی (کذا- الذکاة الثانية ظ) بالرفع فیکون معناه 


معناه ان ذکاة الجنین مثل ذکاة امه فلا بذٌ فیه من تذكية له بانفراده و لا 
تبیحه ذکاة امّه. فافهم ذلک فائّه من مغاص الفهم و رقیق العلم». 

یعنی «با دگرگونی اعراب, احکام نیز دگرگون می‌شوند مثلا از نوی لت 
له علیه و آله و سلم پرسیدند که شتر و گاو و گوسفند را تذکیه می‌کنیم و 
در آها تشن ات ایا انا دارم بارش رود ای اههد 
بخورید زیرا که ذکات جنین ذکات مادر اوست. در اين جمله ذکاة الجنین 
ذکاة امه اگر ذکات دوم را به رفع بخوانیم معنای آن چنین است که ذکات 
کش اند کات مار ارس که کش ریات ی کر مه 
مادر. او نیز مذکی است یعنی ذکات مادر مبیح اکل اوست. و اگر به نصب 
بخوانیم معنای آن چنین است که ذکات جنین مثل ذکات مادر اوست یعنی 
ی را اند مل مادرش تدکته کرد کهاکر شتر انیت درو آکر او و 
گوسفند است به ذیح». 

این سخنی سخت استوار است که معانی و احکام به تغیر اعراب متغیر 
می‌گردند و شواهد در پیرامون آن بسیار است لذا می‌بينيم که اهتمام و 
عنایت علمای سابق ما در ضبط قراءات قرآنی و اجازات 7 
اندازه بوده است چنان که 
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کتب قراءات و درایه و اقسام اجازات گواهند. و کتب مربوطه در این امور 
و نقل وقایع قرائّی و ادبی در انها بدان حدذ است که ورود در انها موجب 
خروج از موضوع رساله خواهد شد. و نه تنها مسلمانان اهتمام در قراءات 
داشتند بلکه در رسم الخط قراآن نیز همقّت گماشتند که به همان صورت 
مکتوب کتاب وحی محفوظ مانده است یعنی رسم, الخط قرآن سماعی 
است » نایار المرحان یرومم الق رآن ۷ اش ال سل مخته 
کت ات امد ات شرا ات 

تبصره: کلام امام جواد علیه السّلام محمول بر ترغیب و حثٌ فرا گرفتن 
علوم آذبین و-ناظر به مدخ و فضیلت آن علوم است: که دعای به. آعراب 
صحیح را کمال و رتبتی است که در ملحون آن نیست نه اینکه اعراب و 
معرفت نحو یکی از شروط و آداب دعا باشد. عبارت دعا مقبول بودن که 
مراد از تعبیر به صعود آنست غیر از استجابت دعا و حال و دل شکسته 
داش ات ۱ ۲۳9 
چون جمع شوند نور علی نور است. لذا منطق وحی و سفرای حق و 
هادیان خلق قاطبه مرد و زن اعم از عوام و خواص را به دعا و ذکر و 
رابطه با پروردگار دعوت فرمودند و بدانان وعده و نوید داده‌اند که لحن 
نادرستشان به صورت دست در می‌اید و مقبول می‌شود که 

ائما الاعمال بالتیات 


« و 

نبة المرء خیر من عمله 

, و در هر دو حدیث رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سل است و در عین 
حال آنان را به فرا گرفتن علوم ادب خوانده‌اند. 

تلا اکر اسان عاساه ارتکد کش رانا اسان 
من نامحروم نکنید, یقین داریم مراد این است که او را محر وم نکنید که 
وصی پاید ازز ثلت مال موصی به طور متعارف چیزی به او دهد. و رسول 
الله لاله یه ال ام اف نود سین بلال در نزد خداوند شین 


است. 


و فرمود. .. , ۱ ۲ 

ان ال جل الاعمت من افتن. ابقر الغرآن بعجی ه فععرقه الملاخگه: قلشی 
عربية 

(عدة الدعی ص 13 ط 1). 
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و فی الکافی باسناده الی حفص؛: عن موسی بن جعفر علیهما السلام: یا 
هن مات سن ادیآ عون ال انم قی فنمی ایو ام مه 
من درجته 

- الحدیت. 

(ص 143 ۳ 2 معرب) ابن فهد- رضوان ال تعالی علیه- در «عدذة الداعی» 
نقل کرده است که: 

خاع رل ال اسن ات وه له ای فا تا امس ال هس ایا 
کان پناظر الیوم فلانا فخعل,یلجن. فی. کلامة و فلانا بعرب ور بضحک من 
بلال. فقال آمیر المومنین علیه السّلام: ارات 
تقویه لنعويم الاعمال و مها فا مع تلایا اغراه .و تقوییه تکلاشهد ۱ 
کانت أفعاله ملحونة تتح لحن؟ و ما ذا یضر بلالا لحنه فی کلامه اذا کانت 
آفعاله مقومة آحسن تقویم و مهذبة آحسن تهذیب؟ 

یعنی: «مردی نزد امیر الموّمنین علیه السلام ی حضرت عرض 
کرد که: بلال با فلانی مناظره می‌کند و الفاظ وی ملحون است و آنکه 
عباراتش معرب و صحیح است و به بلال می‌خندد. امام فرمود: ای بنده 
خدا اعراب و تقویم کلام برای تقویم و تهذیب اعمال است. آن کس را اگر 
افعال او نادرست باشد اعراب کلامش سودی ندهد, و بلال را که افعالش 
بدرستنی اراسته است لحن الفاظگش زیانی نرساند». 

آری با الفاظ بازی کردن و عبارت پردازی کردن حرفی است و دل آگاه و 
سوز و گداز داشتن و با حسن مطلق بسر بردن امری دیگر است. و چه 
ها ارای حفال تسیر کرش بش فیل »و قالت اشاسصان ا خطا جات اند که رل 
مرده و روح افسرده دارند همان طور که در «دفتر دل» ثبت است: 


گمانت این که با خرج عبارات به کر و ف و ایماء و اشارات 

سوار رفرفستی و براقی ورم کردی و پنداری که چاقی 

نحوی و صرفی بودن حرفی است و آدم بودن و سلوک الی اللّه داشتن امر 
دیگر, اگر در یک جا جمع شدند چه بهتر. و مطلب عمده این است که جوهر 
نفس داعی 
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ملحون نباشد. ایا ماجرای مرد نحوی را در کشتی با کشتیبان که عارف 
رومی در مجلد اول «مثنوی» آورده است شنیده‌ای؟: 

اب یکی وی بمب در تست روایه کیان قواآن مود 3 
باد کشتی را به گردابی فکند گفت کشتیبان بدان نحوی بلند 

هیچ دانی آشنا کردن بگو گفت نی از من تو سبّاحی مجور 

گفت کل عمرت ای نحوی فناست زانکه کشتی غرق در کردابهاست 
ی اعم از ماثور و غیر 


مائور صحیح قرائت 

فی الکافی عن آبی عبد له علیه النّلام قال: ی 
(ص 450 ج 2 معرب). و مع ذلک قَافرَوّا ما تيِسر من الفرّان (المزمل: 
21 


ترش ان فاع الام‌تعالن: 

تبصره : : روایت ذکات جنین, صحیح آن این است که ذکات دوم مرفوع و خبر 
اول است که ذکاة جنین همان ذکاة آَمْ او است بلی اگر جنین زنده خارج 
شود باید او را نحر يا ذیح کرد. و شقوق بحت آن موکول به کتب فقهی 
استه زوایات ره آن رن سماء و حالم سعا رو اعوال طانقه‌ای از 
علماء نقل شده است (ج 4 ط 1 ص‌‌ 919 ورود بحت در ان سیب 
خروج از موضوع رساله می‌شود. , 

مرحوم مجلسی در همین مورد بعد از نقل اخبار گوید: «و اعلم ان 
المقطوع به في کلام الاصحاب 1 تذ کیة الام۸ تکفی لنذ کية الجنین و اذ| 
تقت خلقته و آشعر و آوبر. و الحکم فی الاخبار مختلف ففی 
ی ۱ ۱ ۱ : 
بتمام الخلقة و السّعر و کان بینها تلازم فیحصل الجمع بین الجمیع کما قال 
یت من تسام الحاعه انعر وااود 
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ور آنگاه حدیثی ۳۹ که از «علژه» 0 فهد نقل کرده‌ایم فرموده 


است از عامه روایت شده است: 


ِ- 
1 


«و قد روی العاقة عن الثبی صلی الله علیه و آله و سلم: انا نذیح الثاقة» 
5 الحدبث. 
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فقضل 5 زور خقالی ماتور و غیر جانون انستتز و کر آن یک رضم ای 


فصل 8 [در دعای مأثور و غیر مأئور است و در آن یک تبصره است 

در اين فصل بحث از دعای مأثور و غیر مأثور است و نتیجه مستفاد آن 
تراق اقل نضبرت‌: از کرانخدر است:ماتور ات که از کنر و اخام 
منقول است. و خواندن غیر فا و خواه شخص را قدرت آن باشد که از 
خود انشاء کند, و یا دیگری انشاء کرده است بخواند. جائز است و کسی آن 
با جرام ندانسته است و مانه فشده است خنان که در آیندای نضتت. و 
تالیف و وعظ و خطابه و صلاة جمعه و عیدین و نظیر آنها حق سبحانه را هر 
کس : به لسان خود حمد و ثناء می‌کند, و سیره علماء بر این ساری است و 
آن را روا دارند. نقل نکته 884 «هزار و یک نکته» در بیان اين مطلب لازم 
است که اقفر در این فضل بانه بیس ون نها یز اجمالن کته فده 
اسشتم. و آن انکت. اف بصترت اند به دیل. امن خفیت ری وه نا 
داشته باشند: 

فی کتاب السات لأبی عتاب عبد ال بن بسطام و أخیة الحسین , بن بسطام 
النیشایهر ینه محنا امه اب ها پن بسطام قال: حدّثنا محقد بن 
خلف قال: حذئنا الوشاء قال: حدثئنا عبد ال بن سنان؛ عن آخیه محمّد بن 
سنان قال: 

قال جعفر بن محمد- علیهما الصْلوة و السلام-: ما من آحد تخوّف البلاء 
فتقدم فیه بالاعاء الا صرف اللّه عنه ذلک البلاء آما علمت آأنْ آمیر 
المومتین علیه السلام فال: 

ان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلّم قال: با علت! قلت: لبیک یا 
رسول الله! قال؛ ان الذعاء بره البلاء و قد ایزم ابراما. 

قال الوشاء: فقلت لعبد ال بن سنان: هل فی ذلک دعاء موفت؟ قال: آما 
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اثی فقد سالت عن ذلک الضّادق علیه السّلام فقال: نعم. آمّا دعاء الشيعة 
المستصففین: فقی کل عله‌من العلل:وعاءموگت, قاطا فا وستضریی 
فلیس فی شی ۶ من ذلک دعاء موقت لأْنْ المستبصرین البالغین دعاو‌هم لا 
(ص 33 ط 1). 

71 ین نکته مستبصر را قرة العین است. و , بر این مبنی سید بن طاوس- رحمة 
ال در دعاء هلال شوال «اقبال» 5 ط رحلی) فرماید: «فصل 
فیما نذکره من کيفية الدخول فی شهر شوال و ما آنشآناه عند رویة هلاله- 
الی قوله- و آمّا ما بقال عند رویة هلال شوال فقد قذمنا فی کتاب عمل 
الشهر دعاء آنشأًناه بصلع لحم آلنمون حان لم نخده قیم. عند رود 


الهلال الق کهت الاهم ان قه فشت عایاضاع الشاش و الاصارت ال که 
از منشئات خود سید است و نظاثر آن از علمای مستبصر بسیار است. 
سیّد بن طاوس و ابن فهد صاحب «عدة الداعی» و سیّد بحر العلوم از کقل 


بوده‌اند. 

علاوه اینکه ذیل حدیث مذکور سزی مستس رز برای اهل سر است 1 
اشارات قرآنی نیز بدان بسیار است از جمله در آیات سوره تدبر 
شود آنتهی 


این بود قسمتی از نکته یاد شده که نقل آن را در اینجا لازم دانسته‌ایم. 
امام علیه السلام فرمود: دعاء موقت برای شیعه مستضعف است اما 
شیعه مستبصر برای او دعاء موقت نیست که خود می‌داند چه بگوید و 
چگونه بخواهد زیرا که بالغ است یعنی به حدٌ بلوغ عقلی و رشد فکری 
رسیده است و به زبان آمده است و به فعلیّت رسیده است. لا بخ 
ده 3 اشتوی تاه خکما وعلما (قصض* 15): 

قران کریم بسیاری از غرر دعاها و حکم و کلمات برگزیدگان حق سبحانه 
را نقل فرموده است این بژرکان "خودشان منشی. انها بوده‌آندو از دیکری 
ذهر و دعا نگرفته‌اند. آری انسان مستبصر بالغ چنین است که خود لسان 
اللّه می‌گردد و به بلوغ کمال خود می‌داند که چگونه بخواهد و بخواند و 
ادب مع الله را مراعات کند و او را با چه زبانی وصف کند. 
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۵ نک گفته‌ایم: از جمله در آیات سوره صافات تدبر شود غرض ما این 
است که خداوند سبحان در آن فرموده است: تففخان الله عا ‏ تصفون* الا 
عباد اللّه الَمخلصین (60 1- 11)/. و به تقریر دلیذیر صاحب الماک 
فی السیر و السلوک»: طنفتین آیشان می هواس ای المیتنبه انحهرست وان 
بار گاه و صفات کبریایی را تا سید و ار عاینت. مر که 
مخلوق است و نهایت منصب ممکن. و تا ینابیع حکمت به امر خداوند 
بی‌ضئت از زمین دل ظاهر نشود بنده این جرعه را نت اند کشتتدر ما ی 
مراتب عالم ممکنات را نکند و دیده در مملکت وجوب و لاهوت نگشاید به 
این مرتبه نتواند رسید. اری تا کشور امکان را درننوردد پا بر بساط عند 
ربهم نتواند گذاشت. و لباس حیات ابدیه نتواند پوشید و حال آنکه بندگان 
مخلص را عطاي حیات ابدیه ثابت و در نزد پروردگار خود حاضرند و لا 
تین الخین فیلها فی یبیل الله اقوانا بل احباء عد رهم پر تون مرزری 
ایشان همان رزق معلوم است که در حقّ مخلصین فرمود: آولک له ررق 
ََلومْ». 
تبصره: به مناسبت بحث در دعای غیر مأئور, اینک در بارم خدیت من بخ بر 
به اختصار گوییم: اگر وتا یفن روایت شده است ثوابی که در آن روایت 


راجع به آن دعا مذکور است به خواننده آن داده می‌ شود هر چند واقعا از 
محصوم . نباشد چنان که در روایات فربقین آمده است. و به همین حکم 
است اگر طریق روایت دعا ضعیف و اسناد ان-شبشت. باشد و ان که آگاه 
ای یا و 
در مجلد 1 «بحار الانوار» (ص 149 ط 1) بابی بدین عنوان است: «باب 
اه واه ی لاه علی مسا ی بایان یم ای ند 
روایت از «ثواب الاعمال» صدوق و «محاسن» برقی و «کافی» کلینی در 
موضوع من بلغه نقل فرموده است از آن جمله اینکه: 

خی انعر علیت .الک عن هشام. بن سالم, ق ام و الا خیم 
السّلام قال: من بلغه عن الثیيَ صلّی اللّه علیه و آله و سلّم شیء من 
التواب ب فعمله کان آجر ذلک له و ان کان 
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فان اه ای اه و الوم سم دایم 

. و بعد از نقل اين حدبث فرموده است: «هذا الخبر من المشهورات رواه 
الخاصّة و العامَة باسانید و رواه ثقة الاسلام فی الکافی»- الِخ. 

در کتب اصول فقه نیز در پیرامون آن بحث شده است و رد و ایراد به میان 
اورده‌اند. ورود در هر بحث موجب خروح از موضوع رساله می‌شود. نکته 
6 «هزار و یک نکته» نیز در این موضوع است. 
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فصل 9 [در دو مطلب است یکی در اختلافات سنوح احوال دعات, و دیگر در بیان نحوه افاضه 
القاعات. و ذر آن نک تبصره است 


فصل 9 [در دو مطلب است یکی در اختلافات سنوح احوال دعات, و دیگر 
در بیان نجوه افاضه القاءات. فن ان یک تبصره است 

دو مطلب در این فصل برای اهل ذکر و دعا و وحدت و خلوت و سلوک و 
ریاضت که به کمال انقطاع الی اللّه نائل آمده‌اند اهمیت بسزا دارد که حقا 
سهل انگاری در توجّه بدین دو مطلب ناروا است و باید این کنوز اسرار را 
قدر دانست. 

مطلب اول اینکه: در کتب و رسائل ارباب سیر و سلوک مثل «تحفة 
الملوی» سید بحر العلوم و غیرها, سنوح احوالی از خودشان در اثناء سیر و 
سلوک خبر می‌دهند مثلا در همین «تحفه» فرماید: «و از جمله آثار, به صدا 
امدن قلب است, و در مبادی اوازی مانند اواز کبوتر و قمری از او ظاهر 
شود. و بعد از آن ضدائی چون انداختن. مهره در طاسن که در آن پیچد 
مسموع شود»- الِخ. 

گونه احوال رهزنت نشود که باید به همان کیفیّت برای تو هم پیش آید چه 
اینکه وجودات مقیده را احکام متخالفه است و هر یک را حکمی خاص. 
برای هر شخص به وفق اقتضای استعداد و ترکیب مزاج و قابلیت او در 
اثنای سیر و سلوک و ارادتی روی می‌اورد. همان طور که چهره‌ها و لهجه‌ها 
مختلف‌اند استعدادها نیز مختلف‌اند و مطابق اختلاف استعداد واردات قلبی 
و آثار وجودی و استفاضه فیض الهی مطلقا گوناگون‌اند و ال قصّل 99 
علی بعض فی الرَرق (نحل: م 72 و لَقَد قصْلنا بعَصّ الليشن علی بَعض 
(اسراء: 56 تک التْسْل قصلنا عضهم شم وم بعض 
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(بقره: 54 پس اگر پشت به این ده و رو به شهر اورده‌ای این نکته 
حلقه گوشت باد و فراموشت مباد. 

آن که از «تحفه» نقل کردیم که از جمله آثار به صدا آمدن قلب است. در 
قصیده لامیه دیوان این کمترین چند اثر گفته آمد از آن جمله اینکه: 

شبی در انتظار مقدم دوست ز مژگانم شدی باران وابل 

بشستم دیدگانم را که پارم ببینم روی آنَ نیکو خصائل 

بناگه ما سوی در لرزه آمد که گویی شش جهت بودی زلازل 

صداهای مهیب رعد آشام چنان کز قله‌ها آید جنادل 

همی گفتم که رو آورد دشوار همی گفتم که الم سهّل 


که تا لطف جناب دوست ما را رهانید از چنان احوال هائل 

مطلب دوم اینکه: آنچه عائدت می‌ شود و القاءات وتصلافین که به نو روی 
می‌آورد. همه درونی‌اند نه بیرونی, و به عبارت روشن‌تر همان طور که در 
فصل پنجم گفته‌ایم هر یک از کلمات وجودیر جدولي 0 است که 
آن بحر ملکوت اوست فسبحان الذزی بیده خاکینت کل شی ء 5 الیه ترَجَعَون 
(یس: 94 این انتساب کلمات نوری موجودات به وجود حقیقی که حق 
سبحانه است همانست که کمّل اهل توحید فرموده‌اند: «هویّة کل شیء 
ف الخقعه شعاع هوته فان این شعاع تعییر به رت بیع و توح 
وجودی او نیز می‌شود. این حدیث صادقی است سلام الله ای اد 
ری 


و9 

ان که مهم پاش الا مه اشنا صال عا لیس ها 

(کافی معرب ج 2 ص 133). پس تعبیر به شعاع ناص است که اشیاء به 
تمامتشان از علم به عین نازل نشده‌اند بلکه نازل شده‌اند در حالی که 
متصل به اصل خود شانند و اصلشان همان ملکوتشان است که بیده علحوت 
کل شیء و الیْه ترَجَعُونَ. فافهم. 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه2, ص: 77 

در میان این جدولها انسان بزرگترین جدول بحر وجود است. اگر این جدول 
درست تصفیه و لایروبی شود مجرای آتب حیات و مجلای ذات و صفات 
هی کرد 

غرض اینکه آپچه بر تو فائض می‌شود در تو فائض می‌شود آنرّلَ من السّماء 
ما قسالث اَودیَهٌ بقذرها (رعد: 18). و در تو کارخانه‌ای به نام دستگاه 
خیال است که از قدرت کامله حق سبحانه معانی را صور می‌دهد, هر 
معنی را به صورتی مناسب وی که مظهر اسم شریف مصور است. ینس 
بران. که دز تحصیل علوم و معارق و اغتلای به مقام قرب الی ال و لقاء 
اللّه به انتظار اینکه چیزی از خارج حقیقت تو از در ۳ 
صو رت یابد و حضور بهمرساند نباید باشی بلکه آن علوم و معارف و 
تمتلات آنها همه در تو تحقّق می‌یابند, و آن اعتلاء ارتقا و اشتداد و سعه 
وجودی تو به حسب کمال یعنی اتصاف گوهر ذات تو به صفات ربوبی و 
تخل ند افلای الهی اشته تیان تیم این نصا متا بل دی قره 
حول این امور را به نحو مستوفیر در کتاب «دروس اتحاد عاقل به معقول» 
مدلل و مبرهن ساخته‌ايم الْحََذ لله رب | لعالمین*. 

و بدان که جون این چدول تصفیه و لایروبی شود انوار الهی زلال و صافی 
در وی پدید آیده و گر نه: مثل. حفاتق الهیه. در -جداول مثل باران که از 
آسمان ۱ ۱ اه از 0۳ 
لجنهای زمین رنگ و بو می‌گیرد خواهد بود. 


در باب دهم «مصباح الشریعة» آمده است که: 
«و لتکن صفوتک مع اللّه تعالی فی جمیع طاعاتک کصفوخ الماء حین الم 
من السماء. 

یعنی: «باید صفای تو با خدای تعالی در همه طاعات تو مانند صفای آب 
زماتی که خداوند آن را از آسمان فرو می‌بارد بوده باشد». 
و نیز بدان که اگر چاهی حفر کنی که به نت نرسیده باشد, و بخواهی از 
بیرون سطل سطل از اینجا و از آنجا در او آب بریزی بالأخره آن چاه مفید 
نمی‌افتد و ۳ نمی دهد و به کارت نی آند: و آن وقت چاه اب خوراکی 
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را وا ار ان یت کر کی رانک 
بیشتر و گواراتر خواهد بود مثل شخص انسان نیز این چنین است از فرا 
گرفتن یک اصطلاح و مفهوم از اين, و فرا گرفتن یک اصطلاح و مفهوم از 
آن بخواهد به فعلیّت برسد و به کمال خود نائل آید مثل آن چاه به آب 
نرسیده و از اینجا و از آنجا پیمانه پیمانه در او آب ریختن است. سعی کن 
تاابه ان ی نا اه از اه ریدم ی و چون به آب رسیده‌ای آن 
وقت است که حسن حال داری و ابتهاج تو به وصف نمی‌آید. در دعای 
مائور امده است که: 
پس خدای تعالی حسن حال دارد. آری این حسن حال همانست که شیخ در 
فصل هجدهم نمط بهجت و سرور «اشارات» فرمود: «اجل مبتهج بشیء 
هو الاول بذاته». فافهم. 
و نیز بدان که احوال این جدولها در مکاشفات و مشاهدات انسان حتّی در 
رویاهای مناماتش اثر می‌گذارد و آنها را رنگ می‌دهد, پس درست بیندینش 
و در راه تحصیل عقائد حقه در کنف استادی تربیت شده و راه پیموده 
خویشتن را رهایی دهی و سعادت ابدی را به دست آوری ان هد اقآ 
یهّدی یی هی أَفْوَمْ ۲ 
تبصره: در اقسام القاءات و تمیز صحیح انها از سقیم در نفحه دوازدهم 
«نفحات», صدر الدین قونوی (ص 97 ط 1 چاپ سنگی) و در «مصباح 
الانس» علامه ابن فناری (ص 15 ط 1) و در شرح علامه قیصری بر دیباچه 
«فصوص الحکم» شیخ عارف محیی الدین عربی (ص 55 و 56 ط 1 به 
طور مستوفی و مفصُل عنوان شده است., اگر خواهی رجوع کن که 
مائده‌هایی پر از عائده و فائده‌اند. 
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فصل 10 [در ادب مع الله است که به هفت قلم آراسته شده است و در 
آن سه تبصره است 

رها کر اه فص این تفت که خی او در فا ارب ما آزشت هن 
آن به هفت قلم آراسته می‌شود: 

الف- در ادب مع اللّه حضور قلب باید که در خطاب و مناجات توجّه به حق 
باید و گر نه دعاء با انصراف قلب به غیر و عدم توجّه به حق سبحانه محض 
سو ۶ ادب است, و این دعا قرب نیاورده بعد می‌آورد. بو ان باپش تا مقام 
عنّت را حائز شوی فی مقام صوق علْدَ قليي مفْتدر. که عبد اللّه عند ال 
است. به نکته 483 «هزار و یک نکته» ,رجوع شود. 

هضه غند آلامی. ای خعاعه کر غند اللمی. همه آنست به عدا.,هفست: اکر 
انسانی 

مس ات و آزه آشای میک و ی ما ده تصرف ور 
برنامه‌ای از برنامه‌های چرخ نظام تکوینی, و حکمی از احکام کتاب 
تشریعی, دست تصرف به چیزی دراز نکند. و اگر چیزی به تو دادند ادب 
اقتضا می کند که در ازای آن عبد. شکور باشی ته. اینکه. نی آجازم: مولی آن 
را به هر نحو بخواهی صرف کنی. 

وه تیار از املباء الله که نه آنان خست ضرف خطا ء شدن است:ه لک 
ادب و معرفتشان مانع از اعمال تصرف شده‌اند. همان طور که در فص 
لوطی «فصوص الحکم» آمده است: «فان آوحی الیه باللصرف بجزم 
تصرف, و ان منع امتنع, و ان خیّر اختار ترک التّصرف الا آن یکون ناقص 


المعرفة»- الخ. ۱ 
ترجمه آن به تحریر حسین خوارزمی اینکه: «اگر وحی اید به تصرف 
۰ ف‌ 
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کند, و آکز وخی اید.به: متع تصرف هنم کرد و اگر تخییر کرده شود میان 
تصرف و ترک تصرف, اختیار ترک تصرف کند. پس ظاهر شود به مقام 
عبودیت, و تصرف را به حضرت حق باز گذارد از برای تایه بم ادافب 
عبودیت و ملازمت آنچه ذات او اقتضاء ی کت از عچز و ضعف, مگر که 
مت روص ار دش ری کنه. رایع را 
مسلوک ندارد و به واسطه آنکه نداند که وصف زذاتی او ضعف و فقر و 
مسکنت و عجز است و وقوف نزد ذاتیات اشرف و اعلی است. 

و ملاحظه این معنی نکند که تخیر در حق او شاید که ابتلاء من اللّه باشد. 
اما چون کارت کاما فی‌داند که.عاییر و تصرف بنده را عارضی است و 


ذاتی حق است و مخصوص به حضرت او پس هر گاه که تصرف کند در 
عالم به همت, آن تصرف از امر حق باشد». 

ج- دگر ادب مع اللّه اقتضاء می‌کند که از او جز او را نخواهی که این 
عبادت احباب و احرار است. این امر از بلند همتی عبد است. کسانی که 

دون همت‌اند به وفق دنائت خود طلب دارند. یکی از مشایخ ما- رضوان 
الا ای مب ما را ترغیب می‌فرمود به مثل دعای سحر حضرت امام 
محمّد باقر علیه السلام 

(اللهخ انی اسالک من بهاتک بابهاه ۵ کل بهانک بس تیب 

که در آن بهاء و جمال و جلال و عظمت و نور و رحمت و علم و شرف 
ار ی از حور و غلمان نیست. اگر بهشت شیرین است 
بهشتآفرین شیرین‌تر است. 

چرا زاهد اندر هوای بهشت است چرا بیخبر از بهشت آفرین است 

در این معانی در دیگر رسائل چون رساله «لقاء الله» و «مجموعه مقالات» 
به تفصیل بحجت کرده‌ایم و روایاتی از غرر احادیث نقل نموده‌آیم, نیاز به 
اعاده و تکرار نیست. ۲ 

و مطلبی که در اینجا توصیه ان مهم است اینکه: سعی کن حرکت تو چون 
حرکت ایجادی باشد. حرکت ایجادی حرکت حبی است و از ان تعبیر به سیر 
حبی نیز می‌شود. و این حرکت فوق حرکت طبیعی اعمٌّ از نقلی و جوهری 
و حرکات اعراض 
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است که در فلسفه عنوان می‌شود و در حقیقت شأنی از شئون حرکت 
عب لین از است: اصطلاح سیر حبّی مأخوذ از مأثور 

کنت کنزا مخفیا فأحببت آن آعرف 

است. «الحروة ات هی وجود العالم حرکة الحبٍ, و قد 

شلد پریعول الله صلی الله علیه.ی آله و سلم علی <لک: تقوله: کنت کنزا 
مخفیا لم اعرف فاحیمت ان آعرفت. 

فلو لا هذه المحبة ما ظهر العالم فی عینه, فحرکته من العدم الی الوجود 
حرکة حٍ الموجد لذلک»- الخغ (فص موسوی «فصوص الحکم», شرح 
قیصری ص 456). 

غرض اینکه چنانچه از آن سوی سیر حبّی است سعی کن که ترا : نیز از این 
سوی سیر بو باشد. و دانستی که «السیر عبارة عن و الاحوال 
المتعاقبة». و برای عبد سالک هیچ نهجی شیرین‌تر از سیر حبی نیست. 
جهن در سر نید هوید آ توس واه لد از عشتی زب 

نباشد غیر حبی هیچ سیری نه خود سیر است عشق و نیست غیری 

در باب بیستم «مصباح الشریعة» امه اسیت که 

قال الصادق علیه السلام: لقد دعوت اللْه مرة فاستجاب لی. و نسیت 


الحاجة لاأْنْ استجابته باقباله علی عبده عند دعوته اعظم و آجل ممّا پرید 
منه العبد و لو کانت الجلة و نعیمها الاید و لکن لا یعقل ذلک الا العالمون 
العابدون المحبون العارفون صفوة اللّه و خواضه 

د- دگر اقتضای ادپ مع اللّه این است که خدای عرّ و جلّ را به اسمای 
حسنی بخوانیم و له الأْسْماء الَخُسٌنی قَادِعوة بها. 

وان کرهه دمت تن آفن اه با ی تعالی باید به 
اسماء حسنی باشد هر چند که او را اسمای غير متناهی است. و اسماء و 
صفات عین ذاتند و همه اسمای او حسنی‌اند و لکن سخن در ادب دعاء 
است. حق سبحانه را اسمای حسنای غير متناهی است مطلبی است., و 
دعوت او به لحاظ ادب داشین به اسمای حسنی بوده باشد مطلبی دیبکر 
است. در این مقام باید از اهل سر و اداب‌دانان حرف بشنوی و سخن 
بیاموزی تا اهل تمیز گردی. مه 

در این مثل که به عرض می‌رسانيم اگر دقت شود شاید تا اندازه‌ای به 


مقصود 
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نزدیک رم انسانی به شما احسانی کرده است و می‌خواهید او را 
تساه با نم آسمی‌سوانیه این اسان رااضاهه هم اساج وکین 
ات که هه انا در حفط ظامحود انسایت احاصل‌آند وا قفدان یکی 
از آنها نقص و اختلال در نظم او پیش خواهد اضننو. انتتنان سالم و تمام 
نخواهد بود. مثلا عطسه و تنقس و اکل و قوای هضم و باه و غضب و دفع و 
جذب و نظائثرها که هر یک آنها در کمال او دخیل‌اند و چه بسا که با فساد و 
کذم یکی از انا باقی نماند و تن به مرگ دهد, اما چون بخواهی او را 
بخوانی و وصف کتی ادب اقتضاء مه کی که نداء و وصف به اسمائی خاص 
باشد چون يا محسن و یا کریم و یا جواد و یا واهب و یا معطی و نظاثر آنها 
اک تصات کی به باعاطس وبا نمی و من له فا امه با 
اشفا که رای اسان هر ای احوال و اصافهه سا رو 
و حسنی است و لکن ادب خطاب و محاوره اقتضا می‌کند که اسمای ادبی 
غیر اين اسما مانند اسمای دسته قبل بوده باشند. به همین وزان است سر 
کریمه ول اسماء لشتی اوه ها فافهم و تبظر 

توقیفیّت اسماء چیست. آری این حکم شریف را ۳ دقیق دیگر نیز 
هست که در رساله «توقیفیت اسما» اورده‌ایم و به تفصیل و مستقصی و 
مستوفی در مسائل توقیفیت اسماء بحث و تحقیق کرده‌ایم. 

بعضی از مشایخ, صفات سلبیّه را به همین معنی دانسته است یعنی آن 
اسما و صفاتی که اطلاق آنها در دعاء و نداء بر خداوند سبحان, از روی 
۹9۹ ۲ و نعم ما قال. ملک کل هه اس فا زا رو رومی 


هم توجهی شود: ‏ _ ۲ 

موسیا اداب‌دانان دیگرند سوخته جان و روانان دیگرند 

عاشقان را هر زمان سوزیدنی است برده وبران خراج و عشر نیست 

گر خطا گوید ورا خاطی مگو گر شود پر خون شهید آن را مشو منهاج 
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خون شهیدان را ز آب اولیتر است این خطا از صد صواب اولیتر است 

تو ز سرمستان قلاوزی مجو جامه چاکان را چه فرمائی رفو 

ملت عشق از همه دنیا جدا است عاشقان را مذهب و ملت خدا است 
تقضری: در غبارات لاک الی اللة تعالی تطماا و ترا کلماتی ار قبیل وجوه 
و موجود و واجب الوجود بذاته و تجلی و عشق و عاشق و معشوق و ساقی 
و جام و شراب و خمر و سکر و اشباه و نظائر آنها دیده می‌شود که 
دسته‌ای از آنها را مأخذ قرانق و روائّی است, و دسته دیگر بر اصطلاحات 
خاص این فریق است همچنان که ادیب و فقیه و اصولی و متکلم و محذت 
و قاری و غیرهم را اصطلاحاتی است و این اصطلاحات محض قراردادی هر 
طایفه راست که بر آن اصطلاح نم ابلت داز وه وان مه همین نهد 
داشتن آنستٍ ۰ به ذکر چند,ایت و روایت تبرک می‌جوییم: 

1- | عباد اللّه المْحَْصینَ* اولتگ لزع ری مایم قواکة و هم مُکَرَمون* 
ی فی جتّات اللعیم* علی دب سر فتقابلین" بطاف هم یگاس من قوین* تضاء 
لد للسار, نقنیا حول ۶ لا هم عَلها ینرَفوَ (صافات: 41- 48). . 
2- متل اجه البی وعد اون فا ان من ماءعغیر آسن و ها من لَبن 
لمْ یتعیژ طعمَه امن تفر تولسارین و اهاز چن ءسل ععلی و 
هم فیهاٍ من کل التْقرات و مَفْفرةه من رَبهم. الاية (محمد (ص): 16). و 

۱ تقیق فی عتات و تعیمد الی:قوله سبحا نم قناز عون قیها کاسا ل 
لو فیها و لا يم (طور: 16 اي مس ار 2 
4 رِنْ للمَنقین مفازا* حدایق و اغنابا" و کواعتِ آثراپا ق 
يسْمَعُونَ فیها لغُوا و لا کذابا *جزاء من ریک عطاء جسابا (نب: 2- 37). 
5- و السَابقَون السَایقون ِ آولیک المْقَرّبو * فی جَناتِ با یم- الی قوله 
تعالی- -طوف عم ولدان مخلذدون* لش ور معین ۱۷ 
بصَدّغون عَنها و لا یثُزفونَ ۱ 
(واقعه: 11- 20). 
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6- ان الأبرار لفی تعیم* عَلی الأْرائيِ ینْظژون* تغرف فی وجوههم تَصْرَة 
النعیم* يُسْقَوّنَ من رخیق مَحئوم* ختَامَة 2 مشک , و افی. ذلک فلیتنافس 
الْفْتنافْسَون* و مزاجْة من تُشنیم* عَیْناً بش ها الفف تبون( ماقفین 23- 
ِ 

جٍ انّ الأبرار یَشْرَبُونت ف کان کان مزاجٌها کافورا* عَیْنا بسْرَبْ بها عباد 


۷ 
بعی) 
سه۱ 
1 
لد 


- 2 


ال یُقجْرُوتها تفجیرآ*- الی ول سبحانه- و بُطاف عَلبَهمٌ بانتة من فص 5 

آکوا ب کانث قواریزا" قواربزا من فطة رود تقدیرا* و بُسْقوّن فیها کاسا 

کان مزاجُها َجبیلا- الی قوله تعالي- و سَقاهَمٌ رخ شراب هورق هن 

وا (هل اتی: 6- 23) 

شفاهم رم شرا طقورا. اه اما ت تا آل 

۰ لاخ ی ات ی سای ار ی 

ان را امین الاسلام طبرسی در تفسیر شریف «مجمع البیان» بدین صورت 

روای بت کرده است: 

اه تفر ع کل یه له ان لا طاهی ود نس ینغ مهن 

الأاکوان الا ال که 

جان کوک کر الم کشداه من در ات ال از وی 

آله فتاه از عرب ی کحم کلامی‌توین باه که ارتضاوی ال محت صاوات 

الا و ات هار سای اس سم است رد ند 

عارفی نه دیده‌ام و نه شنیده آم. 

حدیت به صورت مفرد یعنی روی روایت نشده است بلکه به صیغه جمع 

یعنی رووه مروی است. پس حدیث خیلی ریشه‌دار است که جمعی ان را 

روا یت کرده‌اند. ۱ 

رت اسان سای تاش ما ای اه هم ای 

است که: ۲ 

نهفته معنی نازک بسی است در خط بار تو فهم ان نکنی ای ادیب من دانم 
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و در فصل پنجم بدان اشارتی نموده‌آیم. طهور در لفت عرب صیعه مبالفه 

طاهر است یعنی طاهر پاک است و طهور پاک پا ک‌کننده. یس شرابی که 

از درست ساقیشان می نو شند؛ علاوه بر اینکه پاک است پا ک‌کننده هم 

هست . 

آبمصا گنه انیت و ظا هاش اقا اما ایور ششستت ی لک 

مطلق آن هم طاهر است و هم طهور. 

این شراب ابرار را از چه چیز تطهیر می‌کند؟ امام علیه السلام فرموده 

است از هر چه که جز خداست. زیرا طاهر از دنس اکوان جز خدا نیست. 

دنس چرک است و اکوان موجودات. و مراد نقص امکانست که خداوند از 

نواقص ممکنات طاهر است زیرا که مد حق است. 

این شراب انسان را از ما سوی الله شست و شو مي‌دهد و این چنین 

اتتیدان. ۱ بو 9 ۳ می‌یابد که هو اون ر3 ار و5 الظاهر 5 الباطِن. و 
ِِ اهل 0( سا نت اک 


مراد همین سَقاهمٌ ر 1 بهمْ شرابا طهورا است: و شراب ب این آیه و خمر در 
آات اد یه را ارس مر هی ریک و کاس را گاهی به 
قدح و گاهی به جام و پیمانه و پیاله تعبیر می‌نمایند. این ات 
جامع علوم عقلی و نقلی اسلامی ملا مهدی نراقی است که ؟ 

بیا ساقیا من به قربان تو فدای تو و عهد و پیمان تو 

0 

شنیدم ز قول حکیم مهین فلاطن مه ملک یونان زمین 

که می بهجت‌افزا و انده‌زداست همه دردها را شفا و دواست 

نه زان می که شرع رسول انام شمرده خبیث و نموده حرام 

از آن می که پروردگار غفور نموده است نامش شراب ب طهور 

بی ساقی ای مشفق چاره ساز یده یک قدح زان می غم گداز منهاح النجاح 
فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه2, ص: 

9- تاسع «بحار» (ص 580) به نقل 1 «خرائح» قطب راوندی. 

قال الباقر علیه الشّلام: خرج علی علیه السّلام بسیر بالّاس حلّی اذا کان 
کلام لیم او ال یم ی ندید خی ی مان خفال اد 
المقدفان فقال علیه السّلام: قتل فیها مائتا نب و مائتا سبط کلهم شهداء 
و مناخ رکاب و مصارع عساق, شهداء لا یسبقهم من کان قبلهم و لابلحقهم 
من بعدهم. 

در این حدیث کلمه عشاق ذکر شده که جمع عاشق است. و معشوق این 
عاشق حق سبحانه و تعالی است. 

10- باب عبادت «اصول کافی» (ح 2 معرپ ص 69( 

ستاو ال عمزی بو چیه کناب عیم الا علیه لام فال تفا ول 
الله کی الله تیه و اله ورشلم» افضل التاس من عشی الهاد فعانقها و 
ایا بفلهو تاترها تعسو سم ماد قهی لا ال کل ما اصیم من 
الد سای ههور آم‌عی نش 

این ان ساصول کافی اس کول از صصلی ازله یه له 
سلم فر مود: آفضل الثاس من عشق العبادة ۰ 

11- ماده,ع ش ق «سفينة البحار» 

التوت ‌صلی ال علیه له سل روعش لا نم شم مان 
للجنة. 

2- «صحیفه نانیه سید الساجدین علیه السلام» که عالم محدذث جلیل شیخ 
حرژ عاملی صاحب «وسائل الشیعة» جمع آوری فرموده است. امام در 
مناجات العارفین آن ۰ جا ۰ خطاب دارد: 

الهی فاجعلنا من الذین توشحت آشجار الشوق الیک فی حدائق صدورهم. و 
آخدت لوعة محبتک بمجامع قلوبهم, , فهم الی افکان الأفکار یآوون: و ۳ 
سا ارب ماسانشه سین ه عاص الم کاس تایه 


یکرعون. 
امام می‌فرماید: «ما را از کسانی قرار ده که جام ملاطفت را از حوضهای 
محبت سر می‌کشند». 
ساقی حسن فدای تو خم ده پیاله چیست امروز ده به نقد و به فردا حواله 
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3- محدت شهیر سید جزائری در «انوار نعمانیه» در عنوان نور فی الحتٌ 
و درجاته روایت نقل کرده است از ابن عباس 

الثبن صلی اللّه علیه و آله و سلم ائّه قال: من عشق و کتم و عف غفر 
الله له و آدخله الجئة 
(ص 303 طبع حاج موسی). 
و خود سید گوید: «الحتٍ هو میل الطیع الی الشیء الملتد, فان تأکد ذلک 
ااشیل هد موی ی فا با ایکون فان انب ان یف تا امد 
الرابعة و هي العشق فاشتقاقه مخ ااعستید. و هی ست: ات علی 
الشخرة.من اصنلها الین فرعها همجن یا کب آن العشی مایم 
القلب». تا پس از نقل حکایتی گوید: 
«و هذه الحالة قد کانت فی الحب الحقیقی و ذلک 
آن آهیر المغمتين غلبه السلام. انا عانت التضال تلم فیربوته, السریف :من 
الحروب کان الجراح پخرجها منه اذا اشتغل بالصلاة لعدم احساسه بها ذلک 
الوقت لاشتغال قلبه بعالم القدس و ملک الجبروت 
- الی قوله- و هکذا عشاق اللّه سبحانه». 
و نیز سید در ص 307 همان نور یاد شده امیر الممنین علیه السّلام را به 
سید العاشقین وصف قق کت و می‌گوید: 
ی قال رجل لسید الغاشفین ام الششتن یه لام ها یال 
وجهک تعلوه الأنوار و ات علی هذا| الحسن و الجمال؟ 
ِ الحدیثت. و آن جناب یک محدذّثت نامور از شاگردان صاحب «بحار الانوار» 
است. 


و چه خوش فرمود که: حپٌ چون قوی گردد عشق نامیده می‌شود, و عشق 
از عشقه مشتقّ است و آن گیاهی است که آن را به فارسی پیچک گوییم, 
بر درخت می‌پیچد چنان که از بیخ تا شاخه‌های آن را فرا می‌گیرد. و حتٌ 
چون قوی گردد چون عشقه همه قلب را فرا گیرد که عشق نامیده 
می‌شود. 

حال اگر یک شخص پلید حبّ مفزط یعنی عشق غیر عفیف شهوانی به 
خواسته‌های نفسانی داشته بااشد و ی هم در نکوهش چ< چنین عشق 
مذموم هوی و هوس آمده باشد چه,ربطی با عشق حقیقی با کمال مطلق 


و علاقه شدید و اکید به قرب الی اللّه و لقاء اللّه دارد تا بر سر الفاظ دعوا 
و نزاع باشد؟ سعی کن تا در حتٌ 
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به خدا صادق باشی خواه در لفظ محتب خوانده شوی و خواه عاشق. در 
«امالی» صدوق به اسنادش روایت, شده است 

عن المفصّل قال: سألت آباٍ عبد الله علیه السّلام عن العشق, قال: قلوب 
خلت نعن در الله فاخافها الله+خت غرم 

بدیهی است که این حدیث در مذفت عشق نفسانی غیر عفیف است, و 
سخن در عشق حقیقی با خدا است و اطلاق عاشق و معشوق بر حق 
سبحانه هیجي گونه خطاب خلاف ادب بیست علاوه اینکه اجازه روایی را هم 
نقل کرده‌ایم. 

مرحوم فیض صاحب «وافی» و «صافی» در رساله «گلزار قدس» نیز در 
ای تفای بان وا دار مات آن اگوی «و اما آنچه گروهی از 
قاصران گمان کرده‌اند که نسبت عشق و محبّت به جناب الهی روا نیست 
از جمود طبع ناشی شده و بنای آن بر قصور است از شناختن جناب الهی, 
و معنی عشق نیست مگر فرط محبّت و استیلای آن که در قرآن مجید از 
آن به شدّت حبٌ تعبیر شده چنان که می‌فرماید: 

و الذین آمَنُوا أسّد بر ۱۳ 

داستان نصل با امیر المومنین علیه السلام را که از «انوار» سید جزائثری 
تقل کرده‌ابمر ارف جامین نیک به نی در آور ده ات و ان را شته بهانی 
در دفتر چهارم «کشکول» تفل کروه است (ص 412 ط 1): 

شیر خدا شاه ولایت علی صیقلی شرک خفی و جلی 

روز احد چون صف هیجا گرفت تیر مخالف به تنش جا گرفت 

غنچه پیکان به گل او نهفت صد گل محنت ز گل او شکفت 

روی عبادت سوی محراب جرد ات در سکره 

غرقه به خون غنچه زنگار گون آمد از آن گلشن احسان برون 

گل گل خونش به مصلّی چکید گشت چو فارغ ز نماز آن بدید 

این همه گل چیست ته پای من ساخته گلزا صصلای من متاخ التجاع قی 
پر حم متا ساملا مد هد مرت 29 

رک که 

کز الم تیغ ندارم خبر گر چه ز من نیست خبردارتر 

طایر من سدره‌نشین شد چه باک گر شودم تن چو قفس چاک چاک 

جامی از آلایش تن پاک شو در قدم پاکروان خاک شو 

شاید از آن خاک بگردی رسی گرد شکافی و به مردی رسی 

4- این روایت را سید حیدر املی در «جامع الاسرار» (ص 205) و در 


هد هتفه لو خی 6۶6 از ام ااحو شم اه انا 

روای یت کرده است. و نیز فیض کاشی در ضمن کلمه نوزدهم «قَرّة العیون» 

و کلمه سی و پنجم «کلمات مکنونه» گوید: 

زعی محفد سن حمموز الاحسانی من آمیر الموشین عایه شاه له فال تن 

ای ی وا ۱ 

طر بوا| طابواء ۰ و اذا طابوا ذابوا, ۰ و اذا ذابوا خلصوا, ۰ و اذا خلصوا طلبوا, ۰ و اذا 

طلبوا| وجدوا؛ و اذا وجدوا| وصلوا؛ و اذا وصلوا اتصلوا؛ و اذا اتصلوا لا فرق 

بینبهم و بين ات 9 ۳ 1 

۳ (اعراف: 044 
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رین ممته الساد ن مج ۵۳۳ فان لو قفا الا مه 
( «قوت القلوب» ابو طالب 7 ج 1 ص 100 ط مصر, و «کشکول» شیخ 

بهائی ص 625 ط 1). 

مانند همین کلام عرشی صادق آل محمد- صلوات ال علیهم- از سید 

اوصیاء امیر المومنین لت علیه السلام در چند موضع روایت شده است, 

یکی در خطبه 145 «نهج البلاغه»: 

فتجلی سبحانه لهم فی کتابه من غیر آن یکونوا زاوه‌تضا آزییم هن فوزته 

و دیگر در خطبه 184 آن: 

تجلی صانعها للعقول. 
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و دیگر در «روضه کافی» خطبه‌ای که در ذی قار اداء فرموده است (ص 

1 ط رحلی) و نیز در «وافی» فیض (ج 14 ص 22): 

فتجلی لهم سبحانه فی کتابه من غیر ان یکونوا راوه. 

و دیگر در خطبه 106 «نهج»: 

الحمد لله المتجلی لخلقه بخلقه. 
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قهو الذق‌ شمه له اعلام الوجود علی اقرار قلب .ی الججود: 

( «نهح البلاغه» خطبه 49). 

اتخ هلال لوسر ون شا 

( «نهح» خطبه 150). 

الذال لوح قدمه بحدوت خلقه, و بحدوت خلقه علی وجوده. 

(خطبه 183 «نهج»). 

کائن لا عن حدت. موجود لا عن عدم 

( «نهج» خطبه 1). 


19- امام سوم سید الشهدء علیه السلام در دعای عرفه فرموده است : 
ی و ی ی 

( «اقبال» سید بن طاوس ص 349 رحلی). 
و تشر دی لیب لام ور ای رال شا امش ازام 
فرموده است : ج 
فهذا الوجود کلّه وجه اللّه, ی قرا: تما لوا فتق وَمْذ ال 
( «جامع الاسرار» سید حیدر آملی ص 211) 20- و نیز از چناب وصی 
حضرت امام علی علیه السلام سوال کردند که وجود چیست؟ گفت: به غیر 
وجود چیست؟ ) «کشف الحقائق نسفی ص 31). 
بسی موجب شگفتی است که بعضی از منتحلین به دین حتّی در اطلاق 
تجلی و متجلّی و وجود و موجود به نزاع برخاسته‌اند. 
شایسته است که برخی از اصطلاحات رن در توحید و ارباب ذوق و 
عرفان و اهل ایمان و ایقان را برای زیادت بصیرت دیگران و آشنایی آنان 
عنوان کنیم: ۲ 
انسان مرد کامل است نه صورت انسانیه, و در حدیث قدسی امده است: 
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الاسایت تن ها رشن 
ود عفات اس العف خی ما انشآ نوی 
بر لین حاض اطلحی است. 
تخل نو مکا شمه است کم دا سای ها بر وه 
ترسا و ترسابچه مرد روحانی که از صفات ذمیمه نفس پاک است. 
حواات هام اهر ایا اطا فا زاس 
کال کنایه ات مت زان مطلعه است: 
خط عبارت از ظهور تعلّق ارواح به اجسام است. ‏ _ 
خمار و باده فروش پیران کامل و مرشدان واصل را گوبند. 

رند اشاره به اولیا و عرفا است که وجود ایشان از غبار کدورات بشریت 
ساقی کنایه از فیاض مطلق است. و در بعضی مواضع مراد از ساقی کوثر 
است. 

ساغر و صراحی مراد دل عارف است و آن را خمخانه و میخانه و میکده 
نیز گویند. 
شراب کنایه از سکر محبت و جذبه حق است. 

خی گناس ار معامولایت فطانه عاو نها رفن آترشت: 
غمزه و کنار و بوسه کنایه از فیوضات و جذبات قلبی است. 


قلندر کنایه از صاحب مقام اطلاق است حتی از قید اطلاق. 

مشاهده و مکاشفه و محاضره حضور قلب انسانست. 

زلف کنایه است از مرتبه امکانیّه از محسوسات و معقولات. ۱ 

تبصره: آنکه امام علیه السّلام در تفسیر کریمه و سَقاهْمٌ رْهُمْ شراباً طَهُورا 
د. 

اي رات آترارانان صسع ی است می ی کنر آنم‌ضان ی 

اشمخ 
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و ات اس بات وت اشت هد مان اه ان فا لو هه 
نوری عرفانی عنوان کرده‌اند. از جمله عارف جندی در شرح فص شیثی 
«فصوص الحکم» (ص 260 ط 1 و ابن فناری در «مصباح الانس» (ص 
195 
جر الغاشه هن اه الم رون لته و هه ها نون مفایا یا کیا 
نطق بها القرآن فی مواضع عدّة فیها ذکر لا له الا له فی کل موضع منها 
و آا الخاطة فیرون اوه 9 التوحید فیه کثرة الموخد و الموخد و 
الُوحید و هی آغیار عقلا عادیّاء و الوحدة لیست کذلک. 

۳۵ خاضٌّة الخاضّة فیرون الوحدة فی الکثرة و لاغيربة بینها. 

و خلاصة خاصة الخاصة پرون الکثرة فی الوحدة. 

و صفاء خلاصة خاة الخاضة یجمعون بین الشهودین. ۰ و هم فی هذا الشهود 
ااهی عای اه ال لاس و کم مس امس 
فی الوحدة عینها و بری الوحدة فی الکترة کذلک شهود | جمعیا, ۰ و یشهدون 
العین الاحدبّة جامعة بین الشهودین فی الشاهد و المشهود. و آکمل و اعلی 
و افصل آن-یشهد العین العامعه مظافه:عن الوحده و الکتره ق العی نها 
ج ی الاطلای لستفمم فی ع ماه تست لک لها لها اه 
عنها. ۰ و هولاء هم صفوة صفاء خلاصة خاصءة الخاضة». 

یعنی. : «عامه توحید گویند, و خاضه وحدت بینند, و خاضه آنان وحدت در 
کثرت؛ و خلاصه اینان کثرت در وحدت» و صفاء این فریق کامل جامع 
و جمع شهودی به چند طبقه است: کاملی که گفته آمد, و اکمل از وی 
کثرت را در وحدت عین ۳ و وحدت را در کثرت عین کثرت بیند که 
عین احدیت جامع بين الشهودین در شاهد و مشهود است. و اکمل از وی 
آنکه عین جامع را مطلق از هر گونه اطلاق و تقیید می‌بیند و این صفوت 
صفا است». غرض اینکه شراب طهور این رتبت اخیر را که منتهی غایت 
آمال عارفان است می‌بخشد. خدا روزی همه کناد. 
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0 دگر اقتضای ادب مع اللت که بسیار بسیار اهمیت بسز| دارد, موضوع 
وقایه است زیرا الخیر بیدیک و ال لیس الیک. و 
سبحانه قرار دهد تا به تقوای خواص متصف شود و مثقی بدین معنی 

زرا که تفهای عمام اغای ارشصاهی: است:ه وهای خواض الفای از 0 
کمالات هاصعال و صفات ههد ساره وتقوای اخض اد کل انفای: ار اتبات 
ای اه مت ارو سمل ای و این سه 
وجه مراتب تقوای للّه اسپ که آن قبل از وصول ۱[ اما 
مراتب تقوای بالله و فی اللّه نزد بقای بعد از فنا لست. و لازم هر مرتبه از 
مراتب تقوی فرقان است قوله تعالی: ان وا ال بقل لک فَرَقاناً ۳ 
اعظم و ارفع فرقانات مقام فرق بعد از جمع است (شرح قیصری بر 
«فصوص الحکم» ص 199). 

تیه ارف در قص: آدمین _«فصوص الحکم» ,در تأدب در , پیشگاه حق 
سبحانه به تفسیر کریمه يا یا ال سن الوا تیک الدی حَلَقکمْ من تفس 
فاحد فتت ی هس وله اعوام بر الوا مار کی ماود 
لربکم, و اجعلوا ما بطن منکم و هو ربکم وقاية لکم فان الامر ذمٌّ و حمد 
فکونوا وقایته فی الذمٌ, و اجعلوه وقایتکم فی الحمد تکونوا ادباء عالمین». 
خوارزمی در بیان آن گوید: «چون شیخ استشهاد به آیت کرد به ذکر مطلِع 
آن قیاه نجود سالک ر اضر ت‌حی خایت علیم داوتا مرت اه زیادت 
شود و در مهالک اباحت نیفتد چه توحید افعال مقتضی خیر و ثمر است به 
حق. پس اگر سالک هر دو را به حق اسناد کند پیش از زکاء و طهارت 
نفس شاید که در بوادی اباحت هلاک شود و بعد از طهارت نفس به اسناد 
قبایح به حق موسوم گردد به نسبت اسائت ادب. لا جرم اقا را به معنی 
اخاذ وقایه داشت و گفت: معنی آیت این است که وقایه سازید آنچه 
ظاطرفست: از شما که ان جسه انیت با کعسن متطصه هر بر فرد کار خوو .را 
یعنی نسبت کنید نقایص را با نفس خویش تا وقایه رب خود باشید در ذم. 
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و انچه از شما باطن است و ان روحی است که تربیت شما می‌کند وقایه 
خویش سازید در حمد یعنی نسبت کنید کمالات را به رب خود چنان کم حق 
شیحانه. و تعالی از زبان ملانکة خبر می‌ذهد که شیجایی لا علم لنا .3 ها 
لاه آمر نم استره هه بسن فا مفایه ای ایو در دم و آو را 
وقایه خود سازید در حمد تا سلوک مسالی ادب و ابتهاج مناهج 1 به 
تقدیم رسانیده باشید, و در نسبت کمالات به حق شما را از ظهور ائیات و 
تقید به قید هستی خلاصی دست دهد و شیطان را,: بر شما سلطانی نباشد. 
ای 

علتی بدتر ز پندار کمال نیست در جان تو ای مغرور ضال ,ٍ 


و شنیخ در خکمت قدربه می‌گوید: لا قذرة و لا فعل الا لله خاصة. لا چرم 
سرمایه هر کمال و پیرایه هر جمال اوست». ِ- 

در قرآن کریم در آادب انییاء علیهم السّلام مع له تعالی از چندین وجه باید 
ادب آموخت که ان هدّا رن یهد دی لت هی أَفَوَمْ: 

تعبیر حضرت آدم صفی مودّب به آداب اِله چنین است: نا َلَمْنا ألفُسَنا و 
ان لم عفر لنا و ترحَمنا نوت ین الخاسرین (اعراف: 22). 
بی‌ادب می‌گوید: 1۳ أَغوبتیی لافعَدَنْ لَهْمْ صراطک ید (اعراف: 
7 ار فرخندم آبین ظلم را به شود نسبت نمی دهد وه این کافر کین آغوا 


دیحو ان 
حضرب ابراهیم خلیل الرحمن می‌فرماید: الذی خلَقیي هو تقد بن + و الْذٍی 
هو و یُسْقین * و اذا مرِصث فَهُو یشفین* ی و 


(شعراء: 79 92 یضار را به خود سبت می د هد و شفا سقدات: و 
اطعام و سقی و اماته و احیا را به حق سبحانه 

رٍ ذکر یونسی از حضرت یونس پیغمبر علیه السلام دانسته‌ای که: دا 
کین ٩[‏ ذقب فغاضباً قطح آن رن تشیر له قنادی فی الطلماتِ آن لا 2 
الا نت سْبُحاتک نی کلث من الظالمین- الاية (انبیاء: 87). 
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و خداوند سیحان از ایوب پیغمبر علیه السلام حکایت فرموده است: 
او نادی ره ی عیشّیی الصَهٌ و نت أرَحَمْ الاجمین (انبیاء: 83). 
۳ 
ایک لعلی خْلَقٍ عظیم (قلم: 53 و با لين وصف احدی را عدیل او نمی‌یابی.ٍ 
9 دیگر اقتضاًی ادب مع اللّه عدم اعتدای در دعاء است که ان لا بت 
الفتدین (اعراف: 56). و فی: المجمع «عر: آبی مجل فیل: هو آن بطلب 
منازل الأنبیاء فیجاوز الح فی الدعاء». ۱ 
تبصره. در این مقام ارشاد به مطلبی ضروری است و ان اينکه مظاهر 
ولایت مطلقه و وسائط فیوضات الهیّه انسانها را به ندای تعالوا به سوی 
خود که در قله شامخ معرفت قرار گرفته‌اند دعوت کرده‌اند یعنی ما را 
ببینید و به سوی ما بالا بيایید, و دعوت آن ارواح طاهرو و افوام عاطره, 
جاشا که به سخریّه و استهزاء و هزل و لغو باشد قالوا آ تَخذُنا هروا قال 
غود باه أنْ اکُوت من الجاهلین (بقره: 67). 

پس اگر نیکبختی ندایشان را به حقیقت نه به مجاز لبیک بگوید تواند که به 
قدر همت خود به مقاماتی منیع و درجاتی رفیع ارتقاء و اعتلاء نماید و به 
قرب نوافل بلکه به قرب فراّض نایل اید هر چند به فضل رتبت عبودیّت و 
نبقت و رسالت و امامت تشریعی منادی دست نمی‌یابد. این امر همان 
ولایت تکوینی است که باید در کناره سفره رحمت رحیمیه تحصیل کرد. ما 
این مسائل را در رسائل «نهج الولایة» و «انسان کامل از دیدگاه نهج 


البلاغة» به میان آورده‌ایم و با برهان عقلی و نقلی و اشارات لطیف 
عرفانی بحث کرده‌ایم. و در «دفتر دل» نیز ثبت شده است که: 

تعالوّا را شنو از حق تعالی ترا دعوت نموده سوی بالا 

چه بودی مر تعالی را تو لایق تعالَوّا آمدت از قول صادق 

چه می‌خواهی در اين لای و لجنها چرا دوری از گلها و چمنها 

تویی آخر نگار همنشینش بزرگی جانشین بی‌قرینش منهاج النجاح فی 
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نبودت هیچ فعل و تمیزی درین حدّی که سلطان عزیزی 

چه بعدی حال چون سرمایه‌داری به راه افتی و کام دل بر آری 

لذ| آنکه طلب منازل انبیا را تجاوز در دعا می‌داند ِ فرق بین نبوت 
تشریعی و نبات مقامی بگذارد. و نبوت مقامی را در اصطلاح خاضه اعنی 
اهل ولایت؛ نبوت عامه گویند, و گاهی به نبوت تعریف در مقابل نبوت 
تشریع نیز تعبیر می‌کنند. و شیخ رئیس نیز بدین نبوّت عام در فصل دوم 
مقاله چهارم نفس «شفاء» که از غرر فصول کتاب نفس است ایمائی 
می‌فرماید (ص 3306 0 1 ط 1 در نیوت عافه انباء و اخبار معارف الهیه 
است یعنی ولی در مقام فنای في الله بر حقائثق و معارف الهیه اطلاع 
۳ 7 
و اطلاع می‌د هد. 

جچون این معنی برای اولیاء است و اختصاص به نبی و رسول تشریعی ندارد 
در لسان اهل ولایت به نبلات عاقه و دیگر اسمای یاد شده تعبیر می‌گردد. 
خواجه طوسی در «تجرید» مطلبی بسیار شریف به این عبارت دارد: «و 
اری ظهور کرامات و خوارق عادت برای غیر پیغمبران هم جائز است چنان 
که برای مریم- سلام اللّه علیها- و غیر وی که از انبیاء نبودند کرامات ظهور 
کرده, است و لکن باید به آداب آنها بود تا چنان قابلیّت حاصل شود. و ار 
فی الکتاب مریم اذ التبدّث من أهلها مکانا شَرَقیا* قانَحدّت من ذونهم حجابا 
فارشلنا. النها توحتا فتمتل لها تشیرا قوب 

(مریم: 17- 18 و تأمّل بنما در آل 0 سبحان _می‌فرماید: 
اد قالبِ امرآث عفران زب نی تدرزث لک ما فی بَطنی محر الی قوله 
تعالی- با مریم او یی لري و أَسمْجُدی و اژگهی مَع الرّاکعین (36- 4( 

تشد تا جان تو بی‌عیب و بی‌ریب دري روی تو نگشایند از غیب 

در عین حال باید توجّه داشت- چنان که در پیش گفته‌ایم- عبادت حبی باشد 
کهضادت احرا ناه وا مین کرامات مخواری ادا که و وال عور 
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جات که ]1 عبادت مزدوران است. تو بندگی ِ به از آنچه که می‌پنداری 


به تو می‌دهند. بلکه اگر عبایت قرية الی اللّه نباشد بلطل است. 

ری اقا ایی بم السالی سیم امفاه اد ات ها بت و 
حسب لفظ و چه به حسب توچه و نیت و چه اسمای تدوینی و چه اسمای 
تکوینی. فتدبر ترشد ان را 

در روایات می‌بینی که وسائط فیض الهی حق سبحانه را نام با تعظیم مثلا 
به تبارک مقالیتهیا تصرف فص منجهانها نام می‌ترید و همچنین است 
فا ی 
حق سبحانه و تعالی به پیغمبر اکرم خطاب فرمود که: 

ظم اسمائی. 
آزی اکن ور خایی شود فولی‌سخل شانهه اخازه فرنوده است یه همان نو 
مرحوم حچجّة الاسلام سید محمد باقر رشتی در «تحفءة الابرار» به تفصیل 
افاده فرموده است که: 
«تکبيرة ۰ الاحرام رکن نماز است پس اخلال نهر موجب بطلان نماز است 
خواه عمدا بوده باشد با سهوا؛ تفاوتی در انز باب نمی‌باشد ما تین آنکهة 
اخلال به نفس آن بوده باشد یا به جزء آن یا به امر معتبر در آن. و اخلال به 
جزء اعم است از اینکه احد جزئین ز یره بوده باشد, یا بعض اجزای هر یک 
از جژیین»:خواه بهتبدیل:بوده باشد‌یا به اسفاط. بنا بر این هر گاه اتیان به 
لفظ جلاله نماید بدون خبر, یا به عکس آن اگر چه در هر دو صورت 
محذوف منوی او بوده باشد نماز باطل خواهد بود. 

و همچنین در صورت تبدیل خواه تبدیل جلاله نماید به اسم دیگر از اسمای 
الهی جل جلاله مثل اینکه گوید: الرحمن آکبر, او الخالق آکبر و هکذا. یا 
تبدیل انس تفیل نماند هضابه ان متل آننکه کوید: الله اعظم نوی پا 
تبدیل هر دو نماید 
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ق الژحمن اعظم و نحوه. یا تبدیل اجز |ء هر یک از جزئین که بوده باشد 
نماید. 

از اين قبیل است ادای حروف را از مخرج حرف دیگر نمودن مثل ادای 
همزه از مخرج عین, يا ادای هاء از مخرج حاء, و هکذا در جمیع صور نماز 
باطل خواهد بود. 

و همچنین است حال در صورت زیادتی. خواه زیادتی کلممٍ رت باشد 
مطایق واقع دال بر تعظیم الهي جل شأنه مثل اینکه گوید: اللّه جل شأنه 
اکی ها اافصل آسسا الا اس ف ان یه ار اه اک عت کر 
شی ء يا به نحو دیگر در جمیع صورت نماز محکوم به بطلانست». 
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فصل 11 [در سر استجابت دعا است. و در آن دو تبصره است 


فصل 11 [در سر استجابت دعا است. و در آن دو تبصره است 

غرض ما در این فصل سل استجابت دعا است که دعا نیز از اسباب موثره 

است و مخالف سئت جاریه الهی نیست. 

انسان در نسبت و اسناد و رابطه فروع و کیفر و پاداش به اصول و علل و 

موجبات انها در تکوینیات عاجز است., و به حکم عادت و مشاهده و تجربه 

ببخی را به اصلش اسناد می‌دهد و می‌داند از اوست اما نمی‌داند که 

چگونه از او پدید آمده است و در ادراک سر و حقیقت آن ناتوان است. مثلا 

اگر نشنیده و يا ندیده بود که در نظام تکوین خوشه انگور از رز می‌روید 

خکمته آن زا به بای تسبت. می‌داد؟ و به راستی خوشه انگور با مو چه 

سنخیت دارد؟ با اينکه می‌دانیم اين میوه از آن به ظهور آمده است و این 

فرع بر آن اصل متفرع است. 

اگر یکی از ما فرضا به طور ابداع در اين نشأه خلق می‌شد و اين همه 

الوان میوه‌ها جدای از درختها و بوته‌هاأ را می‌دبد چگونه می‌توانست مثلا هر 

یک از خوشه موز و خرما و انگور و توت را به درختش نسبت دهد و بگوید 

هر یک از این چهار خوشه از هر یک از آن چهار درخت پدید آمده است. 

و همچنین در جزای افعال و احوال و اقوال و نیات انسان می‌دانیم به حکم 

محکم برهان و منطق حق قران جزای وفاق است یعنی بین هر فعل و 

جزایش موافقت و مناسبت است و روی حساب است. خداوند سبحان در 

نبا فرموده است: جزاء 
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ِِ , و فرموده است: جزاء من ریک عطاح جسالاً , و فرموده است: ما 
ضایکم من یه فنفا کسیت آندیکر (شوری: 30). چنان که بین غذاها و 

۳ با مزاج نسبتی خاص است و غذاها را در اعتدال مزاج و عدم آن 

دخلی تمام است. و چنان که می‌دانیم در احکام الهی آنچه ماأمور به است 

وان تاک است: و آنخه. که ختفت فبم‌است در آن مفسونی آرست: 

در بعضی از موارد نسبت بین فعل و جزاء را به خوبی پی می‌بریم» و در 

بعضی موارد اگاهی اندکی بدان پیدا می‌کنیم. و در بعضی‌ها چیزکی 

می‌بوييم, و در بسیاری از موارد در وجه نسبت می‌مانیم چنان که در وجه 

نسبت بین فواکه و دیگر اثمار با اصولشان عاجزیم. 

مثلا در مجلس هشتاد و چهارم «امالی» صدوق به اسنادش روایت شده 

است 

عن مجاهد, عن آبی سعید الخدری قال: افضی رتنبول له صلّی اللّه علیه 

ان ای ان ای با علت لا تجامع امرآتک 


بشهوة امرآة غیرک فائی آخشی ان قضی بینکما ولد آن یکون مختثا موئثا 
مختلا. 


یعنی. : «در وقت صحبت خیال زن دیگری را در خاطر نیاور که فرزند مخئثث 
آید». اهل نظر در وجه مناسبت بین فعل و جزای نکاح بدان وصف چیزی 
یی می‌برند و بدان آگاهی می‌یابند اما پی بردن به وجه مناسبت بین همین 
فعل و جزای آن که در این روایت ت آمده است و آن را سیوطی در «جامع 
صغیر» نقل کرده است کار آسان نیست و آن اینکه: 
فن فطا امر هه هیشایصی ففضین ما ولد فاضانه جرا فلا ناو | لا 
نفسه. 
کر ان کم ها بت رگا حالص و مفال ان هدیم 
شدن ولد است, دشوار است و بسیار تحلیل طبی و کاوش میت به طرق 
عدیده لازم است تا علت آن به دست آید. و از این گونه روایات تش رتخا 
ا شنت که ون فعض متا تسام ان آنها فاد ند هدر تساه از اما عاعد. 
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هاگ در مان عقلیرو طیصیو روانفتانمی درس زین 
رن قضیه بثیه که علم و عمل دو گوهر انسان سازند و اغذیه و اوقات 
و افکنه خی اخوال مرها لدین خی انعفاد تفه بخد از آن دخلین 
بسز| در نحوه تکوّن ولد و اخلاق و اوصاف دیگر ظاهری و باطنی وی دارند 
به خوبی آگاهی حاصل گردد, معلوم شود که انسان ساخته از چه عواملی 
است. بلکه مشاهده می‌گردد که عوارض درونی انسانی بر اثر روی آوردن 
احوال گوناگونش خواه مادی 9 خواه معنوی در تغییر رنگ رخسار و 
کر وت راخ افکار هه ناشن اهیت شا رادید ه املی تیار 
قوی‌اند. و انسان تن حقیقت معجون افعال و احوال و نیات و سعی خود 
است و به عبارت دیگر انسان اعمال خود است و جزاء نفس اعمال است 
اه عَمَل عَیْرٌ صالح (هود: 46). 
ك و ثواب را؛ دعا و ذکر و حضور و مراقبت را نیز تکوینا در ذات ِ 
بلکه در بیرون از ذاتش ۳ عجیب و غریبی است چنان که انسانی که 
فکرش را به دوام منصرف به قدس جبروت کرده است شروق نور حق در 
سژش صفا و جلائی و نور و ضیائی پدید می‌اورد زیرا که خو پذیر است 
فسی. انسانی و اه مضاخت سا ساکویانن است همه نها درمی ایو 
کسی که به صفات آنها مثصف شده است سعادتمند است و سعادت 
انسان همین است. و به قول شریف فارابی در «مدینه فاضله»: 
«السْعادة و هی آن تصیر نفس الانسیان من الکمال فی الوجود الی حیث لا 
تصناج فی قوافها الی ماوه و دلک: آن تصیر.فی جفله: الاشیاء البرشه. عز 
الاجسام في جملة الجواهر المفارقة للموادٌ و آن تبقی علی تلک الحال 
تما ابذا الا ان تا تکون دوه الععا الصال.م اما لد لک با فعال 


ما ارادبة, بعضها آفعال فكرية و بعضها آفعال بدنیة»- الخ (ص 66 ط 
مصر). و ان کس که به صفات ملکوتیان درامده است صاحب عزم و همت 
و اراده می‌گردد هشتی که به قول شیخ اجل ابن سینا در فصل دوم مقاله 
چهارم کتاب نفس «شفاء» که از مهمترین فصول آنست: «و قد 
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یثفق فی بعض الناس آن تخلق فیه القوة ا متخ شدیدة جذا| غالبة حنّی 
ها لا تستولی علیها الحواسٌ و لا تعصییا اور کی اس ایا 
قویّة لا ببطل التغاتها الی العقل و ما قبل العقل انصیابها الی الحواست. 
فهولاء یکون لهم فی اليقظة ما یکون لغیرهم فی المنام (ص 3606 ج 1 ط 
1 بلکه به قول شیخ عارف صاحب «فصوص الحکم» در فص اسحاقی آن 
«بالوهم بخلق کل انسان فی قوّه خیله ما لا وجود لها فه و هذا 
هم الا اافامه و ارف سای سم ها کمن موو هه عارع فحز 
الهِمّة و لکن لا تزال الهمّة تحفظه»- الخ. 

یعنی: «هر انسانی اعم از عارف به حقاثق و صور از خواص, و غیر او از 
عوام قادر است که فقط در قوه خیال خود خلق کند نه در خارج ان. ولی 
عارف کامل متصرف در وجود با همقت خود در خارج محل همت خلق 
می کند و همواره هت حافظ آن مخلو قي اوست». 

پس سر استجابت دعا را که به اذن اللّه تکوینی در نفوس انسانی تحقّق 
ضف نید از اینجا دریاب که بر دعا و ذکر و ثواب و گناه تکوینا آثاری مترئب 
است, و این امر مخالف با سئت جاریه الهی نیست هر چند در فهم نسبت 
میان گناه مثلا با آثار سوء آن در بسیاری از موارد عاجزیم. و چون به 
روایات رجوع می‌کنيم می‌بينيم که سفرای الهی می‌فرمایند حیوانات 
گوناگون صور ملکات انسانند و انسان منحرف مطابق ملکات زشتی که 
محشور می‌گردد و به صورتهای آن حیوانات درمی‌آید. چنان که انسان در 
فا ام اف ار کات وتا کب کت کررم اسع‌صه ار 
طیبه و ملائکه عالین و مهیمین و سیماهای شیرین دلنشین در صقع ذات او 
متحقق می‌گردند و با آنها محشور خواهد بود لذ| بدن اخروی به مکسوب و 
مکتسب تقسیم می‌گردد که لها ما کسَبّت و علیها ما اکتستت. و این اندان 
تاه ای دار ام ی و ره آا و اس 
تحصیل شده است- فافهم. 
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دعای معروف کمیل دعای خضر علیه السلام است که حضرت وصی علیه 
السّلام آن را به شاگردش کمیل تعلیم داد و به نام او شهرت یافت. تفصیل 
ار و ی[ «ولایت تکوینی» نوشته‌ام ( «مجموعه مقالات» ص 64- 
66 


در دای کمیل آستذم است: 

هم اغفر لی الدنوب التی تهنی العصم, اللهْ اغفر لی الدْنوب الّنی تنزل 

النقیی ال اف لی النوت ال ع ار اللیم اغفن لی ال وت ای 

تحبس ال؟عاء الم اغفر لی الانوب الّنی تنزل البلاء 

. و در باب تفسیر ذنوب از «اصول کافی» (ج 2 معرب ص 324) از امام 

صادق علیه السلام روایت شده است که 

قال علیه الساه ال وت ای یر عم الیعی وال میتی ور انوم 

القتل, و التی تنزل الم الظلم, و التی تهتک الستر شرپ الخمر, و التی 
تخس الارق ال تیم هالتی فان الفتاء قطیعة الجمو النی قزر العاء و 

نظلم الهواء عقوق الوالدین. ‏ ۰ ۱ 

فهم ارتباط این گونه ذنوب با کیفر آنها که در این پنج فقره آمده است و 

ظاهر | امام علیه السلام بیان بعضی از مصادیق را فرموده است نه به نحو 

انحصار. برای اوحدی از آحاد رعیت با اسان و تفگ به دست_می‌آید, نو به 

همین وزان ظاهر اینچه خداوند سبحان فرموده است: ان ال لا 7 یغیر ما 

بِقومٍ حتّی یُعَیرُوا ما افسهم (رعد: 12( معلوم فق کوود که آن 99 

دعا و نظاثر آنها بیانگر همین کریمه‌اند. 

و لکن به باب عقوبات المعاصی از کتاب «کافی» (ج 2 معرب ص 277) و 

شود می‌بینی که معصوم فرموده است: 

(ذا فشا النا ظهرت ال لازل 

ما که 

و لم یمنعوا الرٌکاة الا منعوا القطر من السّماء 

و مانند آنها از احادیث بسیار دیگر که در وجه ادراک علّیّت بین ذنوب و 

عقوبات آنها عاجزبم, و معصوم آنچه را که می‌فرماید ۱۳ 

و به مفاد اين گونه روایات عارف رومی در اول دفتر اول «مثنوی» گوید: 
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ابر برناید پی منع زکات و از زنا افتد و با اندر جهات 

هر چه آید بر تو از ز ظلمات و غم آن ز بیباکی و گستاخی است هم 

کی اسان به فهم اراظ ها ما ان ی و وفش نو انس تایه 

از ذنوب و آثار آنها که عقوبات متفلع بر آنها است پبی می‌برد. بدین بیان 

که آدمی در توجّه و ذکر و دعا به اخلاق ملکوتیان متخلق می‌گردد و به 

اوصاف عقول قادسه متصف ماو رگد که واجد رتبه ولایت تکوینی و صاحب 

مقام <کن» مت کردم وبا چتین نفسن قدسی اعتلاع به ملکوت یافته افندار 

بر تصرف در ماده کائنات می‌یابد و خارق عادت و معجزه و کرامت ت از او 

بروز و ظهور می‌کند. و همه معجزات و کرامات و خوارق عادات مبتنی بر 

اس اصل توتماتن 


شیخ رئیس نمط دهم «اشارات» را که در اسرار آیات است در بیان همین 
مطلب فهم قز از دادم اشیت مرادن از ابات: غرائبی است که از اولیاء 
للّه صادر می‌شود, و مرادش از اسرار, وجوه و علل صدور آنها از آنانست. 
و در اين نمط شریف هت گماشته است که ظهور این غرائب را بر 
مذاهب طبیعت و روش برهان عقلی و مشهودات و مجرزبات عادی و 
بیان کند و حقّا نمطهای سوم و هفتم و هشتم و نهم و دهم اين کتاب عظیم 
دنق رفت ری زوا ناس ان خانو سار کراتفد ند 

و نیز در آخر مقاله چهارم کتاب نفس «شفاء» بدان اصل قویم که اشارت 
نموده‌ایم کلامی کامل در غایت اتقان و احکام دارد که سزاوار است به نقل 
اک وم تسه تسم ان ترنز ف زره و دانسته باد که نقل کلام این 
اعاظم:نه از اين زفق است کد‌حق از رجال: دانسته:شود که-سیره مفلدین 
ات بلکه انشا فول کی تن ایند متام اشت کم ست: خد تمعن آتبوت: 
باری شیخ گوید: 

«و کثیرا ما توثر الّفس فی بدن آخر کما تور فی بدن نفسها تأثیر العین 
العائنة و الوهم العامل. بل اللفس اذا کانت قوبة شریفعة شبیهة بالمبادی 
[طاعها العنصر الّذی فی العالم و انفعل عنها و وجد فی العنصر ما یتصوّر 
فیها. و ذلک لأنْ الثْفس 
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الانسانية سنبین اما غیر منطبعة فی الماذة ی لها لکنها منصر ف9ة الهفة 
الیهاء فان کان هذا الضرب من التعلّق یجعل لها آن تحیل العنصر البدني عن 
مقتضی طبیعته فلا بدع آن تکون اللفس الشريفة القوية جدذا تجاوز شاترها 
ها تتص سفن الاندای ادا نم نکن انعماسما قی الیل لین دلی: الیدن 
شدیدا قویا, و کانت مع ذلک عالية فی طبقتها قوبة فی ملکتها جذا, فتکون 
هذه النفس تبریْ المرضی و تمرض الأشرار و یتبعها آن تهدم طبایع و آن 
توَکُد طبایع و آن تستحیل لها العناصر فیصیر غیر الثّار نارا و غیر الأرض 
آرضا, و تحدث آیضا بارادتها آمطار و خصب کما یحدث خسف و وباء کل 
بحسب الواجب العقلی. و بالجملة فائّه یجوز آن یتبع و احو ها ماو 
باستحالة العنصر فی الأضداد فان العنصر بطبعه پطیعه و یتکوّن فیه ما 
یتمثل في ارادته اذ العنصر بالجملة طوع للفس و طاعته لها کنر من 
طاعته للاأضداد الموثرة فیه. ۰ و هده آیضا من خواص القوی النبویة. و قد کنا 
ذکرنا خاصيبة قبل هذه تتعلق بقواها, المتخيلة, و تلک خاصية تتعلق بالقوی 
الحيوانية المدر 5ة, و هذه خاصية تتعلق بالقوة الحيوانية المحژکة الاجماعية 
من نفس الثبیت العظیم البوْة» (ص 345 ج 1 ط رحلی). 

یعنی: : «چه بسیار که نفس چنان که در بدن خود تاثیر می‌کند, ۱ 
تأثیر می‌کند مانند تأثیر شورچشم و وهم کاری. بلکه هر گاه نفس قوی و 
شریف شبیه به مبادی باشد عنصر این عالم او را اطاعت کند و از وی 


منفعل شود و آنحه. که خر لقن تضور شده است در این عنصر موجود 
می‌گردد. و این مطلب بدین سبب است که بزودی بیان خواهیم کرد گوهر 
نفس بحسب ذات خود منطبع در ماده‌ای که مر او راست نیست بلکه نفس 
هت خود را بدان ماده که بدن اوست منصرف گردانیده است. 

پس جون بدین تعلق, عنصر بدنی را از مقتضای طبیعتش احاله می‌کند و 
دگرگون می‌گرداند اگر نفس بدرستی شریف و قوی هر گاه در میل به 
بدنش سخت فرو رفته نباشد تاثیرش به بدنهای دیگر که بدو اختصاص 
می‌یابند تجاوز کند, تازه‌ای نیست. 
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و مع ذلک اگر بحسب تکوین جدا در طبقه خود عالی و در ملکت خود قوی 
بوده باشد, چنین نفس بیماران را شفا دهد و اشرار را بیمار گرداند و 
طبایعی را ویران و طبایعی را استوار کند و عناصر به اطاعت او استحاله 
شوند که آتش جز آتش و زمین جز زمین گردد, و به ارادت وی باران فرود 
آید. و فراوانی .روی نماید چنان که خسف و وباء پدید ات تین من خر و 
ببرد و بیماری وبا حادث شود. همه این امور به حسب واجب عقلی است 
یعنی به اقتضای حکم محکم برهانست». 

و به همین مضمون در فصل بیست و پنجم نمط دهم «اشارات» که در 
اسرار آیات است فرمود: 

«و لعلک تبلغک عن العارفین آخبار تکان تا نون بقلب العادة فتبادر الی 
التکذیب, و ذلک مثل ما یقال: ان عارفا استسقی للناس فسقوا, آو دعا 
علیهم فخسف بهم و زلزلوا و هلکوا بوجه آخر, آو دعا لهم فصرف عنهم 
الوباء و الموتان و السّیل و الطوفان, او خشع لبعضهم سبع, او لم ینفر عنهم 
طاثر, آو مثل ذلک مقا لا بوخذ فی طریق الممتتع الری, فتوف و ! 
تعجل فان لمثال هذه اسبابا فی اسرار الطبيعة و ریما نات لت ان اقنص 
(اقصّ- خ) بعضها علیک». 

۷۳ آنها مبادرت کنی چنان که گویند: عارفی برای مردم باران خواست 
و باران آمد, يا بر ایشان شفا خواست و شفا يافتند, يا بر آنان نفرین کرد و 
زمین آنان را فرو برد و يا به زمین لرزه گرفتار شدند و يا به وجه دیگر 
هلاک شدند, يا آنان را دعا کرد و وباء و مرگ و سیل و طوفان از آنها دفع 
شد, یا درنده رامشان شد. و يا پرنده از آنها نرمید و مانند اینها که نباید در 
رام منم ضرف آخد شود نس توف کم فاستبامت‌مکن که اصال این اضور: 
را در اسرار طبیعت اسبابی است و شاید برایم میسر شود که برخی از 
آنها را برایت بخوانم»- انتهی. 

نماز استسقاء در شریعت محفدیه- علی صادعها الصلوة و السلام- با 
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جمعیّت و دستورات خاضی بیان شده است که در تأثیر نفوس اهمیّت بسزا 
دارند. 
و بطور اصل کی نفوس مجتمع متحد را اثر یک نفس کلّی الهی قوی 
است. و یکی از فضیلتهای نماز جماعت و حلقه ذکر و مجتمع دعا اين است 
دارد و به رن اگر یک شمان کامل باشد ۳ چه اندازه واسطه نزول 
برکات خواهد بود, انسانهای گرد آمده در صلاة و ذکر و دعاء کانْ یک انسان 
کامل و.یا ظل و.مثال او را تشکیل می‌دهند که آن مختمع نزول برکات 
خواهد بود. چنان که به تعبيري تصور و صور علمی علل عالیه, مبادی صور 
موجودات مادون خود باذن الله تعالی می‌باشند. پس تاثیر دعا و نفرین و 
ظهور معجزات و خوارق عادات و منامات همه مستند به علل و اسبا 
واجب خودند و رابطه ۱ 
نزن اما دبک که هر حتدعله الغلل ۶ 
مسب الاسباب علی الاطللق حق مطلق در مظاهر و شئونش است زیرا 
که هو الأول و الأأخْرّ و الظاهژ و الْباطِن (حدید: 4) ال دا الحلق نم 
بعیذ6* (یونشن؛ 6 و البه بجع ال مر کل (هود: 123). 
آنن خلّکان در شرح حال شیح رئیس نقل کرده است که: «و کان اذا 
اشکلت علیه مسألة توضٌاً و قصد المسجد الجامع و صلّی و دعا اللّه عر و 
جلّ آن یسهّلها علیه و یفتح مغلقها» ( «تاریخ ابن خلکان» ج 1 ط 1 ص 
107)/. یعنی «هر گاه مسا لآ بر وی دشوار می‌شد, وضو می‌گرفت و به 
مسجد جامع می‌رفت و نماز می‌گزارد و خدای عر و جلّ را می‌خواند که آن 
را پر وی آسان گرداند و آن در بسته را به روی او بگشاید»: 
در اين کریمه و روایت ه آن به دقت توچّه شود تا معلوم گردد که نفوس 
قدسی را باذن الله تعالی چگونه دست رز ف در ماه کائتات است: قوله 
عٌ من قائل: قَلَقّا آسَفُونا انَقَمْنا مهم قََعْرَفْناهْمٌ أَمْمَعین (زخرف: 57). 
ورفی الکافی و الوحید عن الضٌادق علیه السّلام اه قال فی هده الّیة: ان 
الل ار ک مصالی! پاش ایس 
منهاج اد فی ترجمة مفتاح الفلاح, مقدمه 2, ص. : 1008 
و لکتّه خلق آولیاء لنفسه یأسفون مت و هم مخلوقون مربوبون, 
فجعل رضاهم رضا نفسه., و سخطهم سخط نفسه 
(تفسیر صافی). 
ملای رومی در «مثنوی» به مضمون آن گوید: 
تا دل مرد خدا نامد به درد هیچ قومی را خدا رسوا نکرد 
پس استجابت دعا امری خلاف سیرت و سئت الهی نیست بلکه یکی از 
علل و اسباب تحوّل و تبدّل در عالم طبیعت, نفس متثصف به صفات ربوبی 
دعل مه اخلای الم است بان الله ور مان کاسانت: توف مس که 


و باید به معنی واقعی این اذن توجه داشت که اذن تکوینی است که معیت 
قیومیه با هر چیز دارد همان طور که در حدیث قدسی آمده است: 

انا رما مر 

و در قرآن کریم به هوسی و هارون علیهما الشْلام فرموده اسیت 7 تخافا 


لا بان لل* (مومن: 79, رعد: 39). و از عیسی پیامبر- صلوات الله علیه- 
حکایت فرموده. است که: ان قد جتکم باه من ریک ای اخلق لکَمْ من 
الچلین کته الطیْر بخ فیه کون طَیْرا بان الله و آبُریٌ الاکمَة و الابَرَصَ 
و اعن.الحویی یادن اللْهٍ- لایة (آل عمرانر: 50). ِ 

و نیز فرموده است: و اد تَخلق من الطین کهیتة الطیْرِ باذنی قتتفح فتنفحخ فیها 
قتکون طیْراً باایی و ثبر ی الأْكمَة و الأبَرَص باذیی و اد بتحْرِخْ الْمَوّتی 0 
(مائده: 1 که معجزه را و داد و در 
عین حال فرمود: باذنی, ۲ ۷ 

و به نوح نجول- شاام الاه:اره فرمود: اضیع الک یاأعْیینا و وخینا* (هود: 
8, مومنون: 8) و هم فرموده است: و ظللنا عَليهم الغمام و انرّلنا علیهم 
المن: و (اعراف: 161) که ضمیر وکا مغ الغیر آورده است و 
فا سا ای توا سل ال امه ی و 
موسی علیهما السّلام است نه اپنکه دو کس و دو فاعل مستقل بلکه فعل 
نوح و موسی نیست مگر فعل الله, فافهم. 
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و همچنین در آیاتی که خداوند متعال فعلش را در مقام استیلا و سلطنت و 
قدرت مطلقه ضمیر متکلم وحده می‌آورد, و در مقامی که اسباب را 
0 
تبصره: در سر استجابت دعا باید به این چند مطلب توجّه داشت: 

الف: نفس ناطقه انسانی موجودی مشترک بین طبیعت و عقل است لذا 
مبحث نفس نیز مشترک بین علم طبیعی و الهی است که برخی از مسائل 
ان به عنوان کتاب نفس در طبیعیات مطرح می‌شود چون نمط سوم 
«اشارات» و کتاب نفس «شفاء» و غیرهما, و برخی در الهیات چون چهار 
نمط آخر «اشارات» و برخی از فصول الهیات «شفاء». 

ب- مطلب دیگر توحید حق سبحانه و تعالی ؛ به منطق کامل قرآنی یعنی 
و الباری ی 
شیء من الاشیاء حّی یکون هناک کثرة لا بالفعل و لا بالقوّة» فافهم. و از 
آن در اصطلاح و خودشان ری به وحدت شخصی وجود می‌کنند که 
وجود مساوق حق است یعنی هو الأوْلْ و خر و الظَاهر و الباطنْ (حدید: 
4 زبان اپراهیم خلیل و یوسف صرّیق علپهما السّلام است: 


قال 9۲ که یرب ی السُماواتِ ۲ الأرَض الذی فقطره (انبیاء: 7" فاطر 

السماوات 5 الأرض ات ول فی الصا و الا خرن (یوسف: 102 غرض در 

توجّه به معنی فطر و فاطر در توحید حقیقی است. 

ایا هه مت انس دا کر جات عالی را فاخاه 

که بی‌دور و تسلسلهای فکری بیابی دولت توحید فطری 

ترا صد شبهه این کمونه نماند خردلی بهر نمونه 

ح- مطلب دیگر اینکه نفس ناطقه انسانی منطیع در ماده بیست و چون 

عاری از مواد و قوه و استعداد است نسبت تعلق او با غیر از بدنش را 

امکان هست چنان که 
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موجود مفارق عقلانی را که وجودی احدید الذات و ذو وضع بنیست سبت او 

با جمیع ماذیات متساوی است. و به حکم برهان و عرفان بدن انسان از آن 

حیث که بدنست مر نبه نازله نفس است مطلفا. را نحاء گوتاگون 

است که لازم نیست هر گونه تعلق نفس با غیر خود به نحوه تعلّق او با 

تخس تاه با دای کار ی ارم اند ان عم دی سفن شود 

در اين امر به مطلب شامخی که از حدیث شریف امام ار ار 

در تثلیثت عالم و آدم در ضمن شماره 33 فصل اول گفته‌ایم ناظر باش. 

ر- مطلب دیگر در توخد و تجمّع و عزم و همّت و اراده نفس است که اگر 

از رنگ عی رهایی یابد و صاحب هشت باشد آثاری شگفت از وی صادر 
دد. 

گر 

بدا ارواج کل قواتدردر آن واخدشر آهاکن مخلف عاضر باه که ون 

تقیید و انحصار در صور کثیره در ايند و ان صور بر او صادق ايند که همه از 

منشأت او و مثالهای قائم به او هستند به نحو قیام فعل به فاعل. در این 

معنی به فصل پنجم از فصول سابقه تمهید جملی «مصباح الانس» ابن 

فثاری (ص 37 ط 1) رجوع شود که گوید: 

«الاشان الکامل مظهر له من حبت الاس‌الجاتم و لدازکان آم یی من 

شان مولاه»- الِخ. 

و همچنین قیصری در آخر فصل ششم مقدماتش بر شرح «فصوص, الحکم» 

که ی و آلنسن الاسا یه ال کهآ ضا مش ون کال عبر اسکالیم 

الخسوشته وه فیدار الا لفاه انساخیم مان انهم, هه تالم 

اضا الیل جرخ لازدیاه نلک القغم نارتفاع المانم الیدنی: و لهم الدخول وی 

العالم الفای ماه ره و 

و نیز در شرح فص اسحاقی گوید: «العارف یخلق بهفته آی بتوجُهه و 

قصده بقوته الروحانية صور | خارجة عن الخیال موجودة5 فی الأعیان 

ا تاره کصا هه مورا مه هقی ان با خفن آماگن 

مختلفة و یقضون 
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حوائج عباد الله» (ص 197 ط 1). 

و بدین مضمون عارف رومی در دفتر دوم «مثنوی» گوبد: 

شیر مردانند دز الم فدد آن زمان کافغان مظلومان رسد 

بانگ مظلومان ز هر جا بشنوند آن طرف چون رحمت حق می‌دوند 

و همچنین عارف سید خندر. اقلف در این موضوع در کتاب «آسرار الشريعة 
و آنوار الحقیقة» (ص 0 بیانی شریف دارد. و نیز مولی صدر المتا 

در «مفاتیح غیب» گوید: «لو لا اشتغال اللفس بتدبیر قواها 1 و 

انفعالها عنها لکان لها اقتدار علی انشاء الاجرام العظيمة المقدار الکثیرة 

العدد فضلا عن اللصرف فیها بالتدبیر و التحریک ایاها» (ص 627 ط 1). 

و فیط را نیز در «حق الیقین» (312 ط رحلی) در این موضوع مطالبی 

شریف است. و بخصوص فص شیثی «فصوص الحکم» و مشروح و 

مفصّل‌تر از ان اواخر «مصباح الانس» که فصلی در سر دعا و احکام انست 

(ص 258 ط 1). 

با در نظر گرفتن اين مطالب که اصول و امهات در معرفت به سر 

استجابت دعایند اگاه می‌شوی که انسان قابل حشر با همه است و از هیچ 

چیز بریده نیست. و به قدر ارتباطیش با طبایع و نفوس و عقول تأثیر دارد و 

می‌يابد, و با اين ارتباط و تعلق وحدت نظام انسانی و کیانی مطابق 

لسان حال و استعداد نفوس و حصول شرایط دعا مطلقا چه له و علیه به 

استجابت رسد. اللَهْ : یِقُولْ الْحَقَ و هو یی السّبیل. 

تبصره: در دعا باید توجّه داشت که هیچ گاه داعی با دست خالی بر 

تضی کرد 

زبان روایات در این امر بسیار شیرین است. ۳ فوائد و هم مصالح آن 

اصلاح خوهر 0 0 و لسان استعداد است ت انسان آن ۳ در دعا بر 

به دعا نشسته‌ای بهنر از انکه وا عائدت ی و و از آن حاخت 

مخصوص تو بر آورده نشد غمین مباش که تبدیل به ۳ 

قال رَبکَمْ ا؟ گونی. استخت لکم:(غافر: 61). 
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اژٍغونی یعنی مرا بخوانید که اپن دعا مطلقا ۳ است. آری س از 

چند آیه_بعد از آن فرمود: هو الحمه لا ال الا هو قااعوة مُحْلِصین له الذین 

لحم له رب أ لعالمین. 

الکفد مت عا ام 3 که رساله به اسم الهی افتتاح و به حمد الهی 

اختتام یافت؛ و معنی تور علی ثور بر منضّه ظهور نشست. و در شب یک 

شنبه دوازدهم جمادی خر 1406 ه ق 3/ 12/ 1364 ه ش در بلد طیّب و 

دار العلم قم به پایان رسید. 


حسن حسن زاده اخایت 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن, ص: 1 


مقدمه مترجم 


ار سم 

بشم ال امن الرَجیم 

ید تیه اه لخد یی کر کار بصفات الجلال و الاکرام. 

حمد او تاج تارکی سخن است صدر هر نامه نو و کهن است 

بهنر کلامی که معتکفان صوامع قدس, دیباچه کتابٌ مه قوم, يشهده 
الَقَرَبُونَ را به آن موشح سیازند. و خوش‌تر مقالی که محرمان مجامع 
انس, در ۱ ان کتاب اانوار لقن علیین مثبت گردانند. حمد مبدعی 
است که خلق ثقلین به واسطه پرستش ذات بی‌همتای اوست, و شکر 
منعمی است که وظیفه خاص و عام, و راتبه «1» وحوش و طیور و انعام, 
منوط به انعام و اکرام بی‌انتهای او. 

خدائی کافریتش در سجودش گواه مطلق آمد بر وجودش 

تعالی اللّه یکی بی‌مثل و مانند که خوانندش خداوندان خداوند 

فلک بر پای دارد انجم‌فروز خرد را بی‌میانجی حکمت اموز 

جواهر بخش فکرتهای باریک به رویر آرنده شبهای تاریک 

نکه دارنده بالا و پستی گوا بر هستی او جمله هستی 


(1) وظیفه و راتبه: رزق و روزی. 
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و تحف تحیات متوالیات. و صنوف صلوات متتالیات. نثار مرقد منور. و تربت 
شطاتر صاحت خطات مات وا ارشتا کار مر 

لولاک لما خلقت الافلاک. , 

, مسافر سفر سْیِحان الذی آسری محرم حرم فکان قاب قوْسَین او نی 
تشارت آور لا توا مر هه الله, رهاتده فان عاضی از دام کام: 
محّد که عالم پر از نام اوست سجود ملایک ز اکرام اوست 
رخ او چراغ شبستان قدس قد او نهال گلستان انس 
تچ ی ی و ان 
به گامی گذشته ز هفت آسمان زده خیمه در عالم لا مکا 
ترا در جهان ... «1» که گفتت خداوند بی‌چون سلام 
ن ق : و ویو ارات 
الا ایا رد که نوس اوه اسان شنت ام کشو ع کب 
غلامان ایشان موجب شرف ثقلین است. 
تام مت هر و اس فا ایا سایق ان 
سیما صدر و بدر اولیاء» مشمول عنایت تن که ها وارت مر نبه 


۲۱ سس 


هارونی, خطیب منبر سلونی, افامی. که منیع حکمتش لب تشنگان بادبه 
ضلالت را از ماء الحياة کی بدا 1 
مقتدائی یکه مشرع موعظتش متعطشان بیابان جهالت را ات نت 
انجام و کآس من مَعین جرعه توفیق چشانيده. 

شیر خدا شاه ولایت پنآه روشن از او دیده خورشید و ماه 

بود چو او منشاً ایجاد جان لحمک لحمیش نبی خواند از ان 

وصف وی افزونست ز حد بشر ناطقه افکنده در ان ره سپر 

اما بعد به مسامع ارباب دانش و ذکا, و اصحاب بینش و حجی می‌رساند 


(1) نمنخه اب دیده بو لذا قرانت میشر. ندنتد: 
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داعی دولت ابد پیوند سامی. علی تن طیقفر. الشتظامید اضاد اللّه 
احوالهما, و تحقق بجچوده العمیم آمالهما- که چون کتاب «مفتاح الفلاح» که 
نگاشته خامه تصنیف خلاصه علمای عالی‌شان, و یگانه فقهای رفیع مکان. 
فهی شیم داش و کالم مجور فطب*فلی فصل. » افضال ,. افصل 
192 فا کف المتبچرین, شیح الاسلام و المسلمین؛ ۳ الملة و الذین 
تحند العافلهید عامله. الله باماهد. الخف رنه به لفت بلند رتبت تازی سمت 
تیم یافند بوج و برخی از نامردان کم استعداد از قاید کتیر العواند آن .ده 
بهره نمی‌توانستند رسید. و میوه مراد از شاخسار ان نمی‌توانستند چید, 
عاع له اشارن انم ااطا که ناب ففسی الغات , علامه مان ه اوه 
فضلای دوران, که فکر صواب اندیشش در تقویت احکام شریعت. مقتدای 
اصحاب فضل و کمال, و رأی عالم آرایش در تمشیت مهامٌ سلطنت, 
پیشوای ارباب جاه و جلال ,است؛ آنکه اگر 1 اول به صحبتش می رز سید 
ثانیش می‌خواند, ور کر و تا به خدمتش مشرف فی کردید اولش بر 
زبان می‌راند..  .‏ 
طراوت گل فضل آب گوهر دانش سم حضرت خاتم خدیو اهل جهان 
شکفته گشته ریاض ریاضتش از طبع شده منیر چراغ معانیش ز بیان 
ز روشنی عبارت نکات مختصرش بدان وضوح که فهمند صد مطوّل از آن 
هر آنکه یک دو قدم در رکاب آه‌بوند شود سر آههمسا تیان ز طیع رون 
به مقتضای اندازه لطف و مرحمت خویش, نه از روی استعداد این 
درویلش؛ شرف صدور یافت که این بنده خاکسار, و ذزه بی‌مقدار در مقام 
ترجمه آن در امده, به زبان فصاحت نشان عجم که قریب الفهم اکثر اهل 
عالم است ترجمه نماید, تا شاید مراد, در اغوش خواهش وضیع و شریف 
هر دیلو ضطیز ف کین هر یره در آید قفوم فع سا ت آن به سهولت و 
آسانی راما مود فلت ات ره ایا تا اه 


به عون ملک معبود شروع در مقصود نموده آن را به «منهاج الثجاح فی 

1 مفتاح الق موسوم ساخت. ام دوز چنان است 

که توا ب آن به تام خجسته فرجام ۳ جم ان ملایک سپاه, دار رآی, 

خورشید فم خسرو کیخسرورزم. ِِِِ خاقان شکوه. فریدون فر, 

قواعد ابهت و کامکاری, تازه کل حدبفه مملکت, قطب داشق سلطنت؛ 

شهنشاه جم قدر خورشیدرای ز سر تا به پا محض لطف خدای 

ندیده به صد دیده دور سپهر نظیرش در آئینه ماه ,و مهر 

سلطان صاحبقران, ذو الاقتدار, مظهر آثار یَحلقّ الله ما یشاء و بَخْتاژ, 

مطلع انوار ً ای خلیته فی آازص مس مافل وفل فک ای 
بَعض, , مشمول عواطف ان عبد ید الا آتانی الکتات, مخصوص لطایف خطاب 
بی هم و حُسَنْ آب. معدلت آیینی که در تمهید بساط نصفت و رعیّت 

پروری» و تشیید اساس معدلت گستری, کار به جایی رسانیده؛ 

که از عدل او خلق را در جهان فراموش شد عدل نوشیروان 

۱ رزق برایا را کفیل, و لطف عمیمش قضای مهامّ عامّه را 

و9 

عقد 9 باشد قطره باران اکن از کف دریا نوالش بخشش از 


الشلطان العادل الباذل العارف العا ی فی‌سیل الله محب به اخلاص اهل 
ست وت ان اااه شاه گیتی پناه عبد الله, 
هميشه تا که بود سیر ماه و گردش چرخ مدام تا که بود اصال لیل و نهار 
ی ی ی وم 

عاید گردد. رجاء واثق, و وثوق صادق که این صفحات بی‌سامان منظور 
نظر کیمیا اگر ان حضرت شیم خطایای فلم بط رقم اتققای اضلا بایده و 
پرتو انوار عواطف از مطلع اعزاز برو جنات احوال مترجم تابد. 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن. ص: د  .‏ 
مکرمت اثار و عدالت دثار «1» مظهر لطف و کرم کردگار 
چشم برین عقد درر افکند جانب این نسخه نظر افکند 
لب بگشاید پی تحسین من شاد کند خاطر غمگین من 
التماس از ارباب دانش و اصحاب بینش چنان است که اگر در وقت 
فلاخظه ه تافل سهوی یا خطائی به نظر شریفشان در آید و موافق طبع 
لطیفشان ننماید, قلم کرم بر آن کشند, و دامن عفو بر آن پوشند, زیرا که 
این فقیر نه چندان قابلیت و استعداد آن داشت که‌به این قسم امور جرات 
پابد, نهایتش به مضمون الماموز معذور در این باب جسارت نمود. 
خوش آنکه رسید کآن به اسرار قدم چون در نظر آورند اين تازه رقم 


هر چرف خطا که جسته باشد ز قلم شویند به آب عفو و باران کرم 
۵ ال اون ره الاسماندفی التسس کدرا مت لد ال میم لا یم 


.»2« 


(1) دثار: لباس رو. کنایه از آنکه عدالت وی آشکار است. 
(2) در «الف»: و منه الاستعانة فی التتمیم. 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, متن, ص: 7 


(1) مقدمه #ِ(ِ 
کم له سچ ِ (2) حمد و ثنا و شکر بی‌منتها مر پروردگاری را 
که دلالت کرد ما بر شاهراه نجات, و هدایت نمود ما را به سوی آن 


چیزی که موجب ِ است. و درود نامحدود بر اشرف مخلوقات, و 
افضل اهل ارض و سماوات.؛ محمد و اهل بیت 9 محبنت و موالات 
ایشان سبب قبول صلوات, و استجابت دعوأت ۳ 
و بعد, چنین گوید اقل, العباد عملا هه از به بهاء 
۱ 7 
که: جمعی از برادران دینی و دوستان یقینی از من التماس کردند و استدعا 
تقوژند که ار برای ایشان کنامی میس اختهانه محب. از اطناب:ه اکتا 
تألیف نمایم که مشتمل و محتوی باشد بر آنچه ناچار ااست جمعی را که به 
بر ۱ و دینداری, و به حلیه صلاح و طاعت گزاری آراسته و پیراسته‌اند 
از عمل تمو ن 9 بجأ اوردن ان در هر شبانه روزی از عبادات واجبه و 
اعمال مستحبه و آداب محموده و سیر مرغوبه, بر وجهی که اکتفا نمایم 1 
دک اتصال.ستی:بر انح مت ه سقب ور ان کمقر: و در اشتغال به 
منفعت بیشتر باشد. پس مسئول ایشان را قبول 
به انجاح مقرون گردانیدم, و آن را به «مفتاح الفلاح» موسوم ساختم. و از 
فر ست سا اه سیسات ام سا 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, متن, ص: 8 , ۱ 
منتفع گرداند از عمل نمودن به این کتاب, (1) و بگرداند ان را نیکو 
ذخیره‌ای از جهت من در روز جزا و حساب. و ترتیب دادم آن را بر شش 
باب ات ان ٍ ٍ 
باب اول نو بان آنعه از طلوغ ضیع صادق تا بر آمدن افتاتبه یل بان 
اورد. 
باب دوم در آنجم از وقت طلوع آفتاب: تا هنگام زوال مزغی, بایة,داشت: 
باپسس در ار فت‌ووالن ۲ عروت انا ام به ان ان تنود. 
باب چهارم- در آنچه از وقت غروب آفتاب تا وقت خواب ب قتنا دنت مه ان اباب 


نمود. 
باب پنجم- ۱ به آن باید بود. 
بابشنشمه دز آنتخه از تصف: شب تا طلوع صیخ عکمل به آن:«باید کرد. 


منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن, ص: 9 


باب اوّل در بیان آنچه از طلوع صبح صادق تا برآمدن آقتاب به عمل اند اف 


اشاره 


باب اوّل در بیان آنچه از طلوع صبح صادق تا بط آمذن آفتات, نه سل باند 
اورد. 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, متن. ص: 11 ۱ ۱ 

(1) باب اول در بیان انچه از طلوع صبح صادق تا برامدن افتاب به عمل 
باید اورد (2) و آن در ضمن مقدمه‌ای و چند فصل سمت تفصیل می‌ابد. 


(3) تبصره: [تحقیق در تشخیص فجر ثانی 


(4) مناسب نمود درین مقام به واسطه تحقیق و تشخصیص فجر اوّل و 
دوم که عبارت از صبح کاذب و صبح صادق است ایراد کلامی که علامه 
زمان و خلاصه فضلاء عالي‌شان, جامع فنون العلم بالاستیعاب الکلی الشیخ 
جمال الذین بن مطهّر الحلی- قذس اللّه روحه- در کتاب «منتهی المطلب» 
ذکر کرده است. و ترجمه آن این است: «بدان بدرستی که روشنائی آفتاب 
است, و بدرستی که روشن می‌شود به افتاب چیزی که به نفس خود تیره 
باشد و در جوهر, کثیف. مثل زمین و جرم ماه و اجزای زمین, خواه متصل 
باشد و خواه منفصل. و هر چیز کثیف که روشنی از آفتاب بگیرد پس سایه 
آن چیز در خلاف جهت آفتاب حادث خواهد شد. 

و بدرستی که حضرت عزت به قدرت کامله و حکمت بالغه خود دوران 
آفتاب را بر گرد کره زمین مقرر نموده «1», ٍ پس اگر آفتاب تحت الأرض 
باشد سایه آن به شکل مخروط فوق الأرض ِ" شود, و چون افتاب فوق 
الأْرض باشد سایه آن به شکل 


(1) مطلب فوق مبتنی بر نظریه علمی قدما در خصوص گردش خورشید به 
دور زمین می‌باشد ت آمروزه اعتباری ندارد ولی به هر حال در نتیجه بحث 
ِِِ بحت ار 2-7 شود (1( او و مستلضی ۶ از آفتاتب: محیط به 
جمیع جوانب آن مخروط خواهد بود به نوعی که از جمیع جوانب او در آمده 
باشد, پس روشن می‌ شود جوانب آن سابه به 1 هوای مستضی ء به آفتاب, 
نهاینش چون روشنی هوا از غیر حاصل شده و مستعار است ضعیف است. 
و آنقدر قدرت و حالت ندارد که در جمیع جوانب مخروط نفوذ کند و آن را 
روشن و مستنیر گرداند, بلکه هر چند که بعد آفتاب از هوای مستلضی ۶ 
زیاده شود ضعف هوا از استضاءه زیاده شود. 

پس هر گاه که هوای مذکور در وسط مخروط بوده باشد نهایت تاریکی 
خواهد داشت. پس هر گاه آفتاب نزدیک شود به افق شرقی مایل خواهد 
شد ظل مخروط از سمت الژأس, و نزدیی خواهد شد اجزائی که در 
حواشی ظل است و روشنی گرفته‌اند از روشنی هوای روشن به چشم 
مردم, و در آن اندک قوّتی بهم خواهد رسید, پس نزد طلوع فجر نمودار 
خواهد شد. و برین تقدیر هر قدر که آفتاب نزدیک به افق خواهد شد زیاده 
خواهد شد نزدیکی روشنی نهایات ظل به قوه با حدرت: ت آنگة آفتاب طلوع 


کند. 

و اول روشنائی که ظاهر می‌ شود نزدیک به وقت صبح روشنی‌یی خواهد 
بود دراز و باریک به شکل عمودی, و این روشنی را «صبح کاذب» نامند و 
انوا تشه که کرک نید هت ازیو را نی آن رو تمعن رات 
روشنی را صبح اول نافتد. به نیت آنکه. ققدم. بر «ضتم دوه آستکت:ز و 
«کاذب» از جهت آن گویند که افق هنوز بر ظلمت خود باشد, و اگر چنانچه 
راستگوی بودی که نور او نور آفتاب است می‌بایست که آنچه نزدیکتر به 
آفتاب است روشن شدی نه آنچه دورتر است. و روی زمین بر ظلمت خود 
باقی نماندی. 
بعد از آن زیاده می‌ شود این روشنی در طول و عرض ۳ آنکه منبسط 
می‌گردد در عرض افق مانند نصف دایره. و این روشنی منبسط در افق 
طولا و عرضا را 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, متن,. ص: 18 
می‌نامند «فجر تانی» و «صبح ضاد 4:۵ (1) نم بت آ که در خبر دادن به 
تو از طلوع, راستگو برآمده, و آگاه ساخت ترا از صبح شدن. تا اینجا ترجمه 
کلام علامه بود در «منتهی». 
بباید داننست که تعلو نیست به طلوع فجر اوّل از عبادات مگر اندکی, 
مانند دخول وقت فضیلت نماز ونر چه افضل اوقات نماز ونر ما بین 
فجرین است, (2) چنانچه روایت ت کرده استٍ شیح الطائفة و امام الشيعة 
ابی جعفر محمد بن ا لخن ی نور اللّه مرقده القدوسی- در کتاب 
«تهذیب احکام» بلینند ۵ از اسماعیل بن سعد- الأشعری که از ثقات 
روات حدیث است که گفت: پرسیدم از امام رضا- علیه التحية و الثناء از 
ساعات نماز وتر که کدام ساعت کزاردن آن بهنر است؟ ینس آن حضرت 
در جواب فرمودند که: 
احبها الیث الفجر الاول 
یعنی «دوستترین وقتها و بهترین ساعتهای نماز وتر نزد من فجر اوّل 
است». 

(3) و در تِِ آمده که شخصی در اول شب از امیر المومنین و امام 
المتّقین- ۱ القصنو ترس ان سار ور که کدام بصعت 
گزاردن تن وت ات ؟ بنتن, ان حضرت جواب آن شخص را 
نک 0 ۳ 
کشیدند که: 

این السائل عن الوتر 

یعنی «کجاست ان شخص که در اول شب از وقت نماز وتر پرسید» وقت 
نماز وترء این ساعت است. پس از ان برخاستند و متوجّه ادای نماز وتر 
شده به ان قیام نمودند. 


(4) [عبادات متعلق به فجر ثانی 


(4) [عبادات متعلق به فجر ثانی 

(5) اما عباداتی که متعلّق به فجر ثانی است بسیار است (6) پس چون 
متحقّق شود طلوع فجر ثانی بگوی: 

یا فالقه من حیث لا آری, و مخرجه من حیث اری, صل علی محشد و آله, ۰ و 
اجعل اوّل یومنا هذا صلاحا, و اوسطه فلاحا؛ و آخره نجاحا, ۱ 

[ای شکافنده صبح از جایی که من نمی‌بینم, و ای بیرون اورنده آن از جایی 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن. ص: 19 

که می‌بینم؛ بر محمد و آل او درود فرست, و قرار بده آغاز ز این روز ما را 
صلاح و درستی, و نیمه آن را فلاح و رستگاری, و پایان" آن را نجاح و 
پیروزی . 

را کت بت کرده است رئیس المحدئین در 
کتاب «من لا پحضره الفقیه» بسند صحیحم از امام بحق ناطق جعفر بن 
و ی ی «نوح- علی نبینا و 
علیه السلام- هر گاه که داخل صباح می‌شد ده بار. و چون داخل مسا 
مي‌شد ده بار به خواندن این دعا مبادرت می‌نمود که: 

للهمٌ ای آشهدک اه ما اصبح بی من نعمة و عافية. فی دین آو دنیا فمنک, 
مخ کل رک لک لک آلحهد ۵ اک ال کر اکن ی ترضی. او دهد 
الزضا. 

[خداوندا تو را گواه می‌گیرم که هر نعمت و عافیتی. در دین یا دنیا به من 
برسد از جانب توست., تو تنهائی,. شریکی برای تو نیست. حمد و سپاس از 
آن تو بر عهده من است به جهت این نعمتها و عافیتها,؛ (آن اندازه حمد و 
سپاس) تا خرسند شوی, و پس از خرسندی (نیز ادامه داشته باشد)]. , 
ها ارو 9 
گردید. 

(2) و همچنین بگوی آن چیزی را که روایت کردم است ثقة الاسلام در 
کتاب «کافی» بسند حسن از حضرت ابیت غند. الله. غلیة الشاام. کد. آن 
حضرت فرموده‌اند که: 

امام المتثقین امیر المومنین علیه السلام هر گاه که داخل صباح می‌شدند 
سه مرتبم می‌گفتند: 

تحار اه الملی عون 

[یای و منزه می‌دانم خداوندی را که پادشاه و پاک و مقدس از هر عیب و 
نقصی است . 

و بعد از ان به خواندن این دعا مبادرت می‌نمودند: 


للم ای اعوذ بک من زوال نعمتک, و من تحویل عافیتک, و من فجاءة 
نقمتک, و من درک الشْقاء و من شرّ ما سبق فی اللیل و الثهار. 
اللعه انت اسالی ی مکی بش ه فانکم و بعطم سلطانک, 
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فیح ان ول کواج کر 
(1) [خداوندا| به نو پناه می‌برم از زدوده شدن نعمنتت, و از برگشتن 
عافیت. ان تافو ازد شدن عقوبتت؛ و از دریافتن شقاوت و بدبختی, , و از 
شنز آنچه که دوشب و روز (به سوق ما )میتی کرفته: است: خداوندا از تو 
در خواست می‌کنم به غلبه پادشاهیت. و به شدت نیرویت, و به بزرگی 
سلطنتت, و به توانائی تو بر آفریدگانت, که برایم چنین و چنان کنی . ِ 
(۵ ایض ار سل رات تفر روت لو کر ایو باه کت 
(3) ان جیزی است که روایت ت کرده است نقة الاسلام در کتاب «کافی» 
بسند صحیح از امام الباطن و الظاهر امام مجشّد پاقر علیه السّلام که آن 
حضرت فرموده‌اند که: «روزی رسول خدا صلّی اللّه علیه و آله و سل بر 
مردی گذشتند که درخت "چندی در محوطه‌ای از مال خود می‌نشانید. پس 
آن حضرت تزد ان مرد توقف نموده به لفظ ذرربار گوهر تثار فرفودند: 
الا ادلی علی عرسن بت اضلا و اسزع انتاغا و اطیب سرا و انفی ؟ 
بعلی «مخواهی که راما شوم را ضرخایی که ال آها ات رن 
روییدن آنها سریعتر, و میوه‌های آنها خوشبوتر, و بقای آنها بیشتر باشد از 
درختانی که تو الحال ی بلی ای رسول خدای می‌خواهم که 
دلالت کنی مرا بدان ۰ پس آن حضرت فرمودند: هر گاه که داخل 
صباح و مسا شوی 
اه و لا اله ال اللّه و اللّه آکبر 
انا کت ی کات خدا رای ها ار آن ام هه زار 
تیلست و خداوند بزرگتر است (از اینکه به وصف در آید)]. 
پس هر گاه که گفته باشی این تسبیحات عظیم البرکات را, بوده بااشد 
مکافات ان هر ترا به.هر تسبیحی این تسبیحات اوبعه. دم:دزخت در بهشت 
عنبر سرشت از انواع میوه‌ها». 
قاس کنایهاست ار اه کف اش کات ی همست 
خواهند شد. و اين تسبیحات از باقیات صالحات است. 
(2) پس آن مرد بعد از شنیدن مقالات مذکوره گفت: یا رسول له گواه 
اهل صدقه باشند. 

و‌اين آیه کریمه در شأن او نازل شد: قَأمّا عَن آمطی و ای و ضدّق 
بالخشنی قستس دم للیشری «<41. 


خلاصه کلام ملک علام- و اللّه یعلم- آنکه: «هر که مال نفقه کرد و جزای آن 
را تصدیق نمود. پس زود باشد که اسانی دهیم وی را از برای طریقه نیکو 
که سیب اسانی و راحت باشد, یعنی عملی که او را به بهشت رساند». 
(2 )زو ووانت کزده اشخاس یر واز عفاصلعالی دای حمال. العا رفن 
رضی الذّین علیْ بن موسی بن جعفر پن محشّد الطاوس العلوی الفاطمی- 
قذس اللّه سدژه- از امام الباطن و الظاهر امام محشد باقر علیه السّلام که 
ان حضرت فرموده‌اند: 

«هر کس که داخل صبح شود و بوده باشد در دست راست او انگشتری که 
نگین آن از عقیق باشد. پس صبح را دریابد پیشتر از آنکه نظرش بر کسی 
افتد و کسی را بیند پس بگرداند نگین آن را به جانپ کف دست خود و 
بخواند سپوره ان رنه فی له الَْدر- تا آخوه و بعد از آن-بکوند: 

متا ال وحده لا شریک له, و کفرت بالجبت و الطاغوت, و آمنت بسٌ 
آل محشّد و علانيتهم, و ظاهرهم و باطنهم, و اوّلهم و آخرهم. 

[ایمان آوردم به خدائی که تنهاست و شریکی ندارد. و به جبت و طاغوت 
(نام دو بت است) کافر گشتم, و ایمان آوردم به پنهان و آشکار و ظاهر و 
باطن و اول و آخر آل محمد (علیهم السّلام)]. 

هر آینه نگاه دارد خدای تعالی او را در آن روز از شرژ آن چیزی که از 
آسمان به زیر می‌آید. و از آن چیزی که از زمین به جانب آسمان می‌رود, و 
ان ان خی که 


(1)- سوره لیل- آیه 5 ۷ 7 

٩‏ و بوده 0 الهی و پناه 
2 
شود». 

(1) و از جمله چیزهائتی که در وقت صبح باید گفت آن چیزی است که 
روایت ت کرده‌اند از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السلام که آن 
حضرت فرموده‌اند که: 

هراج ان کامات کر ی کار شا از 

استودع ال العلت الاعلی, الجلیل العظیم, دینی و نفسی و اهلی و مالی و 
ولدی و اخوانی المومنین و جمیع ما رزقنی ربی, و جمیع من یعنینی امره. 
استودع اللّه المخوف المرهوب المتضعضع لعظمته کل شیء دینی و نفسی 
و اهلی و مالی و ولدی و |خوانی المومنین, و جمیع ما رزقنی ربی, و جمیع 
من یعنینی امره. 

[می‌سپارم به خداوند والای برتر, و جلیل و بزرگ, دینم و خودم و خانواده‌ام 
و مالم و اولادم و برادران موّمنم را و همه انچه را که خدایم به من روزی 


نموده و تمام کسانی را که کارشان بر عهده من است. می‌سپارم به 
خداوندی که باید از وی ترس و بیم داشت و تمام چیزها در برابر عظمتش 
خاضع‌اند, دینم و خودم و خانواده‌ام و مالم و اولادم و برادران مومنم را و 
عهده من است. ] 
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فصل [اول 


( ون آذاب اس چصوی عاطل و ظفارت اش ] 


(1) [در آداب ساختن وضوی کامل و طهارت ظاهر] 

(2) پس هر گاه که در وقت طلوع فجر ثانی با وضو نباشی مبادرت نمای 
به وضو ساختن تا در حال اذان گفتن صبح با طهارت باشی. و بدرستی که 
ذکر خواهیم کرد درین مقام صفت وضوی کامل را, پس می‌گوئیم: هر گاه 
که اراده کنی وضو ساختن را باید که اول ابتدا به مسواک کردن کنی و 
مسواک را بر عرض دندانها بمالی نه بر طول آن, و اگر عوض مسواک 
انگشت را بر دندان بمالی مجزی است. (3) چنانچه شیخ الطائفة و امام 
الشيعة در کتاب «تهذیب ۰ بسند صحیم از امام بحق ناطق امام 
جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده است که حضرت پیغمبر- علیه 
صلوات الله. الحلی ال کیره فر موده‌اند کف مشنواک کرون یه انکشت ایفام .و 
مسبحه در وقت وضو مثل سواک کردن به مسواک است». یعنی هر دو 
انگشت را بر دندان مالیدن در وقت وضو ساختن مجزی از مسواک است و 
مترجم گوید: «بباید دانست که مراد از سواک, راندن جیزی است بر 
دندانها خواه به چوب باشد و خواه به انگشت و خواه به له <1», و افضل 
آن است که به چوب تر باشد, و افضل از آن آنکه به چوب اراک باشد که 
از مه می‌آورند. و مسواک کردن در وقت وضو از سنن 


0 بفتح لام و تای مشدد؛ 9 

و 
آله هدن که 

و لا آن اشق علی اتی لامرتهم بالسشواک عند کل وضوء ۱ 

یعنی: «اگر نترسیدمی که دشوار باشد بر افّت من هر اینه مسواک را 
واجب گردانیدمی نزد هر وضو». چه هیچ شک نیست که 

لامرتهم به 1 

معنی لاوجبته علیهم است زیرا که استحباب ان واقع است. 

و مصلف- طاب ثراه- در رساله «اثنا عشربه طهارتیة» گفته است که: 
ظاهر این است که مسواک کردن را بر شستن سر دستها مقذم باید داشت 
بنا بر روایت لین بن خننس. که ار خصرت: اهام جعفر ضادی علبه: السلام 
روایت ت کرده است که: «مسواک کردن؛ پیش از وضو ساختن است». و در 
وقت مضمضه و بعد از وضو نیز تجویز شده است چنان که شیخ شهید- 
طاب ثراه- در کتاب «ذکری» ذکر آن کرده. و استحباب آن در ضمن هر 


کدام از آنها که به عمل آید مجمع علیه علماست. 

و بعضی گفته‌اند که: نزد هر نمازی سئّت است خصوصا در نماز شب بنا بر 
روایت ابن بکیر که از ابی عبد الله علیه السلام روایت نموده که: «هر گاه 
به نماز شب برخیزی اوّل مسواک کن, , بدرستی که لک ماه و دهان 
خود را در دهان تقمت داز ۵ هر عرفی. که ار دهان رون مت ان در 
حال ربوده به آسمان می‌برد. 

پس باید که در آن وقت دهنت خوشبو باشد تا موجب نفرت آن ملک 
نشود». 

و در فضیلت مطلق مسواک و اگر چه وقت وضو و وقت اراده نماز نباشد 
نیز روانت شده: استته ار. ان-جمله. از یعفتر ضلی. الله علیهو. اله و سلم 
روایت شده است که: 

لکل شیء طهور, و طهور الفم السواک 

یعنی: «هر چیزی را پاک‌کننده‌ای است. و پاک‌کننده دهن مسواک [کردن 
است». 

و هم از آن حضرت روایت شده است که: 7 

نظفوا طریق القرآن. قالوا: يا رسول اللّه و ما طریق القرآن؟ قال: 
افواهکم. قالوا: بما ذا؟ قال بالشواک. 

بعنی بعنی: «پاکیزه کنید راه قرآن راء گفتند: یا رسول الله کتان است راه 
قرآن؟ فرمودند: 

دهنهای شما. گفتند: به چه چیز؟ فرمودند: به مسواک». 
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[ از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده است که 
ان حضرت فرموده‌اند: 

فی السواک آنثنا عشر خصلة: هو من السْنة, و مطهرة للفم. و مجلاة للبصر, 
قیاع وس اسان هت لحم و بت ات موی 
الطعام, و پذهب البلفم, و يزید فی الحفظ, و یضاعف الحسنات, و تفرح به 
الملائكکة. ِ 
یعنی: «در مسواک دوازده خصلت است. و آن اینست که: از سنن موّکده 
است, و پا کیزه کننده دهن» و جلا دهنده چشم, و سبب رضاأ و خشنودی 
رحمان, و سفیدکننده دندان, و بر طرف کننده پوستهائی است که از دندان 
بر می‌خیزد. و قایم‌کننده بن دندانها, و مشهیٌ طعام. و دافع بلغم. و 
زیادکننده در حفظ, و سبب تضاعف حسنات, و موجب فرح فرشتگان 
است». 

9 امثال این احادیث بسیار در این باب رولیت شده است. و ربعضی وجوب 
آن را از خصایص حضرت رسالت ۳ اللّه علیه و آله سای «انفته اند 
هل انش و خد .فیک که صحل حون هد کف است له اخام 


انتهی». 

(1) و سزاوار آنست که در حالت وضو روی به قبله نشینی اگر چه اکثر 

علمای ما- قذس اللّه ا زهجم ذکر این سئت نکرده‌اند, و طریق استحباب 

انن عل ی را وان سای بعصی ناماس الا ات او 

از مستحبات وضو شمرده‌اند. و مستند ایشان حدیثی است که روایت شده 

اپوشت از اضعا عصمت-رسلای الله نورد کب 

خیر المجالس ما استقبل به القبلة  .‏ 

یعنی. «بهترین و خوشترین نشستن‌ها انست که قبله در مقابل باشد». (2) 
پس اگر وضوی تو از ظرف سر گشاده باشد که ممکن باشد که به دست 

رای بانط ۱ بر جانب دست راست خود بگذاری 

ره کید اند واست کر ار ادا الاه ال اس اه 
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الی بوم الذین- در حاشیه «جامع عباسی» ذکر کرده‌اند که: این طریق که 

ظرف سر گشاده را بر جانب دست راست باید گذاشت میان علما مشهور 

است و در کتابها مذکور: تهابتش بعضی احادیث ضحیحه دلالت:د ازد.بر آنکه 

ظرف سر گشاده را در پیش رو باید گذاشت و به دست راست آب از آن 

برداشته بر عضو ریخت, و اگر ظرف سرگشاده نباشد و نتوان آب از آن 

برداشت مثل آفتابه 9 آن, سّت است که بر جانب چپ گذاشته شود 

ات یراع رات و رو نع رت 

راست بر اعضای دیگر- و ال آعلم». 

که با 

ی کر 

که ترجیح روی به قبله نشستن راست. 

(2) و بگویی در حین نظر کردن به آب: 

الحید لله ااخه هل الما رات لد هه سرا 

[ ستایش خداوندی راست که آب را پاک و پاک‌کننده ساخت و آن را نجس و 

ناپاک قرار نداد)]. 

(3) پس از آن بشوی هر دو دست خود را تا زندها که عبارت از مفصل کف 

دنتهاست. تن از دست: .در آوردن در ظرفنر.یبی یار ی 

حدث بول يا حدت خواب باشد نه از حدث باد مثلا, ر و دو با ر اگر وضو بعد از 

حدت غایط باشد. 

جمع شوند دو بار شستن از همه کافی است چنانچه از فقها تصریح به آن 

واقع شده است.: و مصتف- طاب ثراه- در رساله « نا عشربه طهارتبة» 

نیز تضریح به آن کرده است- هلاه 
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(1) و شستن سر دستها: از غین این اخدات ناه ست متیر و اکره شا 
وضو از حوض یا آفتابه و مانند آن بوده باشد استحباب شستن دستها پیش 
اککر قلما شاقط است وش عضی هه حال ود باقن ای کر 
ظرف سر گشاده نباشد يا آب کثیر باشد مثل حوض و نهر و چشمه و امثال 
ان شستن سر دستها پیش اکثر علماء سئثت نیست نه یک مرتبه و نه دو 
مرتبه. و بعضی این حکم را عام دانسته‌اند و شستن سر دستها را مطلقا 
سئت دانسته‌اند خواه اب قلیل باشد خواه کثیر, نهایتش این قول ضعیف 
است, و مصتف- طاب ثراه- گفته که: لا باس به یعنی «در عمل به این قول 
کردن باکی نیست». 

ین :درا تفت راست خودٍ رااکن اب اه یکی ۱ (2) چنان که 
روایت کرده است شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب» بسند صحیح از امام 
الباطن و الظاهر امام محمّد باقر علیه السّلام که آن حضرت فرموده‌اند 
که: هرگاه از برای وضو ساختن دست در آب درآری بگوی: 

بسم اللّه و بالّه, اه اجعلنی من الثابین, و اجعلنی من المتطهّرین. 
ات ار ای ار 
دم . 

(3) پس سه مرتبه به سه کف آب مضمضه کن, یعنی آب در دهان بگردان, 
پس به سه کف دیگر سه مرتبه استنشاق کن یعنی آب به دماغ درکش, و 
اک یس رون اسان یرنه نیوا کمن شام 
تعالی ذکر خواهیم کرد در فصل آینده. 

مترجم گوید: «بباید دانست که مشهور میان علما این است که هر کدام از 
مضمضه و استنشاق می‌باید به سه کف آب واقع شود چنانچه در کتاب 
مذکور است, اک ره کت ات نایک کف سه. .مرتتة: مطتحضته. کند. یا 
منهاح النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن, ص: 28 

نیز به همان کف آب به عمل آورد نیز مجزی است و سّت مضمضه و 
استنشاق بجا آمده است. نهاینش تواتب:سنت سه کف آب از برای هر کدام 
را در نیافته مگر آنکه آب وضو کمی کند و به واسطه ضرورت آنچنان کند, 
چه گفته‌اند که در آن وقت ثواب تعدد را در می‌یابد. و همچنین جمعی از 
علما شرط کرده‌اند که می‌باید که مضمضه بر استنشاق مقدذم باشد, و 
تصریح کرده‌اند به آنکه اکر استتشاق رار مقذم دارد سنثت است که بعد ۳ 
مضمضه باز استنشاق را اعاده کند, و علامه حلی- طاب ثراه- تجویز کرده 
است که هر دو را با هم مخلوط سازند به اين طریق که به یک کف آب 
مضمضه کند و به کف دیگر استنشاق و همچنین تا هر کدام سه مرتبه واقع 
شود, نهایتش ثواب این شق کمتر خواهدیبود. و ثواب مضمضه و استنشاق 


چنانچه در احادیث مقلسه نبوی صلّی الّه علیه و آله و سم وارد است 
تاره است از آن جمله رئیس المحدئین در کتاب «ثواب , الأعمال» روایت 
با 


فرموده‌اند: 
هام اح ی ی اامته هاش ها عفرآن لعم سم 


ل‌. 

یعنی: «هر که از شما مبالفه کند <1» در مضمضه کردن و استنشاق 
نمودن» پس بدرستی که موجپ آمرزش گناهان شما و سبب نفرت شیطان 
از شما خواهد بود <2»»- و اللّه الموفق». 
(1اسن بعد از ان اند که بی کف ات به.دست»ر است یر کیری ورنیت: کل 
که وضوی واجب می‌سازم از برای رضای خدا. و امّا افعال مستحّه وضو 
مندرح می‌شود در نیت گاهی که نیّت ادای افضل واجبین کنی, , بعلی چون 
نیت بجای آوردن افضل واجبین به عمل آید به واسطه سئتیها نیت علیحده 
در کار نیست و همان نیت وضو کافی است. و اگر چنانچه به واسطه هر 
یک از ستها بر پیت علبحده کنی اولی: است: 


(1) باید به صورت امر خوانده شود. 

(2) «و سبب فراری دادن شیطان خواهد بود» صحیح است. 
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مترجم گوید: «بباید دانست که مراد از افضل واجبین اکثر واجب است., چه 
واجب, اکثر و اقل می‌باشد, و اکثر واجب عبارت از واجبی است که 
متضمن مستحبات باشد, و اقل ۳۵ آنشت که شاصل مستحبات نباشد. و 
اکثر واحت فستت بة افل واخب افصل باشتت بش هر گام که دز وضویت 
افضل واجبین بعمل اید افعال سنئتیها در ضمن همان نیت مندرج شود و 
احتیاح به نیت علیحده به جهت هر فعلی از افعال سْتی آن نباشد, نهایتش 
اگر نیت علیحده به واسطه هر فعلی از افعال سنتی بعمل آورده شود بهتر 
باشد چنانچه مصتّف- طاب ثراه- اشاره به آن کرده است. و بعضی گفته‌اند 
که ند واسطه»ستهای: تن از .وضع فتل شین تشز تانشتها ‏ نیت علیحده 
بعمل باید آورد و به واسطه ستتیهای داخل وضو مثل ما 

بعضی دعاها نت علیحده در کار نیست و همان نیت وضو کافیست- با 
آعلم». 

(1) و مقارن دار آخر جزء نیّت را به ابتدای شستن اعلای وجه یعنی از 
جانب بالای رو که عبارت از رستنگاه موی پیش سر است به نوعی که آخر 
جزء نیت و اوّل جزء شستن روی به هم مقارن باشند. و باید که تا فارغ 
شید ار افعال مصفون کم س بای یه آین-هعین که ست امرت که 
ناف وضق باشد هل ترک وضو با اخدات حدیی با افرق که ضافن فرست 


باشد مثل قصد ریا یا قصد تنظیف يا تبرید «2» و آنچه مثل آن باشد در 
اثنای وضو بعمل نیاوری. و در حالت شستن روی نیز بسم اللّه بگوی چنانچه 
روایت ت کرده است آن را نقة الاسلام در کتاب «کافی» بسند حسن از امام 
الباظنه الظاهر آمام.فخند باقر علیه السلام و.ظاهر اتنست. که. مشستعتی 
نتوان شد به تسمیه اولی از این تسمیه, چه این تسمیه به واسطه شروء 
در افعال واجب است, و تسمیه اولی به واسطه شروع در افعال ستنی. و 
ندان که تجوبر. کرده‌اند تعضن.ار علماق. ماء فحسن الله ار‌داحهم» معارن 
ذاشتن نبت را به شستتن ستر دستمها کاهی که شرایط ان 


(1) دست کشیدن. 

(2) خنک شدن. 
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مجتمع باشد. 

مترجم گوید: «مخفی نماند که شر ایط مذکوره اینست که تذکار می‌پابد: 

باد, پس اگر از حدث خواب و بول باشد شستن سر دستها را یک بار سثت 

است, و اگر از حدث غایط باشد دو بار چنانچه سبق ذکر یافت. 

دوم- آنکه می‌باید وضو از ظرف سر کشاده باشد به حیثیتی که دست را در 

آن توان درآورد و آب ان برداشت. و باید که اف که کر ان ظرف باشد 

مقدار کر نباشد بلکه کمتر از کر باشد. و شستن دستها سئت باشد نه 

واجب, یعنی دستها پاک باشد, چه هر گاه دستها نچس باشد شستن آن 

واجب خواهد بود نه سئت. 

سیم آنکه می‌باید تن دسا جراخ ماشه میل. آنکه,داند که ابا بفعل 

آوردن ستتیها آت وضو کفایت نخواهد نمود, پس در آن وقت شستن دستها 

حرام خواهد بود. و همچنین می‌باید که شستن دستها مکروه نیز نباشد مثل 

آنکه ترس از آن داشته باشد که مباد| بعمل آوردن ستتیها سبب کی اب 

شود و وضو را کفایت نکند, تشز کت ار وقت شستن دستها مکروه خواهد 

بود. اینست شرایط تجویز مقارن داشتن نیت به شستن سر دستها, یعنی 

گاهی که شر ایط مذکوره مجتمع شود مقارن داشتن نیت به شستن سر 

دستها جایز باشد- و الله اعلم, انتهی». 

(1) و نیز تجویز شده است که نیت را مقارن مضمضه يا استنشاق دارند به 

انن دلیل که این افعال خلهاز افعال-مضوی کال اند بعتی اکر جههبالاخاله 

جزء وضوی واجب نیستند اما بعد از مقارنت نیت به اینها جزء وضوی کامل 

می‌شوند چنانچه از علما تنصریح به ان واقع شده است. یس مقارنت نت 
به آنها متضمّن مقارنت نیت به وضوی کامل خواهد بود و وضوی کامل فرد 

۳ واجب است, یس مقارنت نیت به وضوی واجب نیز متحقق خواهد 


شد. و ابن طاوس- طاب ثراه- در جواز تقدیم نیت به غیر غسل وجه توقف 
کرده است چرا که این افعال 
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نلائه به اتفاق جزء وضو نیستند هر چند ستثت است بفعل در اوردن آنها در 
وضو پس چون نیت را مقارن انها توان داشت؟ و الاحتیاط معه- رحمه 
الله-. و بر اين تقدیر, احتیاط آنست که نیت را چنانچه مشهور است و در 
اکثر کتب فقه. مذکور, مقارن شستن رو دارند. 

(1 پس جون [ را بر روی خود ریختی سزاوار آنست که دست را ون 
برانی تا آب به همه جای آن جاری گردد تا تأسٌی به آنچه نقل شده است از 
اصحاب عصمت- سلام اللّه علیهم- در حال بیان وضو ۶ تتا تم کرده باشی 
«» و هم از عهده خلافی که بعضی از علما کرده‌اند و امرار ید را واجب 
دانننته‌اند بر آفده:بانشنن: 

مترجم گوید: «بباید داننست که مشهور میان علمای امامیه- آنار ال 
براهینهم الجلیة- آنست که اگر متوضٌی بعد از نیت روی خود را بر آب زند 
بر وجهی که ابتدای رسیدن روی به آب از جانب اعلی باشد بی‌آنکه به 
دست اب بر روی ریزد يا دست بر روی رساند کافی است. و امرار ید 
یعنی راندن دست بر رو در حال شستن روی واجب نیست. و بعضی از 
علمای زیدیه امرار ید را در غسل وجه واجب دانسته‌اند, و از علمای امامیه 
ابن جنید و اتباع او با ایشان در این مساله موافقت کرده‌اند, و موافق 
مدعای خود دلیل چندی ذکر کرده‌اند که اين مقام گنجایش ایراد آن ندارد, و 
در «ترجمه قطبشاهی » که تحفه افکار ارباب بصیرت و روضه ازهار 
اصحاب شریعت است بما لا مزید فوقه مذکور است رجوع به آنجا باید 
نمود- و اللّه الموفق». 

(2) و واجب نیست بر تو رعایت کردن تقدیم شستن هر جزئی از اجزای 
بالائی رو نسبت به جزء شیبی ان, بلکه همان ابتدا به جزوی از حد اعلی 
کافیست. و رعایت الأعلی فالأأعلی در باقی اجزا مطلقا واجب نیست. 


(1) مراد از وضوی بیانی اخباری است که در انها امام (ع) خود در حضور 
ی ی 

منرجم گوید: سای دانست که زین ات و از شیح زین الذین- طاب 
ثراه- در بعض مصئفات خود بعد از آنکه خود حکم کرده است به آنکه در 
شستن رو در وضو می‌باید ابتدا از بالاای رو که عبارت از رستنگاه موی 
پیش سر است واقع شود گفته است که: مجژد ابتدا از حد اعلای رو کافی 
تیشسست‌سلکه: فی‌باید تست بف.خميع: آحر ای رو رغایت سل الاعلی فالاعلن 
واقع شود یعنی هر جزو بالائی پیشتر از جزو شیبی شسته شود نهایتش 


بحسب عرف.,. یعنی همین قدر که در عرف گویند که رعایت مذکور واقع 
شده است کافی است, چرا که رعایت آن بحسب حقیقت که سر موئی 
تخلف نکند چنانچه مخفی نیست در نهایت اشکال و تعشٌر بلکه در مرتبه 
امتناع و تعدر است, پس اندک تخلف که خلل در رعایت عرفی نکند منافی 
نخواهد بود. و بعد از آن ذکر کرده است که اگر اکتفا شود به وجوب تقدیم 
شستن هر جزو بالائی نسبت به جزو شیبی که در سمت ان باشد یعنی 
آنچه یک خط مستقیم بر هر دو مرور کند نه نسبت به جمیع اجزای تحتانی 
وراگر چه بر آن سمت نباشد خالی از وجهی نخواهد بود. و مصئلف- رحجمه 
ال چنانچه در این کتاب اشاره به آن کرده است و در کتاب «اربعین» خود 
نیز می‌گوید که: 
حق آنست که همان ابتدا به جزوی از حذ بالای رو کافی است و در باقی 
اجزا رعایت الأعلی فالأعلی مطلقا واجب نیست نه نسبت به اجزائی که در 
یک خط باشند و نه نسبت به اجزای دیگر, و نه رعایت عرفی و نه حقیقی, 
چرا که مشقّت عظیم در ضمن التزام آن هست که تکلیف به امثال آن از 
شارع کمتر وقوع يافته, و اصل, رات ده همست ار کون او و در 
هیچ یک از احادیث اشعاری به آن نیست, و در هیچ کتاب دلیلی دیده نشده 
که دلالت بر رعایت ,مذکور کند ین خکم به رعایت ان وخهی: تداشسته با ده 
قاس لاله اس 
اک( نهایت طولی و عرضی روی که در 
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شستن آن واجب ۷ آن را فرا 
گیرد, (1) چنانچه صحیحه زرارة بن اعين که از امام الباطن و الظاهر امام 
محفد باقر علیه السلام روایت د کرده است ناطق نف آتنشت. و تقصتین 
داده‌ایم کلام را در اپن باب در شرح حدیت چهارم از ز کتاب «اربعین» فارجع 
الیه ان کنت من الط 

مترجم گوید: «بباید ان طول و عرض رو که در وضو شستن 
آن واجب است بنا بر آنچه در جمیع کتب فقهی مذکور است و در میان 
علما مشهور از رستنگاه موی پیش سر است تا آخر زنخ «2» در طول, و 
آنچه انگشت مهین و میانین آن را فرا گیرد در عرض. اما آنچه معتقد 
مصتف- طاب ثراه- است چنانچه در «اربعین» و کتاب «حبل المتین» و 

دیگر مصثفات خود بیان کرده آنست که در کتاب مذکور است که: حذ [ 39 
طولا و عرضا ما دارت علیه الابهام و الوسطی: 

یعنی «تعیّن نهایت طولی و عرضی روی که در وضو, شستن آن واجب 
است آنست که انگشت مهین و میانین آن را فرا گیرد طولا و عرضا». بر 
این وجه که سر انگشت میانین را بر رستنگاه موی سر باید گذاشت و سر 


انگشت مهین را بر سر زنخ, و هر دو انگشت را اداره «3» فرمود آنقدر که 
سر انگشت میانین به سر زنخ بیاید, و سر انگشت مهین بجای آن بر 
رستنگاه موی سر قرار گیرد, و از اداره هر دو سر انگشت شبیه دائره بهم 
رسد. آنچه در این دایره داخل باشد روست و انچه خارج باشد غیر رو. 

و توضیح اين اجمال و تنقیح این مقال بر وجه کمال احتیاج به پسطی در 
کلام دارد که مقام را گنجایش آن نیست, و شیخ المحققین- خلدت ظلال 
افضاله الی یوم الذین- آن:ر | در ترجمه کناب «ار‌تفین »در ماج دمم ان 
شرح حدبت چهارم آن کتاب به احسن نظام سمت انتظام داده‌اند, رجوع به 
آنجا بان نموو- و ال ا لفق و الخفن»: 


(1) یعنی شصت و انگشت بزرگ دست که در وسط انگشتان قرار دارد. 
(2) زنخ: چانه. _ 

(3) دور دادن. گرداندن. 
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(1 و واجب است تخلیل کردن یعنی رسانیدن اب به ته موی که بشره 
روی «1* در بعضی اوقات از زیر آن نمایان باشد به حیئیتی که رسانیدن 
آب بر سبیل شستن واقع شود, اما آنچه از بشره در زیر موی باشد و به 
هیچ وجه از زير آن نمایان نباشد تخلیل آن واجب نیست بلکه مجرّد شسته 
مترجم گوید: «بباید دانست که عدم وجوب تخلیل محاسنی که کثیف یعنی 
انبوه باشد به حیئیْتی که بشره روی از زیر آن نمایان نباشد مجمع علیه 
فقهاست و هیچ کس در ان خلاف نکرده است, نهاینش خلاف در وجوب 
تخلیل محاسنی که خفیف یعنی تنک باشد به حیثیتی که بشره روی از زیر 
ان نمایان باشد کرده‌اند که ایا تخلیل کردن واجب است يا نه. بعضی از 
مجتهدین مثل علامه در «قواعد» و سید مرتضی علم الهدی و ابن جنید, بر 
وجوب ان رفته‌اند, و مصئف- طاب ثراه- نیز با وجودی که درین کتاب حکم 
به قول مشهور که عدم وجوب تخلیل است کرده اما در «طهار تیه انا 
عشربة» حکم به وجوب آن نموده, گفته است که: 

الاظهر رخ ۱ تخلیله. و بعضی دیگر از مجتهدین مثل شیخ شهید در 
«ذکری» و محفّق در «معتبر» حکم به عدم وجوب آن کرده‌اند. و شیخ علی 
«2»- آعلی اللّه مقامه- نیز در شرح «قواعد الأحکام» گفته که: مشهور 
عدم وجوب است- و اللّه علم». 

(2) و گشاده دار چشمهای خود را در حالت وضو که ثواب بسیار و فضل 
بی‌شمار دارد. (3) چنانچه روایت کرده است رئیس المحدئین در کتاب 
«من لا یحضره الع از حضرت پیغمبر- علیه. بو. اله صلوات اللّه الملک 
الأکبر- که آن حضرت فرموده‌اند: 


افتحوا عیونکم عند الوضوء لعلها لا تری نار جهثم. ثكثٍِِ۳ 
یعنی: «کشاده دارید چشمهای خود را در حالت وضو تا انکه نبیند اتش 
دوزخ را», کنایه از آنکه گشاده داشتن چشمها در وقت وضو سبب ندیدن 
آتش دوزخ می‌شود. (4) و اکثر علمای ما- رضوان اللّه علیهم- این را در 
مستحبات وضو ذکر نکرده‌اند, و به خاطر می‌رسد 


(2) مراد محقق کرکی صاحب «جامع المقاصد» است. 
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که .سیت: اهمال. انشان. از ذکر آن بنا بر نقل اجماعی است که شیخ- طاب 
ثراه- کرده است به آنکه رسانیدن آب وضو به درون چشمها سثت نیست, 
(1) و شیخ ما در کتاب «ذکری» گفته است که منافات ندارد استحباب 
گشادن چشمها با نرسانیدن آب به درون آنهاء چه ممکن است که متوضی 
خشم بگشاید به نوعی که اضلا آب وضو در چشم او داخل نشود. و این وجه 
پغایت نیکوست, و دور نیست که پنا بر ریت افعال وضو در حالت بجا 
اوردن ان متوجّی را ثواب حاصل اید, بعنی دیدن افعال وضو سبب ترئب 
ِا زو وت |[ اعام ها انبیائه. 5 
تتمه: (2) پس هر گاه که فارغ شدی از شستن روی بر دار کف آبی به 
دست چپ خود چنان که امام محمّد باقر علیه السْلام در حالت بیان وضوی 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم بعمل آورده‌اند. و بشوی دست راست 
خود را از مرفق «1» تا سر انگشتان, و بر آن دست را بر همه جانب آن تا 
آب به همه جا جاری شود, چنان که در شستن روی گذشت. نهایتش در 
اتضا داب ارت یل ری مس که توا اسم وان رن مایا 
باشد و خواه نباشد. و ابتدا به شستن پشت دست کن,؛ و زن را سئت است 
که آیندا به تن شکم دنییت کنن بسن از آن بر کین کف: اب دیکر به دشت 
راست خود, و بشوی دست چپ را به طریق دست راست. و همان عمل 
کن که یه دستت: راست کردم بودی بعتن دست: خود را بو همه :جانت آن 
بران تا اب به همه جا جاری شود. و باید که شستن هر یک از رو و دستها 
یک مرتبه واقع شود و زیاده از یک مرتبه شسته نشود چنان که مختار ثقة 
الاسلام شیخ محمد بن یعقوب کلینی است در کتاب «کافی». و رئیس 
المحدثین محمد آبن بابویه در کتاب «من لا یحضره الفقیه». و به تحقیق که 
بسط داده‌ایم کلام را در این باب در کتاب «مشرق الشمسین». و کتاب 
«حبل المتین» فارجع الیهما ان کنت من الطالبین. 


مترجم گوید: «بباید دانست که جمعی از مجتهدین را مذهب آنست که رو و 


(1) آرنج دست. 
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دستها را در وضو دو نوبت باید شست, نوبت اول به طریق وجوب, و نوبت 
دوم به عنوان سئت. اما شیخ جلیل محقّد بن یعقوب کلینی که جامع کتاب 
«کافی» است و شیخ ابن بابویه که از مشاهیر علمای مذهب امامی است 
مصرزند بر انکه غسل دوم سئت نیست. و این مذهب بسیار قوّت دارد و 
مصلّف در کتاب «مشرق الشمسین» و «حبل المتین» بیان آن کرده است, 
و چون ذکر آن درین مقام موجب تطویل کلام است در مقام بیان آن نشد. 
و خلاصه آن آنکه می‌باید که رو و دستها را زیاده بر یک نوبت نشویند که 
اگر دو نوبت بشویند آن نوبت دوم آب وضو نخواهد بود. پس مسح سر و پا 
به اب تازه خواهد شد و وضو باطل خواهد بود- و الله اعلم». 
(1) پس از آن مسح کن بشره مقدم سر خود را که بالای پیشانی است. 
اگر موی آنجا نباشد, يا بجای آن بر موی اگر موی آنجا باشد, به حیثیْتی که 
خارج نشود به کشیدن آن مو از حدٌ سر. و این مجزی است از مسح بشره 
به مقدار عرض سه انگشت مضمومه «1», به تری دست راست خود. و به 
بقیّه همان تری پشت پای راست را از سر انگشتان تا کعب پای که عبارت 
از مفصل میان ساق و قدم است. و بدون ان مسح مجزی نیست. و به 
تحقیق که بیان نموده‌ايم ما معنی کعب را در کتاب «حبل المتین» و 
«مشرق الشمسین» بما لا مزید علیه. 
پس از آن مسح کن پشت پای چپ را به تری دست چپ. و باید که مسح 
سر و قدمین به باطن کف واقع شود نه به پشت آن مگر به سبب ضرورتی 
که در آن حالت, مسح به پشت کف جایز است. و ناچار است از راندن کف 
بر ممسوح, چه مجزد وضع کف 1۳ بدون راندن آن کافی. تننست: و 
ای تمام کف دست نمائی, (2) چنان که 
روایت کرده است شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب» بسند صحیح از احمد بن 
محمّد بن آبی نصر البزنطی که از روات ت ثقات حدبت است: 


(1) یعنی سه انگشت بسته و بهم چسبیده. 
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فال: ات ایا آلعسن هه لام مر امس خن تدش کر 
1 

هو ؛ 

ی فقلت: لو أنْ رجلا قال 
تا اه ی ای اس فا که یا 

(1) یعنی. «راوی مذکور گفت که: پر سیدم از حضرت امام رضا- علیه 
التحیّة و البناء- از مسح بر قدمین که به چه کیفیّت است؟ پس آن حضرت 
در مقاأم بیان آن در آمده. کف دست مبارک خود را بر انگشتان گذاشتند و 
بعد از آن مسح کردند تا کعبین. راوی گوید: بعد از آنکه حضرت کیفیّت 


مسح را به اين طریق بیان نمودند گفتم: اگر چنانچه شخصی به دو انگشت 
به این طریق مسح کند تا کعبین؟ پس ان حضرت فرمودند که: نه, مگر 

آنکه به تمام کف خود تمام پشت پای را مسح کند». 

مترجم گوید: «مخفی نماند که لفظ قال در حدیث مذکور کد هن رجلا 

قال به معنی فعل است. و استعمال آن به این معني در کلام عرب شایع 

است چنانچه مصئف- طاب ثراه- در حاشیه اشاره به ان کرده است. 

و بباید دانست که مصلّف در کتاب «حبل المتین» گفته که: آنچه این حدیث 

بحسب ظاهر دلالت دارد بر آنکه مسح پاها را به تمام کف می‌باید کرد هیچ 

کس از علما قائل, به آن نشده است. و شیخ ابو القاسم- رحمه الله- در 

کتاب «معتبر» و 2 در «تذکره» نیز گفته‌اند که: واجب نیست استیعاب 

تمام ظهر قدمین به مسح, بلکه کفاف است آنقدر که مسمّای مسح در 

ضمن آن متحقق باشد از سر انگشتان تا کعبین و اگر چه به عرض یک 

انگشت باشد, و نقل اجماع بر آن کرده‌اند. پس باکی نباشد حمل این 

حدیت بر استچباب. ول اما که اسلا لا, الا تکفه از فل. فول 

یا ها وا 

لا صلاة لجار المسجد . 

«», چنانچه علامه در کیت «منتهی المطلب» که از مصئفات اوست بیان 


آن کزده آنشت نکن مفامرا کتخایش دک آن یوت 


(1) نماز همسایه مسجد پذیرفته نیست جز اینکه در مسجد بگزارد. که 
تفای بان صحفت اک و اسعات موکد اویت. 
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- انتهی». 

(1) و باید که بعمل آوردن افعال وضوی تو بر توالی «1» باشد بدون 
تشاک رشان اخعا له هوالاته که تایه افعالست در وه رط است. 
و همچنین واجب است مراعات نمودن ترتیب به طریقی که مذکور شد ۳ 
آنکه در مسح قدمین نیز رعایت ترتیب کردن واجچب است چنان که مختار 
جماعتی است از متقذمین علمای ما- رضوان الله علیهم- (2) و روایت 
کرده است را نقة الاسلام در کتاب «کافی» بسند حسن از عفد عبد الله 
علیه السلام که آن حضرت فرموده‌اند: امسح ط القدمین و ابدا بالش 
الایمن, یعنی «مسح کن بر قدمین و ایتدا کن به پای راست». 

مترجم گوید: «بباید دانست که در وجوب ترتیب در افعال وضو از علمای 
ما- رضوان الله علیهم- کسی خلاف نکرده است. و همه بر وجوب ترتیب 
مثفق‌اند, نهایتش بعضی از علما ترتیب در مسح پاها را واجب نمی‌دانند و 
تجویز کرده‌اند که پای چپ را مقذم بر پای راست مسح کنند یا هر دو را با 
هم مسح کنند, و بعضی مطلقا ترتیب را واجب می‌دانند. و تجویز تقدیم 


مسح پای چپ را بر پای راست یا مسح هر دو را با هم نیز نکرده‌اند. و اين 
دو شق را مبطل وضو می‌دانند, و احتیاط تقاضای عمل به این قول می‌کند, 
و مصئلف- قدذس الله سلزه- نیز جانب احتیاط را مرعی داشته حکم به 
رعایت ترئیب آن کرده است*و الله اعلم»: 

(3) و سزاوار آنفتت که در نزد بجاآوردن هر یک از غسلات و مسحات به 
خواندن دعاهائی که وظیفه انهاست مبادرت نمائی. چنان که در فصل اینده 
بیاید. ۳ 

)4( پس هر گاه که از وضو ساختن فارغ ,شدی بگوی: الحفذ لله رب 
العالمین ده چنانچه روا بت کرده است شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب» بسند 
صحی . . و بعد از آن بگوی: 

الا اخعلی من التاسن ه ای ها 


(1 توالی: یی در پی» تراخی: با فاصله. 
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اسألک تمام الوضوء و تمام الّلاة و تمام رضوانک و الجَة. 

(1) [خداوندا| مرا از توبه کنندگان و پا کی زگان قرار د۵. خداوندا| من وضوی 
کامل و نماز کامل و خشنودی کامل خودت و بهشت را از تو درخواست 
می کنم 


[واجبات وضو] 


تب وضو ] 
(2) و بباید دانست که اکثر افعال و جمیع اذکار مذکوره ستی‌اند و افعال 
واجبی ات اول: نیت است, و در حکم نیت بودن. دوم و سیم و چهارم: 


و ۳ و هفتم : 
ای ی ار ار ری 
در آخیرتین از طرف قدم تا کعبین. 

هلشتم : رعایت ترتیب است به طریقی که مذکور شد. نهم . : موالات است 
یعنی پی در پی بجا آوردن افعال وضو است بدون تراخی. دهم . مباشرت 
وضو است نه نفس خود, یعنی خود, افعال دصو را بجأ آوردن مگر به 
ضرورت که در آن صورت جایز است کسی دیگر را مباشر افعال ساختن, 
یعنی اگر شل یا بیمار باشد و قَوّت آن نداشته باشد که افعال وضو را بجا 
اورد, درین صورت واجب است که شخصی را بفرماید که او را وضو دهد. 
و سزاوار انست که ترک تمندل از وضو نمائی یعنی اب وضو را به رو پاک 
خشک نکنی. (3) چه روایت کرده است ثقة الاسلام در کتاب «کافی» از 
امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام که آن حضرت فرموده‌اند: 

من توصٌا فتمندل کانت له حسنة, و ان توضٌا و لم یتمندل حتّی یجف وضووه 
کایت له نون حر 

خلاصه کلام بلاغت نظام امام علیه السلام آنکه: «هر کس که وضو سازد و 
بعد از آن آب وضو را به رو پاک خشک کند او را نزد خدای تعالی یک حسنه 
اشتد واگ فضو‌سازدو آب آنرا بهوفبای خی نکن با زمانی که.عوه 
خشک شود او را نزد خدای تعالی سی حسنه بوده باشد». و ظاهر آنست 
که مدا سآتابته ان خشی کردآنیدی اب دصو نید 
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صل رل باه نی کراهت آن ند من رات شک کودونه رواک 
باشد. 

مترجم گوید: «بباید دانست که بعضی از علما کراهت را مخصوص به 
خشک کردن رو مال و رو پاک دانسته‌اند, و خشک کردن به غیر رو مال و 
رو پاک را مثل دامن و سر آستین مکروه نمی‌دانند, و بعضی به دامن و 
آستین و آمثال آن را نیز مکروه می‌دانند, اقا خشک کردن به آفتاب و آتش 
را مکروه نمی‌دانند. و مصئف- طاب ثراه- آن را نیز مکروه می‌داند, چنانچه 
در کتاب, مذکور است. و منطوق احادیث اشعار بر قول اول دارد چه در 
حدیث تمندل وارد اپست و تمندل خشک کردن به رو پاک است که عرب آن 
را مندیل گویند- و اللّه الهادی». 


(1) و باکی نباشد از وضو ساختن در مسجد گاهی که وضو از غیر حدث 
است چنان که روایت کرده است ان را نقة لاسلام در کتاب «کافی» بسند 
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فصل [دوم [دعای هنگام وضو و تفسیر مفردات آن 





اشاره 


فصل [دوم [دعای هنگام وضو و تفسیر مفردات ان 

(1) روایت ت کرده است نفة الاسلام در کتاپ «کافی» و رئیس المحدثین در 
کتاب «من لا یحضره الففیه» و شیم | لاه در کتاب «تهذیب» از عبد 
ال[حمن بن کثیر هاشمی از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السلام: 
قال: بینا امیر المومنین علیه السْلام ذات یوم جالس مع ابن الحنفیة- رضی 
ال و اذ قال له: با محشّد ایتنی باناء من ماء اتوصّاً للضلاه. 

فاتاه مچمد بالماء؛ فاکفه بیده الیمنی علین بده الیسری, تم 2 قال: 

بسم اللّه و الحمد للّه الَذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا. قال ثم 
استنجی فقال: اللهمٌ حصن فرجي, و اعقّه, و استر عورتی, و حرّمنی علی 
الثار. قال: ثم تمضمض فقال: اللهم لفتن حختی بوم القاک» و اطلق لسانی 
بذکراک. ثم استنشق فقال: الم لا تحرم علیٌ ریح الجلّة, و اجعلنی مقن 
سم رمتها و روحها و طیبها. قال: نم غسل وجهه فقال: له بیض وجهی 
یوم تسود فیه الوجوه, و لا تسود وجهی یوم تبیض فیه الوجوه. ثم غسل یده 
الیمنی فقال: اللهم اعطنی کتابی بیمینی, و الخلد فی الجنان بیساری, و 
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یده الیسری فقال: لح لا تعطنی کتابی بشمالی, و لا تجعلها مغلولة الی 
عنقی, و اعوذ یک من مقطْعات الثیران. ثث مسح رأسه فقال: الم غشنی 
رحمتک و برکاتک. مسح رجلیه فقال: اللهمٌ تثبتنی علی الصراط یوم تزل 
فیه الأقدام. و اجعل سعیی فیما یرضیک عنی. ثم برقع راسه علبه.السلام و 
نظر الي محمّد و قال: یا محقّد من توضٌأً مثل وضوئی, و قال: مثل قولی 
خلو. الله لم.عفن کل قظرم ملکا بعنشسه ه مس حه سره فیکقت: الب له 
ثواب ذلک الی یوم القيامة. 

ترجمه کلام بلاغت فرجام امام علیه السلام آنکه (1) «گفت: نشسته بود 
روزی امیر المومنین علیه السّلام با فرزند خود محمّد حنفیه- رضی الله 
عنه- که گفت: ای محمّد بیاور از برای من ظرفی از اب تا وضو سازم از 
برای نماز. پس محقد حنفیه امتثال امر پدر بزرگوار نموده از برای وضوی 
آن حضرت آب آورد پس حضرت امیر المومنین علیه السّلام برداشتند از آن 
آبه به. دست راست. خود و بر دنت جب: ريختند و در آن حین. این .دغا 
خواندند: 

پسم اللّه و الحمد للّه اّذی جعل الماء طهورا و لم یجعله نجسا. 

یعنی «تبرک می‌جویم در ابتدای این فعل به نام پروردگار خود, و سپاس و 
ستایتتن مر خدای زا که خردانید. اپ: را با کف و.بای‌کشندم تا یه آن. خود را از 


آلایش خبث و نکایت حدث پاک سازیم, و نگردانید آن را نجس که ما نتوانیم 
خود را به آن پاک ساخت». گفت بعد از آن. حضرت استنجا فرمودند, یعنی 
کر فا تطهیر عورتین در آمدند و در ار تفر مزر تکت خواندن این دعأ 
شدند: 

اللیت خن فرح و اعفه, و استر عورتی, و حژمنی علی الثار. 

یعنی «بار خدایا نگاه دار عورت مرا از ملامست به بدن نامحرم, و نظر 
افتادن غیر بر آن. و بپوشان عورت مرا از چشم مردم. و حرام کردان مرا 
بز. آشنتن دوزج تا نتواند مرا دریافت؛ , به توفیق اجتناب از معاصی و اشتغال 
به عبادت و طاعت تو». گفت 
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(1) بعد از آن مضمضه کردند یعنی سه مرتبه به دست مبارک آب در دهان 
کردند» و در آن-حین مبادرت به خواتدن این دعا فرمودند: 

الا لیس یی وه الما قه مراطای نانکراک 

یعنی «بار خدایا تفهیم من کن و به زبان من ده حجت مرا روزی که به 
موقف لقای تو در آیم تا به آن توسٌل جویم به جواب آنچه از من پرسند, و 
اتمه ان هرا بهدین وا همیشه به آن مشتنل ماسو: گفت بعد 
از آن استنشاق کردند یعنی سه مرتبه به دست مبارک آب در بینی کردند و 
در ان حین تکلم به این دعا نمودند. 

اللهمٌ لا تحژم علی ریح الجثْة, و اجعلنی ممّن یشم ریحها و روحها و طیبها. 
یعنی «بار خدایا حرام مگردان بر من نسیم بهشت را,؛ و بگردان مرا از 
جمله آن کسانی که استشمام آن می‌کنند و از نکهت و بوی خوش آن دماغ 
جان را معط یشان گفت: بعد از آن روی مبارک را شستند و در 
حال غسل این دعا را بر زبان مبارک گذرانیدند: 

اللهمٌ بیّض وجهی یوم تسود فیه الوجوه, و لا تسوّد وجهی یوم تبیض فیه 
7۳ 

یعنی «بار خدایا سفید رو گردان مرا روزی که بندگان گناهکار تو از خجلت 
بسیاری گناه خود سیاه رو می‌شوند. و سیاه رو مگردان مرا روزی که 
بندگان نیکو کردار تو در جزای حسن کردار سفید رو می‌باشند». بعد از آن 
دست راست را شستند, و در حال شستن آن مشغول خواندن این دعأ 
بودند. 


له اعطتی کتابی بیمینی, و الخلد فی الجنان بیساری, و حاسبنی چساباً 
پسیرآ. 


یعنی «بار خدایا در موقف عرصات که نامه اعمال نیکوکاران به دست 
راست ایشان داده می‌شود. و نامه سیثات بدکرداران به دست چپ, تا بر 
اعمال خود اطلاع يابند و جزائی که به ایشان رسد حق و عین معدلت دانند, 
نامه اعمال مرا به دست راست من ده, و از تقصیرات من که مقتضی نامه 


ی ی 

عتیر. تترشت را ۱ ۱۳ دار (1) و چون مرا در معرض 
حساب آویات مرا که راگن و سهولت بگذران». بعد از آن دست چپ 
را شستند و بخواندن آث دعأ تبژک جستند: 

اللیم ای اسهالی و تجعها مقلوله اکن فقو او که 
مقطعات الثیران. 

یعنی «بار خدابا نامه اعمال مرا در موقف عرصات به دست چپ من مده, 
و مگردان آن را طوق گردن من, و پناه می‌برم به رحمت و مغفرت تو از 
جامه‌هائی که خیاط قهر و غضب تو از قطعه قطعه آتش فراهم آورده 
است, و به جهت پوشش بیان ان مر دم بت از آن ند 
سر کردند و اين دعا را بر زبان آوردند: 

اللقم ی رکه بر ای 

یعنی «بار خدایا رحمت خود را شامل من ساز, و از برکات نعمت خود مرا 
بی‌بهره مگذار». ۱ اب 
بیان جاری ساختند: 

للم ثتتی علی الضَراط یوم تزلٌ فیه الاقدام و اجعل سعیی فیما یرضیک 
عنی. 

یعنی «بار خدایا بر پای دار مرا بر پل صراط. و اقدام مرا از لغزیدن بر آن 
نگاه دار روزی که قدمهای عاصیان در حین مرور بر آن به لغزش در می‌آید, 
و همگی سعی مرا مصروف دار ؛ بر امری که متضمن حصول رضای تو باشد 
از من». بعد از آن سر مبارک بالا کردند و به جانب محشّد حنفیّه نظر 
افکنده فرمودند که: ای محمّد هر بنده از بندگان موّمن که وضو سازد مثل 
این وضویی که من کردم و بگوید مثل آنچه من گفتم در هر وقت, هر آینه 
بیافریند حضرت عزت- عمّت عطیاته- در وجه جزای عمل او به ازاء هر 
قطره از قطرات ابی که در ان وضو صرف کرده است ملکی که تقدیس و 
تسبیح و تکبیر او می‌کرده باشد تا روز قیامت. و ثواب کمل او بل پیز 
قيیامت در نامه اعمال آن بنده مومن ثبت گردانند, و ذلِک قصّل الله یو 


من ینز 3 
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توضیح: [تفسیر مفردات دعا]ً 


توضیح: [تفسیر مفردات دعا] 

(1) مناسب نمود بیان آنچه درین حدیث محتاج به بیان است. و از آنچه این 
حدیت متضگن آنست از امر حضرت امیر علیه الشلام مر فرزند خود محشد 
حنفیه را به آوردن آب از برای وضو و آوردن او آب را برای وضوی حضرت 
که این نیت اشعار به آن دارد مستفاد می‌شود که امر به احضار آب وضو 
از جمله استعانتی که فقها در وضو مکروه دانسته‌اند نیست, بنا بر مصون 
بودن معصوم از اقدام به فعل مکروه چه اگر این فعل از جمله استعانت 
مکروهه می‌بود چونر توانست بود که از ان خلاصه اصحاب عصمت و زبده 
ارباب هدایت بعمل آید؟ زیرا که علوٌ شآن و سموّ مکان صاحب عصمت 
برتر از آنست که به این فعل شنیع گراید, و عمل مکروه خصوصا در 
طاعت حضرت عرّت از ایشان به صدور آید. و از اینجاست که بعضی حکم 
کرده‌اند که فعل مذکور در وضو مکروه نیست. و حمل فعل حضرت بر این 
که غرض ایشان بیان جواز استعانت در وضو باشد و تنبیه بر عدم حرمت 
۹ اگر چه ممکن است اما بقدر دور است. 

مترجم گوید: «بباید دانست که استعانتی که فقها در وضو مکروه . 
بخصوص آنست که دیگری آب در دست این کس ریزد و اين کس به 
وصو کند, اما اگر آب وضو را بر رو يا بر دست این کس ریزد بی‌ضرورت 
ان صحیح نیست. و بعضی استعانت را تعمیم داده‌اند و حاضر ساختن آب را 
به واسطه وضو, و گرم کردن آب را گاهی که احتیاج به آن باشد و آنچه 
مثل این باشد داخل استعانت دانسته‌اند و مکروه می‌دانند. و کراهت 
استعانت در وضو به معنی خاص با به معنی عام میان علما مشهور است. و 
دلیل ایشان حدیثی است که راوی از ثامن ائمّه هدی امام رضا- علیه النحية 
و الثناء نقل کرده است و گفته که: روزی بر آن حضرت داخل شدم, دیدم 
که نزدیک آن حضرت ابریقی گذاشته شده بود که از آن وضو کنند, من 
نزدیک رفتم که ابریق را برداشته آب بر دست آن حضرت بریزم تا به آن 
وضو کنند, آن حضرت علیه السلام در مقام 
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منع من در آمدند. گفتم: ای فرزند رسول خدای راضی نیستید که بر دست 
شما آب بریزم و به برکت آن از خدای تعالی اجر بپابم؟ فرمودند: تو اجر 
بیایی و به من گناه عاید شود؟ گفتم: یا بن رسول الله به چه سبب گناه به 
شما عاید شود؟ فرمودند: : نشنیده‌ای این آبه ر از کلام خدای _تعالی: فَمَنْ 
کان وا لها دنه فایفمل ععل ضالحا ولا بشر ی بهانه ره اعدا, (شوره 
کهف 8- آیه 110) :0 در معرض لقای پروردگار خود 


در آید باید کهببه.عمل:ضالح و کرداز تیک فیام تمایده ور عبادت: بر ورد کار 
خود کسی را با خود شریک نسازد». 

و هر گاه من وضو کنم و تو آب بر دست من ریزی هر آینه شریک من شده 
خواهی بود در وضو که عبادت است, و من دوست نمی‌دارم که کسی در 
عبادت پروردگار من با من شریک باشد- و الله اعلم». 

(1) و اکفاء الاناء اکفاء اینجا به معنی ریختن آبست از اناء, 

فترحط کت کشت العمی مت سم ار ناهفصا[ 
الی یوم الذین- در ترجمه «قطب شاهی» در شرح حدیت پنجم ایراد 
کرده‌اند که: آنچه از کلام صاحب «صحاح» معلوم می‌شود این است که 
«آکفا» به این معنی در لغت ثایت تیسست:بلکه. ضحیع : «کما» امش .2 
عبارتی که ادا کرده این است: کفأت الاناء: ای کببته و قلبته فهو مکفوء. و 
زعم ابن الاعرابی ان اکفاءه ‏ لفة. 

و هیچ شک نیس که وقوع آن در کلام امام علیه السّلام اقوی دلیلی است 
بر ثبوت آرد ۱۳ آعلم». 

(2) و «جیم» در نجسا جایز است کسر و فتح آن, چه نجس به این معنی به 
کسر و فتح جیم هر دو آمده و به هر دو وجه قرائت آن جایز است. نهایتش 
کسر جیم مشهورتر است. و عطف اعفاف فرج بر تحصین فرح که مراد از 
نگاهداشتن آتتتنت از فعل حرام و ستر آن از نظر نامحرم عطف تفسیری 
اشکت: با عطی سس رت کسعد ان ارم کون اسر ان ال مایت 
ام ی و رای ی 

ات ها ام رز ی نت 
۳ , پس ستر عورت اعم از تحصین فرج باشد. 

«و لقنی حجتی» 

- به قاف و نون مشدده- مشتق از تلقین به معنی تفهیم است, یعنی 
«بفهمان ۳ ان روز حجّت مرا تا به آن احتجاج جویم». 

مترجم گوید: «مصلف- رحمه (اید در کتاب «اربعین» در بیان آنکه بندگان 
در روز قیامت طلب تفهیم و تلقین حجّت خود را از پروردگار به چه نحو 
می‌کنتد لامی ایواد تین است که‌با مومایشت ام از تخد ار که 
به «ترجمه قطب شاهی» موسوم است سمت نگارش می‌یابد ك ان اینست 
که: مراد از طلب بندگان تلقین و تفهیم حجّت خود را از پروردگار خود در 
روز عرصات که این حدیت اشعار به حسن آن دارد آنست که ملهم سازد 
ایشان را به امری که حجّت ایشان باشد در آن روز چون در معرض خطاب 
و عتاب را و وسیله خود سازند آن را در خلاصی از عذاب و عقاب 
او, چه ایشان را در آن روز رخصت ان خواهد بود که چون در معرض 


خطاب او در آیند و از ایشان سبب جرأت در ارتکاب معاصی پر سید اگرٍ 
جوابی و حکْتی بر آن داشته باشند ظاهر سازند چنانچه کریمه َو یی کل 
تفس تجادل عَن تفسها, که در توصیف روز قیامت در کلام مجید وارد است 
تلا یر آندازدسجه مقفه ا ات که «رور صات ووری است مره 
کس از جانب نفس خود در مجادله بوده باشد با پروردگار خود, و از زلات و 
تقصیرات خود حجّت و جواب می‌گفته باشد». (سوره نحل: 16- آیه 1() 
و شمول نفصُل و رحمت بی‌نهایت الهی مقتضی آن خواهد بود که نسبت به 
هر کس که ماده او را استعداد قابلیّت آن بوده باشد که در معرض هدایت 
او درآید و مشیّت او به ارشادش تعلق گیرد در مقام تلقین و تفهیم حجّت 
اه اهر اهر وس ال ارت امس رات مش نت 
ش موی صوا ی 1 
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آن نیز بوده باشد, چنانچه از کریمه: ما غّگ بزبک الگرٍیم «1», یعنی «چه 
چیز فریفته ساخت ترا به پروردگار کریم خود که مرتکب عصیان او 
شدی؟» هم از و روایح این بشارت به مشام امید پویندگان وادی عصیان و 
تقصیر رسیده, چه ارباب تفسیر ذکر کرده‌اند که ذکر «کریم» در آیت 
مد کورق ۵ اختضاص آنتانسای ضفاتدنه واه انس که هی نورد 
باشد مر عاصیان امّت را به آنکه چون در معرض خطاب ماغرّک بربک در 
آیند در جواب گویند: غلانی کرمک يا کریم. یعنی «فریفته ساخت مرا کرم 
تو ای کریم علی الاطلاق». 

صاحب «تفسیر نیشابوری» که مولانا نظام الدین اعرج است در تفسیر خود 
ذکر کرده است که: در اوایل جوانی و سن شباب در واقعه دیدم که قیامت 
قائم شده و مردم را در معرض خطاب و عتاب دارند. به خاطر من گذشت 
که اگر مرا نیز در معرض خطاب درآورند و بگویند که: ما رک ریک 
الکویم ؟ چه در جوان باند کفنت: 

همأن در حالت خواب بی‌آنکه پیشتر در بیداری گوشزد من شده باشد که 
ذکر کریمر ۱ سین عژت- 
مشاهده کردم که برین وجه ذکر کرده‌اند. 

و گویا مراد او به بعض تفاسیر «مجمع البیان» است که از مصلفات حجة 
الاسلام شیخ اه علی طبرسی است از مشاهیر علمای امامیّه, چه در 
تفسیر خود این نکته را ذکر کرده, و هذه عبارته: 

انما قال سبحانه: «الکریم» دون سائر صفاته و اسماثئه لانه که لقنه 
الجواب حتی یقول: غژنی کرم الکریم «<2» انتهی کلاضد: اعلین اللتهها دد: 


(1) سوره انفطار: 82- آیه 6. 

(2) همانا خدای سبحان صفت «کریم» را از میان سایر صفات و اسماء 
خود ذکر فرموده زیرا بدین سبب گویا پاسخ بنده را به او تلقین نموده تا 
بگوید: کرم و بزرگواری کریم مرا فریفته ساخت. 
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و نعم ما قیل: 

حسن تو به عشق کرد ارشاد مرا ات | ی ی ار هت[ 
سوال: چون تواند بود که روز محشر, مردم در مقام احتجاج شوند و از 
برای است خلاص خود از عذاب الهی مجادله نمایند و از زلات خود جواب 
گویند, و حال آنکه در قرآن مجید وارد ات در آن رن نید دای بو 
دهانهای بندگان گذاشته خواهد شد و اعضا و جوارح ایشان بجای زبان 
مامهردة تکلّم خواهند بود تا از فعلی که آنها رل به آن واداشته‌اند خبر دهند 
م ایشان را رگنجایش انکار آن _نماند. قال اللّه تعالی: ال تَحْمٌ علی 
افواههم 3 تکلفتا آیدیهم تشهد و أرجْلَمْم بما کانها کون 1 بعنی درو 
قیامت پروزی آنست: که مهر منع خواهیم گذاشت بر دهانهای ایشان که به 
زبان تکلم نتوانند نمود, و به تکلم خواهد ام با ما دستهای ایشان و پاهای 
ایشان تا گواهی دهند از آنچه از ایشان در دنیا بعمل آمده است». 

جواب : بسا باشد که آن حکم مخصوص به کقّار باشد چنانچه بعض مفسّرین 


تصریح بهزآن کوده‌انتر با انکه بکيم: مرن کردن دهانها که ايت. انتتغان به 
آن دارد بعد از احتجاج و مجادله مذکور خواهد بود چنانچه بعض روایات نیز 


آن وان است. با کوتيم این خر رابت +شدم است. که شعض اعضا ار 
جانب ایشان در مقام احتجاج و مجادله خواهند شد, چنانچه در بعض اخبار 
به این عبارت وارد است که: 

تشهد اعضاوه علیه بالرلَة فتظای. قیفر رخف یه تا ورن 
الشهاد ة, فیقول الحق تکلمی یا شعرة عینیه و احتجّی لعبدی, فتشهد له 
بالبکاء من خوفه فیغفر له, و ینادی مناد: هذا عتیق الله بشعرة. 

ی و 0 ۱ کر ۵ ۱۳۲۱۰2 


(1) سوره یس: 36- آیه 65. 
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که به آن عضو ازه واقع شده باشد, پس در پرواز آید در آن اثنا مویی از 
مویهای مزه او و طلب اذن نماید از حضرت عاتت جل شانه و خر هانه 
در ادای شهادتی که داشته باشد. پس اذن حاصل شود از جانب حضرت 
عرّت او را و بگوید: 

در سخن آي ای موی چشم بنده من؛ و حجّت او ساز آنچه ازو دیده‌ای. . پس 
موی کلم آیونه کو اه هه مشود کرش سس ر که از خوف و ترس الهی 


ازو بعمل آمده, و به مجزرد گواهی او دریای رحمت به جوش آهته: از 
تقصیرات او در گذرند و از عذاب دوزخش آزاد سازند. و منادی اصات تن ار 
در عرصه عرصات که: هذا عتیق الله بشعر ۵؛ یعنی «اینست آزاد کرده خدا| 
به موئی». و نعم ما جری فی طیْ هذا المقال علی لسان بعض ارباب 
الخال اضعا کال 

آنان که گناه بی‌کس و کو بخشند یکسو بنگارند و ز یکسو بخشند 

ارباب کرم چو عذر عصیان طلبند صد کوه گناه را به یک مو بخشند 

پس بنا بز.این لازم نضی آید که هو کاخ دها نها هر و محادله:ه ااخ ]رز 
جانب تا نتواند واقع شد, چه می‌تواند بود که احتجاج بوده باشد, 
نهایتش, به زبان نباشد و به اعضای ذبکر. واقع شود فتدبر. انتهی کلامه- 
اعلی‌الاه مواستت 

مبنرجم «اربعین»- خلّدت ظلال افضاله ال بوم الذاین- می‌فرمایند: می‌تواند 
نود که وه در که مت مه الله به آن اشارت برده‌اشه اند که 
ای اه تحار ی سا ات کم سار له مان اصا سم را 
اخبار اف خواهد تشدره ۶ روایت موه فیم شته کم مجادلصنة. اما 
ارادم فه اعضا واقع خواهد ود پیلکه ظا هر تشفد اعضاوه علبه است که 
شهادت اعضا به اختیار و اراده او نخواهد بود و الا تشهد له گفته می‌شد نه 
تشهه لیم مکر آنکه بگونیه: احتمال آن حاکن است ومته اختفال. مکاشژه 
است- و اللّه اعلم «1»». 


(1) البته در دنباله حدیت, شهادت مژه چشم با له آمده است که شهادت به 
نفع است. ولی به هر حال از روی اختیار و اراده صاحب آن بیست و 
اشکال بر جای خود باقی است. 
نا 
یعلم؛ نقل شده فتحه میم بما قبل, و میم در میم ادغام یافته. و واحد ماضی 
هه سره اس آن ا سم ی هو ی وانحه سره 
9 به فتح راء- عبارت از بوی خوش و نسیم بهشت. 

مترجم گوید: «معنی و بیض وجهی که در دعای غسل وجه واقع است 
چنانچه مصثف- رحمه الله- در کتاب «اربعین» بیان آن کرده‌اند می‌تواند بود 
فرح مفرط بهم می‌رسد, و سواد وجه کنایه از گرفتگی رو که در حال خوف 
و خجلت دست می د هد. و می‌تواند بود که مراد بیاض حقیقی باشد, و 
نیکوکاران بحسب واقع رو سفید می‌شده باشند, و گناه‌کاران رو سیاه؛ ۳ 
حقیقت کردار ایشان بر سایر عالمیان ظاهر باشد, و آن ری باشد 
تایه ان رای قاس پاش طقه اه دا موه و وه حمل. کر دهانه 


ارباب تفسپر, کریمه یوم ی وَجُوةْ و تسُوَدٌ وَجُوةْ را که در قرآن واقع 
است- و اللّه آعلم» (سوره آل عمران: 3- آیه 106) (2) و مراد به «خلد» 
برات ت خلد است به این معنی که «بده صحیفه اعمال مرا به دست راست 
من, و برات خلود در بهشت را به دست چپ من, تا ان نیز بی‌بهره نماند و 
به هر دو دست حامل احسان تو باشم». و تفسیرات دیگر نیز دارد که در 
شرح حدیث پنجم از کتاب «اربعین؟, ایراد یافته ایست. 

مترجم گوید: «مخفی نماند که مصلف- رحمه |[ در کتاب «اربعین» در 
بیان معنی «خلد» چنانچه اشاره به آن کرده است کلامی ایراد نموده که 
چون مقام. مقتضی ذکر آن بود توظیجا للمرام ترجه ان را از ترخمه 
قطت شاهی ابز اد می‌تفایدو آن. آنتست: 

بباید دانست که معنی و الخلد فی الجنان بیساری که در دعای غسل ید 
۱ ۱ 2 
«عطا کن خلود 
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در بهشت را به دست چپ من», و این تخصیص را چنانچه ظاهر است ما 
حصلی پیدا نیست لهذا در مقام توجیه آن در آمده چهار احتمال در او راه 
0 

اول- آنکه عادت بر این چاریست که هر گاه کسی را حصول امری بی‌تعب 
و تفت دشتتت داد.فی کوید* فعلته بیساریه بعنی « کردم آن: را نه دشنت 
چپ خود». 

فردوسی گوید: ۳ 
جهان هر چه خواهد به ما می‌کند* به دست چب این کارها می‌کند و گویا 
اين کنایه از آنست که سهولت آن بر وجهی بوده که احتیاج تشد بان که 
دست راست در آننکان رود بسن ,مق ‌تواند نود کم قراد طلب خلوه :ون 
بهشت باشد بی‌آنکه قبل از آن متحمّل تعب و مشقتی باید شد, مثل 
صعوبت گذشتن از پل صراط که از موی باریکتر است و از دم شمشیر 
برنده‌تر و بر روی دوزج کشیده شده؛ و شدذت حساب که در وقت عرض 
اعمال؛ محسن و مسی ء را به آن سر و کار است, و سوختن به آتش دوزخ 
که خی عاضیان اعتس| مل اد دی رتست یا هدب ماهال آن ار 
عقبات روز قیامت. 

دویم- آنکه «بای» بیساری بای سببیّت باشد یعنی «خلود در بهشت را 
روزی من کن به سبب شستن من دست چپ خود را در عبادت تو». 
نهایتش بنا بر این «بای» بیمینی در فقره اول ت ی اوه بای سببیت باشد 
تا هر دو 2 قرینه هم واقع شده‌اند مناسب یک دیگز باشند: و آن 
بقدر دور است. 

سیم- انکه مراد به «خلد» در عبارت مذکور برات خلود در بهشت باشد., و 


مضاف در کلام. محذوف باشد, و «باء» بر همان حالت ظرفیت خود باقی 
بوده باشد, یعنی «عطا کن نامه اعمال مرا به دست راست من تا علامت 
رستگاری من باشد, و برات خلود در بهشت عنبر سرشت را به دست چپ 
من تا آن نیز بی‌بهره نماند و به هر دو دست حامل احسان تو باشم» و این 
وجه چنانچه مخفی نیست از وجوه دیگر به صواب اقرب است. و همین 
وجه است که در کتاب, مذکور است. 
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چهارم- انکه مراد به «یسار» در مقابل «یمین» نباشد بلکه یسار در مقابل 
«اعسار» باشد و تنگی معاش, که به معنی توسعه و فراخی حال است, و 
مراد اتان کثرت طاعات و عبادات باشد, یعنی «عطا کن به من خلود 1 
بهشت را به سبب بسیاری طاعت و وفور عبادت من» و برین تقدیر نیز 
بای بیساری بای سببیت خواهد بود, و در کلام ایهام تناسبی رعایت شده 
خواهد بود و آن عبارت است از آنکه جمع کنند در کلام میان دو لفظ که 
بحسب معنی که از ایشان اراده شده مناسب هم نباشند, نهایتش ایشان را 
يا یکی از ایشان را معنی دیگر باشد که به اعتبار آن معنی مناسبت با هم 
داشته باشند. مثل قوله تعالی: الشْمَسن 5 و الم بخشبان* التَجْم و السشجرٌ 
پسجدان. <1» 
که چم هر که ی ای مرو آادص ازصاز شده, یعنی «آنچه 
از زمین بروید و او را ساق نباشد». و ظاهر است که به این معنی مناسب 
شمس و قمر نیست. نهایتش به اعتبار معنی دیگر که آن کوکب است 
لا یزال المنام طاثرا حتثی یقص «2» فاذا قص وقع 
. یعنی «هميشه خوابی که دیده باشند مانند مرغ پرنده در پرواز می‌باشد 
مادام که قصّه نشود و آن رز وانگویند, چون قصه کردند و واگفتند می‌افتد» 
کناية. از انکه خواتب را تا وانگفتند اثن آن. از تیکی و بدی بم ظهور تمی‌زشسد: 
چرا که در این حدیث یقص به معنی قصه کردن که ازو اراده شده مناسب 
ظاهر نیست که با او در کلام جمع است. نهایتش او را معنی دیگر هست 
که به آن معنی مناسبت به او دارد چه قص در لغت عرب به معنی بریدن 
بال نیز آمده انسنت: بسن نظر , نف ان هیر معنی کلام این چنین خواهد شد 
که مرغ خواب هميشه در ۳ است تا بال او را نبریده‌اند چون بال او 
بریده شود می‌آفتد. و این معنی اگر چه مقصود نیست اما اجراء کلام برین 
وجه از اقسام بلاقت است. و این وجه اگر چه بقدر دورست اما خالی از 
لطفی نیست- و اللّه اعلم». 
(1) «وِ ۹ به قاف و طاء مهمله مفتوحه- در لفت عرب هر 
جامه‌ای را می‌گویند 


(1) سوره الرحمن: 55- آیه 5 و 6. 

(2) یقتص. خ ك 

0 بریده باشند 0 آن. (1) و آنچه 
نبریده باشند و ندوخته مثل چادر و ردا و دستار, انز فقطعات نضی کویتد: 
و سر در اینکه تعبیر از جامه‌های آتشین که در بر برهنگان از لباس طاعت 
می کنند به اقا مات شده آنترتت که جامه‌های آنچنان بدن را بیشتر فرا 
گیرد, و بر بدن چسبان‌تر می‌شود. و اپن نیز زیادتی عذاب است ایشان را. 
و بعضی از اهل لفغت گفته‌اند که: 7 صیعه ات است که واحدی از 
لفظ خود ندارد, و واحد او توب است. و بعضی دیگر شا مات به فاء و 
ظاع منقوطه- تصحیح کرده‌اند. و از فظع الامر فهو فظیع: ای شدید, که 
مفظعات النیران به معنی شداید اتش دوزخ باشد. 

و این تصحیح صحیح بیست ببه در روایات پر وجه اول منقول است., و مقید 
آنست قول خدای تعالی: قالذٍین کقژوا فطعت لَهْمْ یاب من نار «1». 

«و غشنی رحمتک» 

- به غین معجمه مفتوحه و شین مشدده- یعنی «درپوشان و شامل من ساز 
رحمت خود را». عبارت «صحاح» دال است بر انکه می‌باید غشنی متعدذی 
به «باء» بااشد نه بنفس» و هدذه عبارته: استفشی بتوبه و تغشی به . : ای 
ی پس یا تضمین معنی البسنی شده است و به اعتبار آن متعدی 
بنفس است. يا آنکه «باء» در کلام مقثر است «2». و رحمتک منصوب 
بنزع خافض است., چه گاه هست که در کلام حرف جر را حذف می‌کنند و 
مدخول آن را منصوب می‌خوانند و این را منصوب بنزع خافض مق کویند: 
مترجم وید «مستوی نماند که‌مترجم «اریعین + ادام اللّه ظلاله الی بوم 
الاین- در کتاب مذکور در بیان «تضمین» کلامی ایراد نموده که ذکر آن بنا 


(1) سوره حج: 22- ایه 19. 
دو لفظ صحاح همان لفظ در خبر نیست.؛ و ثانیا در کتب لغت هر سه لفظ 
ِِ باء نیز متعدی است. البته بیان فوق از مترجم است نه از مرحوم 
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مقام, سمت گزارش می‌پابد, و هذه عبارته- آدام ال ظلاله-: «بباید 
دانست که تضمین در اصطلاح ایشان عبارت از درج کردن معنی فعلی 
است در فعلی برین وجه که معنی هر دو از فعل مذکور قصد شده باشد 
بی‌آنکه حذف و تقدیری در کلام باشد چنانچه اگر خواهند به عبارت درآورند 


فعل تانی حال تواند شد از معمول فعل اول تا در ضمن یک لفظ افاده دو 
معنی تواند شد. و صنعت و جازت در کلام به کار رفته باشد. و به واسطه 
آنکه قرینه باشد در کلام بر عمل مذکور, نسبت می‌دهند آن را به معمول 
خود بر وجهی که نسبت یافتن آن به معمول بر غیر آن وجه در لغت جاری 
است: مثل آنکه اگر فتعدی بنفس. می‌شده باشد به حرف جر متعدی 
می‌ساز ند, و اگر متعدٌی به حرف می‌شده باشد بنفس یا بحرف دیگر غیر 
ی ۱ ها ی سا 
معنی فعلن در آن شده که تعدیه آن فعل برین .وجه است و به اعتبار آن 
فعل برین وجه به معمول نسبت یافته است. مثلا در ما نحن فیه چون 
عادت لغت بر آن جاری است که غشنی هر جا واقع شود متعدی به «باء» 
باشد چنانچه کلام صاحب «صحاح» که سبق ذکر یافت صریح است در آن؛ 
1 و درین اسر متعذی بنفس است دانستیم که تعدیه آن به 1 
7 1 
0 غشنی لابسا رحمتک- انتهی کلامه- آدام اللّه ظلاله- تّ 

(1 و بیاید دانست که این حدیبت در اکثر کتب مشهور حدیبث مثل [کتاب 
«کافی» ] کلینی و کتاب «من لا یحضره الفقیه» و «امالی» ابن بابویه, و 

کتاب «تهذیب الاحکام» مذکور است و ارباب حدیث اکثر نقل ان بِ 
نهایتش دعاهائی که حدیت متضمن انست در نسخ کتب مذکوره مختلف به 
نظر امده و در بعضی اندی تغییری در الفاظ 


(1) به بیان گذشته در پاورقی (2) دقت شود و بحث فوق در عین مفید 
بودنش بیجاست. 
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آن ملاحظه شده, از آن جمله دعای 1 در بعض نسح بر این وجه 
دیده شده که: 

اللهِمٌ حضٌن فرجی, و استر عورتی. و حرُمهما علی الثار 

به ضمير تثنیه که راجع باشد به فرج و عورت بنا بر تعدّد ایشان به اعتبار 
لفظ و مغایرتی که از رهگذر عموم و خصوص دارند چنانچه از پیش رفت, 
یا به این اعتبار که یکی محصن است و یکی مستور. و اگر کلمه عورتیت- 
بفتح تا و تشدید یاء- خوانده شود تثنیه بودن ضمیر مذکور به توجیه احتیاج 
نخواهد داشت چنانچه ظاهر است. 

و در بعض نسخ در دعای مضمضه: 

اللهم انطق لسانی بذکراک, و اجعلنی من ترضی عنه 

, واقع است. 

یعنی «بار خدایا گویا دار زبان مرا به ذکر خود, و بگردان مرا از جمله 


جمعی که رضای تو از ایشان حاصل است». 

و در بعضی در دعای استنشاق بجای 

للم لا تحرّم علت ریح الجتة 

, اللهم لا تحرمنی طیبات الجنان 

مذکور گردیده. 

یعنی «بار خدایا محروم مگردان مرا از نعمتهای بهشت عنبر سرشت». 

و در آخر دعای مذکور بجای «طيبها». «ریحانها», و معنی یکی است. 

و در بعض نسخ در دعای شستن رو بعد از «تسو3» و «تبیضٌ» کلمه «فیه» 
زیاده شده, و در معنی تفاوتی نیست. و در بعضی در دعای شستن دست 
راست بدل «بیساری». «بشمالی» واقع است. و در دعای شستن دست 
چپ بل «مقطاعات الثیران» «مقطعات الثار». و در دعای مسح رجلین 
پل ی یت فده ور صفنی: از اشتلا فاتی کور شاوی تست 
(1) و ما این حدیث را بر وجهی که یاد کرده شد از «تهذیب» حدیث نقل 
کرده‌ایم از نسخه‌ای که به خط والد عالی مقدار- قذس سره- نزد ما بوده 
و خود, من اوّله الی آخره برو گذرانیده‌ايم. و او نیز از 

1 رح تا ای 
می‌کنند گذرانیده است و بدرسه برو خوانده و رشیخ در آخر آن به خط 
مبارک خود اجازه نوشته- قذس اللّه روخه و نظز الله مرقده-. 
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فصل [سوم 


(1 [آداب به مسجد رفتن و فصول اذان و اقامه : 


(1) [آداب به مسجد رفتن و فصول اذان و اقامه : 

(2) پس هر گاه که از وضو ساختن فارغ شدی باید که متوجه مسجد شوی 
(3) چه روایت کرده است رئیس المحدئین در کتاب «من لا بحضره الفقیه» 
ار اماه ی ای ابام‌سصش ضاوو« هی ان سوای ای مد 
السلام- که آن حضرت فر موده‌اند: 

نت ی امه اس سا ی و ای اعد 
الارض الی الارض الشابعة. 

یعنی «هر کس به قصد رفتن مسجد به راه افتد بر هیچ تر و خشکی پای 
ننهد مگر آنکه زمین به تسبیح در آید و تا طبقه هفتم زمین از جهت آن کس 
تسبیح و تقدیس حضرت عرّت کنند. و ثواب آن را بزای آن تویستد» 

(4) و سزاوار انست که در حین برامدن از خانه و جته که شدن به مسجد 


این دعاء ء بخوانی: ۳ ۷ 
> ] > . حور م2 ِ ۲ ی و ۲ را ۵ پ ۰ 
بسم ال الذی حَلَقَیی وه بهدین» و الذٍی هو بطِعمَني مگ 2 سقین» و ]ذا 
و ي و ۲ ال و و جل فقو الذ ی لی 
مرِصّث فَهُو شْفین, ۳ ِ- بمیسی ,نم یکیین؛ و ذی اطمع عفر < 
خطیلیی یوم الذین, رب هب لی خکما و الجقیی پالضالچین. و اجعل لی 
لسان صد ی الااخرین و5 ۳۹۳ من منهاج النجاح فی ترجمة مفتأح 


وَرنة اللویم. و ی 

(اقتباس از آیات 77 الی 86 سوره شعراء) (1) [بنام آن خدائی که مرا 
آفرید پس همو هدایتم می کند, و همان کسی که به من طعام می‌دهد و 
سیرابم می‌سازد, و چون بیمار شوم همو شفایم می‌دهد, و همان کسی که 
مرا می‌میرآند سپس زنده‌ام می‌کند, و همان کسی که طمع دارم در روز 
قيامت گناهم ببخشاید. پروردگارا به من حکمی ببخش «1», و مرا به 
شایستگان ملحق ساز. و برایم ذکر خبری در میان آبندکان قرار دم ۳۳۳ 
از وارئان بهشت پر نعمت بگردان, و پدرم را بیامرز]. 

(2) بتحقیق که روایت کرده است جمال الَالکین احمد بن فهد الحلی- 
طاب مثواه- در کتاب «عدّة الدّاعی» از حضرت رسالت پناهی ِ ال 
علیه و آله و سلم که آن سرور به لفظ درربار گوهرنثار فرموده‌اند: «هر 
کس که وضو کند و پس از آن متوجّه مسجد شود و در حین برآمدن از خانه 
بگوید: بسم الله الذی خلقنی فهو بهدین. هدایت کند او را حضرت عژت- 
عمّت عطیاته- به صوب صواب ,و ایمان. 

و هر گاه بگوید: 5 الذی هو باه یر و5 یسقین» , بخوراند و بیاشاماند خدای 
فا ات اما ار امه اس نی و سرت 


و هر گاه بگوید: اذا مرت فَهُو بشفین, بگرداند آن را حق سبحانه و 
تعالی کقّاره گناهان آو 

هی که تون وراد یر تس ههام وان کرر انش دام نزن 
او را ؛ به حیات ارباب 0 اصحاب شهادت؛ یعنی تا در حیز 
حیات و باشد در سلک سعادتمندان باشد, و چون حیات عاریتی را وداع 
نماید در سلک و درجم شهداي عالیمقدار در آید. 

هو گام یکوید و الفی ام ان بر ی خطیتّیی تَوْمّ الدْین. بیامرزد 
حضرت عژت- با ی | و اگر چه گناهان او در بسیاری 
زیاده از ز کف دریا باشد. 


(1) مراد از حکم در ص 68 خواهد آمد. 
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(1) و هر گاه بگوید: رب هب لی خکما و الجقنی بالصَالِحين, , حق- سبحانه و 

تعالی- او را به حلیه علم و زیور حکمت محلّی سازد. و در سلک ارباب 

ضدق‌:و صعاامتتظم کرداند. وربه سیب کفتن. این کلفات در عداه:غالمان 

صاحب کشف ماضی و صلحای ذوی الکرامات باقی در آورد: 

و هر گاه بگوید: و اجْعَل لی لسان صق فی الاخرین. بنویسد حضرت رت 

العژق تا او دز ورق سقیدی: بدرستی. که فلان بن فلان از خمله 

راستگویان | ست. 

و هر گاه بگوید: و اجْقَلیی من ورَتة جَتٍَ الّمیم, خدای سبحانه و تعالی او را 
منازل عالیه در بهشت عنبر سرشت کرامت کند. 

و چون بگوید: و اعْفژ لأبی. حضرت اللّه تعالی پدر و مادر او را بیامرزد و در 

سلی»معفه‌ران در آفرد اکرخه کنهکار شید کندار باشند». ۱ 

(2) و چون اراده داخل شدن مسجد کنی باید که پیش از درامدن, تعاهد 

نعل خود کنی, یعنی اول ملاحظه نعلین کنی که نجس نباشد, چه در حدیت 

وارد است که: 

نعالکم عند ابواب مساجدکم ۱ 

یعنی: «چون به در مسجدهای خود برسید به خاطر اورید کفشها و نعلهای 

خود را که مبادا ملات به نجاست باشد». 

و بعد از آن پاي راست رل پیش گذام و بگوی: 

بسم الله و بالله و من | للم و الي اللّه. و خبز الأسعاء کلها ل توکلت علن 

الله, لا حول و لا قَوّة الا بالله. الامش ضل علی ده ال .عحتم. و افتخ لت 

ابواب رحمتک و توبتک, و اغلق عنی ابواب معصیتک, و اجعلنی من زوّارک و 

عمار مساجدک, و ممّن یناجیک فی اللیل و الثهار. و من الذین هم فی 

صلواتهم خاشعون, و ادحر عی الشیطان الژجیم. و جنود ابلیس اجمعین. _ 

[بنام خدا و بیاری خدا و از خدا و بسوی خدا, و تمام بهترین اسامی از ان 


خداست, بر خدا توکل نمودم. و هیچ حرکت و قوتی نیست مگر بخدا. 
خداوندا بر محمد 
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و ال محمّد درود فرست, )1( و درهای رحجمت و توبه خود را به روی من 
بکشا, و درهای معصیت خود را به روی من ببند, و مرا از زوار خود و 
آبادکنندگان مساجد خود. و از جمله کسانی که در شبانه روز با تو 
می‌گویند. و از جمله کسانی که در نماز خود فروتن و خاشع‌اند قرار ده 
شیطان رانده شده و تمامی سپاه ابلیس را از من دور گردان . 


[استحباب نماز در نعل عربی 


[ استحباب نماز در نعل عربی ۳ 

ی ای ار را سل ان یا سر 

با اس ی 
پوشیدن ابتدا به پای راست واقع شود. 1 پس اگر نعل عربی در پا داشته 
ی ها را 
شرط آنکه پاک باشد. چه نماز گزاردن در نعل عربی سکّت است, (3) و 
روایت ت کرده است شیخ الطا من اما الشيعة در کتاب «تهذیب» بسند 
صحیح از معاوية بن عمار- که بعضی ثقه اش دانسته‌اند و بعضی ممدوح- 
که گفت: مکزر دیدم حضرت امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه 
السلام را که با نعلین نماز می‌گزاردند, و ندیدم هرگز که در وقت نماز 
کزدن تعلین خوو را از بای بر آفرده باشند». 

(4) و نیز روایت ت. کرده آنعت. وال من ین انی شید | از امام بحق 
ناظق انی, عید الله هو بن فحته الطادق» عليم اوه السلام» که آن 
حضرت به او خطاب نموده و فرمودند: 

اذا صلیت فصلٌ فی نعلیک اذا کانت طاهرة, فائه یقال من السَت 

یعنی «هر گاه که : تو نماز گزاری پس باید که با نعلین خود نماز گزاری 
گاهی که پاک 7 تا آنکه گفته شود در میان مردمان که اين فعل از 
افعال سئتی نماز است». 

(5) و قول امام علیه السّلام به راوی مذکور که 

اذا صلیت فصل فی نعلیک 

- الی آخر الحدیث, ظاهر آتختنت: که ان حضرت اراده کرده باشند به این 
کلام این معنی را که هر گاه تو که از وجوه مردمی و همه کس اذعان 
خهتی تج کرده‌اند در تعلین خوو‌شماز کزاری هر آینه 
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مردم شیعه خواهند دانست که نماز گزاردن با نعلین سثت است و قائل به 
آن خواهند شد, چه راوی مذکور از اعیان اصحاب امام جعفر صادق علیه 
السلام است و موئوق به اقوال و افعال ایشان است. 

فترجم. کویده «باید دانست که قول ایام علبه السام که رغال من الا 
خالی از خفائی تست , خه داب و شعار اه فا یمد الا این نبوده 
اسب و ماه اما رهم ال وحم راه آيم ارت کال کرا و 
کذا که اشعار به عدم جزم حکم می‌کند ادا نمایند, بلکه کلام خود را وقف 
القاء احکام شرعی و امور دینی داشته به اوضح وجهی بیان مسایل 
می‌فرموده‌اند. پس ارتکاب خلاف داب و عادت خود که درین حدیثت از 


ایشان وقوع یافته است محتاح به توجیه است. و ازینست که مصتف- 
قذس ات در مقام توجیه آن در امده است 719 
کرده, گفته است که: چون کلام امام علیه السّلام خالی از خفائی نبود بنا بر 
این ما در توجیه کلام آن قدوه انام- علیه الصلاة و السلام- گفتیم که ظاهر 
کلام امام علیه السّلام آنست که اراده کرده باشند به کلام مذکور معنایی را 
که سبق سمت گزارش یافت- و اللّه آعلم بمقاصد آولیاثه. 

و مخفی نماند که مصثف- قذّس سره- در حاشیه کلامی ایراد کرده که 
ترجمه آن بنا بر تنقیح کلام و توضیح مرام سمت انتظام می‌یابد و آن 
ایننست که: 

ظاهر این حدبت صریم است در آنکه نماز گزاردن با نعلین ستّت است به 
شرطی که نجس نباشد, و اگر چه از جمله چیزهائی است که نماز گزاردن 
در نجسی که مما لا تنم الطلاة فیه جایز است «1». نهایتش چنان که 
مخفی نیست ممکن است که بحت کرده شود در آنکه نعل عربی تنها 
بی‌شرا ی ان که غبارت از شدهای آن نا شخ ار اه فا لا تنم الضاامفیه 
ات همان در ان کین شاب اش ها با دا لا در 


(1) نرجمه قدری نارساست.؛ و به این عبارت_ واضح‌تر است: اگر چه نماز 
گزاردن در نجسی که به تنهائی نمی‌توان دزن آن نماز خواند جایز است. و 
له مورد بحث از آن موارد است ولی استثناء در این مورد جایز نیست. 
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الصْلاة فیه نباشد زیرا که بندهای آن معاونت در ستر, عورت می‌کند. و چون 
محل بحث است لهذا مشروط به طهارت است- و الله اعلم». 


[اذان و فصول ان 


[اذان و فصول ان 

1« (1) پس از آن متوجه قبله اذان بگوی بدرستی که اذان نماز صبح از 
واجبات است تا آنکه سید مرتضی علم الهدی- رضی الله. غنه- حکم به 
وجوب آن کرده است بر مردان نه بر زنان؛ و آبن اتف عقیل نیز درین 
مساله با سید موافقت نموده و زیاده مبالغه , بر آن کرده گفته است که: 
ترک آن از روی عمد مپطل نماز است. 

و صورت آن اینست: اللّه اکبر چهار مرتبه, و هر یک از شهاچتین «2» و حیْ 
علی الصْلاة, و حیْ علی الفلاح. و حو علی خیر العمل, و اللّه اکبر, و لا اله 
الا الله ده شرترد. 

و باید که در حالت اذان گفتن ایستاده و رو به قبله باشی, وب آوان لت از 
روی تأثّی بگوئی, و هر دو انگشت شهادت را در هر دو گوش خود کنی و در 
آخر هر فصلی از فصول هیجده‌گانه وقوف کنی؛ یعنی سکوت قلیلی نمائی, 
و به جانب چپ و راست ملتفت نشوی, و در اثنای آن سخن نکنی, , و چون 
نام ,هبار ک:حضرت: رسالته با هی صای الله. علی .ی آله و شام مد کور شود 
بر ان حضرت صلوات فرستی, چه روایت کرده است (2) رئیس- المحذئین 
در, کتاب «من لا بپحضره الفقبه» بسند صحیم از حضرت امام الباطن و 
الظاهر امام محمّد باقر علیه السلام که آن حضرت فرموده‌اند: 

ضل صلی ال ضلی الله علیه هم آلمده له کلما د گنه آو ره دا کر عتدک 
فی اذان و غیره. 

ی «صادا فرست سر حصرک نمی ای ات خیم وال مه سا در 
کان که تاه امن ان خضرت. را ود بویا از کی ی تور هر خالتی 
که باشی خواه در اذان باشی و خواه در 


(1) بهنگام آمادگی برای نماز پیش از گفتن آذان دعائی وارد است که 
مرحوم شیخ طوسی در «تهذیب» از امام صادق (ع) آورده است, و مرحوم 
مصنف- قدّس سرژه- ذکر نفرموده, و آن دعا در حاشیه نسخه عربی کتاب 
مذکور است. 

(2) یعنی اشهد ان لا اله الا اللّه, و اشهد ان محشّدا رسول اللّه (ص). 
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غير ان». 


[نقل اقوال در وجوب صلوات 


[نقل اقوال در وجوب صلوات 

(1) و مخفی نماند که ظاهر این حدیت شریف دلالت دارد بر مطلق وجوب 
اه حیرص اه امش ی ار کی ام 
ی را ما ی سا ی هم مسق ار ۱ 
فرموده‌اند, و ظاهرا صیغه امر از جهت وجوب است چنان که مقژر ارباب 
اصول است. پس اگر شنونده و گوینده اهمال نموده, تغافل‌ورزنده مورد 
عذاب و مستحق * عقاب خواهند گردید. چه اگر چنین نباشد مقتضای امر, به 
فعل نیامده باشد. ِ ۲ 

و عضفه از عاگه پران اند کب صایات بر مت کاسات ليم افل 
التحیات- در مدذت عمر یک بار واجب است و زیاده ند ان واجب نیست, و 
بعضی دیگر قائل به آن شده‌اند که در هر مجلس یک بار واجب است. و 

بعضی دیگر گفته‌اند که: هر گاه اسم شریف آن حضرت مذکور 
صلوات واختب او این عبر تالمح یی شیم این بانعیبه است- 
فیس الله روکت ها اجه یه مد کون بر ان رفته استه که در له 
اول در نماز صلوات واجب بیست مراد او از آن نه اینست که صلوات 
فرستادن بر ذاکر و سامع واجب نیست بلکه ازین حیثیت است که صلوات 
در تشهّد اول جزء نماز نیست.؛ یعنی از حیثیت جزئیت واجب تیتینت: پنین 
منافات میان کلامین او نباشد. و صاحب «کنز العرفان»- حله لاه 
بالغفران- نیز موافقت با او کرده است بر وجوب صلوات هر گاه که اسم 
شریف آن حضرت مذکور شود, و اصح نیز اینست. 

و استدلال کرده‌اند بر وجوب صلوات بر حضرت رسالت به قول خدای 
تعالی‌فر کلام مجبه آمحا که هی‌کرها بو تذعایا وعاء التشول تک که عاء 
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7 بَعضاً «1» (1) و نیز استدلال نموده‌اند به. آنچه , روایت _شده است 
ارت ات ادا ار رت 
فرموده‌اند: 

من ذکرت عنده فلم یصل علیخ فدخل الثار فابعده اللّه. 

یعنی: «نزد و وشن لفات نفرستد 
پس هر آینه داخل در آتش خواهد شد و از رحمت و کرامت حضرت عژت- 
جل شأنه- دور خواهد بود». 

(2) و نیز استدلال نموده‌اند به آنچه روایت شده است از حضرت رسالت 
باو‌صی اه لصو هام که آن.حضوت ون جراب ال فده ند 
دی که سفعین سوال نمودند از تفسیر آیت وافی هدایت: 


۳ 5 2 2 


ان اللةٍ و مَلایْکتة ُصَلون علی التّبیْ با أیهُا الذین منوا لوا عَلَیّه و سَلَمّوا 
تسْلیماً <2». 

پس آن حضرت در مقام جواب آن جماعت در آمده فرمودند که: «اين ار 
کریمه از جمله علوم مکنون است که اگر چنانچه شما از آن سوّال 
تفی کردید هر انته من خفن ان .زا به شما نمی‌دادم و تفسیر آن را بیان 
نمی کردم. بدرستی که حضرت رت العره دو فرشته بر من مول گردانیده 
است که نزد هیچ یک از ز شما مذکور نشوم که او صلوات بر من فرستد مگر 
آنکه آن دو فرشته از برای او آمرزش خواهند, و در جواب آن کسشن: کویند 
که: غفر اللم لک. «3» و چون آن دو فرشته طلب آمرزش نمایند از جهت 
آن موّمن, له تعالی و جمیع فرشتگان بگویند: امین. و نزد هیچ یک از شما 
مذکور نشوم که او صلوات بر من نفرستد مگر آنچه آن ملکین موکلین 
نفرین او کنند و در جواب آن کس گویند که: لا غفر الله لک. و الله تعالی و 
جمیع 


)1 سوره نور: 24- آیه 63. «خواندن و صدا زدن رسول را در میان خود 
بن طور که خودتان همدیگر را صد | می ز نید قرار ند هید؟. 

(2) سوره احزاب: 33- آبه 6 «هماأنا ا خداوند و فرشتگانش بر پیامبر درود 
قی رگ ای مفصان .ما یر بر ارت درو رید ود ایا میت 
شایسته کنید». 

(3) «خداوند تو را بیامرزد». 
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فرشتگان بگویند: اضیرت»: 

و( قفل اعاق لاه الا ایام فا قزر 
علیه السلام در حدیث لول که 

صل طلی اب صای ال و ها او کرمگ 

, مقتضی وجوب صلوات است خواه ذکر آن حضرت به اسم شود و خواه به 
لقب و خواه به کنیت. _ 

و می‌تواند بود که ذکر آن حضرت به ضمیری که راجع باشد به اسم سامی 
آن حضرت نیز مقتضی وجوب صلوات, باشد, و چیزی که مصدّق این معنی 
تواند بود در کلام علمای ما- قذس ال ار خر به نظر نیامده است که 
تصریح به آن کرده باشند اما احتیاط, مقتضی عموم است چنانچه گفتیم. 
9 است که از عهده واجب بیرون توانیم اضر این قدر که 


ال خی ی از ست. (2) و اما آنچه روایت شده است که 
وقتی که آپه کرپمه: نّ ال و مَلایْکَتَ- الی آخر الاية نازل شد از حضرت 
ای اه و ار ی ام 


کردن را بر تو می‌دانیم. بفرما که صلوات بر تو به چه کیفیّت فرستیم؟ پس 
آن حضرت در مقام جواب در آمده فرمودند که: بگوئید: 

اللهم صضل علی معتد و آل-محقه کما صلیت علی ابراهیم.ه آل ابراهمو 
بازک علین: محقد. و. ال مخظه کها بار فت. علی: ابر آهیم و ال ابراهیمن ایک 
حمید مجید. 

[خداوندا بر محشّد و آل محمّد درود فرست همان گونه که بر ابراهیم و آل 
اترا هم دروه فرشادی و بر محتد و ال مشند برکت دهرطعان ونه کمیر 
ابراهیم و ال ابراهیم برکت دادی, که همانا تو ستوده و بزرگی . 

(3) ظاهر آنست که مراد ازین, بیان افضل کیفیات صلوات باشد. یعنی بر 
وجه مذکور صلوات فرستادن افضل و اکمل باشد نه اینکه البثه این نوع 
صلوات باید گفت و بدون این؛ صلوات فرستادن متحقق نمی‌ شود و از 
عهده واجب بیرون مان اد 

و سزاوار انست که چون بر وجه مذکور صلوات فرستی ملاحظه آن کنی 
که 
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و 
علی نبا و علیه السّلام- است (1) پس صلوات بر حضرت رسالت در 
و ال اه لب باشد اوّلا, و در این هنگام غرض از 
تیه آن است که :مخصفض نون حضرت. ورسالت: و: ال خجسته. مال. آن 
خضرت: ضلی الله غلیه و اله قشلم‌به صلواتی: علیخده که معانلن باه 
صلوانی که صایل ها ا امه ال ان اه مغر از آتاهم ال دراه 
است تا خلاف قاعده‌ای که در میان بلغا مقژر است لا زم نیاید, چه ارباب 
بلاغت را ائفاق بر آنست که البتثّه می‌باید مشِیّه به اقوی از مشبّه باشد, و 
کت رین و وت را لت لاله خانهت ال شام انضا از 
عضرته اور اه له لام آشست سم به این ملظ اه که مد کون شد 
کلام منطبق می‌گردد بر قاعده مقژره ارباب معانی و بیان, زیرا که درین 
شک نیست که صلوات عامّه بر وجهی که شامل کل باشد من حیث العموم 
اف مهن ی ار ات شاضه‌ای که شا ماع برحق تافو 
بعضی, و به واسطه اقوی بودن مشبه به همین قدر کافی است., و اقوی 
بودن آن من جمیع الوجوه لازم نیست. 

و تعضی:دیگر انن تشسنه را توحبه دیگر کردم کفته‌آند که خون صلوات یز 
حضرت ابراهیم اسبق است از صلوات بر حضرت رسالت صلی الله علیه و 
ان نام تن هرن روخ الأقدمیّة مشبّه به اقوی تواند بود, و این قدر در 
تشبیه کافی است. و وجهی دیگر آنکه: 

مشّه صلوات بر آل محشد است صلّی الّه علیه و آله و سلم رون تیه 


عون اک تایه ال اند اون ترشیت باقع بادآ 
مشبه. 

و ضعیف می‌شود توجیه اول که «چون صلوات بر ابراهیم اسبق است. 
ای اشک» تانق کل فص ام سامتاه و ال لام وا ام 
که فرموده‌اند: 

کنت نبا و آدم بین الماء و الطین 

«1». و منه قول الشاعر: 


(1) «من پیامبر بودم در حالی که آدم در میان آب و گل بوده (و هنوز 
افرینش او به پایان نرسیده بود)». 
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ای بر سریر کنت نبیا نهاده پای و ادم هنوز بوده مخمر به ماء و طین 

توجیه مذکور وجهی ندارد. (1) و همچنین ضعیف می‌شود توجیه ثانی که 
«مراد تشبیه ال است» به اينکه در جواب گفته شود که: تشبیه ال خلاف 
متبادر به افهام ایست زیرا که سوّال آن جماعت از کیفیت صلوات بر بر 
حضرت رسالت صلي اللّه علیه و آله و سلم بود نه از کیفیّت صلوات بر آل 
آن حضرت صلْی اللّه علیه و آله و سلم. و بعضی این تشبیه را توجیهات 
دیگر کرده‌اند که بعضی از آن توجیهات را ما در کتاب «حبل المتین» در 
مبحث تشهّد سمت انتظام داده‌ایم. اگر اعلام مطلوب باشد رجوع به کتاب 
مذکور باید نمود که به اجلی وجه ظاهر خواهد شد. و منه الاستعانة و 
التوفیق, و بیده از فة التحقیق. 


توضیح : [تفسیر مفردات دعاهای مذکوره 


توضیح: [تفسیر مفردات دعاهای مذکوره 

(2) مناسب نمود بیان آن چیزی که در فصل مذکور واقع است و محتاج به 
بیان است. پس می‌گوئیم که اریات کفنتر در خخشیر آبة. کرنیجه: رب هت 
لِی خکماً «1», که در سوره شعرا در حکایت دعاء ابراهیم- علی نبینا و علیه 
الطلاة و السلام- واقع است گفته‌اند که: مراد از حکم, ٩‏ 
یعنی طلب ابراهیم علیه السْلام از حضرت عرّت آنست که حق- سبحانه و 
تعالی- او را حاکم به حق سازد تا احکام شرعی را میان مردمان بر وجهی 
که مطابق نفس الامر بوده باشد جاری دارد. چه شک نیست که اجرای 
حکم در میان خلایق بر نهجی که مطابق حق و موافق رضای خالق بوده 
باشد افضل عملها تواند بود. پس مقصود حضرت خلیل- علیه صلوات الله 
الملک الجلیل- آنست که افضل اعمال را که حکم به حق است به او 
کرامت کند و او را از آن عطیّه عظمی بی‌بهره ندارد. 

و بعضی دیگر چنین تفسیر کرده‌اند که: مراد از حکم در عبارت ابراهیم 
علیه السّلام 


(1) سوره شعراء: 26- آیه 83. «پروردگارا ببخش بمن حکمی را». 
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کامل بودن در علم و عمل است.؛ (1) و درین صورت که مراد از طلب؛ 
کال و کل ای یی و ححس رت مسا 
ایا هی اس کر صالخ ما ها رل 
تجرید خواهد بود, چه حکم را از علم که جزء مفهوم اوست تجرید نموده 
عمل محجض خواسته خواهد بود. ۲ 

و ارباب کمال, لسان صدق فی الأآخرین را دو تفسیر کرده‌اند: اول- آنکه 
مراد حضرت ابراهیم علیه السلام صیت حسن و ذکر جمیل است در میان 
امم لاحقه تا انقضای دهر که او را به صفات پسندیده و سمات حمیده یاد 
کنند, و حضرت ق بت + شین عا ی دعای او را مستجاب گردانیده, چه 
امم لاحقه همه او را دوست می‌دارند و او را ستايش می‌کنند. و ذکر جمیل 
او در افواه خاص و عام جاری, و صبت او در تمام عالم ساری است. 

دویم- آنکه مراد حضرت ابراهیم علیه السلام آنتوشت که حضرت عژت. 
صادقی از ذژیت او کرامت ت کند که به زیور علم و فلاح. و به حلیه تقوا و 

صلاح آراسته باشد تا معالم دین قویم آن حضرت را 1۳0[ 
به راه راست و ملت حنیفی «2» دعوت نموده هدایت کند, چنان که آن 
حضرت ایشان را دعوت می‌نمودند و هدایت می‌کردند, تا اثار دین او تا روز 


قیامت قائم و باقی بوده باشد. و تير این دعا نیز به هدف اجابت رسیده» 
چه حضرت خاتم این صلّی الله علیه و آله و سلّم را که از جمله ذریّه 
اوست بر کاقه انام تا قیام قیامت بیغ مپر گردانیده. و ملت حنیف او تا 
انقضاء زمان باقی داشته است. ی العالمین*. 

پس چون تو خواهی که داخل مسجد شوی و این دعا را بخوانی باید که 
قصد بقای ذکر جمیل خود نمائی که در میان مردم به صفات پسندیده و 
خصال گزیده 


(1) به حدیث مذکور بعد از دعای آداب به مسجد رفتن مراجعه شود ص 

0 سطر 2. ۱ 

(2) ملت حنیف: مذهب و آئّینی که در راه راست فطرت قرار گرفته و از 

انحراف مصون مانده باشد. 
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بعد از موت مذکور گردی, (1) يا قصد آن کنی که حضرت عزت ترا فرزند 

صالحی کرامت فرماید که بعد از موت تو از فواید صلاح و تقوای او و 

دعوت نمودن او مردم را به راه راست ترا بهره‌مندی و خر سندي باشد. 

نافیل خضرت ابراهیرت علی نبا وعلیه للم ماد ان اه ان 
0 

عا مان است» بحسب ظاهر منافی مذهب امامیه است, زیرا| که مذهب 

اشاه ات که وان وا تیا خی الم اه علی اه اه 

السلام- همه بر جاده مستقیم و دین قویم بوده‌آند, و از شبهات کفر و شرک 

منزه [و مبرا بوده‌اند]. 

و ارباب حال و اصحاب کمال منافات مذکور را چنین توجیه کرده‌اند که: 

آزر عم حضرت ابراهیم علیه السّلام است, و عرب عم را پدر می‌تامند, 

له ار تس را یه لفط ای هه ها تام آیامی سر ا راهم شاه 

السْلام چنانچه از دفاتر سیر به صحت و ثبوت رسیده است تارخ است نه 

آزر. پس به این توجیه منافات نباشد, نهایتش در این کلام نیز محل گفتگو 

باشد 1»* زیرا| که طلب مغفرت از جهت مشرکان و کافران منهی عنه 

است پس چون تواند بود که حضرت ابراهیم علیه السلام آمرزش از برای 

ات بان طلت میم ات وین ات که مر جواب ان کونر 

می‌تواند بود که در ان حلت طلب مغفرت از برای قتتیر کار ممنوع نبوده 

باشد, پا آن زمان که حضرت طلب مغفرت او نموده‌اند ممنوع نبوده باشد 

دار آن مین تفدمساشد. 

و فقره: 

و اجعلنی من زوارک 

بر که در دعای دخول مسجد واقع است به این معنی است که «خداوندا مرا 


در سلک جماعتی انتظام ده که همه اوقات. ملتجی به حضرت تواند, و 
قاصد آنند که متوسُل درگاه تو باشند». 

«و عمّار مساجدک» 

اشاره است به اینکه حضرت عزّت در کلام مجید در سوره 


(1) البته اشکال مذکور در هر دو صورت وارد است, پدر باشد با عمو. و 
برای توضیح بیشتر به تفسیر ایه 114 از سوره توبه مراجعه شود. 
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برائة مذکور ساخته که: 

تما بعمر یِعمَرٌْ مقساجد ال و مَنْ ام رن اه و الیو لأخر 5 و أقام الصّلاة و نتم 
کاة 5 ۳۴ یِخْشَ | الا ی أَولیک أَنْ یکوئوا من المَقتدیت »1 

(1) ریات سره عصادت مساجد را ۳ مذکوره دو تفسیر 
دهاز 

اول- انکه مراد از عمارت مساجد بنا کردن و تعمیر نمودن و جاروب 
کشیدن و متوجه فرش و روشنائی ان شدن است. دویم- آنکه مراد از 
عمارت مساجد کثرت تردد درد ان اشت: از تخت عیادت گر ار دنز و نم گر 
عبادت او یه کاری دیگر از امور دنیوی اشتغال سمودن. ۳ 

مترجم گوید: «و موید این معلی است ات کریمه: ۳ الَْساجة رم قلا- 
خوعوا هم اللخ اعد ۱ 02 جه وین کته اند که هه اد عضشاجو ریت اه 
همین مسجدهای متعارف است.؛ و معنیش آنکه: مساجد را مختص به خدا 
دانید وخون در آن مشغول. عبادت: شوید دیگری را غیر خدای خود شریی 
در عبادت مسازید, و بغیر عبادت او به کار دیگر اشتغال منمائید- و اللّه 
آعلم». 

(2) و ادحر- به دال و حاء و راء مهمله بر وزن اعلم- به صیفه امر به معنی 
ابعد است. یعنی «دور گردان از من شیطان را». 

و الزجیم به معلی مطرود است یعنی رانده شده از در گام و دور گشته از 
رجمت اله. و این صیفه فعیل است به معنی مفعول, و اصل ان از رجم 
کردن به سنگ است. 


[تفسیر فصول اذان 


[تفسیر فصول اذان 
(3) مه تک ون تفش ال آکیر رواست کوه‌اند کت مراد از آن 


آنست 


)1 سوره توبه: 9- آیه 8. «جز این نیست که آباد می‌سازد مساجد خدا را 
ان کس که به خدا| و روز قیامت ایمان اورده و نماز می‌خواند و زکات 
می‌دهد و از احدی جز خدا هراسی ندارد. پس امید است که چنین کسانی 
از هدایت‌یافتگان باشند». 

(2) سوره جن: 72- آیه 18. ترجمه در خود متن آمده است. 
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که خدای تعالی بزرگتر از جمیع اشیاست, يا بزرگتر از آن است که به 
وصف 1۳ (1) و حعخ در حون علی الصلاة به فتح یاء, اسم فعل است به 
معنی اقبل, یعنی «توجه نما به سوی فعلی که وسیله خیرات, و متضمّن 
رفع درجات؛ و متکفل نجات اخروی است ». 

و فلاح وت 9و ی یعنی فیروزی اه ی پس 
تور ات ماوت در را 

و معنی حیْ علی خیر العمل آنست که: «اقبال کن و توجه نما بر عملی که 
آن اف اعمال است» یشان باتهم 2۱اه روایت: کرده 
است نقة الاسلام در کتاب «کافی» بسند صحیم از معاوية بن وهب که نثقه 
و جلیل القدر است که گفته: 

سألت ابا عبد اللّه علیه السُلام عن افضل ما یتقرّب به العباد الی ریهم. و 
اجب ذلک الی امه معا ماه ععال: ۱ 
من هذه الصلاة 

- الحدیث. 

یعنلی «سوال کردم ی امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام 
را از افضل آنچه بندگان به وسیله آن تقزب می‌جویند به درگاه نز ورد کار 
خود, و دوست داشته‌ترین آن اعمال پیش جناب الهی. ینس آن حضرت 
فرمود که: نمی‌دانم بعد از معرفت معارف ربانی هیچ چیز افضل از این 
تما بات (3) و مرادنه مفرفت, اعهادا نی اشت که‌ایمازدبه سیب ان 
اعتقادات متحقق می‌شود, و ایمان عبارت از ان اعتقادات است. پس نماز 
بعد از ایمان افضل و بهتر از جمعم افعال نفسه و بدنه باشد, و اجساع نیز 


پس درین هنگام برین کلام اشکالی مترئب نست که: 
ی اه 2 1 جوا 
که 


9 
افضل الاعمال احمزها. 


یعنی 
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باشد». چه منافات است میان مفاد حدیت اول که: نماز افضل اعمال 
است. و مفاد حدیث ثانی که: 

افضل الاعمال احمزها 

, زیرا که بنا بر اين حدیت لازم می‌آید که افضل اعمال حجٌ و جهاد باشد, 
چه ظاهر است که مشقت حح و جهاد بیشتر از مشقت نماز است. 

ما باشد کدر خفه ایخ عافی و اشکال به اوه خه‌ای. ققه تبون کر 
مراد از قول حضرت که 

افضل الاعمال احمزها 

آن باشد که هر عملی را که ممکن باشد که به انحای مختلف بجای آورند 
بهترین آنها نحوی است که تحمّل مشقّت و تعب در آن بیشتر باشد, مثل 
آنکه روزه‌ای که در ایام تابستان و بلاد گرمسیر داشته شود افضل است از 
روزه‌ای که در ایام زمستان و در بلاد سردسیر بدارند. و همچنین وضوتئی 
که در ناف زمشسان .ساخفه شود بهتر است از وضوئی که در ام تابستان 


سازند. و همچنین زکات و تصدقات که در وقت گرانی غله غله پا در حال 
ناداری داده شود بهنر است از زکات و تصذقاتی که در وقت ارزانی و در 
حال توانگری بدهند. 


پس به این توجیه تنافی میان حدیثین مذکورین نخواهد بود. _ 

و به همین توجیه نیز جمع حاصل شود و منافات برطرف گردد میان این 
حدیث که 

افضل الاعمال احمزها 

, و میان حدیث: 

نیة الممن خیر من عمله 

, چه نیت نیز بر انحای مختلف می‌تواند بود که واقع شود. و هیچ شک 
نیست که نیّتی که مقرون به اخلاص صرف باشد نهایت مشقت خواهد 
داشت و ثواب ب آن بیشتر خواهد بود از بعض نیتها که بر آن وجه نباشد. پس 
منافات میان حدیثین مذکورین نباشد بلکه موکد و مقرر یک دیگر باشند. و 
بعضی از علما جمع میان این دو حدیت را یه توجیهات دیگر کرده‌اند که ما 
آن توجیهات را, در شرح حدیث سابع و ثلائین از کتاب «اربعین» ذیر 


کرده‌ایم, اگر اطلاع مطلوب باشد رجوع به کتاب مذکور باید نمود- و الله 
الموق. 


[دعا بین اذان و اقامه, و شروع در ز نماز] 


[دعا بین اذان و اقامه, و شروع در :ز نماز ] 

(1) پس هر گاه فارغ شده باشی از اذان گفتن باید که فصل کنی یعنی جدا 
سازی میانه آذان و اقامت به سجده کردن یا به نشستن و بحوتی: در وفتن 
که نو ساجهبا جالس باقتی: 

للم اجعل قلبي باژا وی کافار هه زرف هازای و اعتل لو خید فیر 
وسولی ضلی الله علیه و ال شاه مفتی اه فرارا ۱۶ 

[خداوندا دلم را مطیع و نیکوکار. و عیش مرا بر قرار و پایدار, و روزیم را 
فراخ و فراوان گردان, و قرارگاه مرا در حیات و ممات در جوار قبر رسول 
خود 9 ده . 

[7 

ان العاء بین الاذان و الاقامة لا یر؟ 

, یعنی «بدرستی که [تیر] دعا در میانه اذان و اقامت به [هدف اجابت 
می‌رسد و رد نمی‌شود». ۳ 

ار ا کب اه ییازان ماس کی کات کوره 
را 


(1) تفسیر مفردات این دعا و دعاهای آینده در ص 96 به بعد خواهد آمد. 
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منقول است از اصحاب عصمت. پس برخیز از برای اقامت گفتن. (1) و 
فصول اقامت همه دو مرتبه‌اند «<1» سوای تهلیل «<2» که در اخر انست که 
آن را یک بار باید گفت, و بعد از فصل حیْ علی خیر العمل دو مرتبه قد 
قامت الطلاة باید گفت. ۰ و باید که در وقت گفتن اقامت آداتب مذکوره اذان 
تاتان ان مر ان خواندن و انگشت در گوش گذاشتن و آواز بلند 
کردن؛ جه این هر سه فعل در اذان سنت است نه در اقامت؛ بلکه در 
اقامت ستّت است که به خلاف تأْثی زود گفته شود, و به خلاف رفع صوت 
آهسته خوانده شود و به خلاف وضع اصبعین در اذنین ترک وضع کرده 
شود. و. تأکید استحباب قیام و طهارت در اقامت بیشتر از اذان است حتّی 
آنکه سید مرتضی. رضی الله عنه- قیام و طهارت را در اقامت واجب 
می‌داند. و هر گاه که از اقامت گفتن فارغ شدی باید که رو به قبله اين دعا 
را بجوبی. 


الم الیک توجهت, و مرضاتک طلبت, و ثوابک ابتفیت, و بک آمنت, و علیک 


کش الا ضل غان موی ال مرو آفیه مان ای لد کر ک و 
ثبتنی علی دینک [و دین نبیک محمدا؛ ۱ 10۳ 
لو من ۹ رَحمَة, اک ات الْوَمَات. 

[خداوندا به سوی تو رو کرده‌ام. و خشنودی تو را طلبیده‌آم. و پاداش تو را 
جسته آم, و به نو ایمان آورده‌ام. ۰ و بر نو توکل نموده‌ام. خداوندا بر محمد و 
آل او درود فرست, و دریچه گوش دلم را برای یاد خودت بگشا؛ و مرا بر 
دين خود [و دین پیامبر خودت محشد] پایدار بدار, و دلم را پس از آنکه 
هدایتم نموده‌ای منحرف مساز, و از جانب خود رحمتی بر من ببخش, که 
راستی تو بسیار بخشنده‌ای . 

و باید که ایستادن تو در نماز به وقار و خضوع بوده باشد, و دستهای خود را 
فرو گذاشته محاذی زانوها بر روی رانها بداری. و قدمها را از هم دور 
گذاری 


(1) در نسخه الف: «همه دو دواند». 

(2) لا اله الا الله گفتن. 
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انعم فاساه فیان اشتاق ففدار شسه انکشت:اه ‏ کاوم تا ماک 
وجب باشد, (1) و نظر را به موضع سجود افکنده داری, و به چپ و راست 
ملتفت نشوی, و نظر به سوی آسمان نکنی و باید که در خاطر بگذرانی که 
این نمازی که می‌گزارم نماز وداع است, بعلی آخرین نمازهاست که گویا 
بعد از اين نماز دیگر نماز گزاردن میشر نخواهد شد. 

تقد از آن فص کارا تاحفص اعال ار لنش ال اراد 
«1َ». 

و مقارن دار نیت را به یکی از تکبیرات هفتگانه افتتاحیّه. و باید که در حال 
تکبیر گفتن دستها را تا محاذی گوش برداری به نوعی که کفهای هر دو 
دست رو به قبله باشد, و انگشتان به هم ضم کرده باشی, مکر دو انگشت 
مهین که از انکشنان دیگر می‌باید,دون باشند.و اتدای تکبیر گفتن به اشدای 
دست برداشتن؛ و انتها به انتهای فرود آوردن آن کنی, و رفع یدین را از 
محاذات گوش نگذرانی. ۳ 

مترجم گوید: «بباید دانست که بعضی از علما- رضوان الله علیهم- 
برداشتن دستها را تا برابر دوش سنت می‌دانند, و بعضی ۳ برابر رو و 
تعصی تا ترانر دک کر هه کرک یه هی اس ی احلا ف رواات ور 
ان ایشاعت احتلافی افوال شنم است. شوه ف اون آنکه ار ار 
گوشها بلندتر نباید کرد, و از سید مرتضی علم الهدی نقل شده است که او 
برداشتن دستها را در تکبیر احرام و در جمیع تکبیرات نماز واجب می‌داند, و 
اغای اما بو ان رن است »رنه اعام سیف ها لا 


[در کیقیت نیت و شهولت آن 


آود کنفنت تست مس لت ان 
21 سایة دانست که تعصی از .ققهاین ساخرین باه رضوان آلله غلیهح 
ا خرن - 


(1) عبارت متن چنین است: «... امتثالا لأمر اللّه آو طاعة لله و قربة الی 
الله: برای انجام فرمان خدا, پا برای اطاعت خدا, پا برای نزدیکی به خدا». 
یعنی به هر یک از اینها نیت واقع شود نماز صحیح است. 
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در باب نیت مبالفه بی‌نهایت نموده‌اند, (1) و زمام کلام را به سر حد 
اطناب رسانیده‌اند, و درین پاب چیزی که موید کلام ایشان باشد در احادیت 
آه عص نی ارام یم اف بت اه سوت کم | جر او 
کلام بلاغت انتظام اصحاب عصمت و ارباب هدایت- علیهم الطلاة و السلام- 
مستفاد می‌شود بر کسی که پیروی و تتبع کلام درر فرجام ان هادیان دین 
قویم و صراط مستقفیم هی کند در بیان وضو و صلوات و سایر عبادات که 
تعلیم شیعیان عالین مقام و پیروان عظام خود نموده‌اند اسانی و سهولت 
امر نیت است و مستغنی بودن ان از بیان, زیرا که نیت امری است مرکوز 
در خاطر جمیع عاقلان در حالت صدور افعال اختیاریّه از ایشان, و لهذا 
متقدذمین فقهای ما- رضوان اللّه علیهم- محر ض بجت نت نشده‌اند, و در 
کتب فقهی ذکر آن نکرده بلکه جماعتی از متاجرین فقها در آن باب خوض 
نموده مبالغه بی‌نهایت و غلوّی بی‌حد و اندازه کرده‌اند, و کلام را به جایی 
رسانیده که توهم آن می‌شود که رک بوده باشد از اجزائی فتک وم 
متل: تفیین قمارد و آنکه راحب افت با ست است: و اذاست با قضا: ور ایره 
کلامی است بی‌مغز, و .سشختن. اسنت: بی‌ه که بخشتب ظاهر. در لبانین. آمده 
صوربی گرفته است. 

و از جهت صعوبت انست که اکثر مردم در وسواس افتاده‌اند و ایشان را 
نت کردن در عبادات مشکل شده است. و حال آنکه امر نت نیست- فی 
الحقیقة- مگر قصد بسیط به سوی ایقاع یعنی بجا آوردن فعل معیّن از 
جهت علت غائی آن فعل, و ترکیب در منوی است نه در نت, یعنی این 
امور مذکوره منوی‌اند که نیت بر اینها واقع می‌ شود نه ادکة نیت را 
است از اینها. و از ترکیب منوی ترکیب نیت لا زم قضت | تن و نمی‌تواند بود 
که این قصد بسیط در حالب صدور افعال از هیچ عاقلی منفک شود. و لهذا 
بعضی از علماء ما- روح اللّه آرواحهم- گفته‌اند: اگر چنانچه حق- جل و علا- 
با را اعوسات تفیل اختا یه اهر نت ا امرس هر ایند 


تکلیف بما لا یطاق لازم می‌آمد, چه بنده قادر نیست بر اينکه فعل اختیاری 


به عیر 
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نیت و فصد به سوی ان فعل ازو صدور یابد. و الحق این کلامی است در 
نهایت لطافت. و بیانی است مقرون به کمال حسن و ظرافت. 
(1) و بر اآذهان مستقیمه مخفی نخواهد بود که منوی را بر وجهی در خاطر 
گذرانیدن که از غیر خود ممتاز باشد و ایقاع آن محض از برای رضای خدا 
بوده باشد در نهایت آساني است و اشکالی بر آن مترثب نیست. مثلا نماز 
ظهر را که بالفعل ما مکلف به ادای انیم؛ می‌توانیم به نوعی در خاطر 
بگذرانیم که از شاه یادا گر امتاز داشه‌ساشده ه انفاع آن تخر زضای 
حق- سبحانه و تعالی- نبوده باشد, و درین اصلا صعوبتی نیست چنان که 
7 از کدورات نفسانی و وساوس شیطانی شاهد بر ان 
است. پس هر کس که صحیح الوجدان نبوده باشد که امر نیت را چنانچه 
مذکور شد دریاید و آن را صعب و مشکل داند مسألت می‌نمائیم از حضرت 
عزت- چل شانه و عر برهانه- که وجدان سقیم او را مبدّل به وجدان سلیم 
گرداند ا هت کل شی ء قدیژ*, و بالاجابة جدیر. 


(خاهاش متا شک ات افتتاجرد 


[دعاهای میان تکبیرات افتتاحیه 

(2) و بعد از آن باید که بجا آوری در میان تکبیرات <«1» افتتاحیه هفتگانه, 
ادعیه مستحبه نتته کته را که (3) روایت ت کرده است نقة الاسلام در کتاب 
«کافی» به طریق حسن از امام بحق ناطق امام جعفر صادق- علیه التحية 

و السلام- پلس بعد از تکبیر سیم 

للم انت الملک الحقْ لا آله الا انت, سبحانک اثی ظلمت نفسی فاغفر لی 
ذنبی ائّه لا یغفر الذُنوب الا آنت. 

[خداوندا تو پادشاه حق و هستی, , جز تو معبودی نیست, تو منزهی, من به 
خودم ستم کردم. پس گناهم را بر من ببخش, که گناهان را جز تو کسی 


(1) تعبیر به «میان تکبیرات» از باب تغلیب و اکثریت است و الا دعای 
سوم که خواهد امد بعد از تکبیر هفتم است نه میان تکبیرات (مولف- ره). 
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نمی‌بخشد ]. 

(1) و بعد از تکبیر پنجم بگوی: 

لبیک و سعدیک, ۰۱۵ ۱ و الشٌْ لیس الیک, و المهدی من هدیت؛ 
لا ملجا منک الا الیک. سبحانک و حنانیک, تبارکت و تعالیت. سبحانک رت 
البیت. 

[گوش بفرمانم و در راه خدمتم. و خوبی بدست توست., و بدی به سوی تو 
راه ندارد, و هدایت شده کسی است که تو هدایتش نموده باشی, گریز و 
پناهی از نزد تو نیست مگر به سوی خودت. تو منزهی, رحمتی بعد از 
رحمت از تو می‌طلبم, تو مقدس و بلندی, تو منزهی ای صاحب خانه کعبه . 
و بعد از تکبیر هفتم بگوی- خواه آن تکبیر احرام اس یعنی 
خواه قصد تکبیر احرام کرده باشی و خوله نکرده باشی-: هت 
وَحْمّتُ ِِ للذی قطر السٌماوات و الاژّض, اس الفیب و الشَهادة, 0 
۱ ریک اذ/ ۱ 


۳ خود را گرداندم به سوی آن کسی که آسمانها و زمین را آفریده و 
دانای به پنهان و آشکار است, در حالی که از باطل به حق میل کرده و 
مسلمانم, و از مشرکین نمی‌باشم. همانا نماز و عبادت و زندگانی و مرگم 
همه از آن پروردگار عالمیان است که شریکی برای او بیست, و بهمین 
فرمان داده شده‌آم و من از مسلمانان می‌باشم . 


(2) و دعای مذکور در روایت دیگر بر این دستور منقول است: 

وَجْهّت وجهی لِلْذٍي قطر اِلسَماواتِ و الأارَضَ علی ملّة ابراهیم و دین محمد 
و منهاج علی حنیفاً مُسماً . به غیر اضافه عالم الغیب و الشهادة. . _ 
[روی خود را گرداندم به سوی ان کسی که اسمانها و زمین را افریده 
است. در حالی که بز انین ابراهتم ین مد ورام فرش علی سوده‌ام 
ما ار و 


و و یوسب ۰ 
(1) در نسخه‌های مترجم «اتا اوّل المَسْلمین» امده و ما دعا و ترجمه ان 
را طبق نسخه عربی متن اورده‌ایم. 
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زافییم کین ها الاجراق از مان گریرات مت کازه 


(1) و باه دانست که اتفاو" ۳۳ علماء ما- قدّس اللّه آرواحهم- بر 
جواز مقارنت نیت نماز به هر کدام ازین تکبیرات هفتگانه, یعنی نیّت را به 
هر کدام ازین اب مقارن دارند چایز است. پس تو مخیری 
تکبیری:زا که جقارن تبت بداری ان دا تکبیر احرام گردان. و شیع الطاتدد 
شیح ابو جعفر_ طوسی- نور ال مرقده القذوسی- ترجیح داده است 
کرسانندن. نید آخر زا کنر احرام. و آنچه ظاهر ,می‌ شود از صحیحه زراره 
ور افتتام. مورن حضوت رسالت بافی ضلی الم علیه و. اله: مان را بر 
تکبیر احرام, ات 
را در گفتن آن اینست که آن حضرت صلّی ال علیه و آله تکبیر اول را 
تکبیر احرام گردانیده باشند. چنانچه ذکر کرده‌ايم آن را در مقاله «آثنا 
عشریه». و بسط داده‌ایم کلام را در این مرام در کتاب «حبل المتین» 
فان ی لاس اه 


[علل تشریع تکبیرات هفتگانه 

مترجم گوید: بباید دانست که استحباب تکبیرات سبعه افتتاحیه از صحیحه 
اه مساق ها خی آسام ی باق اماشعی صاح اند 
ان و 
الظاهر امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده. و روایت فضل بن شاذان 
که از ثامن ائّقّه هدی حضرت امام رضا- علیه اللَحيّة و الشناء نقل نموده 
است ثابت است و شبهه‌ای در آن نیست, نهایتش نقله آثار, عبت امخصان 
آن را مختلف نقل کرده‌اند. 

خبر عبد اللّه بن سنان و زرارة بن اعين تاطقند,به اینکه علّت استحباب 
1 خضرت مر ضای. الله. علیة و آله و سم کر 
صدد نماز بودند و ۳ امام حسین ‏ 

۷۳ التلام نیز در تهاوای راست جناب ۳0 حضرت به نماز ایستاده بودند, 
ا حصی با ی و ی ار رم وت 2 
نی عایه: الاض نکر نکفتند: چس. بای یک حصرت: رسول ضلیم آلاد 
علیه و آله تکتیر فرضوونه بار عضرت امام خسن علبه. السلام,تکییر ادا 
ننمودند. پس حضرت تتصا لت صلی. االه یهد الد در صدد مداوا و علاج 
زبان حضرت اما سینت له تام به یر در کی می کی | 
اکمال هفت تکبیر فرمودند چه حضرت امام حسین علیه السْلام دیر به زبان 
آمدند چنانچه در خبر زراره مذکور است, پس در مرتبه هفتم حضرت امام 
حسین علیه السّلام تکبیر نماز گفتند. و این تکیت ات هعه کات ان ان رشان بر 
و آنچه باز ظاهر این حدیتین مستفاد می‌ شود آنست که حضرت رسالت 
صلی الله غلبه و ال تکنیر اول,را تکیر احرام کردانیده: ناشن و مصتف 
خنانجه جر کناب: اشاره یه ان کرده است در کناب «خبل المتین»:درین باب 
۱ را کر 0 رو ۱۳۲۶۰ 
بای موه فلس ماو نو 

قضل. بن شاو] ر: 0 ام رضا- علیه الثحبة و الْناء علّت دیگر در 
استحباب تعبیرات نقل کرده است چه در حدیث او مذکور است که: اصل 
نهاز دو رکعت دو رکعت واجب شده و تتمّه دیگر را حضرت رسالت صلی 
الله علیه و آلةو سلم از زوی شغفت بر اقت: بر آن اضافه تموده چه ظفلت 
امّت بسیار است شاید که از مجموع آن نماز دو رکعت پسندیده که از 
شائبه غفلت نفسانی مبژّاء و از آلايش وساوس شیطانی معرژّا باشد بعمل 


آید. و تکبیرات اصل نماز واجب زیاده از هفت نیست یکی در افتتاح نماز, و 
چهار دیگر ما بين سجدتین, و دو تای دیگر از براي دو رکوع. 7 
تکبیر در اول نماز شنت شدم به خاسطه ادکه هر کان مضلن یکی از: آن 
کیرات را گ راهن کنو هه اتا هر ان مس ماد 

و همچنین هشام بن الحکم از امام بحق عالم امام موسی کاظم- هو 
لاه ترا ال هه انسلاس لت اسعیاب رطق دی مات 
کرده است. 
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ان تست که عون عضرت رسالت صلی له عایه.ع ال سای در نس 
مفرا خن از وصاه به عحل کامت باخ شفت ات ار عت اماکر 
قدس نمودند در پیش هر حجابی تکبیری فرمودند پس به این سبب هفت 
تکبیر قبل از نماز- که حظیره قدس و معراج انس موّمن است- سنت شده. 
و بر ارباب دانش مخفی نماند که اختلاف و مفایرت علل, قصور و توهم 
تناقض 9 تنافی ندارد چنانچه رئیس المحذئین محمد ابن بابویه- رضوان اللّه 
علیه- گفته است. بلکه اصل اختلاف زا مود خکه ساشتدر این شین 
اتاه مه گر ال رن ارت یز مایا 
الحسن الطوسی- توّر الله مرقده- در کتاب «تهذیب» حدیث در باب صلاة 
عس ند کور زر اماض العتفین امیر الهومنین علین ضاوات: الا 
علیه روایت ت کرده که : معالجه و مداوای بطاً زبان و دیر جاری شدن لسان 
مبارک حضرت امام حسین علیه السْلام در نماز عید واقع شده, و حضرت 
شالت ضلی الله عم اه له تا ان مان مان در امک سر ادا 
می‌نموده‌اند, و به این تقریب که زبان معجز بیان آمامخسین: علیه السلام 
کار ون خرس رال صلی. لاه صلیه هه آله. فد شاد حتای اشام زا 
همراه خود به نماز عید بردند, و در رکعت اول هفت تکبیر فرمودند, پس 
حضرت امام حسین علیه السْلام نیز با ان حضرت موافقت نمود تکبیرات 
هفتگانه را بجا آوردند, و رکعت دوم را به پنج تکبیر ادا نمودند, پس حضرت 
امام علیه السلام در ان تکبیرات نیز موافقت نموده متعلم به جمیع تکبیرات 
شدند و از ان زمان هفت تکبیر در رکعت اول نماز عید, و پنج تکبیر در 
رکعت دوم بر امّت سئت شد. 

پس درین هنگام- و اللّه اعلم- وجهی که رئیس المحدئین در مقام تأویل 
جمع و تطبیق احادیث گفته است وجهی نداشته خواهد بود. و چنانچه سبق 
ظاهر شد به اثفاق علماء مصلی در تعین تکبیر احرام که هر کدام از سبعه 
را که خواهد معین 
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سازد مخیْر است, و بنا بر قول شیخ در «مصباح» و شهید در «ذکری» تعین 
تکبیر هفتم اقضل است, نهایتش مستندش غیر ظاهر است- و اللّه آعلم». 


[آداب قرافت: در ختاز] 


اشاره 


[آداب قرائت در ! نماز ] 
)1( پس بعد از آنکه فارغ شدی از خواندن دعای سیم, باید که آهسته 


بگوئی 

اعوذ باه السمیع العلیم من الشیطان الژجیم 

[یناه می‌برم به خدای شنوا و دانا از شیطان رانده شده . 

و بدان که استعاذه نزد علمای ما- انار الله برهانهم- مخصوص به رکعت 
اولی است و بس.: و بعد از آن شروع در قرائت نموده سوره فاتحه را 
بخوان. و باید که به ترتیل و بلند بخوانی و وقوف را در موضع خود رعایت 


[معنی و بیان ترتیل 


[معنی و بیان ترتیل 

مترجم گوید: «بیاید دانست که ترتیل عبارت از رعایت تأی و آهستگی 
است در قرائت ت که تند و به شتاب خوانده نشود, و واضح گفتن حروف و 
الفاظ بر وجهی که جمعی که شنوند حرف جرف آن را توانند شمرد؛ ماود 
توت هآ امس اتمه یه الم اسر اس هن 
حضرت فرمودند: الثرتیل حفظ الوقوف و بیان الحروف. یعنی «ترتیل 
رعایت کردن وقف تام و وقف حسن است در حال قرائت. و اتیان حروف 
بر صفاتی که قراء اعتبار کرده‌اند مثل همس و جهر و استعلا و اطباق و غنه 
اک 
ر‌ِ 
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در آیه فا ۱ ترتیل: یرون آوردن جر وق 
است از مخارج خود بر وجهی که از یک دیگر ممتاز باشند و به هم مخلوط 
تباشته جنانخه وان مان اسشان‌ مر کر الله آعاو ۳ 

(1) و باید که در حین قرائت, به حضور دل باشی یعنی همگی دل و جان را 
متوجّه درگاه الهی سازی تا خدای تعالی نیز به جانب تو توجّه نماید و اقبال 
فرماید, و همچنین باید که معانی قرآنی را در خاطر گذرانی و متوجّه آن 
شوی. و بعد از فراغ از قرائت فاتحه زمانی اندک که گنجایش نفس زدنی 
قو اند در فان و بعد از درنگ و قبل از گفتن بسم الله قصد 
سوره معیّن کرده بعد از 1 بسم الله بگوئی و شروع در قرائت سوره 
نموده رعایت تدبر و ترتیل کنی چنان که گذشت. 

و باید که سوره‌ای که بعد از الحمد خوانده می‌شود سور ه الب یا سورة 
الغاشية, پا سوره القيامة, پا سوره الذهر باشد, پا آنچه در طول مشابه اینها 
بوده باشد. چنانچه روایت کرده است آن را شیخ الطائفة در کتاب 


< ات رسد صحتم | ۳ ای تا ی ال ام 


[ اب رکوع 


[آذات کوخ 

(2) و باید که بعد از فراغ از قرائت سور ه؛ زمانی اندک درنگ تفاتی 
چنانچه قبل از آن درنگ نمودی, و همچنان ایستاده هر دو دست را برداری 
چنان که در تکبیرات هفتگانه بر می‌داشتی. و باید گفت: اللّه اکبر, و بعد از 
تکبیر به رکوع روی, و باید که دست راست را بر زانوی راست پیش از 
دست چپ بر زانوی گذاری, و کف دستها را از سر زانوها پر کنی, و 
انگشتان دست را از هم گشاده داری, و زانوها را به جانب عقب شکنی, و 
پشت را ان موی ور است گام باق که اکر فظرواه: آت بر میان 
آن ریزند به هیچ جانب حرکت نکند, چه می‌باید که هیچ جانب آن از جانب 
د, 
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ی ار نف ار خانت: در و کرذن 
را کشیده داری, و چشمها را بر هم گذاری یا نظر بر ما بین قدمین افکنی. 

مترجم گوید: «بباید داتست که آنچه صحیحه حفاد بن عیسی الجهتی 
البصری به آن ناطق است که حضرت بحق ناطق امام جعفر صادق علیه 
السّلام در حین تعلیم نماز در حال رکوع چشمهای مبارک را بر هم گذاشتند 
منافات دارد با انچه میان علما مشهور است و در مصئفات ایشان مذکور, 
چه ایشان در مصئفات خود ذکر کرده‌اند که سئت است که در حال رکوع 
نظر مصلی بر ما بین قدمین افتد, به واسطه روایت زراره که در این باب 
از امام ۳ السلام نقل کرده, و شیح- قذس سره- در کتاب «نهاية 
الاحکام» به هر دو روایت ت عمل کرده و گفته است: مصلی مخیر است میان 
این دو عمل, هر کدام را که در حال رکوع بعمل آورد سّت ازو بفعل آمده, 
چنانچه در کتاب مذکور است, نهایتش بر هم گذاشتن چشمها را که صحیحه 
حشاد دال است بر آن در آن حالت افضل دانسته است از نظر افکندن بر 
میان قدمین. و شیخ ابو القاسم «1» در کتاب «معتبر» عمل به حدیث حماد 
کرده و نظر افکندن مذکور را سئت ندانسته. 

و شیخ شهید- علیه الرحمة- در کتاب «ذکری» جمع کرده است میان هر دو 
روایت برین وجه که چون حال ناظر بر ما بین قدمین در حالت رکوع نزدیک 
و شبیه است به حال کسی که چشمها را پوشانیده باشد در حدیت حماد 
تعبیر از ان حال به پوشیدن چشم شده و همان مراد است. و جمع روایتین 
برين وجه چنانچه مخفی نیست به قدر دور است <2», و احتمال تخییر 
فعای ان نو شم دای شم که وت تایه آ تاو اس 

میان نظر افکندن بر میان قدمین که میان علما اشتهار یافته است 


(1) مراد مرحوم محقق حلی صاحب کتاب پرارج «شرایع» است. 

(2) در جمع بین این دو روایت چنین نیز گفته‌اند که: در روایت ت حماد حکم 
بستن چشم در رکوع از قول امام (ع) نقل نشده بلکه حماد رکوع ان 
حضرت را چنین وصف کرده, لذا ممکن است اشنتباه از حماد باشد که این 
طور به نظرزنن آشده است. 
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و حدیث زراره نیز دلالت بر ان دارد چنانچه مختار شیخ- قذس سژه- است 
خالی از وجهی نیست- و الله اعلم». 

(1) و بعد از آن باید گفت دعائی را که روایت ت کرده است نثقة الاسلام در 
کتاب «کافی» بسند صحیح از حضرت بحق ناطق امام جعفر صادق علیه 
السلام که: 

الْهِعْ لک رکعت, 6 لک ارملست وک امه ایک و کلسه و ات ری 
خخ لک سمعی و بصری و شعری و بشری و لجمی و دمی و مکی و 
عصبی و عظامی و ما اقلته قدمای غیر مستنکف و لا مستکبر و لا 
مستحسر. 

[خداوندا برای تو رکوع کردم, و تسلیم تو شدم, و به تو ایمان آوردم. و بر 
تو توکل نمودم, و تو پروردگار منی. گوش و چشم و مو و پوست و گوشت 
و خون و مغز و پی و استخوانهای من و هر آنچه که قدمهایم به روی خود 
برداشته (تمامی اعضا و جوارح من) برای تو خاشع و فروتن است. در 
حالی که نه عار دارد, و نه متکبر است و نه خسته و ملول‌شونده . 

(2) و بعد از آن بگوئی: 

سبحان ریّی العظیم و بحمده. 

[منزه می‌دانم پروردگار بزرگ خود را منزه داشتنی شایسته در حالی که در 
این تنزیه از حمد او کمک می‌جویم . ِ 7 
و باید که این تسبیح را هفت بار يا پنج بار یا سه بار بگوئی. و بعد از ان 
راست پایست چنان که همه اندام تو بر قرار ایستد. و بگوی: 

سمع الله لمن حمده. 

[ خداوندا اجابت کند آن کس را که او را ستایش نمود]. 

و بعد از آن همچنان که ایستاده‌ای تکبیر باید گفت, و بعد از آن از روی 
خضوع و خشوع تمام برای سجود سرازیر رو. 

مترجم ِِ- ی دانست که مراد به ات فروتنی نمودن و خوار 
داش نس ات در موقف عبادت. و بترس آدر وی او از معبود. و به اين 
معنی تفسیر کرده‌اند مفسشرین خشوع را در أنة کریمه: الذین هم فی 
صلاتهم خاشعون «1» که در صفت اهل ایمان وارد شده است., یعنی «آن 


کسانی که در نماز خود خشوع دارند». در «صحاح» وارد است که: خشع 
ببصره ای غضصه, یعنی «خشوع به چشم به معنی بر هم نهادن چشم است و 
باز داشتن ان از مشاهده محسوسات». پس خشوع به دل کنایه از فارغ 
داشتن آنست از خیالات و افکار, و خشوع به اعضا کنایه از به آرام داشتن 
آن و مانع امدن آن از حرکات و سکنات عبث است. 

و روایت کرده است شیخ بزرگوار شیخ ابو علی طبرسی در کتاب «مجمع 
البیان» از حضرت رسالت‌پناه صلی الله علیه و آله و سلم که آن حضرت 
دیدند مردی را که در اثنای نماز با ریش خود بازی می‌کرد فرمودند: 

اما اه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. 

تعیت اهر اند اگر خشوع می‌داشت دل او هر آیته خشوع می‌داشت جوارح 
و اعضای او» یعنی حرکتهای عبث نمی کرد. ۲ 
و گفته است بعد از ذکر روایت مذکور که: درین حدیث دلالت است بر آنکه 
خشوع در نماز, هم به دل می‌باید و هم به اعضا, اما خشوع به دل آنست 
که فارغ دارد دل خود را از جمیع آنچه غیر نماز است. همگی همت و 
تمامی رویت او را مصروف به نماز دارد, و چنان نکند که در خانه دل عابد 
غير معبود و عبادت او چیزی راه یابد. و اما خشوع به جوارح و اعضا انست 
که چشم خود را از همه چیز بیوشاند که اشتغال او به دیدن اشیا باعث 
شغل دل او به امر غیر عبادت نشود, و به همگی اعضا متوجّه نماز باشد, و 
به هیچ جانب التفات و میل نکند, و جمیع اعضا را از فعل عبث و حرکات 
بیکار باز دارد. 

و گویند که خشوع در دل و روح است, و خضوع در اعضا و جوارح, و مدید 
آنست آنچه بعضی نقل کرده‌اند که حضرت عرت- کل اه به بعضی آنبیا 
وعی 


(1) سوره مومنون: 23- ایه 2. 
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فرستاد و گفت: 

اذا دخلت فی الصلاة فهب لی من قلبک الخشوع. و من بدنک الخضوع, و 
من عینیک الذموع. فائی قریب. 

یعنی «هر گاه که داخل نماز شوی ببخش به من از دل خود خشوع. و از 
بدن خود خضوع, و از چشمان خود اشک و دموع را, بدرستی که من نزدیکم 
به تو». 

و شیخ کفعمی در کتاب «لمع البرق فی معرفة الفرق» گفته که: فرق میان 
خشوع و خضوع آنست که خضوع مخصوص به جوارح و اعضاست., و خشوع 
هم در دل است و هم در جوارح و اعضا, چنانچه از حدیث: 

اما اثه لو خشع قلبه لخشعت جوارحه 


سابق مستفاد شد. 

و در خبر است که حضرت ابراهیم- علی نبیّنا و علیه السّلام- هر گاه که به 
نماز قیام می‌نموده‌اند آواز خفقان «1» قلب آن حضرت از یک میل راه 
شنیده می‌ شده. 

و همچنین از عايشه نیز روایت شده که از سینه حضرت رسالت‌پناهی صلّی 
اللّه علیه و آله و سلم که مخزن اسرار الهی بوده در وقت نماز صدائی 
مانند جوشش دیگ شنیده _می‌شد تا آنکه در بعضی کوچه‌های مدینه منوره 
ان‌تضدا را قف‌ نود و اللّه الهادی». 


ااوات سجود] 


[آداب سچجود] 

(1) و باید که در حال سرازیر رفتن به جهت سجود هر دو کف دستها را 
پیش از زانوها بر زمین گذاری و در حال سجود مجح باشی یعنی بال 
گشاده, کنایه از آنکه هر دو مرفق را از زمین برداشته داری چنانچه دستها 
مانند دو بال شود که مرغان پهن کنند و هر دو کف دست را پهن نموده و 
انگشتان را بهم ضم کرده برایر دوشها محاذی رو گذاری, و هیچ یک از 
اعضای خود را بر عضو دیگر ننهی, یعنی هفت عضو سجود را چنان بر زمین 
نهی که سنگینی عضوی بر عضو دیگر نیفتد, و باید که پیشانی را ؛ بر خاک 


(1) ضربان. 
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گذاری, و افضل خاک‌ها ی ی وت و ی 
را هشتم اعضای سجود گردانی, و آن را : بر خاک گذاری, و نظر را به 

آن گماری. ۳ 

مترجم گوید: «بباید دانست که ظاهر آنست که سجود بر انف «1» که 
صحیحه حشاد دلالت بر استحباب آن دارد غیر از ارغام باشد که در بعض 
روایات دیگر اشعار بر سشت بودن آن در سجود هست., چنانچه ظاهر عبارت 
کتاب نیز مصرح به آنست, چه ارغام عبارت از نهادن انف است بر رغام- به 
فتح راء- که به معنی خاک است. و سجود بر انف که حدیثی که از امیر 
المقمنین علیه السّلام روایت شده است دلالت بر استحباب آن دارد ۳ 
در ضمن ارغام متحقق است. در ضمن نهادن انف بر دیگر اشیائی که 
سجود بر آن را جایز دانسته‌اند مثل چوب و بوریا و حصیر و برگ درخت و 
امثال أن از چیزهائی که ماکو[: و ملبوس > نیست عادة نیز متحقق 
است, و حدیث مذکور اینست: 

لا تجزی صلاخ لا یصیب الانف ما یصیب الجبین. ۲ 

یعنی «مجزی و صحیح نیست نمازی تا نرسد به انف انچه به جبین رسیده 
است». 

و بعضی گفته‌اند که: ارغام مذکور متحقق می‌ شود به رسانیدن انف به 
خاک و اگر چه بر وجه اعتمادی که در سجود معتبر است نبوده باشد, پس 
با 
یعنی چنانچه صحیح است که هر دو با هم در یک مادّه متحقق باشند مثل 
آنکه وضع با اعتماد بر خاک واقع شود صحیح خواهد بود که هر یک بدون 
دیگری یافت شود. چرا که اگر وضع با اعتماد بر غیر تراب واقع شود سجود 


بر انف متحقق خواهد بود, و ارغام نه,: و اگر و انف بر تراب بر وجه 
اعتماد نباشد ارغام بنا 2 آن بعض ۳۹ متحقق خواهد بود. و سجود 
بر انف نی. ۲ 

و در کلام شیخ شهید- علیه الرحمة- اشعار به ان هست که سجود بر انف و 
ارغام یک چیز است و مبان ایشان تفرقه نیست. و حال آنکه خود در بعضی 
مصئفات 


(1) بینی. 

2( خوراکی و پوشاکی. 
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خود هر کدام از ارغام و سجود بر انف را سئت علیحده شمرده است. 
چنانچه در کتاب نیز مذکور است. و بر تقدیری که ارغام وضع انف بر تراب 
بااشد خواه به اعتماد و خواه بی‌اعتماد, آپا در ضمن وضع انف بر مطلق ما 
یصّ السجود علیه و اگر چه خاک نباشد سثّت ارغام بعمل می‌آید یا نه شیخ 
زين الدّین- علیه الرَحمة- حکم بر آن کرده‌اند و وضع بر تراب را بهتر 
دانسته, و درین حکم نظر است چرا که هیچ کس درین خلاف نکرده است 
کارا مضه اتقو ای اس هاش خیم ما ص ات علیس 
خاک, قیاس مع الفارق است, و قیاس مع الفارق از معرض اعتبار ساقط- و 
الله اعلم». ر 

(1) و بعد از انکه مساجد هشتگانه بر وچه اعتماد و استقرار بر زمین نهاده 
شد باید خواند دعائی را که روایت کرده است ثقة الاسلام در کتاب 
«کافی» بسند صحیم از حضرت بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السلام. : 
له لک سجدت, و یک آمنت, و لک اسلمت, یی ول تا 
سجد وچهی للّذی خلقه, , و شق سمعه و بصره. الم للم رت العالمیه # 
تبارک ال أَمْسَن الخالفین. 

[خداوندا برای نو سجده نمودم» و به نو ایمان آوردم, و تسلیم نو شدم, و 
بر تو توکل نمودم, و تو پروردگار منی, رویم برای آن کسی سجده نمود ک 
آن را آفریده, و چشم و گوش آن را ظاهر ساخته است. سپاس از آن 
کداست که پرورد کار فالین اسف ,هفرس آشت اون که تون 
(2) پس از آن بگوی: 

سبحان ربی الاعلی و بحمده. 

[منزه می‌دانم پروردگارم را که بلند پایه است منزه داشتنی شایسته در 
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(1) و باید که ذکر را مکژر بگوئی چنان که در رکوع گفته شد که هفت بار 


یا پنج بار يا سه بار ستّت است که گفته شود. و بعد از آن سر از سجود 
بردار. و باید که در حال سر برداشتن تکبیر بگوئی و یس از آن متوژک 
۱ ۱ و 
راست در شکم پای جچب واقع شود. و بعد از آنکه متوژک نشستی باید 


امتخففر الله رتیه اتوت آلیه. 

[آمرزش می‌طلبم از خداوند که پروردگار من است, و به سوی او 

بازمی‌گردم . 

بعد از آن باب کفتت ام مور را که روایت کرده است نثقة الاسلام آیضا به 

همان سند هم از آن حضرت صلوات الله علیه: 

هم اغفر لی, و ارحمنی؛ و اجبرنی, و ادفع عنی, ات لا اترلت الن من 
خر فقیژ, تبازک اللَه رب الم 

آخذاوندا مرا بیامرز, و به من رحم آور, و نارسائیهای مرا اصلاح کن, و (بلا 

را) از من دور ساز, که همانا من به انچه از خیر که بر من فرو فرستی 

نیازمندم. مقدس است خداوند که پروردگار عالمیان است . 

بعد از آن تکبیر باید گفت, و چون تکبیر گفتی پس سجده دوم را مانند 

سجده اول بجای آر. پس از آن سر از سجده دوم بردار. و چون سر از 

سجده برداشتی باید که متوژک هنیة- یعنی لمحه قلیل و زمان اندک که 

گنجایش نفس زدنی در آن باشد- بنشینی, و این نشستن را جلسه 

استراحت دندز وا کید استحباب در این خلننته. بنیارست.: حین انکه 

سیّد مرتضی علم الهدی حکم به وجوب آن کرده, و دعوی اجماع بر وجوب 

آن نموده. پس باید که در آن اهمال نورزی و تا ممکن باشد ترک آن نکنی. 

بعد از آن برخیز. و باید که در وقت برخاستن اغتماد بر دستها نفوده, زانوها 

را پیشتر از دستها از زمین برداری, و قائل به این قول 
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شوی که: 

بو ره اقفر امه ار کم و ارستن 

[به حول و قوه خداوند بر می‌خیزم و می‌نشینم, و رکوع و سجود می‌کنم . 

(1) و چون راست ایستادی به حیثیتی که همه اندام تو بر قرار ایستاد پس 

بخوان فاتحه و سوره را چنان که در رکعت اولی سبق ذکر یافت, و باید که 

ان سوره سوره اخلاص باشد. 


[ اب ۲ دعای قنوت 


[آداب و دعای قنوت 

(2) و بعد از فراغ از قرائت باید که زمانی اندک که گنجایش نفس زدنی 
در ان باشد دزنی کنین ننشن از آن از برای قرائت قنوت تکتیر کوتی: و در 
قنوت., قائل به کلمات فرح شوی. و باید که در حال خواندن قنوت دستها را 
بالا بداری ۱[ آسمان برین وجه که کف دستها به جانب 
اسمان باشد. و پشت دستها به جانب زمین, و انگشتان را بهم چسبانیده 
داری مگر دو انگشت بزرگ که از انگشتان دیگر دور سازی و قائل به 
کلمات فرج شوی و هی: 

لا له لا له الحلیم الکریم, لا اله لاله العلت العظیم, سا وت 
اسعوات اسب و رب ارصین السیع: و ما فیمن و ما یتمیق ورب العرس 
العظیم, و الحَقَذٌ له رب العالمین*. 

[نیست معبودي جز الله که ۳۱ وِ بخشنده و بزرگوار است. نیست 
معبودی جز اللّه که بلند مرتبه و بزرگ است, منزه می‌دانم خدا را که 
پروردگار آسمانهای هفتگانه و زمینهای هفتگانه, و آنچه که در آنها و آنچه که 
در میان آنهاست می‌باشد و صاحب عرش زو ی است. و سپاس از آن 
رالات ات 

و این کلمات کثیر البرکات که مشهور به کلمات فرج است چنانچه یاد کرده 
شد بر وجهی است که ثقة الاسلام در کتاب «کافی» بسند حسن از امام 


الباطن و الظاهر 
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امام محمّد باقر- علیه و علی ابائه اللحیة و السلام- روایت نموده, (1) 


نهایتش کلمات مذکور که حدبت متضمّن انست در بعضی نسح ادعیه 
مختلی به سظر آستن ه اند گ سا و ری ور العاط آن ملاخظه فده 
خا ره ود هی کوت: و 

بعد از 

و ما بینهن 

, و در بعضی 

و ما فوقهن 

بعد از 

زیاده شده؛ و در بعضی 


و هو رب العرش العظیم 


ی 
و سَلا ی رین قبل از 

امد له رت العالمین مذکور گردیده. و ما در هیچ یک از روایات معتبره و 
احادیث معتمده که اطلاع بر آن حاصل شده ظفر نیافتیم بر چیزی که دلالت 
کند بر صحت این اختلافات و زیاداتی که در بعض از کتب دعوات به نظر 
رسیده. 

و بعد از ز کلمات فرج باید گفت: 

للم اغفر لنا, و ارحمناء و عافنا, و اعف عئّا فی الدنیا و الأخرة, اک علی 
کل نیع ق ریز 

آخداوتا سا با تفر تقو مارح اور هو و تا مت از و از ما در 
گذر در دنیا و آخرت که تو بر هر چیزی توانائی . 

و بعد از آن باید گفت: 

اللفد الیی: تخضت. الابضارن ه علت: الافداهن ه رفعت الایدفه و نت 
الاعناق, و انت دعیت بالالسن. 1۳ هر و نجواهم في الاعمال. 

تا افتخْ بیتنا و بیّن قَوّمنا یالحق؛ و آنّت حَیر الفاتحین. اللهم اتا نشکو الیک 
فقد نبینا, و غيبة امامناء؛ و قلة عددناء, و کثرة عدونا, و تظاهر الاعداء علینا, و 
وقوع الفتن بناء ففزح دلک الا رل مروت و اما ی رفن مه اله الحق 
[خداوندا ۱ تو دوخته شده, و گامها به سوی تو به حرکت در 
آمده, و دستها سوی تو بلند گشته, و گردنها سوی تو کشیده شده, و تو با 
ژبانها خوانده‌شده‌ای: و سر و.راز آنان در اعمال به سوق توشت, پرورد کارا 
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در نزاع ما و امت. بحق حکم فرما که تو بهترین حکم‌کنندگانی. (1) خداوندا 
ما از فقدان پیامبرمان و غیبت اماممان, و اندکی تعدادمان, و افزونی 
دشمنان, و غلبه دشمنان بر ما؛ و دامنگیر شدن آشوبها به ما به ۱ 
هب اور خداوندا پس تمام اینها را به دست عدالنتی ۸ اشکارشن سازی, 
و امام بر حقی که او را بشناسیم از ما بزدای, ای معبود حق این دعا را 
مستجاب فرما ای پروردگار عالمیان . 

و بعد از آن باید گفت: 

المع من کان اصبح و له نقة او رجاء غیرک فأنت ثقتی و رجائی, یا اجود 
من سئل, و يا ارحم من استرحم, ارحم ضعفی و مسکنتی و قلْةٍ حیلتی, و 
امنن علین بالجثة, و فک رقبتی من النار. و عافنی فی نفسی و فی جمیع 
اموری, برحمتک يا ارحم الژاحمین. 

[خداوندا هر کسی صبح و شام می‌کند در حالی که اطمینان يا امیدی غیر تو 
دارد. پس توئی اطمینان و امید من, ای بخشنده‌ترین کسانی که از انان 
درخواست می‌گردد. و ای مهربانترین کسانی که از آنان رحمت خواسته 


می‌ شود به ضعف و تهیدستی و اندکی چاره سازیم رحم ات و بهشت را 
به من ارزانی دار و وجودم را از اتش برهان, و مرا در نفسم و جمیع 
کارهایم سلامت بدار, به رهمت خودت ای مهربانترین مهربانان . 

و هر کس خواهد که قنوت را تطویل دهد پس اضافه کند برین قنوت که 
مذکور شد آنچه خواهد از ادعیه قنوتاتی که ذکر خواهیم کرد در باب ششم 
ازین کتاب ان شاء الله تعالی وحده العزیز. پس از ان باید که دستها 
برداشته از برای رکوع تکبیر بگوئی, و چون تکبیر گفتی به رکوع روء و 


[آداب تشهد و سلام نماز] 


[ اداب تشهد و سلام نماز] 

(2) بعد از ان از جهت تشهد خواندن بنشین. و باید که در حال تشهّد 
متوژک 
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بنشینی به طریقی که در نشستن ما بین دو سجده مذکور شد., و انگشتان 
را ضم رده بررروی رانها گذاری, و نظرٍ ؛ به کنار خود کنی و یگوئی: 

قتفم: الله نم بالله چ کیر آلاسماة کلیا اله: اشهد ان لا اله الا اللّه وحده لا 
شریک له, و اشهد ان محمدا عبده و رسوله, ارشتاه بالخقی بشیر | ۶ تدیر * 
بن بوی هار و آمود ان وم ال مواس اس سول 
اللهمٌ صل علی محقّد و آل محشّد, و تقبل شفاعته فی امّته و ارفع درجته. 
(1) [به نام خدا| و به یار ی خدا, و بهنرین نامها از آن خداست., گواهی 
می‌دهم که معبودی جز الله نیست که تنهاست و شریکی ندارد, و گواهی 
دهم که محمد بنده و رسول اوست که وی را بحق مژده دهنده و بیم رسان 
در پیش روی قیامت فرستاده است. و گواهی می‌دهم که پروردگارم خوب 
پروردگاری است. و محمد خوب فرستاده‌ای است. خداوندا بر محمد و آل 
محمد درود فرست. و شفاعت (میانجیگری) او را در مورد امت خود بپذیر 
و درجه او را بالا بر]. 

بعد از آن حمد پاری تعالی دو بار يا سه بار باید گفت به این طریق که: 
الحقذ الم زب العالمین * [سپاس از آن خداست که پروردگار عالمیان است 


و آنچه در تشهد واجب است که به گفتن ار ادای قدر واجب شود شهادتین 
ارات رس تا مس او اه اس احخست بح ار 
طریق که: ۱ هب 

اشمد اش لا الع الا اللفر م انشمدد ان محفا رسولن. اللم الا هل علی 
محشّد و آل محشد. 

و کم از این گفتن جایز نیست. و چون از تشهّد خواندن فارغ شدی پس 
مبادرت به سلام نموده سلام ده, و بدین سلام قصد بیرون امدن از نماز 
کن؛ و باید گفت: 
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السلام علیکم و رحمة الله و برکاته 

(1 [ سلام بر شما و رحمت و برکات خداوند بر شما باد ]. 

و باید که در وقت سلام دادن قصد سلام بر انبیاء و ائمقّه هدی و جمبع 
ماا ج ی اسصال کی ره مات ص ام راست ارم 


نمائی. و بباید دانست که جمیع آنچه درين فصل یاد کرده شد از افعال و 
ای ی ار 
لفظ امر مذکور شده باشد که آن واجب است. 


توضیح : [تفسیر مفردات دعاهای مذکوره 


(2) بدرستی که بیان کنیم ان چیزی را که درین فصل واقعست و محتاج به 
بیانست. ۱ 
مترجم گوید: «بباید دانست که اکثر نحویان بر آنند که اصل «اللهمٌ» «یا 
الل» است که حرف ندا را حذف کرده‌اند و میم مشدّده را عوض آن ملحق 
و ف3اء که از, مشاهیر علماء عربیّت است ذکر کرده است که: اصل 
«اللهمٌ» «یا الله اما بالخیر» است یعنی «خدایا قصد کن ما را به خیر» 
یعنی بر وجهی که خیر تو به ما رسد, يا بر وجهی که اوضاع و احوال ما 
مقرون به خیر باشد و شرّی به ما عاید نگردد. و به واسطه تخفیف در کلام 
تعبیر از آن عباوت به لفظ «اللَهضٍ» شده که چون بر زبانها کثیر الوران 
است و اکثر اوقات تلفظ به آن واقع می‌شود بر زبان گران نباشد. 

و شیخ رضی که از اعاظم علماء نحو است کلام فژاء را رد کرده است و 
باطل دانسته و دلیلی ذکر کرده که در آن دلیل نظر است, و شیخ 
المحقّقین مترجم «اربعین»- خلّدت ظلال افضاله الی یوم الدین- دلیل شیخ 
مذکور را با وجه نظر و دفع اعتراضی که بر دلیل او وارد می‌اید در ترجمه 
مذکور در شرح حدیث پنجم به احسن نظام سمت انتظام داده‌اند, رجوع به 
آنجا باید نمود «1» (3) و لفظ «باث» را که در 


ها امه ی وا بر تفه فد 
باید در اینجا قرار گرفته باشد. 
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دعای ما بین اذان و اقامت به ۳4 و محسن تفسیر کرده‌اند, 
یعنی «بار خدایا دل مرا اطاعت کننده و تیار گردات 0 وِ اللّه اعلم». 

(1) و فقره و عیشی قاز ۳ که در همان.دعا هد کوی استت: آن: راسة کفتنیز. 
است: 

اول- آنکه مراد به «عیش قال» بر قرار بودن و انقطاع نیافتن آنزنت: بعنی 
«بار خدایا عیش مرا همواره بر قرار دار و مستقر ساز و آن را هرگز 
منقطع مساز». 

دوم- آنکه این عیش بر وجهی بوده باشد که در موضع اقامت بی‌تعب سفر 
و مشقت حضر به من واصل شود. یعنی «بار خدایا عبش مرا در بلده 
اقامت من بر وجهی به من رسان که تعب سفر و مشقت حضرم نباید 
کشید». 


سیم- آنکه مراد از عیش قارٌ آنست که عیش به سرور و خوشحالی بوده 
باشد, ای قارّا لعینی, و اين معنی از قَرة عین ماخوذ است به معنی خنک 
شدن چشم که کنایه از خوشحالی و فرح و سرور است چنانچه گفته شد. 
و فرات یه بیدا انست که لخظه به لحظه متجدّد شود و زیاده گردد یعنی 
روزی مرا ِِ کن و روز بروم می‌داده باش. و این معنی مأخوذ است از 
قول عرب که می‌گویند: در اللبن. گاهی که شیر در پستان زیاده شود و 
خریان ان نشتان کرد 

و مستقر به صیفه اسم مفعول, اسم مکان و منزل است یعنی قرارگاه. و 
مراد به قرار. مکت و درنگ کردن است. و «قرار» و «مستقر» هر دو به 
یک معنی‌اند, و بعضی تفرقه میان ایشان نموده‌اند چنانچه از فاضل وحید و 
کامل فرید شیخ ما شیخ شهید- نوّر اللّه مضجعه- نقل کرده‌اند که مراد به 
«#مستفر», قرارگاه دنیاست چنان که در قرآن مجید واقعست ۹ فی 
الاض یی 1و هراوید و قرارگاه آخرتست چنان که در 
فرقان حمید جایی که می‌فرماید: و ان الاخرة هی دار القرار «2». 
یعنی «قرارگاه مرا در دنیا و آخرت در جوار رسول خود کن». 


(1) سوره بقره: 2- آیه 36. 

(2) سوره غافر: 0- ایه 39. 
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(1) و بعضی در معرض اعتراض در امده, برین کلام بر شیخ مذکور اقامت 
ایراد نموده گفته‌اند که: این معنی ملایمت ندارد بقوله: 

عند قبر رسولک 

زیرا که بعد از فوت قرار در نزد قبر پیغمبر- صلوات الله هه لت ین 
ندارد, پس این معنی از جاده استقامت بر کنار باشد. و جواب اين را چنین 
گفته‌اند که: مراد به آخرت نه بعد از یوم القيامة است بلکه مقصد قبل از 
یوم القیامة است یعنی ایام الموت. 3 مراد آنکه: مشکن: در حال خیات و 
مدفن من بعد از, ممات در مدینه مقذسه بوده باشد- علی ساکنها و آله 
ی الطْلوات و آکمل التحیات-. 


یک و سعدیک 

, به معنی «اقامتست بر طاعت تو بعد از اقامتی, و مساعدتست بر امتثال 
امر تو بعد از مساعدتی». 

مترجم گوید: «بباید دانست که ارباب نحو در بعضی مواضع حذف فعلی را 
که ناصب مفعول مطلق باشد جایز می‌دانند گاهی که انجا قرینه باشد حال 
با فقال نان که کوتی کسی. زا که از سفر اید؛ «خیر مقدم» که درین 
تقدیر است که قدمت خير قدوم». و در بعضی مواضع حذف فعل ناصب را 


واجب می‌دانند و این بر دو قسم است: سماعی و قیاسی. سماعی آنست 
که آن را ضابطه و قاعده نیست که بر آن قیاس توان کرد بلکه در آن به 
سماع اختصار باید کرد, و این قسم حذف بسیار است. از ان جمله مثل 
«حمدا و شکرا» که نصبش بر مصدریت است. و درین تقدیر است که: 
احمدی حمدا و اشکرک شعکرا. و ذکر ناصب ایشان در کلام عرب جایز 
نییبت : رم ند 
و قیاسی انست که آن را ضابطه و قاعده هست که بنا بر ان قیاس توان 
کرد. و این قسم حذف نیز بسیار است چنانچه در کتب عربیت مذکور 
است. و از ان جمله موضعی که حذف ناصب مفعول مطلق به طریق 
قیاس واجبست موضعی است که مفعول مطلق تثنیه واقع شده باشد و 
اگر چه به معنی تثنیه نباشد بلکه غرض از وی تکریر و تکثیر باشد, مثل 
«لبیک» که در اصل «الب لک البابین» بود پس 
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فعل را که «الب» بود حذف کردند و مصدر را که «البابین» باشد بجای او 
گذاشتند «البابین لک» شد عدول کردند او را از مصدر ثلائی مزید به سوی 
مصدر ثلائی مجزد, و به حذف زواید, ابتدا به ساکن محال؛ حرکت «باء» را 
نقل کرده بما قبل دادند و «باء» را در «باء» ادغام کردند «لبین لک» شد. 
پس حرف جر را از «لک» حذف کردند و «لبین» را به کاف که ضمیر 
مفعولست اضافه نمودند نونش به اضافه افتاد «لبیک» شد که از «الب» 
به معنی «اقام» مأخوذ است. یعنی «من اقامت و ایستادگی دارم در 
طاعت تو اقامت بعد از اقامت» یعنی ایستادگیهای یی در پی. و همچنین 
است «سعدیی» که در اصل «اسعدک اسعادین» بود فعل را حذف کردند 
و مصدر را به ثلائی مجژد بردند و او را به ضمیر مفعول اضافه کردند 
نونش به اضافه افتاد «سعدیک» شد ای: اسعدک اسعادا بعد اسعاد, یعنی 
«یاری می‌دهم ترا یاری دادنی بعد از یاری دادنی- و اللّه آعلم». ۲ 
(1) و الشّد لیس الیک: یعنی «شر نه منسوب به تو است و نه صدور ان از 
جانب تو است». 
و حنان به تخفیف نون به معنی رحمت است. و به تشدید نون به معنی ذو 
مس یعنی صاحب رحمت. و این معنی ماخوذ است از قول عرب 
که می‌گویند: فلان یتحئن قلی فلان, یعنی.: «فلانی از روی مرحمت و 
شفقت متوجّه فلانی می‌شود و به عین لطف و رآفت به او می‌نگرد». 
و معنی سبحانک و حنانیک انست که: «منزه می‌گردانم تو را از جمیع آنچه 
سزاوار مرتبه الوهیّت تو نیست و حال آنکه تو منژهی و پاکی از جمیع آنچه 
لایق ربوبیت تو نیست «1», و سوّال می‌کنم از تو رحمتی بعد از رحمتی». 


)1 این ترجمه بنا بر آن است که نصب «سبحان» بنا بر حالیت باشد, ولی 


این طور نیستاه ودبیان: مترجم در .ضن 101 خواهد امد که نضب آن. بخهت 
مفعول مطلق بودن است. بنا بر اين ترجمه چنین می‌شود: «دور می‌گردانم 
و منزه می‌دارم تو را منزه داشتنی از انچه که لایق جناب ذات تو نیست». 
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۵ میت ی ای شین ارساطل ات روت ورف کته 
«حنیفا» و ما بعد آن که کلمه «مسلما» است هر دو بحسب ترکیب, 
حال‌اند از ضمیری که در «وجهت» است 

و «نسک» را گاه به مطلق عبادت تفسیر کنند, و درین صورت عطف 
ت «صلاة» از باب عطف عام بر خاص خواهد بود. و گاه «نسک» 
ِِ اب 0 را شیر کرخه‌اند به: خیرات که از مدا زو 
ایام حیات او منچز| واقع می‌ شود. ؛ و «ممات» را به خیراتی که بعد از موت 
او به غیر عاید شود مثل وصیتی که به واسطه فقرا کرده باشد. پا بنده را 
مدبر «1» گردانیده باشد, و هر چیزی که بعد از موت او مردم از آن منتفع 
شوند و به بهره ,رسند. 

و فقره و ما اقلته قدمای- بتشدید لام- که در دعای حالت رکوع واقعست 
به معنی ما حملته قدمای است. «یعنی هر چیزی که بر داشته باشد 
قدمهای من », و این : نیز از قبیل عطف عامْ است بر خاص. 

و الاستنکاف: به معتی نی داستن, اشست. و الاستعبار لته رز کی زد 
کردن است بغیر استحقاق. و الاستحسار- بحا و سین مهملتین- تعیب و 
مشفقت است. و مراد از آن آنکه من از رکوع کردن تعبی و کلالی و 
مشقّتی نمی‌یابم بلکه آنچه می‌يابم و می‌بینم همه لذّت است و راحت. 

و معنی سبحان ربّی العظیم و بحمده آنست که: «دور می‌گردانم و به پاکی 
یاد می‌کنم پروردگار خود را از جمیع آنچه سزاوار مرتبه الوهیّت نیست و 
آنکه او را به دوری از جمیع عیبها صفت کنم و بر قابلیّت و اهلیّتی که به 


ی 


(1) عبد مدبر- بر وزن معظم-: آن بنده‌ای است که مولایش به او هی کوید: 
انعر دنه یبای تفن اضر نس اراره» 
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است تا عبادات او را شایسته باشم». را لین عون تییوت وید 
و تنزیه پروردگار به خود داده است در ورطه خوف افتاده که شاید نفس او 
را عجبی و گمان زیادتی رتبه بهم رسیده باشد از ارتکاب این چنین فعل 
بزز کته آهو ری پس خواسته است که آن را از نفس خود زایل سازد, 
تدارک نموده باز یافت این معنی کرد که و حال انکه من متلبسم به حمد او 


بر توفیقی که به من داده است در آنکه قائل به تسبیح او گشته‌ام و از اهل 
عبادت او گردیده‌ام. کنایه از آنکه اين کار به توفیق و تمکین او شده است 
نه به قوّت و اقتدار من. 

پس «سبحان» مصدر است همچو «غفران» به معنی تنزیه. و نصبش به 
1 مطلق بودنست, و عاملش محذوفست. و «واو» در «و بحمده»؟ واو 
حالیست., و بعضی از نحاة آن را واو عطف دانسته‌اند, و درین صورت از 
فرحم کی «فصیل. ای اعسال تور وحم کال تست که فرشا 
مصدرست مانند «غفران» به معنی تنزیه. و هميشه مضاف مستعمل 
می‌شود, و تصیسن به مفعول مطلق بودنست», و عاملش محذوف.؛ و آن 
فهلیست مقذدذُر همچو فعل «معاذ الله» که درین تقدیرست که «اعوذ معاذ 
الله» پس «سبحان ربی» درین تقدیرست که «اسیح سبحان ربی» ای 
انژهه تنزیها عم لا یلیق بجناب قد سه, یعنی «دور می‌گردانم و به پاکی باد 
می‌کنم پروردگار خود را از جمیع آنچه سزاوار مرتبه الوهیّت نیست». و 
برین تقدیر اضافه «سبحان» به «رب» از قبیل اضافه مصدر خواهد بود به 
مفعول. و بعضی تجویر کرده‌اند که اضافه آن از قبیل اضافه مصدر به 
فاعل باشد نب معلی تنژه, و تقدیرش چنین باشد که «سیح اللّه سبحان 
ربّی», یعنی «دورست و به پاکی موصوف پروردگار من از جمیع آنچه در 
خور مرتبه جبروت و کبریای او نیست». 
و «واو» بحمده يا «واو» حالیست که جمله «و بحمده» حال باشد از فاعل 
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فعل محذوف, یعنی «دور می‌گردانم پروردگار خود را از اموری که نسبت 
ان متضمن نقص باشد, و حال انکه من متلبسم به حمد و ستایش او بر 
تا فیقی که یخن دادم آشت در ایک اه راته دمری آن جمیم عیبها و تقصها 
صفت کنم, و بر قابلیت و اهلیتی که به من ارزانی داشته است تا عبادت و 
طاعت او را شایسته باشم» چنان که گذشت. 
مقدر, و تقدیر کلام چنین باشد که: انژهه تنزیها و استعین بحمده. یعنی 
«تنزیه او می‌کنم و یاری می‌جویم به حمد و ستایش او در ان, يا در قیام به 
عبادت اوگر 
و گویا مصای نت و و تنزیه پروردگار به خود داده است گمان 
برده که شاید نفس او را عجبی و گمان زیادتی رتبه بهم رسیده باشد از 
ارتکاب این چنین فعل بزرگی و اقدام به این چنین امر عظیمی, و خواسته 
اد ان زار شود ود یل ساره ملحق صاتته ات حمله حالی دا 
جمله عاطفه را , به آن جمله, کنایه از آنکه اين کار به توفیق و اعانت او 
شده است نه به اقتدار و قوّت من؛ چنانچه مفسشرین در نفشستر. آیه کریمه 


یاک تَعَبْذٌ و ایاک تستعی تَسْتَهینْ که بعد از حمد و توصیف پروردگار به صیغه غیبت 
به صیعه خطاب واقع شده است برین وجه نگیننته (کذا) گفته‌اند- و الله 
آعلم». 

)1( و «سمع» در سمع ال لمن حمده متعذی شده است به «لام» با 
وجودی که متعدی به نفس است به واسطه آنکه تضمین شده است درو 
معنی استجابت یا شکر با اصغاء که عبارت: از گوش انداختن است ذر آن 
محازاز اف سشضم للم مستخیا. افشاکرا اه مضعیا لمن: جمته:: ونبه آن 
اعتبار منعدی به «لام» شده و الا قیاس آنست که متعدی بنفس باشد. و 
بر آوار آاشتت که فصلینبه این کر قصد:دعا گنج نم فصد محر شتایش و 
ثناء چنانچه در کتاب «حبل المتین» اشاره به آن کرده شده است. 

و «شخص»- بفتح خاء نقطه دار- فهو شاخص, عرب گاهی می‌گوید 
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که شخصی چشمها را بگشاید چنانچه پلکها را بر هم نزند. (1) و مراد به 
شخوص ابصار گشوده داشتن چشمهاست به حیثینی که بر هم گذاشته 
نشود, چنان که سائل مسکین در نزد ارباب کرم و اصحاب همم در حالت 
عرض حاجت و اظهار مسکنت چشمهای خود را گشوده بر هم نمی‌زند و 
چشم داشت احسان می‌دارد که شاید برو رحم نموده کرم کنند. چه نگاه 
کردن و چشم بر هم نزدن او دلالت بر احتیاج و پریشانی او می‌کند, چنانچه 
بر ارباب کرم و احسان ظاهر و هویداست. 
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(1) پس هر گاه از نماز گزاردن فارغ شدی باید که شروع در تعقیب نمائی. 
و مراد به تعقیب دعا خواندن در عقب نماز است, (2) 0 
مفسرین ن تفسیر کرده‌اند قول خدای تعالی را که: و]ذا قرغت قائصَبٌ ۴ 5 
الی زبک قاوغعت «<1», به آنکه «هر گاه فارغ شدی از نماز پنجگانه یومیه, 
فاتضب الی. ربی: یعنی «پس توجّه کن به سوی حق- جل و علا- و رغبت نما 
به خواندن دعا», و در خواست کن از خدای تعالی تا ارزانی دارد به تو آنچه 
خواهی, و به انجاح مقرون گرداند حاجتی را که داشته باشی. (3) چه 
روایت کرده است شیخ الطائفة 0 کتاب «تهذیب» بسند صحیح از ما 
بحق ناطق امام جعفر صادق- علیه و علی آبائه شرائثف الثحية و السّلام- که 

آن حضرت فرموده‌اند که: 

النّعقیب ابلغ فی طلب الرْزق من الطرب فی البلاد. 

یعنی «تعقیب که عبارت از دعا خواندن بعد از نماز است ابلغ و اولی است 
در طلب رزق از سفر کردن در روی زمین». 

(4) و نیز روایت کرده است شیخ بزرگوار مشار الیه در کتاب مذکور معتمد 
علیه بسند صحیح از احدهما که مراد از امام الباطن و الظاهر امام محمد 
باقر, يا امام 


(1) سوره انشراح: 94- آیه 7 و 8. 
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بحق ناطق امام جعفر صادق است- ۳9 مخ الطلوات. افضلها .و هن 
اللسلیمات اکواما: - که آن حضرت ی 

الدعاء دبر المکتوبة افضل من الذعاء دبر التطواع کفضل المکتوبة علی 
التطوع. 

(1) خلاصه مصتعون به صدق مقرون کلام امام علیه السلام آنکه: «دعا 
خواندن در نماز یومیه واجبی افضل و اکمل است از دعا خواندن در عقب 
نماز ستتی همچنان که نماز واجبی 2 از نماز سئتی <1»». 

(2) و همچنین روایت کرده است ثقة الاسلام در کتاب «کافی» بسند حسن 
از امام الباطن و الظاهر امام محشّد باقر علیه السْلام که آن حضرت 
فرموده‌اند: 

الذعاء بعد الفريضة افضل من الصلاة تنقلا. 

یعنی «دعا بعد از نماز فریضه خواندن افضل و بهتر است از نماز نافله 


کزاردن»: 


(3) و درین باب روایت بی‌نهایت از ارباب عصمت و اصحاب هدایت- علیهم 
الصّلاة و السّلام- وارد است. 

مترچم گوید: «و همچنین از حضرت با رفعت رسالت صلّی اللّه علیه و آله 
مم روایتده که ارتصروو معط دوبان خوفرتا و فرموت اند که 
ادا فرغ العندمن الطلاه و لم.یتتقل بالعاء بقول الله سبیجانه و تغالی یا 
قاشکتی انظها الی دای ری فلع سال شن سا حور کنو ضا نهد 
اضربوا بها علی وجهه. 

خلاصه کلام معجز نظام سیّد انام- علیه و علی آله الصْلاة و السّلام- آنکه: 
«هر گاه بنده از نماز فارغ شود و اشتغال به دعا ننماید, حق- جل و علا- 
خطاب به ملائکه کند که: ای ملائکه من نظر کنید به سوی بنده من که ادای 
واجب من نموده و از من سوال حاجتی نکرده, بگیرید نماز او را و بزنید بر 
وی کاه ار انکت ان مان ففپول ور کای الم هی افند باکه ان را در 
روی صاحبش می‌زنند که بر وجه 


(1) یعنی بهمان اندازه که نماز واجب بر نماز مستحب فضیلت و برتری 
1 
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مرضی به ان قیام ننموده و به خدا استکبار ورزیده به دعا مشغفول نشده 
است, چه در کلام مجید وارد است که: 

اد عونی آسَتجت کم نَّ الذین کون عن عبادتی نتخاون جَهَتْم 
داخچرین «1». 

پس می‌باید که ازین معنی غافل نبوده و خواندن تعقیب بعد از نماز را ترک 
ننموده و الا موجب حسرت و ندامت بسیار در اخرت خواهد بود که چرا 
طریق نماز را بر ان وجه, مسلوک نداشته. و نعم ما قیل: 

این لطف نگر که حق غضب فرماید پر هر که گدائی ز درش ننماید 

و ذلِک هو الخسْرانْ المَبینْ*, نعوذ بالله منه. 


ی شالت فیینیه حضری هرا الوا ات۱ 


[در فضیلت تسبیح حضرت زهرا (علیها السلام)] 

(1 ۵ شاف «انست که افصل. فسات سسج قاطمه خر است ریا 
الشّلام, (2) و شیخ الطاّفة- علیه الرحمة.- در کتاب «تهذیب الأحکام» بسند 
صحیح از حضرت بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام روایت کرده که 
آن قدوه ارباب عصمت فرموده‌اند: 

من سبح تسبیح فاطمة الژهراء علیها السلام قبل ان یثنی رجلیه من الطلاة 
الفريضة غفر له. 

یعنی «هر کس که بعد از نماز فریضه تسبیح حضرت فاطمه زهرا علیها 
السلام.را بجا آورد کبل از آنکة بای زاست رااز بالای,بای: جب بر دارد- 
گنای از انکه به همان حالتی. که از برای سید فسستته است تسه بانند 
و حرکت نکند «2» هر آینه جمیع 


(1) سوره غافر: 40- آیه 60: «بخوانید مرا تا اجابت کنم شما را همانا 
انان که از عبادت من استعبار و خودداری می‌ورزند حتما به خواری وارد 
جهنم می‌شوند». 

(2) شاید مراد آنست که: قبل از آنکه زانوی خود را از سمت قبله بگرداند, 
۱ 
اه ۳ آهوز بده شود «َِ« 

را از رای اسان فا 
فرموده‌اند: 

انا نامر انا خسن فانلمه لها اسلام. کما سا رهم الا :فالریه 
فائه لم یلزمه عبد فشقی. 

یعنی «بدرستی که ما امر می‌کنيیم فرزندان خود را به گفتن تسبیح فاطمه 
زهرا علیها السّلام چنان که امر می‌کنیم ایشان را به گزاردن نماز, پس باید 
که آن را ملازم باشی- کنایه از آنکه تسبیح گفتن را بر خود لازم سازی و آن 
را دانسته وانگذاری ۵ هخضوارم نه. آن قیام نمائی- پس بدرستی که هر بنده 
که آن را بر خود لازم نسازد و به آن قیام ننماید هر آینه بدبخت و 
بی‌سعادت باشد <2»». 

(2) ار ان حضرت- علیه الصّلاة و السّلام- روایت شده که فرموده‌اند: 
تسبیح فاطمة الهراء علیها السُلام فی کل یوم دبر کل صلاة احبٌ الیٌ من 
صلاة الف رکعة فی کل بوم. 

یعنی «تسبیح فاطمه زهرا علیها السْلام در هر شبانه روزی بعد از هر 


نمازی دوستتر است نزد من از هزار رکعت نماز که گزارده شود در هر 
روژ؟. و 

(3) و از و امام الباطن و الظاهر امام محشد باقر علیه السلام 
امن ی یک الم ی وتو اس مس ما از 
علیها السّلام و لو کان شیء افضل منه لنحله رسول الله صلّی الله علیه و 
آله ماد فا طعه عایما الدر لام 

خلاصه مضمون بلاغت مشحون کلام امام علیه السلام آنکه: «نیست هیچ 
بنده‌ای ار شدکان الله عالی: که فبادت کند حصرنتعتد عست:«عط اجه را 
به چیزی 


(1) در متن کتاب در آخر حدیث آمده: و باید که نخست الله اکبر را بگوید, 
و این مطلب در باب پنجم تحقیق خواهد شد, آن شاء الله تعالی. 

(2) «پس بدرستی که نشد که بنده‌ای بر آن ملازمت کند و در عین حال 
بدبخت و بی‌سعادت شده باشد». این ترجمه بنا بر عبارت عربی متن 
است. و ترجمه فوق بنا بر این است که به جای «فانه». «فان» باشد, و 
لفظ «فشقی» بر وزن فعیل خوانده شود. 
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از تمجید که بوده باشد آن چیز افضل از تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام, 
که » اگر, چنانچه چیزی افضل آزیزن. تنفتیم. منود هر ایند حضرت رسالت 
ضلی الله علیه و اله یلم انحیر رایه عصوت فامامه هناد صلوات اللّه 
علیها- می‌بخشید». 

(1) پس ازین روایات معلوم شد که در تعقیب و دعوات هیچ چیز افضل از 
تسبیح فاطمه زهرا- صلوات الله علیها- نیست. و در باب افضلیت این 
تسبیح روایات بسیار و احادیث بی‌شمار وارد است چنانچه از حیز حصر 
بیرون است و از حدٌ شمار افزون. 

(2) و باید که نشستن تو در تعقیب متصل باشد به نشستن تو در تشهد, و 
بر همان هیئت از استقبال و توژک, یعنی همچنان که از برای تشهّد 
نشسته‌ای به همان هیئت باشی روی به قبله و متوژک به طریقی که در 
تشهّد سبق ذکر یافت. و سخن در اثنای تعقیب نکنی, ۹ 
چپ و راست ملتفت نشوی, چه در روایت ت آمده است از ارباب عصمت و 
اصحاب هدایت- صلوات الله و سلامه علیهم-: 

«بدرستی که آنچه ضرر به ان ضرر به تعقیب می‌رساند». 

پس چون سلام نماز دادی باید که سه تکبیر بگوئی, و در وقت تکبیر گفتن 
باید که دستها را تا محاذی روی برداری به نوعی که کفهای دست تو رو به 
قبله, و پشت کفها , به جانب روی تو باشد. و این تکبیرات سه‌گانه که مذکور 


شد او تعقیب است. پس بعد از گفتن تکبیرات ثلات نو بگوئی: 

لا الع الا ال الهاً واجداء و تن له مُسلمون, لا ٍلء لا له لا نعبد ال یاه 
مخلصین له الدين* و لو کر المشرکون* لا الة ال اللَه* رینا و رت آبائنا 
الأوّلین. لا ال [ + وحدو 9 ی ی [و اعز جنده و 
هزم الأحزاب وحده ف له المْلَکَ و له العمد, [یکیی و یمیث*, و هو حی لا 
توت پیدم الخیر] و و قلی کل شیء قدیژ *. استغفر اللّه الذی لا ال الا 
و الک اق مر و امت الب اللمه اهدنی مه ند کرو آ عل سر 
را و انزل علیْ من برکاتک. سبحانک 

1 ۳ افانج. متن. بط 109۰ 

انت 

۳ 
به یی الم ای اسالی سافیی قی امعری کار و اش شود 
الذنیا و عذاب الااخرة, و اعوذ بوجهک الکریم. و سلطانی القدیم, و عزژتک 
الَتی لا ترام, قدرک لس ان وا موس ی و الاخرق و 
من شز اأوجاع کل ول حول ولا قلعت العطیم. . ِ 
توکلت عَلی العَمةٌ الْذِی لایَمُوّ. و الحمَد للم الذی لمبتچِد ولدا. وم بَکن 
شریک فی الْفل, و َم یَکنْ لخ وم من الذل و بر تکییرا. 

منود و الله نس که یو انم اه و ما تشلی آقییهه 
معبودی جز اللّه نیست, جز او چیزی را نمی‌پرستیم در حالی که دین خود با 
خالص او گردانیده‌ايم هر چند مشرکان ناخوش دارند. معبودی جز الله 
نیست که پروردگار ما و پروردگار پدران نخستین ماست. دی خحف لاه 
نیست که تنها و یگانه است, همان که وعده خود را عملی ساخت. و بنده 
خویش را یاری داد [و سپاه خود را عزت بخشید] و خود به تنهائی تمامی 
سیاهیان کفر را گریزاند. پس ملک و سلطنت و نیز حمد و ستایش از آن 
اوست؛ [زنده هی کند و می‌میراند, و خود زنده‌ای است که مرگ ندارد, 
همه خیرات به دست اوست و او بر هر چیزی تواناست. 

امرزش می‌طلبم از ان خدائی که هیچ معبودی جز او نیست, و زنده و 
ار ات هم ی ات اساسا ات ات 
بخش, و از بخشش خود بر من جاری ساز. و از رحمت خویش بر من 
بگستران, و از برکات خود بر من فرود آر تو منزهی, معبودی جز تو 
خفاوها ار مر ری ها دا ای درد از قومی یی از هر 
شری که علم تو بدان احاطه دارد به تو پناه می‌آورم. خداوندا| عافیت و 
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سم ۱ 


سلامتی دادنت را در تمام کارهایم از تو می‌طلبم, (1) و از خواری در دنیا و 
عذاب در آخرت به تو پناه می‌آورم, و پناه می‌آورم به روی گرامی و قدرت 
بی‌آغاز تو, و به عزت تو که در دسترس احدی نیست., و به نیروی تو که هیچ 
چیز از تحت سیطره آن بیرون نیست., از شر دنیا و عذاب اخرت, و از شر 
تمام دردها. 

و هیچ حول و قوه‌ای نیست جز به خدای برتر و بزرگ. 

توکل نمودم بر آن زنده‌ای که هر کز تمیردر ی سیافن. خدا نیز استت: که 
فرزندی نگرفته. و در ملک و سلطنت شریکی ندارد. و سرپرستی به جهت 
ذلت و زبونی برای او نیست, و او را بزرگ دار بزرگ داشتی شایسته . 
بعد از ان تسبیح فاطمه زهرا- صلوات الله علیها- باید گفت. و بعد از آن ده 
مرتبه آپن دعا را که مخصوص به تعقیب صیح است باید خواند: 

لا [لة | ال وحده لا شریک لَذء له الَمْلکَ و له الْحَمَدُ, بیی و بُمیث* و 
یمیت و یحبی؛ , و هو حیْ لا یموت, بیده الخیر, ره 
[معبودی جز الله نیست که یگانه است و شریک ندارد, ملک ی 
ستایش از آن اوست؛ زنده می کند و می‌میر آند, و 1 و زنده 
می‌کند. و او خود زنده‌ای است که هرگز نمیرد. همه خیرها بدست اوست.؛ 
و او بر هر چیزی تواناست . 

و بعد از آن ده بار این دعا را که از جمله ادعیه مخصوصه تعقیب صبح 
است بای گفت: 

سبحان اللّه العظیم و بحمده, و لا حول و لا قوّة الا له العلی العظیم. 
[منزه می‌دارم خدای بزرگ را در حالی که ت‌ ستایش او گویایم, و هیچ حول 
و قوه‌ای نیست جز به خدای بلند پایه و بزرگ . 

وبعد از آن صدبار باید گفت : 

ما شاء اللّه کان, لا حول و لا وخ الا باللّه العلیخ العظیم. 

[هر چه خدا بخواهد می‌شود, هیچ حول و قوه‌ای نیست جز به خدای بلند 
پایه و بزرگ . 

و صد بار باید گفت: 
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اسشعتر لس یو اون آلند. 

(1) [از خداوند آمرزش می‌طلبم و به سوی او بازمی‌گردم . 

و صد بار پاید گفت: 

استجیر باللههنالارنف اشالد الحتد 

[از آتش دوزخ به خداوند پناه می‌برم. و از او بهشت را در خواست 
می‌نمایم . 

و صد بار باید گفت: 


[خداوندا بر محقّد و آل محقّد درود فرست, و در فرج آنان تعجیل فرماا. 

و ده بار باید ؟ 

اشهد ان لا اله الا له وحده لا شریک له, الها واحدا احدا فردا صمدا, لم 
یتخذ صاحَةٌ و لا ولدا. 

[ گواهی می‌دهم که معبودی جز اللّه نیست که یگانه است و شریکی ندارد, 
در حالی که معبودی یگانه و یکتا و فرد و صمد (بی‌نیاز) است و همسر و 
فرزندی برای خود نگرفته است . 

و سی بار باید گفت: 

ی ول الا للم و الم آکیو: 

[منزه می‌دارم خدا راء و ستایش از آن خداست. و معبودی جز ال نیست؛: 
و خداوند بزرگتر است (از آنکه به وصف در آید)]. 

(2) و سزاوار آنست که تعداد اين اذکار و تسبیحات را به تسبیحی نمائی 
که از تربت مقذسه حسینیه بودم باشد- علی صاحبها الطّلاة و الحیة- (3) 
چه روایت کرده است شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب» بسند چحیح از 
خليفة الرحمن حضرت صاحب الأمر و الزمان- علیه الصّلاة من اللّه الملک 
المتان- که: «بهترین چیزی که ذکر بان وان کفت ی نشیم یه آن وان 
کرد تسبیحی اشت. که از.خا ک کرت امام حسین علیه السلام بوده باشد, 
بدرستی که بسا باشد که تسبیح کننده تسبیح را فراموش کند 
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و سبحه را بی‌ذکر بگرداند پس هر آینه ثواب آن ذکر منسی را به برکت آن 
تسبیحی که از خاک امام حسین علیه السلام است در دیوان اعمال ان 
مسبّح ثبت نمایند». (1) و بعد از آن اين دعا را که مخصوص به تعقیب صبح 
است باید گفت: 

باءققلب القلفت و الاضار: اضل علن مهو و آل مخت و کت فلیین علن 
دینک و دین نبیک صلی الله علیه و اله, و لا تزغ قلبی بعد اذ هدیتنی, و هب 
لی مر لذنی رَمِقَة, اک آنّت الوقَات. لیم یاو عرص وال ی 
و من تحویل عافیتک, و من فجاءة نقمتک, و من درک الشقاء و من شد ما 


تمسق فی الکات» ال انیما شا لک عره ملکک. و عظیم سلطانک, و شذة 
قوّتک علی جمیع خلقک؛ انتصلی‌دعلی فده ال فح ی فان تفن و 
اه کدرا 


[ای دگرگون‌کننده دلها و دیده‌هاء بر محشد و آل محشد درود فرست. و دلم 
را بر دین خود و دین پیامبرت (ص) ثابت و استوار بدار, و دلم را پس از 
انکه هدایتم کرده‌ای منحرف مساز, و از جانب خودت رحمتی بر من 
ببخشای, که همانا تو بسیار بخشنده‌ای. خداوندا پناه می‌برم به تو از زایل 
شدن نعمتت, و از باز گشت سلامتی داده‌ات, و از ناگاه رسیدن کیفرت, و 

از رسیدن بدبختی؛ ۵اه نی انحه که در کتاب تقدیر گذشته است. ۳ 


افریدگانت از تو می‌خواهم که بر محمّد و ال محمّد درود فرستی, و برایم 
کاب ار که اج فقضون اروت ذفی رن ما نو سین ماب سا خت 
از حضرت عژت کند «<1». و بعد از ان باید گفت: 

اعیذ نفسی [و دینی و اهلی و مالی و ولدی و اخوانی و ما رزقنی ربی و 
ی ۱ 


(1) یعنی بجای «ان تفعل بی کذا و کذا» حاجات خود را بگوید. 
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وَفب ‏ تا ِ سور ۵ (1) 

و برَب | لناس, مَليِ النّاس تا آخر. 

[خودم و (دینم) و خانواده‌ام و مالم و فرزندانم و برادرانم و آنچه را که 

پروردگارم به من روزی نموده, و تمام کسانی را که مسئولیتشان با من 

است به خدای یکتای بی‌نیازی که نه زاید و نه زائیده شده است و احدی 

همسر و همتای او نیست. و به پروردگاری که رب فلق است ... و صاحب و 

پادشاه و معبود مردم است ... پناه دادم . 

بغند از آن. بخوان: شورخ.مبار که فاتدع الکتاب را تا آخرٍ, ان کوقمه ان 

الکرسی را تا هم فیها خالذ ون «1» و آیه کریمه شهد اللهٌ را که مشهور به 

آية الشهادة اسیت. [شهد ال أئَهْ لا |لع الا هو 5 الْملایکَه 1 ولد الیلم قایما 

یالقسشط لا ال لا هو العزیژ العکیم* لت الدین عند_ ال الاسَلام و ما اختلفت 

الذین اوئول الَْتا | فن بخ ما تجاءهم العلم یا مد و من بکفه انا 

الله فان ال سریع 2 ان <2». 

اخدآوند بجو احالی. که یربا دارندم فیط است: هدما تکه وه صاحیان. د انس 

شهادت می‌دهند که معبودی جز او نیست. نیست معبودی 0 عزیز 

حکیم. به درستی که دین نزد خداوند دیانت اسلام است. و اهل کتاب (در 

تبعیت از حق) اختلاف و تفرقه نکردند مگر بعد از انکه علم (به دیانت حق) 

به انها داده شده بود و این اختلاف بجهت ظلم و تجاوزی بود بین انان؛ و هر 

کس که به ایات و نشانه‌های خداوند کافر شود پس بدرستی که خداوند 

سریع الحساب است . 

و آية الملک, [غل الم ماک الک وی الفْلک مَن تشاء و تلرغ الْْلکِ 

ی نهر من تشاء و تذل مَن تشاء بتدک الحَير اک علی کل 

یه قریزه وغل فی تما و تولخ لها فی اللل. و مرج ال من 
و تخرخ المیت من الحی؛ و ترْرّق من تشاء بقیر ساب . «3» 


(1) سوره بقره: 2- آیه 255 تا 257. 

(2) سوره آل عمران: 3- آیه 18 و 19. 

(3) سوره آل عمران: 3 آیه 26 9 27 

بخشی, 72 9 7 1 
و هر که را خواهی خوار گردانی. هر خیر و نیکویی به دست 
توست, همانا تو بر هر چیز توانائی* شب را در روز و روز را در شب داخل 
و نهان سازی, و زنده را از مرده, و مرده را از زنده بیرون_ آوری, و هر که 
را خواهی بدون حساب (بعنی فراوان پا بدون آنکه از آن باز خواست 
کنی) روزی می‌دهی . ِ 
و آية السَحرة را که اینست پنست: آن , َیْْم ال الذی جَلّق السّما واتِ و الارْض 
في سنّة آیام نم اس شتوی علی العزش قی الیل الما یه شا یو 
شین و الع و الوم مُسَخرات 1 الا لة الحَلِق و الامَرٌ تبارک الله 


_پ ۳ ِ تس و9 4 
زب العالمین* اوَعُو : تَصَدٌعا خفیةٌ انهٌ پچب الْْْتدین 3 نفسذوا 
فی الأض بعد 4 و او حَوفا طمعاً ان ر حمّت الله قریب من 
الم المُخسنین 1 


روز از سیس به آفرینش عرش 3 روز را به پرده شب در 
پوشاند که با شتاب در پی آن پوید. و خورشید و ماه و ستارگان را مسخر 
خود کرد, آگاه باشید که عالم خلق و امر (آفرینش و فرمان) از آن اوست, 
مقدس ات خداوندی که پروردگار عالمیان است* پروردگار خود را به 
ندارد* اه 
به فساد و تبهکاری برنخيزید, و خدا را از روی ترس و هم از روی امیدواری 
بخوانید, که همانا رحمت خداوند به نیکوکاران ,نزدیک است . 

و آخر سوره کهف که اینست: قْلّ لو کانّ ار مدادا ییات زبّی لت 
خر قبل آن تقد کلماث ری و لو جتنا بمثله مَددا* فُل نما آنا بَسَر ملک 
بُوحی ال تما 


(1) سوره اعراف: 7- آیه 54 تا 56. 
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لهْکم ال واجد فَمَن کان یرَجوا لقاء ربه قلبفمل عملا صالحاً و لا ؛: بشرک 
بعبادة به آحدا. 

)11 [بگو که اگر دریا برای نوشتن کلمات پروردگار من مرکب شود, پیش 
اد انکة کلمات برهردکار .من به خر زتنتد در با خشک. خهاهد نهر ند 


دریایی دیگر به یاری آن بیاوریم * بگو که من بشری هستم مثل شما که به 
من وحی می‌رسد که همانا خدای شما خدای یگانه است, پس هر کس به 
دیدار پروردگارش امیدوار است باید که کردار شایسته کند و احدی را در 
پرستش پروردگارش شریک نگرداند]. 

و از اولٍ سوره مبارکه و الضَافات و هی: 7 ی 
بشّم ال لحم الّجیم* و الطَاقاب صف قالّاجراب رَجر* قالالیات 


نان 


ذکرا* اِنّ الهَكم لواجذ* رب السّماوات و ۲ 9 و 
العشارق* یازا التما ال نا درد الْکواکب* و چفظاً من کل شیّطان 
مارد* لا تَسَتَعُون [لی القلا الأعلی و یثَدَفُونَ من کل جانب* 

داب واصٍ* الا من خطف الْحَطمَة قأنْبعَة شهاب ناقث. 

(2) [سوگند به فرشتگانی (که برای ارت حق) صت‌ ارات کرده‌اند* 
سوگند به فرشتگان زجرکننده (بدکاران از کارهای بد یا رانندگان 9 1 
باران و گردانندگان کرات ه آسمانی و زمین ) * و سو گند به فرشتگان 
تلاوت‌کننده ذکر (قرآن يا همه کتب آسمانی)* که همانا خدای شما یکی 
است* که پروردگار آسمانها و زمین و هر آنچه که در میان آنهاست و 
پروردگار مشرق‌هاست* همانا ما نزدیکترین آسمان را به زیور اختران 
بیاراستیم * و آن‌ها را به جهت حفظ از هر شیطان سر کش قرار دادیم* تا 
شیاطین نتوانند به وحی اسمانی گوش دهنده و از هر سو به قهر رانده 
شوند* هم به قهر رانده شوند و هم عذابی شدید و همیشگی خواهند 
داش یکی از آها که ماه ای وعی ا سای را راید که تمایف 
فروزان او را تعقیب می‌کندا]. 

و سه ایه از اخر سوره مذکوره که اینست: 
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سیُحان ریک زب الْعرّه ما یَصِفُون* و سَلام عَلّی الفْرَسَلینَ* و الحَمدٌ له 
کب ااعالینت: ۱ 
(1) [منزه است پروردگار تو که خدائی مقتدر است از توصیف انان 
(جاهلان و مشرکین)* و درود بر رسولان الهی* و ستايش تنها از آن 
خذاست که وود کارالعتان انیت 

و سه 1 از سورة الرحمن «1» که ایننست: ۳ مَعْشر الجر* الائس ار 
اسْتَطعئم أَنْ تَفذوا من آفطار السماوات و الرَض فاقوا لا تلفذون | 
یسْلطان* قبأء آلاء زیکما تکذبان* یرل عَلیْکّما شواظ من نار و ُحاسن 
تتتصران 
ار ها اه دس سای و 
کنید (بیرون روید) پسس چنین کنید, شما نتوانید رخنه کنید جز با داشتن 
تسلظ و قدرت ( که هرک قدرت ین کاری را ندارید) "یس کدامس یک از 
نعمتهای خدایتان را تکذیب می‌کنید؟* بر سر شما شراره‌های آتش و روی 


تک 


۱۱ 


کج 


گداخته فرو فرستاده شود پس هیچ نصرت و یاری نشوید]. ۲ 

و چهار ایه از 7 سوره حشر که اینست: 1 الفْرَآنَ علی چبل 
لرأیبَه خاشعا ‏ مَتَصَدعاً من حسية اللّه و تلک قتال تطربها للناس تعَلهّم 
یتفکرژون * هو ال الذی لا ال لا مو عالم | ِ لیب و السهادة هو لحم 
الرَحيم *,هو له الذزی لا الة 1 هو الملک الفْدُوسَ السَّلام المَوّمنْ المَهّیمد 
العریر الجتَا الْْتکبر سْبُحان الله عم بش رکون* هو اللهٌ الخالق البار ی 
الخصون له الا فا رنه 2 ما فی السْماواتِ ع الاْض و هه 
العزیژ ليم 

(3) [اگر ما اين قرآن را بر کوه نازل می‌کردیم می‌دیدی که کوه از ترس 
خدا خاشع و متلاشی می‌ گشت. و ما اين مثالها را برای مردم بیان می‌کنیم 
باشد که تفکر کنند* اوست خدای یکتایی که خدائی غیر او نیست. دانای به 
نهان 


(1) آیات 33 تا 35. 
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و اشکار. و بخشنده و مهربان است* (1) اوست خدای یکتایی که خدائی 
غیر او نیست. سلطان پاک و منزه و سالم از هر عیب و نقص و ایمنی 
بخش و نگهبان جهان و جهانیان و غالب و قاهر و با جبروت و بزرگوار و 
برتر, منزه است خداوند از اينکه برای او شریک قرار می‌دهند ‏ 0 
خدای خالق و آفریننده و صورتگر, نامهای نیکوتر از آن اوتتت: و آنچه» که 
در آسمانها و زمین است تسبیح او گویند. و او عزیز و حکیم است . 

بعد از آن سوره مبارکه اخلاص را دوازده باز باید خواند..و بعد از آن ذستها 
را گشوده به سوی انتتضاربتنداشتة ی 

اللیت اه اسالی ای این المعرون اللسی الطاه الا و 
اسالک باسمیٍ العظیم, و سلطانک القدیم. يا واهب العطایا, يا مطلق 
الاساری با فّاک التقاب ف سای رصان عی سنج وان 
محقّد, و ان تعتق رقبتی من الثار,. و ان تخرجنی من الذنیا آمناء و تدخلنی 
الجنة سالما, وان تجعل دعائی اوّله فلاحا, و اوسطه نجاحا, و اخره صلاحاء 
اک آئت علامْ المبوب*. 

(2) [آخداوندا به نام ( و پاکیزه و مبارکت؛ و به نام 
بزرگ سای مات | در فواست سم ای بخشنده عطایا, و 
ای 0 اسیران: و ای آزادکننده بندگان از آتش دوزج» از تو می‌خواهم 
که ی مخ دنو ال فد رون فرستی هرا از اش حور اراد صاخ و 
در حالت امن و امان از دنیا بیرونم بری؛ و با سلامتی در بهشت واردم 
سازی, و آغاز دعایم را رستگاری, و میانش ۳ پیروزی, و پایانش را صلاح و 
درستی قرار دهی, که همانا تو بسیار دانای غیب‌ها هستی . 


تا 


‌ 


م۷ 


۷۳ 


8 


بعد از آن باید گفت آن چیزی را که مخصوص است به تعقیب نماز صبح و 
آن اینست: 

ام ای اصبحت اشهدک و کفی بک شهیدا, و اشهد ملائکتی و حملة 
عرشک شکان سمواتک و ارضک, 1 
عبادک 
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و جمیع خلقک. ۱۱۳ 8 
لا شریک لک, ای مدا ضلی الم له مه له و اش ید شرس اه 
ان کل معبود مشّا دون عرشک الی قرار ارضک الشابعة السْفلی باطل 
یل اعدا موی الکرس فم ار مه ام ع اخ م اتای ر ان 
تصف: ماوت که ال ام شیر الما نم یا من فاق 
مدح المادحین فخر مدحه, و عدا وصف الواصفین ماأثر حمده, و جل عن 
قناله الا این سس سا ها ی حالص افمل با ها 
اتت‌اهاه بااحل ای وال امرم 

(1) [خداوندا صبح کردم دوز خالی که جوز گواه می‌گیرم- و تو از نظر گواه 
بودن کافی هستی- و فرشتگان و حاملان عرش و ساکنان آسمانها و زمین 
و پیامبران و فرستادگان و شایستگان از بندگانت و تمامی آفریدگان تو را 
گواه می‌گیرم. پس گواهم باش- که تو از نظر گواه بودن کافی هستی- که 
من گواهی می‌دهم که همانا تو خدای یکانه هستی که شریکی برای تو 
تیلست و همانا محمد (ص) بنده و فرستاده تنوست,؛ و همانا هر معبودی از 
زير عرش گرفته تا کانون زمین هفتم زیرین باطل و مضمحل است جز وجه 
کریم تو که آن عزیزتر و گرامي‌تر و جلیل‌تر و بزرگتر از آنست که 
وصف‌کنندگان کنه و حقیقت جلال آن را وصف کنند, یا دلها به کنه عظمت 
آن راه پابد, ای آنکه فخر مدح تو بر مدح ستایشگران فائق آمده, و آثار 
حمد تو از مرز وصف توصیف‌کنندگان در گذشته. و تعظیم شان تو از ز گفتار 
سخنگویان برتر آمده, بر محقد و آل محقّد درود فرست., و آنچه را که تو 
خود اهل آنی با ما کن, ای آنکه اهل تقوا و اهل آمرزشی . 

وبعد آن آنبانو کقت : .. 

سبجان,الله لا شم‌الله یی کفا بخ الله ان تسه کبا هو اهاه: 
و کما یییغی لکرم وجهه و عر جلاله, و الحفد لله کلها خضد الله نیع و کها 
بح لاه ان تجه و کما هماهاع و کما بیع لکرع خحود وی لالم ول 
ام له و ی ان اه اه 
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و کما یثیغی لکرم وجهه و عر جلاله, و الله اکن کلم کر ال نی غ.و کی 
یحبٍْ الم ان یکیّر, ورکما هو آهله, و کما پنبغی لکرم وجهه و عر جلاله, 
ماما اراک اما 


نها علشمهعلی کل اجه من خلقه‌فتن ان آمیکمن الی سم القبافد 

الا انت اشالی: ان خصلی یسح م رال یه اسالی یر ها ارو 
و خیر ما لا ارجوٍ و اعوذ بک من شر ما احذر, و من شر ما لا احذر. 

(1) «سبحان الله» گویم هر زمان که چیزی تسبیح خدا گوید, و همان گونه 
که خدا دوست دارد تسبیح شود, و همان طور که او اهل آن, است, و آن 
گونه که شایسته کرامت وجه و عز جلال اوست. ۵ <الخند لله»: کونم هر 
زمان که چیزی حمد خدا گوید, و همان گونه که خدا دوست دارد شتاینشن 
شود, و همان طور که او اهل آن است, و همان گونه که شایسته کرامت 
وجه و عز جلال اوست. و «لا اله الا اللّه» گویم هر زمان که چیزی «لا اله 
اک ها که کات دار زو | به یگانگی یاد کنند. و 
همان طور که او اهل آن است. و همان گونه که شایسته کرامت وجه و عز 
جلال اوست. و «الّه اکبر» گویم هر زمان که چیزی خدا را به بزرگی پا 
کند, و همان گونه که خدا دوست دارد به بزرگی یاد شود, و همان طور که 
او اهل آن است, و همان گونه که شاپسته کرامت وجه و عز جلال اوست. 
سبحان اللّه و الحمد اللّه و لا اله الا اللّه و اللّه اکبر 

بر هر نعمتی که خداوند به من و به هر یک از آفریدگانش چه آنهایی که در 
گذشته بوده و چه آتانی که در آینده تا روز قیامت خواهند آمد ارزانی داشته 
است. خداوندا| از تو می‌خواهم که بر محمد و محمد درود فرستی, و 
خیر آنچه را که امید دارم, و خیر آنچه را که امید ندارم از تو خواهانم, و از 
پر آنچه داز ارستی دارم و ازشر آنشه که از آن مدا مدمه واه 
می‌آورم . 

بعد از آن باید خواند دعائی را که در وقت شام نیز می‌توان خواند «<1» و 


ان اینست: 


(1) با تبدیل کردن لفظ «اصبحت» به «امسیت» چنان که در ص 123 
خواهد آمد. 
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سم ال راما مه مر ارس اه 0 
اسمه سم و لا داءء بسم الله اصبحت و علی اللّه توکلت, بسم الله علی 
قلبی و نفسی, بسم الله علی دینی و عقلي, بسم الله علی اهلی و مالی, 
ی ماای سر ای( بر اس یبن 
الرَض و لافی السَماء*, و هو السَمِیعٌالْعَلیمُ*. 

له الله ری حقا لا اتری: به شیثاء اللّه اکبر اللّه اکبر اللّه اکیر, ال ار و 
اخل تا افو اسر سارک و جل ثنا ک, و تقدذست اسماژک, ولا اله 
غیرک. له ائی اعوذ یک من شل نفسی, و هریش کل شلطان تتص ه 
من شر کل شیطان مرید. و من شر کل جیار عنید, و من شرّ قضاء السوء 


5 انت آخِذٌ بناچیتتها, ائک علی صراط مُسْتقیم, و انت عَلی 
دی تَرل العِتاب و هو یتولی الصَالِحینَ. 
الع الا و. عَلیه توکلث و هو رب العزش 
المع العلیم ول حول و لا قوجالا بالله 
العلیخ آلعظیم, «صلی ال عیفر له مد الم الط هرن ۲ 
رای کم‌ تین بامماست شاه را که را رسمه تاه 
است, بنام خدائی که با نام او هیچ سم و دردي زیان نمی‌رساند, بنام خدا 
وارد صبح شدم, و بر خدا توکل نمودم, بسم اللّه بر دل و نفسم, بسم اللّه 
وت ده قاس تس اللی زاوها همه ال رش اللم- رای ند 
پروردگارم بمن بخشیده است, بنام خدائی که با نام او هیچ چیز در زمین و 
آسمان زیان نمی‌رساند. و او شنوا و داناست. اللّه اللّه حقا پروردگار من 
است, چیزی را شریک با 1 نمی‌گیرم. خدا بزرگتر, خدا بزرگتر, خدا بزرگتر 
است., خدا| عزیزتر و جلیل‌تر است از آنچه که من از آن می‌ترسم و حذر 
می‌کنم (خداوندا) پناهنده به تو عزیز و ثنای تو بزرگ, و نامهای تو مقدس 
است. و معبودی جز تو نیست. 
2( و از شر هر 
‌ 
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سرکش, (1) و از شر هر زور گوی معاند. و از شر پیشامدهای بد, و از شر 
هر جنبنده‌ای که اختیارش به دست تنوست. : به تو پناه می‌آورم, که تو بر راه 
راستی؛ و بر هر چیز حافظ و نگهبانی. همانا سرپرست من آن خدائی است 
که کتاب را نازل فرمود, و او سرپرستی نیکان را به عهده می‌گیرد, پس 
اگر پشت کردند (و 9 پس بگو: خداوند مرا کافی است. معبودی 
جز او نیست. بر او توکل نمودم, و او صاحب عرش بزرگ است. پس 
بزودی خداوند تو را نسبت به انان کفایت کند و او شنوا و داناست؛ و هیچ 
حول و قوه‌ای نیست مگر به خدای برتر و بزرگ, و خداوند درود فرستد بر 
بهترین آفریدگانش محمد و آل پاک اوا. 
بعد از آن باید گفت که آن چیزی را که از جمله دعاهائی است که 
مخصوص است به تعقیب نماز صبح و آن اینست: 
بسم اللّه و صلّی الم علی محقد و آله, و أَقوْض آمرٍی ای الله, 
بصیژ بالعباد. قَوَقاة اللَهْ سَیثاتِ ما مَکژوا. لا ال الا ات سحانک نی گلث 
من الظالمین, قاستجینا له و تجْناة ین للقَدٌ و کگَذلک ثلجی اغوّمنین 
له و یم الوَکیل, قائْقلیُا ۱ 
ملٍ شاء ال لا حول و لاف الا بالله. ما شاء اللّه لا ما شاء الثاس, ما شاء 
اللك ه ان کرق الاسم: عسی الات هن امرس سس التالق. من 
و ی ره مر 


حسبی من کان مذ کنت حسبی, حخسبی اللَة, لا الة الا هو «2», عَلَیّه توکلث 
و هو رَبٌ الَعرّش العظیم. 

(2) [بنام خداء و خداوند بر محمد و آل او درود فرستد, و کار خود را به 
خداوند واگذار می‌نمایم, همانا خداوند به بندگان بیناست. پس خداوند او را 
از زیانهایی که از جانب مکر آنان منوجه او می‌ شد نگاه داشت, معبودی جز 
تو نیست, تو منزهی» من از ستمکاران بوده‌ام. پس دعای او را مستجاب 


کردیم و 


(1) این ادکار آز آباتی جند تشکیل یافته, لذا در ترجمه مشاهدم فن‌شنود. که 
مطالب ظاهرا بهم مربوط و مسلسل نیست. ِ 
(2) در نسخه چاپی پس از المرزوقین چنین است: حسبی الله رپ 
الذی لا اله الا هو .. 
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از اندوه نجاتش دادیم و این چنین مومنان را نجات می‌دهیم, (1) خداوند ما 
جانب خداوند که هیچ گونه بدی به ایشان نرسیده بود. هر چه خدا خواست 
(همان خوب است) هیچ حول و قوه‌ای نیست جز به خدا, هر چه خدا خواهد 
نه هر چه مردم خواهند, هر چه خدا خواهد هر چند مردم نپسندند. رب به 
جای مربوبین, و خالق به جای مخلوقین, و رازق (روزی دهنده) بجای 
مرزوقین مرا کافی است, [پروردگار عالمیان مرا پس است؛ کافی است 
کافی بوده است: کافی است مرا آن کس که از آغاز دی ۳ کافی 
بوده است, کافی است مرا خدا| و که جز او معبودی نیست؛ بر او توکل 
نمودم, و او صاحب عرش بزرگ است . 
بعد از آن باید گفت: 
اللهمٌ اصیح ظلمی مستجیرا بعفوک, و آصبحت ذنوبی مستجيرة بمغفرتک, و 
اضبهخوفی:مشتخیر | بامانک:: و اضیم ففري. .فستجیرا تغتا ی 2 
مستجیرا بعژک, و اصبح ضعفی مستجیرا بقوّتک, و اصبح وجهی الفانی 
مستجیرا بوجهک الباقی, يا کائنا قبل کل شیء و يا کائنا بعد کل شی ء و یا 
مکوّن کل شیء, صل علی محشّد و آل محقد, و اجعل لی من امری فرجا و 
مخرجا, و ارزقنی من حیث احتسب, و من حیث لا احتسب. 
(2) [خداوندا ظلم و ستم من به عفو تو, و گناهانم به آمرزش تو, و ترسم 
به امان تو, و فقرم به دارائی تو, و ذلتم به عزت تو, و ضعفم به قوت توء و 
وجه فانی من به وجه باقی تو پناه اهر ای آنکة پیش از هر چیز بوده‌ای, 
و ای آنکه پس از هر چیز خواهی بود, و ای پدیدآورنده هر چیز, بر محمد و 


آل میه در وه فرست. و در کارم گشایش و راه گریزی قرار ده, و مرا از 

جایی که گمانم می‌رود و از جایی که گمانم نمی‌رود روزی بخش . 

بعد از آن باید که محاسن خود را به مشت دست راست گرفته, کف دست 

چپ را به سوی آسمان بگشائی و هفت نوبت این دعا را بخوانی: 

یا رت محشد و آل محشد. صل علی محشد و آل محشد. و عجْل فرج 
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[محمد و] ال محقد. ِ ۱ 

(1) [ای پروردکار محمد و ال محمد., بر محمد و ال محمد درود فرست. و 

در فرح [محمد و] ال محمد تعجیل فرما]. 

و هفت نوبت دیگر این دعا را باید خواند: ۲ 

ی ی ی 
ر. 

(2) [ای پروردگار محمد و آل محمد, بر محمد و آل محمد درود فرست, و 

گردنم را از آتش دوز آزاد ساز]. 

بعد از آن باید گفت: 

یا اللّه یا رحمان پا رحیم, یا حیْ يا قیوم, برحمتک استغیث. للم آنت ثقتی 

فی کل كربة. و آنت رجائی فی کل شدّة و آنت لی فی کل امر نزل بی 

نقة و عدة؛ فاعم لم من اما و اکشف همی, و فرح غمی. 

اللهم اغننی بحلالک عن حرامک, و بفضلک عفن سواک. 

(3) [ای خدا, ای رحمان, ای رحیم, ای زنده, ای پاينده, به رحمت تو یاری 

خداوندا تو پشتیبان منی در هر غمی, و تو امید منی در هر سختی و 

دشواری, و تو در هر مشکلی که بر من فرود اید پشتیبان و ساز و برک 

منی, پس تمام گناهان مرا بیامرز, و اندوه مرا برطرف ساز, و غمم را 

بزدا. خداوندا مرا به حلال خود از حرامت. و به فضل خود از غیر خودت 

مارا ر ۵ 

بعد از ان باید گفت آن چیزی را که در وقت شام نیز می‌توان گفت. و ان 

اینست <1»: 

اصبحت الم معتصما بذمامک المنیع الّذی لا یحاول و لا یطاول, من شز 

کل غاشم و طارق, ا ‏ هقر 2 هو اس مت و 

الناطق, فی جثة من کل مخوف بلباس سابغة, و لاء اهل بیت نبیک محمد 

صلواتک علیه و علیهم. محتجبا من کل قاصد لی باق بجدار حصین 

الاخلاص 


(2) در نسخه چایی: ما خلقت و من خلقت .. 
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فی الاعتراف بحقهم, و نمی مهم موقنا بان الحقَّ معهم و فیهم و 
بهم » اوالي من والوا, و آجانب من جاتبو فصل علی محمّد و آل محمّد, و 
اد اللهمْ بهم من شر ها ائقیه. یا عظیم حجزت الاعادی عنی ببدیع 
الشموات و الارض, جعلنا من بین آیُدیهم ست من حلفهم سد 
قَعْسَیناهم فهْمٌ لا ببصژون. ۱ 
)1( اب در حالی که چنگ آویخته‌ام به حق و حرمت بلند 
پایه تو که از هیچ راهی دسترسی به آن نیست و هرگز مغلوب و مقهور 
نمی‌گردد, از شر هر دشمن ستیزه‌جو, و پیشامد ناگوار, [و] از جمیع 
مخلوقات بی‌زبان و کویا (یا بی‌جان و جاندار) تو, در پناه سپری از هر چیز 
ترسناک به لباس فراخی که همان ولایت خاندان پیامبر تو محمد- درود نو 
بر او و آنان باد- است, و در حالی که از هر چیزی که قصد آزار مرا دارد به 
تناهگاه محکفی که همان اخلاض در اعتراف بحق انشان و جنک آویفتن ید 
ریسمان محکم آنان است خود را پوشیده داشته, و در حالی که یقین دارم 
صقرسا انامه در مان آنان: و به دنشت آنان است. هر کس را که آنان 
دوست بدارند دوست می‌دارم. و از هر کس که دوری کنند دوری می‌نمایم. 
پس بر محمد و آل محمد درود فرست. و خداوندا بحق آنان مرا از شر هر 
آنچه که از آن می‌پرهیزم پناه ده, ای عظیم, دشمنان را از خود دور داشتم 
به (آیه بدیع 6 الشملوات 5 الارض*) خداوند آفرشنده اسمانها و زمین بی‌متال 
تفت و ید ها 
قرار دادیم از جلو و پشت سر ایشان سدی پس پرده بر دیدگانشان 
انداختیم پس ایشان نمی‌بینند]. 
بعد از آن باید گفت آن چیزی را که مخصوص است به تعقیب صبح و آن 
اینست 
9 له الخف اافت الیل بقدرته. و جاء بالثهار [مبصرا] برحمته خلقا 
جدیدا, و نحن فی عافية بمتّه وجوده و کرمه. مرحبا بالحافظین. 
(2) [سپاس خدائی راست که شب را به قدرت خویش ببرد, و روز آروشن 
را به رحمت خود به صورت افرینش جدیدی اورد, و ما به منْ و بخشش و 
ی 
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(1) و در وقت گفتن مرحبا اه ۱ دست راست خود 
کرده بگوئي 


و حیاکما ال من کاتبین «<1». 
[خدا شما دو کاتب [و شاهدا] را زنده بدارد]. 


و التفات به جانپ دست چپ خود کرده بگوئی: 
اکتاء رحسضا ات سم ال رش ان ار ما انا مه ی ی 


۳ 


اشهد ان محمدا عبچه و رسوله, و اشهد آأْ السَاعة یه لا ريت فیها, و | 
اللح ییِعث من فی الفنور: غلن عی د احبی, و علیه اموت؛ و علیه ابعت ان 
شاء اللّه. اقرعا محشدا مثّی السلام 

[پنویسید- خدا شما را رحمت کند- بای گواهی می‌دهم که معبودی جز 
اه نیست که یگانه است و شریکی برای او نیست., و گواهی می‌دهم که 
محجمد بنده و فرستاده اوست؛ و گواهی می‌دهم که قیامت خواهد مد و 
شکی در آن نیست. و همانا خداوند مردگان را زنده خواهد نمود, بر همین 
عقیده زندگی می‌کنم, و بر همین عقیده می‌میرم, و بر همین عقیده از قبر 
برانگیخته می‌ شوم اک خدا| خواهد, از جانب من به محمد (ص) لام 
بفرستید]. 

و بعد از آن باید گفت: 

اللهمٌ صلّ علی محشد و آل محقد فی التهار اذا تجلّی, و صل علی محشد و 
آل محشّد فی اللّیل اذا بغشی, و صلْ علی محشّد و آل محقّد فی الاخرة و 
الاولی, و صل علی محقد و آل محقّد ما لاح الجدیدان, و صل علی محمّد و 
آل محّد ما اطرد الخافقان, و صلّ علی محشّد ۵ ال مخد: ما حدا 
الایانمصل علی متیر وال مت ما عسعس لاوما ادلی طلام: و 
[صل علی محشّد و آل محشّد] ما تنس صبح و ما اضاء فجر. 

(2) [خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست در روز آنگاة که زوشن 
شود, و بر محمد و آل محمد درود فرست در شب آنگاه که تاریکیش فرا 
گیر شود, و بر محمد و آلمخند درود فرست در اخرت هدنیا و بر محمد 
و آل محمد درود 


(1) در نسخه چایی: من کاتبین و شاهدین. 
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فرست تا شب و روز ظهور و بروز دارند. (1) و بر محمد و ال محمد درود 
فرست تا مشرق و مغرب برپاست. و بر محمد و ال محمد درود فرست تا 
نوای شب و روز (که مردم را به سوی قبرها سیر می‌دهند) برجاست., و بر 
محمد و آل محمد درود فرست تا آنگاه که شب در آمد و شد است و 
ظلمت آن شدید و فراگیر است. و [بر محمد و آل محمد درود فرست تا 
صبح نفس می‌کشد, و فجر روشن می‌شود. 

اللید اجعل محمدا خطیب وفد المقمنین الیک. و المکسو حلل الامان اذا 
وقف بین یدیک, و الثاطق اذا خرست الالسن بالناء علیک. 

(2) [خداوندا مجمد (ص) را سخنگوی میهمانان مومنی که بر نو وارد 
می‌ شوند قرار ده, و او را در آن هنگام که در پیشگاه تو می‌ایستد جامه‌های 
امان بپوشان (که بتواند بدانها ات شوش راز غدات بر‌هاندار او ها 
گویای به مدح خودت قرار ده آنگاه که تمام زبانها بسته و لال بماند]. 


للم اعل منزلته, و ارفع درجته, و اظهر حجّته, و تقبّل شفاعته, و ابعثه 
المقام المحمود الذی وعدته, و اغفر له ما احدث المحدئون من امّته بعده. 

(3) [خداوندا| منزلت او را بلند گردان,: و درجه او را بالا بر و دلیل او را 
اشکارشسازم و شفاعت. آو.زا بیذیز: و اودرا در جایگاه بنتدیدم. و تستوده‌ای 
(مقام شفاعت) که به وی وعده فرموده‌ای بزانکتن و آنچه را که 
بدعتگزاران از امت او پس از وی احداث کرده‌اند بر او 0 (و موجب 
خرده‌گیری قرار مده)]. 

اللهِمٌ ای اسالک موجبات رحمتک, و عزائم مغفرتک, و النفه فنم .کل 

السلامة من کل اثم, و اسألک الفوز بالجثة, و الثجاة من الثار. 

)4( [خداوندا موجبات و اسباب مت و آمرزشهای حنمیت/؛ و بهرهوری 
از هر کار نیکی. و سلامتی رش کناهی را از تو در خواست می‌کنم, و 
رستگاری به بهشت, و نجات از آتش دوزخ را از تو خواستارم . 

الا صل ‏ سصحت وال وا ی ی او 
تطهّر بها قلبی, و توّمن بها روعی, و تکشف بها کربی, و تغفر بها 
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ذنبی, و تصلح بها امری, و تغنی بها فقری, و تذهب بها ضرّی, و فرح بها 
همّی, و تسلی بها غمّی, و تشفی بها سقمی, و توّمن بها خوفی, و تجلو بها 
حزنی, و تقضی بها دینی, و تجمع بها شملی, و تبیض بها وجهی. و اجعل ما 
عندک:خیرا لین: ۱ 

(1) [خداوندا بر محمد و ال محمد درود فرست., و در نماز و دعای من 
برکتی قرار ده که بدان سیب دلم را پاک سازی, و هراسم را به امان مبدل 
نمایی, و غم و سختی‌ام را برطرف سازی, و گناهم را بیامرزی, و کارم را 
اصلاح نمایی, و فقرم را به دارایی آوری, و ناراحتیم را ببری, و اندوهم را 
بزدایی, و غمم را آرامش بخشی, و دردم را شفا دهی, و ترسم را به امان 
آوری, و حزنم را بر طرف سازی, و بدهی‌ام را بپردازی, و امور پراکنده‌ام 
را جمع آوری, و رویم را سپید گردانی, و آنچه را که به نزد خود داری خیر 
من قرار ده . 

بعد از آن باید گفت: 

اللهق انب ادعوی لو لا حفچه غیر کر ه لرخمه لا قال الا منک: و لحاجة لا 
یقضیها الا انت يا کریم 

(2) [خداوندا تو را ی ی را بر 
طرف نسازد, و برای رحمتی که جز از سوی تو بدست نیاید, و برای حاجتی 
که آن را جز تو کسی, بر نیاورد ای کریم . 

نله ما کان من شاک ما اردی یه مر و الهشتنته من کر که 
دعائک, فلیکن من شانک الاجابه لی فیضا دقونی, ما فا 
منه, فان لم اکن اهلا ان ابلغ رحمتک فان رحمتک اهل ان تبلغنی و تسعنی. 


لانها وسعث کل شیعء و آنا شی ء فلتسعنی رحمتک یا مولای. 

(3) [خداوندا همان گونه که از شأن توست که با ذکر خودت مرا قصد 
کرده‌ای, و شکر و دعای خویش را به من الهام نموده‌ای. پس باید اجابت 
دعای من؛ و نجات از آنچه که از آن به سوی تو پناه آورده‌ام نیز شأن نو 
باشد. پس اگر 
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است که به من برسد و مرا فرا گیرد. زیرا که رحمت تو هر چیز را 
فراگرفته, و من هم یکی از چیزهايم. پس باید رحمت تو مرا فرا گیرد ای 
مولای من  .‏ ر ر ی 

بعد از ان باید گفت در حالتی که بگرید پا به گریه در ارد خود را: 

الهی ان ذنوبی و کثرتها قد غبرت وجهی عندک, و حجبتنی عن استیهال 
رحمتک. و تون رن ۰ 
«عبادی الذین شَرفوا عَلی فُسِهمٌ لا تفتطوا من رَحمَةٍ ال 7 ال یَفْفِةَ 
الا وت جَمیعاً اه هو العئوژ الجیضه «1» و حذرت القانطین من رحمتک 
فقلت: 2 «مل بفتظ و رَحمة زبه | الصَالونٍ» «2» نم ندبتنا برحمتک الی 
دعائی فقلت: «اوعونی ات ام ان الذین تک وان عن عبادتی 
ستتخلون جَهَنم داخرٍین»» 

٩‏ اعد کال انش اه لت ای الیهس ری ی 
(2) [خداوندا| گناهان من و بسیاری انها روی مرا در پیشگاه تو به غبار خود 
پوشانده, و مرا از اهلیت رحمتت در پوشانده, و طلب عملی شدن 
ان تو دور ساخته است, ۱ ۳ ۱۲۱۳۳۰ و به 
امتوارخه مت رام ای عاطر که اسال سم ان اهر کارا و 
اشباه من از خطاکاران را به این فرمایش خود وعده فرموده‌ای: «ای 
ند دارم من که بر خود ار اف روا داشته‌اید, از رحجمت خدا ناامید مشوید, 
همانا خداوند تمام گناهان را می‌آمرزد, همانا که او امرزنده و مهربان 
است» و ناامیدان از رحمت خود را حذر داده‌ای و فرموده‌ای: «و چه کسی 
از رحمت پروردگارش ناامید می‌شود جز گمراهان؟» سپس از روی رحمت 
خود ما را به سوی دعای خویش فرا خوانده و فرموده‌ای: «مرا بخوانید تا 
فا ها با اسا تب سس مایا ای ارات و سار 
می‌ورزند بزودی با حالت خواری و 


(1) سوره زمر: 39- آیه 53. 
(2) سوره حجر. 15- ایه 56 


(3) سوره غافر: 0- ایه 60. 

(4) «الیاس- خ ل». 
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زبونی داخل دوزخ می‌شوند»- خدای من, هر آینه ذلت یأس مرا فرا 

می‌گرفت, و را مرا در می‌پوشاندا. 

وف ال تس ی الک کی م رفن مس الم نت 

زللی و اقالة عیُرتی, و قلت- و قولک الجو" الذی لا خلف فیه و لا تبدیل-: 

«بوم تَدْعُوا کل آناس بامامهمُ» »1 

اللهخ انی افر و اشهد و اعترف و لا اجحد, و اسر و اظهر و اعلن و ابطن 

بایک انت اللّه الذی / اله الا انت, وحدک لا شریک لک, و ان محمدا ای 

الله یت و اتود سای کید کت مس لک ون لا اهر اعد وه 

الوصیین و وارث علم النبیین و قاتل المشرکین و امام المثقین و مجاهد 

محجتی, و من لا اثق بالاعمال و ان زکت., و لا اراها منجية و ان صلحت الا 

ِ و الایتام به و الاقرار بفضائله, و القبول من حملتها, و التسلیم 
واتها. 

(1) [خدای من! همانا تو به کسی که حسن ظن به تو دارد نوید پاداش 

داده‌ای, و به کسی که سوء ظن به تو دارد وعده کیفر فرموده‌ای . 

[خداوندا حسن ظن من به تو در اینکه از اتش دوزخ رهایم سازی, و 

خطاهایم را (به امرزش خود) بپوشانی, و از لغزشهايم درگذری, اشکم را 

جاری ساخته (تا شاید بدین سبب به این موارد دست یابم «2». و تو 

فرموده‌ای- و البته سخن تو حق است که خلف و تبدیلی در آن نیست- که: 

» (به باد اور) روزی را که هر دسنه از مردم را به نام امامشان 

فراخوانیم». خداوندا من اقرار می‌کنم و گواهی می‌دهمر و اعتراف می‌دارم 

و انکار ندارم و در پنهان و آشکار و ظاهر و باطن گواهم که تویی آن 

خداوندی که معبودی جز تو نیست, 


(1) سوره اسراء: 17- آیه 71. 

(2) در ص 109 تفسیر این فراز از مولف (ره) , به بیانی دیگر خواهد هد 
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(1) یگانه‌ای و شریکی نداری, و اینکه محمد (ص) بنده و فرستاده توست؛ 
و همانا علی که امیر مقمنان و سید اوصیاء و وارث علم پیامبران و کشنده 
مشرکان و پیشوای پرهیز کاران و جهاد کننده با عهدشکنان و ستمگران و از 
دین بیرون روندگان است. امام و حجت و راه و رهنما و جاده پهناور من 
(به سوی تو) است. و کسی است که جز با ولایت 0 از او و اقرار 


به فضائل او و پذیرش نها از حاملان ولایت او و تسلیم در برابر راویان انها 
به هیچ یک از اعمال هر چند پاکیزه باشد اطمینان ندارم, و انها را هر چند 
صالح و درست بوده باشد نجات بخش نمی‌بینم . 

اللهم و اقرژ باوصیائه من ابنائه ائفة و حججا؛ ی و اعلاما و 
منارا, و سادة [و] ابرارا, و ادین بسژهم و جهرهم, و ظاهرهم و باطنهم و 
هم و متهم. و شاهدهم و عالبهم لا شک فی دلگ و لا ارتیاب, و لا تحول 
(2) [خداوندا| و به اوصیا ء از فرزندان او که همه پیشوایان و حجتها و 
رهنمایان و چراغها و نشانه‌ها و مناره‌ها و سروران نیکو کردارند اقرار 
می‌کنم, وان دا ارو هاهو وان و زنده و مرده و حاضر و غایب 
آنان دینداری می‌نمایم, که شک و دو دلی در آن نیلست؛ و باز گشت و 
دگرگونی‌ای از آن وجود ندارد]. 

اللهِمٌ فادعنی یوم حشری و حین نشری بامامتهم. و احشرنی فی زمرنهم. و 
اکتبنی فی اصحابهم, و انقذنی بهم يا مولای من حر الثیران. فانک ان 
اعفیتنی منها «1» کنت من الفائزین 

(3) [آخداوندا مرا در روز حشر و هنگام نشرم به امامت آنان فراخوان؛ و 
در دسته و گروه ایشان محشورم گردان. و نامم را در زمره ای 
بنویس, و ای مولای من بحق ایشان مرا از گرمای آتش دوزخ رهایی بخش 
که اگر مرا از آتش دوزخ معاف بداری از رستگاران خواهم بود]. 


(1) در نسخه چاپی: ان اعتقتنی منها «اگر مرا آزاد سازی از آن». 
تمد اشیست ی وی ها اد کی و مه لماح یر 
توسلت بهم الیک من ال رسولی, علوة و فاطمة و الخسن و الحسین و 
هه دی تفر پوس وا ردو ی وال ی 
صلواتک علیهم اجمعین-. 

(1) [خداوندا| من ۷ کردم در حالی که هی پشتیبان و پناهگاه و 
فلخت نذارخ زر کسانی که یه آنان متوشیل شده‌ام از ال رسولت:علین و 
فاطمه و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و موسی و علی و محمد و 
علی و حسن و محمد- درف تق‌تر تعامی آنان ناده]. 

الم فاجعلهم حصنی من المکاره, و معقلی من المخاوف, و نجّنی بهم من 
کل عدو طاغ, و فاسق باغ, و من شرّ ما اعرف و ما انکر, و ما استتر علی 
و ها ان و من شرّ کل دابة ربی اخْذ بناصیتها, ان تبی غعلی صراط 
مُستفیم. ِ ِ 

(2) [خداوندا انان را دژ من از ناخوشایندی‌ها, و پناهگاهم از چیزهای 
هراسناک قرار ده, و مرا بحق آنان از هر دشمن سرکش, و هر فاسق 


۹ 


و حینی الی خلقگ, ی وس ی اک لیخ 
شی ء قدیژ؛. ۳ 

(3) آخدا هد بهمین که من انان را وسیله خودم به سوی تو قرار داده و با 
دوستی ایشان خود را به تو نزدیک ساخته‌ام درهای رحمت و آمرزش ِ 
را نز مر تاه و هر | بف نزن افرند کات فحیوتب: ردان و صشفتی .و 
آنان را از من دور دار, که تو بر هر چیزی توانایی . 

اللهخ و لکل متوسن تواب, و لکل ذی شفاعة حق, فاسالک یمن جعلتهم 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, متن, ص: 132 

الیک سببی, و قذمتهم امام طلبتی, ان تعژفنی برکة یومی هذا و شهری 
هذا| و اه هذا. 

(1) [خداوندا هر توسل پیداکننده‌ای را پاداشی است. و هر صاحب شفاعتی 
را حقی. پس بحق انانی که وسیله خودم به سوی تو قرارشان داده, و انان 
را در پیش حاجت و نیاز خویش واداشته‌ام از تو می‌خواهم که برکت این 
روز و اين ماه و اين سال مرا به من بشناسانی . 

اللهمْ فهم معولی فی شدذتی و رخائی, و عافیتی و بلائی. و نومی و یقظتی, 
و ظعنی و اقامتی, و عسری و یسری. و صباحی و مسائلی, و منقلبی و 
مثوای. 

(2) [خداوندا اینان تکیه‌گاه من در هر ناراحتی و آسایش, و سلامتی و 
گرفتاری, و خواب و 0 و سفر و حضر, و سختی و راحتی, و روز و 
شیب , ۱ و 09 منند ] 

۳ هب ها 1 ۲ ِِ 3 9۹ مسالکها 0 
مذاهبهاء و افتح لی من لدنک فتحا یسیرا, ۱ 
و الق کل سفه ضهجا, رخمک تا ارجم. ال احمین: 

( ضداشدا سحم. آنان مرا از عمت تم سوق و ه نان آز 
بخشش خود محرومم مساز, و امیدم را از رحمت خود مبر, و با بستن 
درهای زورک و سید ود کردن راهها و بستن روشهای آن امتحانم مکن, , و از 
خانف خود: کشایشی: اسان برايم. قزر ار دور و برایم اهر نختین و تنی‌بین 
راه خروح, و۷ بو هر فراخی‌یی راهی پهناور گرا ده, به رحمت خودت 


الاح الیل ار مات فا رف کر هت یی 


فضلک,, و لا تفقرنی الی ,اجد من خلقک, برحمتک يا ارحم الراحمین, انک 
علی کل شی ء قدیژ* 9 یکل شی ء مجیط. 

(1 ادا توا بگونه‌ای و و سلامتی و عطا 
و بخشش تو بر من در امد و شد باشند, و مرا به هیچ یک از خلق خود 
نیازمند مساز, به رحمت خودت ای مهربانترین مهربانان, که تو بر هر چیز 
توانایی, و به همه چیز احاطه داری . 

مترجم گوید: «بباید دانست که مصتف- قدذّس سره- در حاشیه ایراد کرده 
که رای ارم الاشا موه دفای ها اشته سار حشرت ام 
بحق عالم امام موسی کاظم, و از ثامن انمه هدی حضرت امام رضا- 
لها التصو النای مر‌خسته ایس تسه آن معاف اس به ریا و 
قصات ماس دعاعه لیل. العدر عطم اسان کر فوصت ار یر 
می‌توان خواندن, اما چون در وقت شام خوانده شود بجای 
«اللهم و قد اصبحت فی یومی هذا» 
۱ «اللهم و قد لمسیت فی یومی هذا» 

باید گفت. ۰ و اللّه الموفق». 

بعد از آن باید گفت: ۱ 

ال الا ی ان ها ما اس تا من 
المستصرخین؛ و يا غیاث المستفیئین, ای ی و یا مجیب 
رالات بارحم لاخ با الما را فووا سر با تور 
یا رحیم, يا قاهر یا علیم. يا سمیع يا بصیر, يا لطیف یا خبیر, یا فتّار یا جیار 
یا رحمان يا مثان, يا سبوح یا قذوس, يا مبدی يا معید. يا باعث یا وارث, یا 
فارج الهش یا کاشف الغمْ, یا منزل الحیٌ. یا قائل الدق, یا ذا البلاء 
الجمیل. و الطّول العظیم, با معروفا بالاحسان, با موصوقا بالامتتان, ی من 
شاهه الکمری با کاشت الفد و دامع البلوش, ۱ 6 1 
ما لا ما سس ان سا ین و 
حقیر ن یر سا متا تمه فیل ارس افیا ال 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, متن, ص: 134 

استیجابها, يا احق من عبد و حمد. و رجی و اعتمد 

۰ (1) آخداوندا ازته دزخواشت فی کنم آی. کیزنده انان که هدن کر بر ند 
و ای پناهگاه آنان که از نو در هراسند, و ای فریادرس فریادخواهان, و ای 
یاری دهنده کمک خواهان, و ای آخرین مقصود درخواست‌کنندگان, و ای 
اخات کف اعد سار کار اصی تشر رای ماه رو ار 
را یفاضا سا سا رای یا سا ۱ 
ها لها رای ارت سجورات ان کوج خراترات اخ ارم 


چیز), ای قهار, ای جبار (جبران‌کننده نارسائیهای خلق). ای رحمان (کسی 
که رحمتش عموم افریدگان را فرا گرفته)؛ ای منان (بخشنده), ای سبوح, 
(پاک و منزه), ای قدوس (پاک و مبرا), ای مبدی (آفریننده), ای معید (باز- 
گرداننده)؛, ای باعث (برانگیزنده), ای وارت (که روزی همه زمین و 
حکومتهای آن از آن تو می‌شود), ای زداینده اندوهها, ای برطرف کننده 
غمها, ای نازل‌کننده حق, ای گویای راستی, ای صاحب نعمتهای زیبا و 
بخشش‌های بزرگ, ای که به نیکی نمودن معروفی, ای که به بخشش 
نمودن موصوفی, ای که زبان توصیف‌کنندگان از وصف تو نارساست. و 
اندیشه‌های اندیشمندان از تو بریده گشته, ای که نزد هر رازی حاضری., ای 
برطرف- کننده غمها و دورکننده گرفتاریها, ای یاور و سرپرست خوب, ای 
نعمت دهنده, ای بخشش کننده, ای احسان کننده, ای نیکی نماینده, ای که 
هیچ خردی از کلان بازت ندارد, و نه هیچ پستی از بلند و پر ارزش, ای 
کسی که پیش از انکه کسی مستحق نعمت شود نعمت بخشیده‌ای, و پیش 
از آنکه کی متنتوخب بخشش شوخ بخشش نموده‌ای, ای سزاوارترین 
کسی که مورد عبادت و ستایش و امیدواری و دلبستگی قرار گرفته‌ای ؛ 
اسآلک یک اسم مقدّس مطغّر مکنون اخترته لنفسک. و کل ثناء عال رفیع 
کریم رضیت به مدحة لک, و بحقّ کل ملک قرّبت منزلته عندک, و بحق" کل 
تقو از لته الی فاد ی 1 »نونج کل شبن ء لته مضد فا لزشلی: 


(1) در نسخه ب: عبید ک. 
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برگریدتا یر و به هر ثنای بلند و و و بزرگی که جهت ِِ خود 
پسندیده‌ای. و بحق هر فرشته‌ای که منزلت او را به پیشگاه خود نزدیک 
ساخته‌ای, و بحق هر پیامبری که به سوی بندگانت فرستاده‌ای, و بحق هر 
چیزی که دلیل صدق رسولانت قرار داده‌ای, و به هر کتابی که تفصیلش 
داده و استوارش ساخته و قانونش نهاده‌ای, و به هر دعایی که شنیده 
سپس اجابتش کرده‌اي, و به هر عملی که بالایش برده‌ای ؛ 

و سای کل من ات ورن اعلیت قرو و را ره و ره 
فا مقامهبجلم نظهر نا شانه: تم خلعیه فقو ال ها ادا نه به شن 
کلیی هه تن نم الی انتضاء اهر 

؛ (2) [و از تو می‌خواهم بحق هر کس که حقش را بزرگ داشته, و قدرش 
را بلند نموده, و امرش را : به ما شناسانده‌ای, و به هر کس که مقامش را 
به ما معرفی 0 تا ننتن را برای ما آشکار ننموده‌ای از جمله 


1 اول خلقت بوده و از جمله کسانی که تا انقضای روز کاز 
و , 

ارفا ۰ 1 ول فروضک, ۰ طاعتک؛ و اه الک 
بجودک و مجدک, و کرمک و عرّک, و جلالک و عفوک, و امتنانک" و تطوّلک _ 
؛ (3) [و از تو می‌خواهم بحق توحیدت همان که خردها را بر اساس آن 
ساخته, و بدان سبب از بندگان پیمان گرفته, و رسولان را فرستاده‌ای, و 

آن را نخستین واجب و نهایت طاعت خویش قرار داده‌ای, و به تو روف 
می‌آورم به جود و مجد و کرم و عزت و جلال و و گذشت و بخشش و عطایت 


و اسألک یا اللّه یا اللّه یا اله, یا ریاه یا ربّاه یا رباه. و ارغب الیک خاصا 
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و عاما و اوّلا و آخرا بحبیبک, و سولک محمّد سید المرسلین و اشرف 
0 و الاخرین, و بالژسالة نی آژاها: ب و العبادة الّتی اجتهد فیها, و المحنة 
لتی صبر علیها, و المغفرة الّتی دعا الیها, و الديانة الّتی حض علیها منذ 
ِ رسالتک ایاه الی ان توفیته, و بما بین ذلک من اقواله الحكيمة, و 
افعاله الکريمة, و مقاماته المشهودة, و ساعاته المعدودة, ان تصلی علیه 
کما وعدته من نفسک, و تعطیه افضل ما ام من ثوابک, و تزلف لدیک 
منزلته, و تعلی عندک د رجته؛ و تبعته المقام المحمود, 0 
و الخوده عغ-علن. له الطتبین الأطهار المنتجبین الابرار. و 
میکائیل و الملاكة المقازبين, 2 0 
الطالحین. 
)1( [و از تو درخواست می‌کنم ای ال ای ال ای ال اي پروردگار: ای 
پروردگار, ای پروردگار, و خصوصی و عمومی و در اول و آخر به سوی تو 
دست دعا و زاری دراز می‌کنم بحق حبیب و رسول تو محمد که سرور 
پیامبران و اشرف اولین و آخرین است. و به رسالتی که دا کرد و به 
عبادتی که در آن کوشش نمود, و به رنجی که بر آن صبر و پایداری نمود, و 
نب آمرزنتی که به سویش دعوت کرد, و به دیانتی که از اغان رسالت تا 
بانان عمر در باره اش تأکید فراوان نمود, و به سخنان حکیمانه و افعال 
کریمانه و مقامات مشهود و ساعات معد ودش- که در این میان و در طول 
عمر او به ظهور پیوسته است- که از جانب خود بر او درود فرستی چنان 
که به او وعده فرموده‌ای, و بهترین پاداشی را که از جانب تو قصد نموده 
بدو ببخشی, و منزلت او را به نزد خود نزدیک سازی, و درجه او را به نزد 
خود بالا بری, و او را در مقام محمود (مقام شفاعت) برانگیزی, و او را در 
حوض کرم و بخشش خودت وارد سازی, و نیز بر آل پاک و پاکیزه و 
برگزیدگان نیکوکار او, و بر جبرئیل و میکائیل و فرشتگان مقرب. و 0 


انبیاء و مرسلین و شهداء و صالحین درود فرستی 

ال ای ات لا انا لفسی مدا اا تا وان سای سل 
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نشورا؛ قد انقطعت و سائلی, و ذهبت مسائلی, و تذل ناصری, و اسلمنی 
اهلی و ولدی. ئ 

(1) [خداوندا من صبح کردم در حالی که مالک هیچ گونه زیان و سود و 
مرگ و حیات و زندگی مجددی برای خود نیستم. همانا وسائلم بریده شده 
و مسائلم از دست رفته و یاورم خوار گشته, و خانواده و فرزندانم مرا 
تسلیم کرده‌اند]. 

اللیم هرعد اعد الطلب. و اغفت ال الا عتدی و اتقطعت: الطرق : 
ضافت الخذ اهب الا الیک, ق درست اا مال و انقطم. الاجاء الا منک و کذتب 
الظنْ و اخلفت العداة الا عدتک. 

(2) [خداوندا| همأنا طلب سخت و دشوار, و چاره‌ها لنگ و درمانده است 
جز نزد تو, و راهها بریده و جاده‌ها تنگ است جز به سوی تو, و آرزوها کهنه 
و امیدها بریده است جز از درگاه تو, و گمانها دروغ در آمده و وعده‌ها 
عملی تکشیه جز وعده‌های تو]. 

اللهع ان متاهل.التعاء فضلی شرع و ات التعاه آمس فقا کی مسق 
لاه لس اساسی صاخ و اس من امتات نک واه 
انت لداعیک بموضع اجابة و للضارخ الیک ولو الاغائة. .و للقاضد الیک قریب 
المسافة, و انت لا تحتجب عن خلقک [ ان تحجبهم الاعمال السينة, و قد 
علمت ان افضل زاد ال احل الیک کزم ارادة و اخلاص نیة, و قد دعوتک 
بعزم ارادتی و اخلاص طویتی و صادق نیّتی؛ 

(3) [خداوندا آبشخوارهای امیدواری به فضل تو لبریز. و درهای دعاء برای 
کسی که تو را بخواند گشوده, و یاری تو برای آن کس که به تو یاری جوید 
مباح, و فریادرسی تو برای آن کس که از تو فریادخواهی کند موجود است, 
و نو ترای آن کر که نو | بخواند در جایگاه اجابتی, وبرای آن کس که 
شیون کنان از تو پاری جوید یاوری, و برای آن کس که تو را قصد کند 
نزدیکی, و تو از خلق خود پوشیده سح رکه اعمال زشتشان آنان را 
از تو پوشیده 
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داشته است, و به بقین دانسته‌ام که برترین توشه مسافر به سوی تو اراده 
استوار و خلوص نیت است, و من نیز تو را با اراده استوار و پاکسازی 
باطن و نیت راست و درست خویش خوانده‌ام ؛ 

فا انا دا هسیک باس اشیر ی ففر سای هه وا فا مات 
راتکه انت ادلی شضر الوای که و احی بزعایه الصف ایک ری 
اک مک و انا ایک اور ادا امش الفریه ای دکر یو 


صبّت علی الامور استجرت بک, و اذا تلا حکت علی الشدائد املتک. و این 
پذهب بی پا رب عنک: و ازفة الامور کلها بید ک, صادرة عن قضائک, مذعنة 
بالخضوع لقدرتک, فقيرة الی عفوک, ذات فاقة الی رحمتک. و قد مسنی 
الفقر, و نالنی الضر, و شملتنی الخصاصة, و عرّتنی الحاجة, و توشمت 
بالذلة, و علتنی المسکنة, و حقت علی الكلمة, و احاطت بی الخطيثة, و 
هذا الوقت الذی وعدت اولیاءک فیه الاجابة, فامسح ما بی بیمینک الشافید 
و انظر الیْ بعینک الراحمة, و ادخلنی فی رحمتک الواسعة, و اقبل علیث 
ِ_ ذی الجلال و الاکرام, فانک اذا اقبلت علی اسیر فککته. و علی ضال 
هدیته, و علی حائر اویته, و علی ضعیف قویته, و علی خائف امنته. . 
(1) [و اینک من مسکین و محتاج و اسیر و فقیر و نیاز خواه و مقیم استان 
و کوبنده در امیدواری توام, و تو شایسته‌تری یه پاری آض کس که به نو 
امید بسته, و سزاوارتری به رعایت نمودن آن کس که تنها روی دل به تو 
نموده. سر من برای تو مکشوف است., و من حزن و اندوه خود را به سوی 
تو می‌آورم. چون تنهایی و بی‌کسی مرا به وحشت اندازد یاد تو مرا مونس 
است, و چون کارها بر بر من ریزند به تو پناهنده می‌شوم, و چون شدائد 
و سختیها بر من هجوم اورند تنها امیدم به تو است. پروردگار من, از درگاه 
تو مرا یه به کجا برند؟ و حال آنکه زمام تمامی کارها بدست نو و صادر از 
قضای تو, و با فروتنی هر چه تمامتر معترف به قدرت تو, و محتاج به عفو 
تو, و نیازمند به رحمت توست. راستی که فقر به 
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من :زر ید۱ (1) و پریشانی حال به من اصابت نموده, و نیاز شدید مرا فرا| 
گرفته, و حاجتمندی شامل حالم شده, و نشان ذلت و خواری پیدا نموده‌آم, 
و فقر و مسکنت بن مره کیره آمده: و مستحق عذاب گردیده‌ام, و خطاها از 
هر طرف به من احاطه کرده است, و اینک آن زمان رسیده که دوستان 
خود را وعده اجابت در آن داده‌ای, پس همه اینها رز با دست شفابخش 
خویش از من بزدا, و با دیده مرحمت خویش بر من بنگر, و مرا ۳۳ 
واسعه خود داخل ساز, و با روی پر جلال و کرامت خویش به من رو آور 
«1», زیرا که هر گاه تو بر اسیری روی آوری آزادش سازی, و جون بر 
گم گشته‌ای روف آوری رهنمائیش کنی, و چون بر سرگردانی رو کنی 
پناهش دهی, و چون بر ناتوانی روی آوری نیرومندش سازی, و چون بر 
خائفی روی اوری امانش بخشی . 
اللهمٌ انک انعمت علی* فلم اشکر, و ابتلیتنی فلم اصبر, فلم یوجب عجزی 
عن شکرک منع المومّل من فضلک, و اوجب عجزی عن الصّبر علی بلائک 
کشف ضرّک و انزال رحمتک. 
(2) [خداوندا| تو بر من نعمت دادی و من سپاس نگذاشتم, و گرفتارم 
نمودی و من صبر نکردم, و ناتوانیم از سپاس تو موجب نشد که انچه را از 


تو و منع کنی, و عجز من از صبر در برابر گرفتاریها 


فر ستی . 

هط 
المزید من فضلک, و الایزاع لشکرک, تن فی آعفی العافية, 
0 النعمة, اک علی کل شی ء قدیز*. 
(3) [ای آنکه صبر من به نزد کار و اندک بود پس مرا سلامتی 
دادی, و سیپاسم به نزد نعمتهایت ناچیز بود پس به من عطا نمودی, زیادی 
فضلت و الهام نمودن شکرت و اغتذاء از نعمتهایت را در بهترین سلامتی, و 
فراوانترین نعمت از تو خواهانم, که همانا تو بر هر چیز توانایی . 


(1) در نسخه چایی: يا ذا الجلال و الاکرام: با روی خود به من رو اور ای 
صاحب جلال و کرامت. 
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اللهم لا تخلنی من یدی, و لا تترکنی لقا لعدوک و لا لعدوی, و لا توحشنی 
من لطائفی الخفية و کفایتک الجميلة. هذا مقام العائد بک اللائذ بعفوک, 
المستجیر بعز جلالک, قد رآی اعلام قدرتک؛ فاره آثار رحمتک. 

(1) [خداوندا مرا از حفظ و حمایتت وامگذار (يا از نعمتهای خود خالی 
مگردان) و مرا مغلوب دشمن خودت و دشمن خودم رها مساز, و مرا از 
الطاف خفی و کفایت جمیل خویش تهیدست مگذار, اینجا جایگاه پناهنده به 
نو و پناه اورنده به عفو تو, و دست به دامان عز جلال توست, که 
نشانه‌های قدرت تو را دیده, پس آثار رحمت خویش رابه وی بنما]. 

اللهغ ۳( ولاية تغنینی بها عن سواها,؛ این عطية لا احتاج الی غیرک 
معها؛ فائها لیست ببدع من ولایتک, و لا بنکر من عطیتک, دس اضر ۲ 9 
انعش السقطة, و تجاوز عن الا لة و اقبل الثوبة, و ارحم الهفوة, و انج من 
الورطة, و اقل العثرة. يا منتهی الرغبة, و غیاث الکربة, و ولیث اللعمة و 
صاحبا فی الغربة «1», و رحمان الدّنیا و الاخرة, خذ بیدی من دحض المرآه 
فقد کبوت, و ثبتنی علی الصراط المستقیم و الا غویت, یا هادی الطریق, یا 
فارج المضیق, بااخاری الاصفم یا رکنی الوئیق, احلل عنی المضیق, و 
اکفنی شر ما اطیق و شر ما لا اطیق, ما 
العرة و القدرة, و الالاء و العظمة, يا ارحم الزژاحمین, و اکرم الثاظرین, و 
رت العالمین, لا تقطع منک رجاني, و لا تب دعانی, و لا تجهد بلائی, و ل 
تسی قضائی, و۲ لا تجعل النار ماوای, و اجعل الجنة مثوای» و اعتهت من 
الذنیا منای, و رات من الاخرة املی و رضای <2», و اتمه فاید الک 


3 


جلنند4, 


(1) در همه نسخ خطی: صاحبا فی الکربة است., و متن فوق مطابق نسخه 


(2) رجائی (خ ل): امیدم. 
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و فی الاختَة حستَةٌ و قنی عذاب الثار, ر, انک قلی کل شم قدیژ*, و بکل 
شی ء مجیط. 


(1) [خداوندا آنچنان مرا یاری ده که بدان از یاری دیگری بی‌نیازم سازی, و 
ب هن اه و ها 
پاری رسانی تو بی‌سابقه, و از بخشش تو ناشناخته نیست., در افتادن در 
گرفتاری را از من دور سار و هنگام زمین خوردن دستم را بگیر و بلند 
گردان, و از خطاهایم در گذر, و توبه‌ام را بپذیر, و بر کجروی‌هايم رحم آور, 
و از ورطه‌ها نجاتم بخش, و لغزشهایم را نادیده گیر, ای آخرین حد رغبت 
(مشتاقین), و ای فریادرس در سختیها و غمها؛ و ای صاحب نعمت؛ و ای 
ففدض در تلهایی. و ای وجمان دنا و اخرت. ان لغزبدن هه افنادن دی کناه 
دستم را بگیر که به رو در افتاده‌ام, 2 بر راه راست ثابت قدم بدار و 
گر نه گمراه خواهم شد, ای راهنمای طریق, ای نجات دهنده از تنگنای, ای 
همسایه نزدیک من, ای ستون محکم و قابل اعتمادم, بند گرفتاری را از من 
باز کن, و شر انچه را که طاقت دارم و شر انچه را که طاقت ندارم از من 
دور ساز, ای اهل تقوی و آمرزش و عزت و قدرت و نعمتها و عظمت, ای 
مهربانترین مهربانان. و گرامی‌ترین بیننده‌ها, و پروردگار عالمیان, امیدم را 
قطع مکن, و دعایم را رد منما, و گرفتاریم را مشکل مساز, و سرنوشتم را 
شوم مساز, و دوزخ را مأوایم قرار مده. و بهشت را مقر همیشگی من 
قرار ده, و آرزویم را از دنیا بر آور, و مرا به آرزو و 5 از آخرت 
فان وی زر و آخرت حسنه و نیکی را به من ببخش, و مرا از آتش 
دوزخ نگهدار, که بو یره یر توانایی. و بر همه چیز احاطه داری . 
(2) بعد از آن باید خواند دعائی را که مشهور اسب به دعای «صباح» 
حضرت سید الساجدین امام زین العابدین- صلوات اللّه غانه وعن .رنه 
اجمعین- و از ادعیه «صحیفه کامله سخادیه» است- علی قائلها الطلاة و 
التحیة- و آن اینست: 
الحمد للّه الذی خلق الیل و التهار بقوّته و میّز بینهما بقدرته, و جعل لکل 
واحد منهما حذا| محدودا, ۰ و امدا ممدودا, یولح کل واحد منهما فی صاحبه, و 
بولخ صاحبه فیه بتقدیر مته للحباد, فیما 
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ای اه اه 
جماما و قوخ, و لینالوا , به لذة و شهوة, و خلق لهم الثهار مبصرا لیبتغوا فیه 


من فضله, ی ی 
العاجل من دنیاهم, و درک الأاجل فی آخراهم. بکل ذلک یصلح شانهم, و یبلو 
اخبارهم, و ینظرٍ کیفٍ هم فی اوقات طاعته, و منازل فروضه, و موافع 
احکامه, یره الخین آهادانتها عملها: 1 آحسئوا تال و 

(1) [سپاس خدائی راست که با نیروی خویش شب و روز را آفرید, و با 
قدرت خویش هر دو را از هم ممتاز گردانید, و برای هر کدام حدی معین و 
اندازه‌ای معلوم قرار داد, هر کدام از آن دو را در دیگری داخل می‌سازد. و 
دیگری را نیز در اولی فرو می‌برد, و این کار با نقشه‌ای است از جانب او 
به خاطر بندگان که قوت و غذایشان دهد و , بر این حساب نشو و نماشان 
بخشد. پس شب را بر ایشان آفرید ۳ در ِ از حرکات مشقت‌بار و 
تلاشهای. ز نجاوز ارامنش بایتنم.و ان را همخون لناسی فران دادعا درد لباش 
شب رفته از راحتی و خوابش استفاده کنند, و شب بر ایشان موجب 
آسایش و بازیابی قوا و نیرو باشد. و تا بدان سبب به لذت و خوشی دست 
یابند. و روز را برای آنان روشن افرید تا در ان در طلب فضل و روزی او 
روند. و آن را سبب روزی خداوندی قرار دهند, و در زمین او به خاطر ته 
دست آوردن آنچه که منافع دنیوی و بهره‌های اخروی در آن است بگردش 
پردازند. و بواسطه همینها کارشان را اصلاح کند و اخبارشان را بررسی و 
گزارش نماید. و می‌بیند که آنان در اوقات طاعات. و مقامات واجبات, و 
مواقع احکامش چگونه‌اند, ۳ تا بدکاران را ؛ به کردار زشتشان کیفر دهد, و 
نیکوکاران را به نیکی پاداش بخشدآ. 

اللیه فلی الحمد علن مادففلت لا من الاتای هه ما من ها 
و بصٌرتنا به من مطالب الاقوات, و وقیتنا فیه من طوارق الفات. اصبحنا و 
اصبحت الاشیاء کلها بجملتها, لک سماو‌ها و ارضها 
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و ما بت فی کل واخد منهما ساکنه و متحا که, و فقیمه و شاخضه: و ما 
علا فی الهواء و ما کنْ تحت التری. اصبحنا فی قبضتک, یحوینا ملکک و 
سلطانک, و تضقنا مشیتک, و نتصرژف عن امرک, و نتقلب فی تدبیرک, لیس 
لا من الامر الا ما قضیت, و لا من الخیر الا ما اعطیت. 

(1) [خداوندا سپاس ات ان توست که سییده صبح را برای ما شکافتی, و 
بدان سبب ما را از روشنایی روز بهره‌مند ساختی, و به راه‌های به دست 
آوردن قوت و غذا بینا نمودی, و در آن از حوادت آفات نگهداشتی. ما و 
تمامی اشیا جملگی صبح کردیم در حالی که همه موجودات عالم از آسمان 
و زمین, و هر انچه در هر کدام از آن دو پراکنده نموده‌ای از ساکن و 
متحرک و مقیم و مسافر, و هر انچه که در هوا بالا رفته, و انچه که در زیر 
خاک پنهان است همه و همه از ان توست. ما همه صبح کردیم در حالی که 
در قبضه قدرت توایم, ملک و سلطنت تو ما را از همه طرف احاطه کرده, 


و خواست و اراده تو ما را در بر گرفته, و از روی فرمان تو دخل و تصرف 
می‌کنیم, و در میدان تدبیر و نقشه تو در گردشیم؛ از سود و منفعت, چیزی 
جز آنچه که تو امضاء نموده‌ای, و از خیر, جز آنچه که تو بخشیده‌ای برای ما 
اللهمٌ و هذا یوم حادث جدید. و هو علینا شاهد عتید, ان احستا وذعنا بحمد, 
ان اسان فار قفاب ۱ 

(2) [خداوندا| این روز جدید و نوی است, و بر ما گواهی مواظب و اماده 
است. اگر نیکی کنیم با حمد و ستایش ما را وداع گوید. و اگر بدی کنیم با 
مذمت و نکوهش از ما جدا| می‌شود ]. 

ال صل علی موی او و ارزقنا حسن مصاحبته, و اعصمنا من سوء 
۱ ۱ ۱ ۰ 0 و | 
الخسای ره الا یمن ال ار وان لناماین طوعه شرا 
اجرا و ذخرا, و فضلا و احسانا. 
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(1) [خداوندا بر محمد و ال محمد درود فرست. و مصاحبت نیکوی با ان را 
به ما روزی کن, و ما را از بد مفارقت کردن ان با ارتکاب اعمال زشت و 
انجام گناهان کوچک و بزرگ محفو ظ بدار, و در این روز حسنات ما را 
فراوان گردان, و ما را از گناهان خالی ساز, و برای ما در میان این روز 
آنجه خا دازد.از ستانش .و سباشگزاری و بادانتن و.ذخیره آخزت: و فضل :و 
احتمان بسا | 

اللفت سر علی الکرام الکاشتن هار و ابا امن سا ها خا مان یا 
تخزنا عندهم بسوء اعمالنا. ۳ 

(2) [خداوندا زحمت ما را بر فرشتگان کاتب اعمال اسان نما, و اوراق 
نا ۲ 1 و 7 
آنان خوار و بی‌ارزش ۲ 

ار ی کر اه ی مس 
شکرک, و شاهد صدق من ملائکتک. 

(3) [خداوندا در هر ساعتی از ساعات این روز بهره‌ای از عبادتت. و نصیبی 
از سپاسگزاریت. و گواه صادقی از فرشتگانت برای ما قرار ده . 

الا صل تالاصتا فا 
ساب مسا نا ومع تواعسا, شقطا عاصما سس :سیر هاد نا 
الی طاعتک, مستعملا لمحبتک. 

)4( [خداوندا بر فحمد و آل او درود فرشت: و ما را از پیش رو و پشت 
سر و راست و چپ و از جمیع اطراف خودمان محافظت نما, , آنچنان 
حفظی که نگهدارنده از معصیت و رهنمای به طاعت و سر گرم کننده به 


مجبت تو باشدا. 


اللهم ضل غلن. فختد نو الة: و وققنا فی یومنا هذا و [فی لیلتنا هذه و فی 
ی الا اس مان ایرد هرا ال ی الم 2۱ 
ما ها ار وا وا 
لاسام واتعاص الباطل واولاله: قتصرة لح و اعزار مه وارشاد العاز 
و معاونة الضعیف, و ادراک اللهیف. 
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(1) [خداوندا بر محمد و ال او درود فرست. و ما را در اين روز و شب و 
در جمیع روزها و شبهامان به انجام خیر, و دوری از بدی, و سپاس نعمتها, و 
پیروی سنت‌ها, و پرهیز از بدعتها, و امر به معروف, و نهی از منکر, و 
0 اسلام, و کاستن و خوار نمودن باطل, و نصرت و اعزاز حق. و 
ارشاد گمراه, و کمک ناتوان, و یاوری ضعیف, و دادرسی مظلوم موفق 
بدار]. 

الا فا ی یو اس اه ای وم یفن ساعت 
«» صحبناه, و خیر وقت ظللنا فیه, و اجعلنا من ارضی من مر علیه الیل 


۵ الا هو ما حاعکن اشمکنهم لضا 0 و تعکر زهافهعفی نما 
را واو ها خر تن ی 
(2) [خداوندا بر محمد و آل او درود فرست, و این روز را مباری‌ترین 


روزی که سراغ داریم, و برترین همدمی که با او در خوریم. و بهترین وقتی 
که دوز ان:فاند کاریمق قران دم و ما را در میان خلق خود از خرسندترین 
افرادی که شب "و روز بر آنان می کذ راد از سپاسگزارترین کسانی که از 
نعمتهای خود به آنان بخشیده‌ای, و قیام کننده‌ترین کسان به انجام شرایع و 
دستوراتی که نهاده‌ای, و خوددارترین انان از انچه که نهی فرموده و 
ترسانده‌ای قرار ده . 

اللهم ای اشهدک و کفی بک شهیدا؛ و اشهد سماءک و ارضک و من 
اسکنتهما من ملائکتک و ساثئر خلقک, ی ی ادا کی روا 
هذه, و مستقزی هذا, ای اشهد انک انت الله الذی لا اله الا انت, قائم 
العسای قدل مت الک ره مالعا مالی ال رم اهر وا 
متا ی رای و وی مق یی اه انا اما و 
امرته باللصح لامّته فنصح لها. 

(3) [خداوندا| نو را گواه می گیرم- و نو از نظر گواه بودن کافی هستی- و 
آسمان و زمین و فرشتگان و سایر مخلوقاتت را که در آنها اسکان داده‌ای 
در این روز و این ساعت و همین شب و همین جایگاهم گواه می‌گیرم که: 


(1) در نسخه الف و ب: افضل یوم و ایمن صاحب است. 
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من گواهی می‌د هم که نو خدابی هستی که معبودی جز تو نیست, (1) 


قیام کننده به عدل, عادل در داوری؛ مهربان به بندگان, مالک ملک هستی, 
دلسوز آفریدگان طخ این و اینکه محمد (ص) بنده و فرستاده و برگزیده 
از میان آفریدگان نوست,؛ بار رسالت خود را بدوش او نهادی پس آن را ادا 
نمود, و او را به خیر خواهی امتش دستور دادی و او نیز برای آنان 
ف واه تسوا 

ال صل ی مه ال اش سا هی او خی اناد 
عّا افضل ما انلت احدا من عبادک, و اجزه عّا افضل و اکرم ما جزیت احدا 
من الأنبیاء عن امّتم, اک انت المثان بالجسیم, الغافر للعظیم. و انت ارحم 
هش کل چجفم فاعلی هل ستاو سا تن له لام الطاوصرن 
ا ای ای 

(2) [خداوندا پس بر محمد و آل او درود فرست بیشترین آن درودی را که 
بر هر کدام از آفریدگانت فرستاده‌ای, و از طرف ما برترین چیزی را که به 
هر یک از بندگانت داده‌ای به وی بده. و از جانب ما برترین و گرامی‌ترین 
پاداشی را که به هر کدام از پیامبرانت ت از سوی امت خود داده‌ای به او 
ببخش؛ , که تویی بخشنده عطاهای گران و آمرزنده گناهان بد کت و نویی 
مهربانتر از هر مهربانی. 

و خداوند درود فرستد بر سرور ما محمد و آل پاک و پاکیزه او که 
اک 

(3) و بیاید دانست که ادعیه و اذکاری که وارد است از ارباب عصمت و 
اتخات: هدایت- صلوات اللّه علیهم- در باب تعقیبات نماز, بخصوص ادعیه و 
اذکاری که در تعقیب نماز صبح مذکور است بسیار است. نهایتش ما از 
جهت رعایت اختصار و اجتناب از اطناب و اکثار که مبادا باعث کلال و 
مورث ملال گردد به همین قدر که یاد کرده شد اکتفا کردیم, و به زیاده از 
آن اقدام ننمودیم, و اللّه ولیث الاعانة و التوفیق, ۰ و بیده اند التحقیق. 


(1) در نسخه الف: کاتمّ ما صلیت. 
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[توضیحی از مولف در آداب تعقیب 


اتوضتتی از عواف ور اراب عفیت 
(1) و بباید دانست که آنچه ما ذکر کردیم درین مختصر از تعقفیب نماز, 
مأخوذ است از احادیث کنر و روایات متعدده که در یک روایت مجتمع 
نبوده است. بلکه از روایات متفرق نقل کرده شده, پس تو مخیری در انکه 
همه آن ادعیه را که ذکر یافته است بخوانی, با بر بعضی از آن اقتصار 
نمائی هر گاه که وقت تو گنجایش خواندن همه ان نداشته باشد و هر گاه 
از نفس خود کلالی و ملالی دریابی پس باید که ترک دعا خواندن کنی و 
بدون میل نفس به سوی آن و اقبال بر آن تکلیف به اکمال دعا نکنی, زیرا| 
که هن اصال تقسصر دا و ات که رل رو است, ه اضتات 
قلوب نیز گفته‌اند که: دعا تا روا ار چون تیری 
است بی‌پر که هرگز به هدف نمی‌رسد. 
و ستّت است که بعد از ادای نماز صبح تا بر آمدن آفتاب بر مصلای خود 
نشسته باشی اکز چه مشتغفل به تعقیب خواندن نبوده پاشی, (2) چه 
تام ات از اما ال و اضر لمح ات اه اس 2 ۳1 
0 
صلی, فجلش فی, فضلاه الن طلوغ الشمتتن کان لهتشرا من الار. 

0 ادا نماید, و تا برآمدن آفتاب بر چای نماز 
خود بنشیند هر آینه بوده باشد آن عمل از برای او ستری از آنتتن دوزج». 
کنایه از آنکه به سبب این عمل از آتش دوزخ مستور و محجوب ماند. 
(3) و سزاوار آنست که بعد از تعقیب نماز صبح سوره «یس» خوانده 
شود, چه در حدیث آمده است که: «هر که سوره مبار که «یس» را در اول 
روز بعد از نماز صبح پخواند آن روز تا شب از جمیع مکاره بلکه از مردن 
در آن دوز قو اقا اللّه تعالی بوده باشد, و اگر در اول شب بخواند آن 

شب تا روز محفوظ بوده باشد. وا ات ای 
به قدرت اللّه تعالی خواندن سوره مذکوره را در آن ی ۵ ان روز 
فراموش کند». 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, متن, ص: 148 ۱ 
(1) و این سوره را بدین سبب که دفع موت و بلیات را در آن روز از قاری 
خود می‌کند «سوره الدافعة» می‌نامند, و همچنین به جهت انکه از برای هر 
حاجتی که خوانده شود به برکت آن به انجاح رسیده منقضی شود «سورة 
القاضیة» اش نز غی مت ماه اعد دق 


[تفسیر مفردات دعاهای اين فصل 


[تفسیر مفردات دعاهای این فصل 

توضیح . (2) بیان کنیم آن چیزی را که درين فصل واقعست و محتاج به 
بیانست چنان که داب و عادت ما درین کتابست. 5 تحَن له مسلمُون»* 
مراد از اسلام در اینجا اذعان به حکم, تیم 
اذعان کننده به حکم پروردگار خود, و انقیاد نماینده به امر اوء و 
اخلاص‌ورزنده در_عبادت او؛ چنان که مفسران در تفسیر قول خدای تعالی 
که: لا ثقَرّق بیّن آأحد مِلْهْمْ و تخن له مُسْلمُون* «1» گفته‌اند که: مراد به 
اسلام دربن کلام ۱ اذعان و انقیاد است نه معنی متعارف اسلام. 
«لا نعبد لا اپاه مُحلِصین له الدین*» 

بعنی: در ات ص وت سرت و ای که 
مخلوط 8 0 و سازنده 
سبیل انفراد, و نه بر سبیل اشتراک, بلکه عمل را خالصا مخلصا از برای 
خدا| می کنیم نه از برای سمعه و ریا؛ چه عبادت شرکت را برنتابد بلکه 
محض قربت را شاید. و نعم ما قال: 5 

عبادت به اخلاص نیت نکوست و گر نه چه آید ز بی‌مفز, پوست 

«القیوم» مراد به قیوم ذأاتی است که قیام و پایداری همه ممکنات و حمیع 
موجودات متعلق به او باشد, یعنی به وجود او وجود پیدا کرده: یا آنکه نظام 
هه او اسر خی و صرح : 


(1) سوره بقره: 2- آیه 136. 
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واحد از موجودات را بر وفق مقتضای استعداد ذاتی نموده, به مرتبه 
کمالش برساند و کمالات اشیا- کما لا یخفی- بحسب استعداد و قابلیت 
مختلف است. ۱ 

مترجم گوید: «صاحب «کشاف» گفته که: القیُوم هو الذی دائم القیام بتدبیر 
الخلق و حفظه. «1» و بعضی دیگر گفته‌اند که: قیوم عبارت از ذاتی است 
که قائم بذاته باشد, چنان که گفته‌اند؛ 

قائم مطلق توثی امّا بذات از جوانمردی نیائی در صفات 

و ال آعلم». (1) 

«اهدنی من عندک» 

ممکن است که مراد به هدایت خدای تعالی درین کلام خیر انجام, دلالت 


ماه بش ایتک یا ی وا ت به ا متا شا مس ان 
رای اتکی تال ان سای کم راب ری 
و نمودن راهست باشد. پس معنی 

«اهدنی من عندک» 

بر تقدیر اول که هدایت به معنی دلالت موصله به مطلوبست عبارت از: 
فیروزی یافتن و فایز شدن به جات نعیم, و تزویج حور العین است. و بر 
تقدیر ثانی که به معنی ارائه طریق است عبارت از: محو نمودن اتار علایق 
ماه مه ففه کردن راساز فوانت ولا ند اشت, کناش ار آنکه عفای ‏ 
حواس و هسبی و اساس مرا همواره در مطالعه اسرار جلال, و ملاحظه 
انوار جمال خود منحصر و مقتصر دار, بر وجهی که اصلا و قطعا به غیر آن 
انوار و اسرار به چیزی دیگر ملتفت نشوم, بلکه دائم الاوقات مستغرق 
مشاهده انوار جمالی و اسرار جلالی تو بوده باشم. <2» 


(1) قیوم کسی است که دائما دست بکار تدبیر و نگهداری مخلوقات است. 
(2) در ترجمه مسامحه شده لذا مطلب معکوس و وارونه جلوه‌گر شده 
است, زیرا هدایتی که ایصال به مطلوب باشد از هدایتی که به معنی ارائه 
طریق است قوی‌تر و شانش به مراتب بالاتر است, پس چطور می‌تواند 
بود که اولی دسترسی به باغات و جات و حور- العین باشد. و دومی نظر 
به انوار جلال و جمال الهی که لذت ان بسی بالاتر و برتر از لذت اولی 
تفسیر مطلوب است و ترجمه ان چنین است: «ممکن است مراد از 
هدایت در اینجا راهنمایی رساننده به مطلوب باشد, يا راهنمایی به چیزی 
که ات را ؛ به مطلوب می‌رساند, که (آن مطلوب) همان فائز شدن به 
بهشت يا محو آثار علایق جسمانی و ... می‌باشد». 
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مترجم گوید: «بباید دانست که 

«و افض علین من فضلک» 

فیض در لغت به معنی کثرت و سیلان آبست. قال فی «القاموس»: فاض 
الماء یفیض فیضا و فيضوضة ای کثر حتّی سال. یعنی «بسیار کن و به 
سیلان در آر بر من فضل و کرم خود را». و کلام از قبیل استعاره بالكناية 
است با تخییل. چه تشبیه شده است فضل الهی در زیاده شدن و سیلان 
کردن به آب, و اکتفا شده است به ذکر مشبه؛ و ذکر افاضه که از ملائمات 
مشبه به است تخییل آنتننت: 

و اتزل علین من برکاتک» 

یعنی: «نازل ساز و فرو فرست بر من از برکتها و نعمتهای خود». 

تشبیه شده است درین فقره رسانیدن خدای تعالی برکتهای خود را به ما؛ 


بش وال کارت ان اسال‌ انت ارسا ی مازعا 
چه تشبیه شده است بلندی و شیبی به حسب رتبه به بلندی و شیبی 
مکانی, و استعاره شده لفظی که از برای آن موضع «1» است که درین 
معنی استعمال یابد در ان معنی- و الله اعلم». 

1) 

«و قدرتک الْتی لا بمتنع منها شی ۶» 

یی وت ااص صت ساسا مب اف کت هت 
فردی از افراد ممکنات در تحت مقدورات الهی منتظم نباشند بلکه قدرت 
او جمیع مقدورات را بر وجه ابلغ احاطه نموده است. و از این عبارت چنین 
به حیطه فهم در می‌آید که لفظ «شیء» را بر ممتنع الوجود اطلاق 
نمی‌توان کرد. <2» 


(1) در نسخه الف: موضوع. 

(2) اینکه ممتنع الوجود از تحت قدرت الهی خارج است از جهت قصور و 
کاستی قدرت الهی نیست., بلکه از این جهت است که آن ممتنع قابلیت آن 
زا که فذرت الهی, به. ان تعلق کیرد ونر ان انز بخدارد نتدارد. (مانند آینکه 
یک پهلوان نتواند کاغذی را چندین متر پرتاب کند که ضعف از کاغذ است 
که قابلیت رفتن ندارد نه از پهلوان) بنا بر این, قصور و کوتاهی از جانب 
خود ان است نه از جانب قدرت کامله خداوندی (مولف- ره). 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, متن, ص: 151 

(1) 

«و لا تزغ قلبی» 

اضل جنزغ» از «زنع»* است, و آن غبار تست از میل نمودن و متحرف:شدن 
اتظونی ساره خی رای مسراد آاشیت که لت تویی ان مر هک 
تا بر صفت اهتدا| باقی بوده باشم و از جاده مستقیم و دین قویم منحرف 


نشوم. 

«و من فجاءة نقمتک» 

فجاءخ- بضم فاء و مد همزه- عبارتست از وقوع چیزی ناگاه و بی‌خبر دفعة 
واحدة. و مراد به «نقمة» عقابست, و به فتح نون بر وزن کلمه, و به کسر 
نون بر وزن نعمة هر دو امده است. قال فی «القاموس»: 

«النقمة بالکسر و الفتح: المکافاة بالعقوبة. 

«و من درک الشقاء» 

درک- به تحریک- را بر مکان اطلاق می‌نمایند. و طبقات آن را «درکات» 
ضی ناهند؛ و طبقات دوزج را «درکات» می گویند, و طبقات جلّت را 
«درجات»؛ و بر نهایت شیء نیز که تعلق به جهت 1۳ دارد اطلاق درک 


می‌نمایند <1». 

«و من یعنینی امره» 

به عین بی‌نقطه و یاء بدو نقطه زیرین که ما پین نونین واقع است عبارت 
از چیزیست که این کس را نهایت اهتمام به شأن آن بوده باشد, بقال: عنی 
بالشی ء اذا اهتم شا نف 

«باللّه الاحد الضمد> 

چنانچه از لفظ «الله» اراده ذاتی می‌کنند که مستجمع جمیع صفات عمال 
بوده باشد, یعنی صفات جمالی که عبارت از صفات ثبوتیه است, همچنان 
از لفظ «احد» اراده ذاتی می‌نمایند که مستجمع جمیع صفات جلالی که 
عبارت از صفات سلبیه است بوده باشد, چه واحد حقیقی عبارت از ذاتی 


است 


(1) ظاهرا «درک» در اینجا مصدر است به معنی «لحاق» یعنی رسیدن 
شقاوت و بدبختی. و با کلمات قبل خود از قبیل : زوال و تحویل و فجاءة که 
همه مصدرند مناسبتر است. 
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که صق نان منژه بوده بااشد از ترکب ذهنی و خارجی, و تعدد, )1 و هر 
چیزی که که مستلزم یکی ازین دو چیز که عبارت از ترکب و تعذد است 
بوده باشد مثل جسمیت و تحیز؛ و مشارکت در حقیقت و لوازم آن مانند 
وجوب وجود و قدرت ذاتیه 4 تامه. 
و «صمد» ذاتی را گویند که مرجع و مقصود جمیع موجودات در تحصیل 
مرادات و طلب حاجات کلية و جزیئية به او باشد که از کرم عمیم او در 
خواست کنند و التماس ازو نمایند. قال فی «الطحاح»: صمده بصمده 
صمدا ای قصده. و الطمد: السید له یصمد الیه فی الحوائح. 
و «کفو» مثل و مانند را گویند. پس اول این سوره مبارکه دلالت بر احدیت 
کرد که عبارت از منفرد بودن ذاتست با اتصاف جمیع صفات جمالی, و آخر 
این سوره دلالت بر واحدیت نمود که عبارت از منزه بودن ذاتست از جمیع 
صفات چلالی. 
«یرب الملق» فلق عبارت است از شکافته شدن چیزی به نوعی که چیزی 
دیگر از آن ظاهر و پیدا شود. ؛ و این شامل جمیع ممکناتست. چه حضرت 
عزت- جل شأنه و عظم برهانه- جمیع ممکنات را از ظلمت عدم به منضه 
ظهور جلوه گر نموده, کسوت وجود را در ایشان پوشانیده است. و «فلق» 
به سکون لام مصدر «فلقت الشی ء فلقا» است ای شققته شقا. یعنی 
شکافتم آن را شکافتنی, , و منه قوله تعالی: فالق کت التّوی «1», یعنی 
«شکافنده نبات از حبه, و درخت از تخم». 

و «الفاسق» شیب نید الض فد را گویند. یعنی شبی که بغایت. تاریک و 


بنهایت, تیره باشد. و «وقب» یعنی. : داخل شود و نفود کند تاریکی شب در 
همه چیز. و «التَفَاثات فی الَعْمد» یعنی نفوس آدمیان ساحر پا زنان ساحره 


که به طریق 


(1) سوره انعام: 6- یه 95. 
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سحر گرهی چند بر ریسمان‌های الوان می‌زنند و بر آن عقدها دم می‌دمند. 
(1) و بباند داتست که اعتعاه فرفه ناجیه امامت آنار الله,برا هیتهم الجارو 
آنست که سحر و چادو در حضرت پیغمپر ما ای انبیا واه سوه عایم 
و علیهم صلوات ال الملک الاعلی موّثر نبوده و صضرر ایشان نمی‌کرده, و 
اینکه حضر.ت عزت درین سوره مبارکه امر به استعاذه نمودن و 
رسالت ضای للم علیه و الم تلم ار تسا خرا نون کرو لیر آن 
تا اور ار ی رما ای ار مس ول اه 
تعالی است که حکایت از اجوال انبیای سابق به ۳7 دعأ فرمودم که: 

رَبنا لا توَاخذُنا ان تسینا او آخطاأنا «1». یعنی: «ای پروردگار ما مگیر ما را 
به عقوبت آن اگر فراموش کردیم فعلی از طاعات را, يا خطا کردیم و 
بدون قصد مرتکب مناهی شدیم». چه همچنانچه قول مذکور دلالت بر 
وقوع نسیان و خطائی که منافی نبوت است نمی‌کند. امر به استعازه 
مذکوره نیز یت بر وقوع تأثیر سحر و جادو بر حضرت رسالت صلّی اللّه 
علیه و آله و سلّم نمی‌کند 

وا اه یا ان فا ما ری در وت 
کرده‌اند که سحر در حضرت رسالت صلّی الله علیه و آله و سلّم به 
مرتبه‌ای تانب کدده بود که آن حضرت را گمان آن می‌ شد که فعلی از 
جات ایشان صدور بافتذ است ۶ اصلا فعلی ار انسان صادر ده بود از 
جمله اکاذیب و مفتریات و اباطیل و واهیات ان قوم است. و هر که اندک 
اوعام مره دامته اسد دای که از ان وله انا رانا هی ند 
کمهه عافلی فانل به ان می‌شیه بر کین تقد که اجه در باب 
تأثیر سحر می‌گویند واقعی باشد و صگتی داشته باشد لازم می‌آید که طعن 
کفاز که. می‌کفتند؛ آن تبغون [ زجلا مسخور|* «2», صادق باشد, یعنی 
«شما پیروی ی رود مسحور را» یعنی سحر کرده شده را «<3». 


(1) سوره بقره: 2- آیه 286. 
(2) سوره اسراء: 17- ابه 7 
(3) مرحوم علامه طباطبائی فر موده: این اشکال وارد نیست؛ زیرا منظور 
مترکین: آرداننکه. آن اب ها مسشحور اند اش .وده که ناب 
بی‌عقل و دیوانه آتحت: اب رت نقه‌هم. این معا ترا زجهن کفه: 6 هار 


سحر به اینکه مرضی در بدن آن جناب پدید آید و یا اثر دیگری نظیر آن را 
داشته. .باشده هیچ دلیلن. بر مصونیت آن جناب از چنین تانیزنی .در .ذشت 
نیست, و در «مجمع» روایت کرده که بسیار می‌شد که رسول خدا (ص) 
۳ ۳ 1 این 9 سورهء تعویذ می‌کرد. 

(1) و ایا اعتذاری که درین ان کیرات کم سس دون عضاریت بت خنوآن 
جنون تأثیر نموده بود نیز عذر بدتر از گناه است, چه هر گاه_سهو و نسیان 
و تاثیر پسحر و هذیان بر انبیا و امه هدی که خزنة سر الله‌اند و حفظة 
حدود الله‌اند جایز نیست و وقوع آن نسبت به معصوم روا نیست و منافی 
عصمت و از نقایص نبوت و امامت است. اتصاف به جنون نیز به طریق 
اولی از نقایص بوده باشد. فافهم و لاتکُنّ من الْغافلین. 

و «الحَتاسٍ» مراد به خناس شیطان است که هر گاه انسان ذکر پروردگار 
خود نماید او فراهم آید و منقبض شود و از اين کس دوری نماید. و تفسیر 
فاتحة الکتاب را در خاتمة الکتاب ذکر خواهیم کرد, ان شاء اللّه تعالی وحده 
العزیز. 
«لا تَأَحْدُهُ سِتَه و لا تَوْمْ» مراد به سنة فتور و سستی است که قبل از خواب 
دست می‌د هد. و تقدیم سنه بر نوم- با آنکه قیاس در نفی آنست که ترقی 
از راعلف یه ادف تماییدسر عس تا کفوو ان برفن آن آدتن: ند اعلت 
کنند- بنا بر آنست که طبیعت سنه که فتور و سستی است طععا بر طبیعت 
خوات» ده انس با انکم راد یه حالنه ی باشد از 
سنه و 9 چنان که بر حیوانات طاری می‌شود. ۲ مقصود نفی این حالت 
ره ره «بباید دانست که بعضی از مفسٌرین گفته‌اند که: : سنه و نوم 
حالتی است: ماحدم فده کب مبدا ان امل استرخاع اعضات دما است, 
یعنی سنه مقدمه خوابست؛ و مجموع سنه و نوم خوابی است تماأم, و 
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مجموع است به ترتیب وجود, یعنی نفی آن چیزی که اولش سنه است و 
اخرش نوم, پس سنه و نوم من حیث المجموع یک کلمه است از قبیل: 
الرمّان حلو حامض که به معنی مر است یعنی می‌خوش. و این وجه چنانچه 
مخفی نیست بقدر دور است زیرا که حرف «لا» که در میان سنه و نوم در 
آمده است مساعده بر توجیه مذکور نمی کند. و بعضی دیگر در جواب اینکه 
اولی در نفی تقدیم اقوی است گفته‌اند که: معنی اخذ, غلبه و تسلط است؛ 
و نفی تسلّط ضعیف, به ذکر اولی است. 1 ۳ 
آعلم بحقایق الأمور». 
ره لا رده وا قفا فش تفیل بو کین تسس بر محسرتت ناه 


داشتن و محافظت نمودن آباء علوی و اقهات سفلی «<1». و «الطاغوت» 
طاغوت بر وزن «فلعوت» است مشتق از طغیان که به معنی در گذشتن 
از حذ و اندازه است. و در اصل «طغیوت» بوده که لام الفعل آن را بر 
خلاف قاعده و قیاس بر عین الفعل مقدم داشته‌اند. بعد از آن قلب 
کرده‌اند «یاء» را به واسطه تخفیف به «الف». 

و طاغوت را بر چند معنی اطلاق می‌کنند: بر شیطان یا هر چه را پرستش 
نمایند که غير معبود حقیقی باشد, يا هر چه باز دارد بنده را از عبادت حق- 
سبحانه و تعالی- چنانچه گفته‌اند: 

هر چه مانع آیدت از یاد دوست از علی بشتو که ان طاغوت اوست 

مترجم گوید: بباید دانست, که بعضی طاغوت را بر کاهن و اصنام و کسی 
که مانع باشد از عبادت اللّه تال ی تس ون اه ال الا 
می کنند- و ال اعلم». 

2 «لا ِِِ ِِ به معنی وت لها است یعنی: او را انقطاعی 


(1) یعنی افلاک آسمانی و عناصر اربعه. 
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عرش. 

(1) «یغعشی ال التَهات» به معنی راقط ره است یعنی. می‌پوشاند شب 
طامانی واه وم تورای ای ییا » نیت فعیل ات ار رت »یه 
معنی تعاقب, یعنی شب و روز تعاقب همدیگر می‌کنند, و به سرعت تمام 
از پی فم در می‌ایند. ۳ 

«و الشفس و الَقَمَر الثْجومَ» این هر سه کلمه منصوبند تا عطف بر 
«سماوات» باشند. و ها حال است از شمس و قمر و نجوم در 
قرائت نصب,: و مرفوع‌اند به مبتدا| بودن» و مُسَخراتِ خبر ایشان است در 
قرائت رفع. و برین تقدیر «تَصَدعاً و حُفیَهٌ» حال باشند, یعنی. : دعا کنید و 
بخوانید مر پروردگار خود را در حالتی که متضرعین پعنی زاری‌کننده, و در 
حالتی که مختفین یعنی نهاندارنده باشید. کنایه از انکه دعا را مخفی و 
پوشیده کنید و اهسته بخوانید. چه دعا در سر که عبارت از نهان داشتن 
آنست افضل است از دعا کردن به رضا هر بو و عا خواندن به جهر, زیرا که 
«معتدین» را در قول خدای تعالی: «ایَهّ لا یب الَمْعْتدٍین یعنی «به 
درستی که حضرت عرژّت دوست ی جماعت معتدین را» تفسیر 
کروها نف نی کرههم که الب ی باسته که ات اسان فا سا 
آرزوکنندگان مرتبه انبیا و اولیا علیهم السّلام راء و به جمعی که 
فریاد کنندگانند در قرائت دعا, یعنی به آواز بلند دعا می‌خوانند. 


«چ ااغوخ خوفا و طععا» این هر دو حالند. یعنی: بخوانید و دعا کنید 
پروردکار خود را در حالتی که هراسان و ترسان باشید از رد و عدم قبول 
اعمال شما بنا بر تقصیری که در ان اعمال صادر شده باشد از شما؛ , و در 
حالتی که طامع باشید در اجابت دعا بنا بر بسیاری رحمت پروردگار و 
بهره‌مندی از کرم بی‌نهایت کردگار. 

«هدادا لِکلماتِ ربی» مداد به معنی سیاهی است که به آن کتابت می‌کنند. 
و مراد آنکه اگر دریا تمام سیاهی شود از برای نوشتن کعلمات علم و 
حکمت 
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پروردگار من, (1) «لتَِد الَْحرٌ بل أَن تقد کلماث ربی» یعنی: هر آینه 
مداد دریا تمام شود و هیچ از آن نماند و کلمات پروردگار من همچنان بر 


حال و3 باقی باشد., «و لو جنّنا بمئلو» ضمیر «بهئلو» راجع است به بحر» 
یعنی و اگر چه بیاوریم مثل دریا ویر بارخ 1 یعنی زیاده بر آن دریا. 
«فمن ن یِرَجُوا لقاء بو» مراد به لقاء حضرت عرّت. حسن بازگشت و 


رجوع است به سوی رب العرة در روز قیامت. 

«و الصَافاتِ ضَفا». «واو» «و الصَافاتِ» و «واو» «و الژاجرات»! و «واو» 
(ور الثالیات»! این هر سه «واو» قسم‌اند. یعنی قسم به فرشتگان که 
صافات و زاجرات و تالیات‌اند. و بباید دانست که بعضی صافات و زاجرات 

و تالیات را به طوایف فرشتگان تفسیر نموده‌اند. یعنی فرشتگانی که به 
حسب ۳ خود در مقام عبودیت صفها کشیده‌اند, و بنا بر اراده و 
مقتضای امر الهی به زجر و جبر اجرام علویه و سفلیه قیام نموده‌اند تا اثار 
و نتایجی که به امر الهی به جهت مصلحت مخلوقات در انها مندرج است 
به ظهور رسد و مقصود به حصول بپيوندد, و به تلاوت آیات الهی بر انبیا و 
مرسلین مامور شده‌اند. 

و جمعی دیگر به نفوس علما تفسیر کرده‌اند, یعنی نفوسی که در عبادات 
صفها بسته‌اند, و به براهین ساطعه و دلایل قاطعه مکلفین را از فسق و 
کفر, زجر و جبر کرده‌اند, و آیات الهی و شرایع او را تلاوت نموده‌اند. 

و گروهی دیگر به نفوس مجاهدین تفسیر کرده‌اند, یعنی نفوسی که در حال 
قتال صفها کشیده‌اند, و اسبان و دشمنان را زجر و جبر نموده‌اند, و ذکر 
خدای تعالی را در مع رکه جهاد بر وجهی تلاوت کرده‌اند که مجاهده و 
مقاتله ایشان را مانع از آن نیست. 

«و رب العشارق» یعنی مشارق آفتاب که هر روز از درجه يا دقیقه‌ای 
علیحده طالع می‌ شود پا مراد به مشارق مشارق کواکب باشد, جچه هر 
کوکبی را مشرقی 
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باشد که کوکب دیگر را نباشد که از آنجا طالع می‌شود و نمودار می‌گردد. 


(1) «اتا رجا السْماء الحئّیا» یعنی: به تحقیق که ما بیاراستیم آسمان 
نزدیکتر راء بعتی. آنکه به شما اقرب اشت: و علی هدا التقدیر دنیا فاخوز 
خواهد بود از «دنا یدنو» به معنی «قرب یقرب». 

«بزينة الکواکب» اضافه زینة به کواکب اضافه شا نف است؛ و بنا توا قر اه 
«زینة» به تنوین «الکواکب» بدل از «زینق» خواهد بود, یعنی: به زینتی که 
آن کواکب است, یا به کواکب. و امّا در جواب آنچه مشهور است که جمیع 
توابت در فلی هشتم‌اند, و کل واحد اه تاره در یکی از افلاک سبعه 
علیحده مرکوزاند, و در فلک دنیا به جز قمر مرکوز نیست پس زینت آن به 
کواکب جون تواند بود, و حال آنکه توابت در فلک هلشتم ثابت‌اند؟ این 
می‌توان گفت که: برین مطلب برهان ثابت نشده است که در واقع چنین 
است بلکه محض احتمال است چنان که بر وجود فلک هشتم و نهم برهان 
قائم نشده است. و ایضا ممکن است که در فلک قمر کواکب واقع باشند 
که هیچ کدام از انها در ممرژ سیارات و در ممرژ ثوابت مرصوده نبوده باشند؛ 
و بر امتناع این احتمال نیز دلیل ثابت نشده است. 

مترجم گوید: «بباید دانست که قید کواکب در غیر ممژ سیارات و توابت به 
داسظه احراع ست آنباست هر جوا ین زار جه ای ات مد یرون 
امین اوه اه میات که کی احر تفن کته عحال ا کر 
ارصاد شاهد است و آن. و گید توابت به هت به جهت اخراج 
0 

هشتم‌اند و فلک قمر به غیر از قمر مشتمل بر دیگر ستارگان نباشد چرا 
تشاید که تریین اسمان دنب به اعتبار رابت بودم باشدر خه. شیار کان-خهاین 
به حسب ظاهر 
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در فلک قمر نمودارند (1) اگر چه در واقع در فلک فوق فلک قمر بوده 
باشند. و به واسطه زینت همین قدر کافیست و لازم نیست که بالفعل در 
آن بوده پاشندر 

«و حفظاً من کل شیطان ماردٍ» نصب «حفظا» بر مصدریت است. ای: 

و حفظناها حفظا, زیرا که سابق, چیزی که صلاحیّت آن داشته باشد که 
عطف تر آن: تواتد نود نحذشته اسنت» و مق تواند. توق که عطقت: با ند بر 
2 از کلام سابق فهمیده می‌ شود و برین تقدیر معنی کلام این بااشد 
که: ما به تحقیق گردانيديم کواکب را از جهت زینت و از جهت حفظ. و 
«مارد» بیرون آمدة از طاعت. ۰ و زندگانی‌کننده به هوای نفس و ارادات را 
گویند, یعنی کسی که رقبه «1» خود را از ربقه «2» طاعت براآورده باشد 


و به هوای نفس خود زندگانی نماید. 

«لا بستغون, الی القار الاغلی جمله‌ای است: شتانقه اززجهت بیان حال 
ایشان بعد از "حفظ, یعنی بعد از حفظ به این صفت موصوف‌اند؛ و نشاید 
که صفت شیاطین که مفهوم از «هر شیطان» است بوده باشد, چه حفظ 
از کسی که نمی‌شنود لازم نیست. زیرا که بعد از ثبوت عدم شنیدن. حفظ 
را پرفایده‌ای نخواهد بود. 

هراد ها اغلن»-فوشکان ان کم ساکنان الم تالاایتان که هرا 
«به ملا اسفل» ساکنان زمین اند که عبارت از انس و جن‌اند. و متعدی 
بودن سماع با تسمع بر قرائت تخفیف با تشدید به حرف «الی» از جهت 
تضمین معنی اصفاء است ننا بر مبالغه در نفی استماع. و اصفاء عبارت از 
گوش انداختن است, که اگر تا نجخ متضمّن معلی اصفا نمی‌بود هر اه 
متعدی به «الی» نمی‌شد. چه قیاس آتفتتت که متعدی به نفس باشد, و 
حال چون تضمین معنای اصفاء در ان شده به ان اعتبار متعذی به «الی» 
شدحر است. 

5 یُقَدَفونَ من ۶ کل جانب ذخورآ» یعنی: «انداخته می‌شوند به تير شهاب از 
هرخانت آاسمان که بالا روند و خواهند که استراق سمع کنند. و «دحور» به 
معلی 


(1) گردن. 

)2( ریسمان. 
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طرد و راندن است. و مفعول له قذف است. (1) و معنی ان اینکه: 
می‌اندازند شهب «1» را از هر جانب به جهت رانده شدن تا مطرود گردند 
و رانده و ممنوع شوند. و می‌تواند بود که «دخورا» مفعول مطلق بوده 
باشد از غیر باب خود بنا بر قرب معنی ان به قذف, چه معنی طرد و قذف 
نزدیک به هم‌اند مثل «قعدت جلوسا». 

«و هم عذاتث واصبٌ» و «وصب» در اصل لفت به معتی دوام چیزیست پا 
شدذت و سختی, یعنی: : مر شیاطین راست در آخرت عذاب دائم شدید. «] ۱ 


من خَطف الْحَطِقة». استننا از فاعل «یِسْمَعونَ» است. یعنی: شیاطین ۳ 
وت اانشفاع. حلاق فلا نک تست .هی آنکه. دود اند نویه بعتی بر ند 
سخنی را از ملائکه دزدیدنی. 

«فَیبعَة تبعه شهاتٌ اقب » بعنی . : از یی در ید و متأابعت او کند شهاب از جهت 
سوزانیدن مرجوم, که گویا که آن شهاب به روشنی خود سوراخ می‌کند هوا 
را و لهذا متصف به لفظ «ناقب» شده. و مراد به شهاب چیزیست که 
نمودار می‌شود در آسمان مثل کوکبی که فرو افتد به سوی زمین. 

مترجم گوید: «چنانچه مصثف- قذس سره- در حاشیه اشاره به آن نموده 


اش هی نید ک ک کی قافن عراز که کت هه بشید که 
بنا بر نهایت دوری نمودار نباشند؛ و می‌تواند بود که از کواکبی باشد که 
نمودار باشند که چون به سوی زمین افتد حق- سبحانه- علی الفور به 
قدرت بالغه 3 ان کوکب خلق کند؛ و از ایننست که من غير انتقاص 
هزئن است و الله اعلم بعقیعه الحال»: 

(2) و اما آنچه طبیعیُون که عبارت از ارباب علم طبیعی باشند از روی 
تخمین و حدت دوربین گفته‌اند که: شهاب بخاریست که از کره ارض به 
جانب بالا میل نموده متصاعد می‌شود, و چون به کره اتش می‌رسد بنا بر 
دهنیتی یعنی چربی که در 


مهاب رو هقی ان ۰ زود یو هه 24 
0 
نانجامیده است, (1) و بر تقدیر صحت و ثبوت. منافی مدلول ۳01 کریمه 
نیست چنانچه منافي این آیه کریمه نیز نیست- و هو قوله تعالی: «و لقَو 

«1» ربا السَماء الصا بقصابیح چ جعلناها رَجُوماً للشیاطین <2». 

ون بنان:گذم خنافات. آنکه: شهاب و مصباح را اطلاق می‌کنند بر چیزی که 
روشن و مشتعل باشد, و هر چه روشن و مشتعل باشد در جوّ آسمان زینت 
است چه آسمان به سبب آن شعله مستنیر و روشن می‌شود, و آن روشنی 
ارایش اسمان است.؛ یس مصباح و شهاب ژینت اسمان بوده باشد. 

و ایضا استبعاد ندارد که حضرت عرت- جل شانةه آن بخار دهنی زا متصاه 
کند به کره آتش در حالتی که شیاطین خواهند استراق کلام ملائکه کنند تا 
به سبب دهنیّتی که دروست مشتعل گشته ایشان را بسوزاند. و اگر گویند 
که آتش شیاطین را چون تواند سوزانید؟ زیرا که خلق شیاطین نیز از آتش 
است چنانچه فخریه شیطان دلالت بر آن دارد در قول خدای تعالی: قال آتا 
حَیز حیْر من حلفْتیی من نار و حلفْتَةْ من طین* «3», و حاصل تفسیر آیه اینست 
0 هر ار شدهر اس و خافت: ا رش از 
ت رت 

جواب گوئیم که: خلقت شیاطین از فحض انس تیست. که توا ند به انس 
سوخته شوند چنانچه خلقت ادمیان نیز از محض خای نیست بلکه اجزای 
بایدر شیاین خالیست: ان که اجراء تزامی.دز اسان یش احتراق 
تقیراطین ‏ به آتشی قویتر از آتش اجزاء ایشان ممکن است. چنان که بر طبع 
0 شنید مگر وقتی که صعود 1 به قرب کره اثیر «4» 


(1) در نسخه متن و ترجمه اشتباها «انا» نوشته شده است. 


(2) سوره ملک: 67- آیه 5. 

(3) سوره اعراف: 7- ایه 12 

(4) فلک نهم را گویند. 
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منتهی شوند و چون به آن مرتبه رسند و استراق سمع نموده اراده رجوع 

نمایند, (1) شهاب از پی در آمده به اپشان رسد و ایشان را بسوزاند. پس 

از این است که حضرت عژت- خال فان ,بیان نموده تین امین شهاب 

و دریافتن مر ایپشان را به قول خود که: قَأبِعَه شهات تاقب. 

«ان اسْتَطعتم ن یه تلْفذوا» بعنی اگر قدرت داشته باشید که بیرون روید از 

ِِ 7 و ارض به زور و قوّت خود در حالتی که گرپزنده, باشید از 
- سبحانه و تعالی- «قَالْفدُوا» پس بگریزید, «لا تْفذُون الا بسلطان» و 

1 جمله‌ایست به سر خود که معنیش آنست: «و حال اک شا ی 

که از اطراف آسمان و زمین بدر رفت مگر به قوّت و شوکت» و شما را 

خود این قوّت و قدرت نیست. پس نتوانید بدر رفت چه شما مخلوقید و 

مخلوق را قوّت و قدرت بر خالق خود نمی‌باشد. 

9 مصدر است مثل غفران؛ بم معنی تسلّط, ۰ و منهو قوله تعالی: 
من قتل مظلوما قَقَد جعلنا لوّلیه سْلطاناً «1», ای تسلطا یعنی ولی 

فول راساحت ما رای رشن فهال تنل وان فعای کید 

یا دیه بگیرد. 

«یرّسَل یک شواظ من نار و تَحاس» مراد به «شواظٌ» لهب و شراره 

آتش است. و مراد به «تحاسٌ» دود آن شراره, پا مراد از آن روی گداخته 

1 کرده باشد که ریخ شود بر سر ایشان. و مرفوع بودن «تحاسن» به 

سبب عطف آنست بر «شواظٌ», و بنا بر قرائت «نحاس» به جر عطف بر 

«نار» خواهد بود. 

«قلاً تلتصران» یعنی: «نصرت نتوانید کرد یک دیگر راء و منع نتوانید کرد از 

همدیگر ریخته‌شدن آن را». ِ 

«خاشعا مَتصدعا من حَشْيِة الله», تصذع به معنی تشقق است که عبارت از 

شق شدن و از هم جدا گردیدن است از هیبت و ترس حضرت عرت. و 

عرض, توبیخ 


(1) سوره اسراء: 17- آیه 33. 
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و سرزنش قاری قران مجید است بر عدم خشوع و ترس او در وقت تلاوت 
آیات بینات از ز جهت قساوت قلب او, و فلت تدبر و تفکر در معانی آن. 

(1) «عالمٌ لیب 5 الشهادخ». یعنی عالم است بر آنچه غائب است از حس 
و بر آنچه حاضر است؛ يا عالم است به سر و علانیه. 


مترجم گوید: «بباید دانست که مراد از «عالِمٌ العَیّب الشهادّة» عالم بودن 

حضرت عرّت است بر غایب و حاضر؛ و ذکر غیبت نظر به انسان است 

تعنی آن خیزی که از نظرز خلق غائب است مثل جواهز قدسیه 1 و اطلاع 
بر احوال آن؛ : و مراد به «شهادة» اجرام است و اعراض «2»؛ و ذکر تقدم 

۳9۳ بر شهادت به سبب تقدم آنست د ون وجود, زیرا که خلق جواهر در 

وجود مقدم است بر خلق اجرام- و اللّه أعلم». 

(2 «الْفْحُوسَ» مبالغه است در نزاهت و پاکی از آنچه موجب نقص است 

شست انس ات عاعش ها فا ۱ 

هر ی و اد اک ات موی امن انا کت 

«السْلامٌ» مصدری است که وصف واقع شده است از باب مبالغه مثل 

«زید عدل». و مراد سالم بودنست از جمیع اقسام نقایص. و ايینکه جئت را 

دار السّلام نامیده‌اند به واسطه آنست که سکان آن سالم‌اند از جمیع 

ی و تعالی- که نام تافی او- جل 0 «سلام» است 

این یعنی بخشنده امن. (3) و از حضرت امام بحق 1 امام جعفر 

فاد یه السا همست کف یت فتاه و لیخ را اس سوت 

موم تاشدواند که سار و آشد عی رداند انحط مرا یر کسی 

را که اطاعت او می‌کند. «المَهَیمنُ» 


(1) عالم عقول. 
ی و یی سس ای ما را وس 
1۱ بعنی رتیت وگاها هنت سر حمن سا 
مترجم گوید: «در کتاب «عدّة الدٌاعی» مذکورست که: «مهیمن» به معني 
شا نت نا ما مصَذقا ما یی یچیه من الکتاب و مُهَیْمنا 
له له ای شهیدا علیم.و اللم. المهتهن بعنی الله تعالی گواه است بر 
خلق خود بر آنچه از ایشان صادر می‌شود از قول و فعل زیرا که هیچ چیز 
بر او پوشیده و پنهان نیست کما فی قوله تعالی: 
مقال 5و فی الأوّض و لافی السّماء «2». 
بر او علم یک ذره پوشیده نیست که پیدا و پنهان به نزدش یکی است 
عصي دمآرد که «مهیمن» به معنی امین است. و بعضی گفته‌اند که: 
رقیب بر شیء و حافظ آنست, چنانچه در کتاب مذکور است. و بعضی دیگر 
گفته‌اند که: اسمی است از اسماء اللّه تعالی- و اللّه أعلم بحقیقة الأشیاء». 
2۸( «الْعزیژ» یعنی کسی که هیچ چیز او را معادل و ممائل نشود, یا 
ی ای ای ما ی و 
منه قوله تعالی: نی فی الخطاب «3» ای غلبنی. 


«الحبّار » یعنی کسی که جبر و قهر می‌کند خلق را بر بعض امور که ایشان 
را در آن امور اختیار و اقتدار نیست و بر تغییر آن قادر نیستند. یا آنکه مراد 
به «جبار» آن ن باشد که جبر می‌کند مر بندگان راء و به اصلاح می‌آورد حال 
ایشان را به نوعی که صلاح ایشان در آنست اگر چه ایشان ندانند و راضی 
به آن نباشند. 

«الْمْتَکبرٌ» بعنی صاحب کبریا از حاجت و نقص, کنایه از آنکة ۳۹9 از 
ی بت ی اس ات ات دب مت 
«الْخالِقَ البار 5 الْمَضَوْرُ» بعضی را گمان است که اسماء ثلائه مبارکه 


(1) سوره مائده: 5- آیه 48. 
(2) سوره یونس: 10- آیه 61, و در نسخه‌ها اشتباها «لا پغیب عنه» آمده 
است. 
(3) سوره ص: 38- آیه 23. 
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مترادفه‌اند به معنی ایجاد و انشاء؛ ۳ بنا بر اکید ایست: (1) و این 
گمان غلط است و چنان نیست که ایشان را به خاطر خطور کرده بلکه 
امور متخالف‌اند در معنی. نمی‌بینی که بنائی را که خواهند بسازند چند چیز 
در ایجاد آن ضروریست؟ 
چنان که اول- محتاجست به تقدیر طول و عرض و وسعت و تنگی. دوم- 
محتاجست به وضع سنگ و خشت و گل و چوب و غیر ذلک. سیم- 
محتاجست به تزئین و نقش و تصوير کردن. پس این امور ثلائه مرثبه صادر 
می‌شود از جل شأنه- در ایجاد عالم از کتم عدم به سر حد وجود. و به 
ازاء کل واحد ازین اعتبارات ثلاث یکی از اسماء ثلاث را به ترتیب مذکور 
بر او- جلي شأنه- اطلاق می‌نمایند, و او را پدان اسم می‌خوانند. 
رخ لله ما فی السماوات ما فی ال ض» * مراد به تسبیح», تنزیه و 
تقدیس است. و تسبیح يا به لسان حالست که هر ذژه‌ای از موجودات. 
پروردگار خود را به زبان حال می‌خوانند و تنزیه می‌کنند و دلالت دارند بر 
وجود صانع حکیم واجب لذاته. پا به لسان مقالست و ان در ذوی العقول 
ظاهر است. اما در غیر ذوی العقول از حیوانات دیگر فرقه عظیمه‌ای بر آن 
رفته‌اند که هر طایفه از آنها تسبیح پروردگار خود می‌کنند به لفات و 
اضوانی: که ایشان.را اشت: فانند. توع نلی. ادم:؛ و برین معني حمل کرده‌اند 
قول خدای تعالي را جایی که می‌فرماید: ما من داب فی الأرْض و لا طایْرِ 
یَطیرٌ بجناحیه الا امَمٌ ناکم «1». حاصل معنی ایه کریمه- الله اعلم- 
ات که ۳ ن از چرنده و پرنده که نبوده 
باشد مثل شما أمتی در تسبیح و تقدیس پروردگار خود». 


قائل شده‌اند که جمادات را نیز تسبیح لسانی هست, چنانچه گفته‌اند: 


(1) سوره انعام: 6- آیه 38. 
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(1) و معتضد شده‌اند به قول خدای ۳ و ان من شی ء | بیع یخقده 
1 و این آیه کریمه را موَیّد قول خود می‌دانند و می‌گویند دک ات نستنید 

که درین آیه واقعست مراد تسبیح به زبان حال بوده باشد پس ۰ 
و لکن لا تفمم تفقَهُون نَسبيحَهُمّ محتاج به تاویل باشد. و گفته‌اند که: وجه اعجاز 
در تسبیح سنگریزه در دست مبارک حضرت رسالت‌پناه صلی اللّه علیه و 
اله و سلم نه از حیثیت نفس تسبیح است بلکه از ان سبب است که تسبیح 
سنگ‌ریزه را صحابه استماع نمایند و گوشزد ایشان شود. و الا سنگریزه و 
غیر ان فی نفسه دائم الاوقات در تسبیح و تقدیس حضرت مقذس‌اند, 
چنانچه گفته‌اند: 

به ذکرش هر چه بینی در خروش است دلی دارند دربن معنی که گوش 
ست 

نه بلبل بر گلشن تسبیح‌خوانی است که هر خاری به تسبیحش زبانی است 
«و آن تخرجنی من الذنیا امنا» 

یعنی: خلاصی دهی مرا از ذل گناهان و خواری عصیان که میان من و 
توست به اینکه مرا پیش از مردن توفیق توبه کردن دهی, و خلاص سازی 
مرا از الایشی که میان من و خلق توست به اینکه مرا توفیق خلاصی از 
حقوق ایشان ارزانی داری. 

«و تدخلنی الجنة سالما» 

یعنی: سالم گردانی مرا از عقاب پیش از دخول در جثت به اینکه گناهان 
مرا عفو نمائی و بعد از آن داخل بهشتم کنی. و این جمله موکد جمله 
سابق است. 

«و لا حول و لا قوّة الا باللّه العلی العظیم» 

بعضی از «حول» اینجا قدرت اراده کرده‌اند. یعنی هیچ کس را قدرت 
نیست بر چیزی مگر ,: به اعانت و پاری حضرت عرّت. (2) و بعضی حول را 
کر اشحا به مت تحوی ف اتعالم حرفتهان: یعنی ما را میسر نیست که 
تحویل کنیم از کردن عصیان به ترک نمودن آن مگر به عون و 


(1) سور 59 اسراء: 17- آبه 44. «و هیچ چیزی نیست جز اینکه به پاری حمد 


پروردگارش تسبیح می‌گوید». 
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پاری حضرت باری. و نیست ما را قوّتی بر طاعات و عبادات مگر به توفیق 


او- جل شانه و این معنی را رئیس المحدئین- قذس ال روحه- در کتاب 
«توحید» حدیث از امام الباطن و الظاهر امام محقد باقر علیه السلام 
روایت نموده است. (1 پس سزاوار آنست که قصد همین معنی کنند که 
خرعی اه هد ام امه صاوات الم الماک زر 

«و اکشف همی, و فرح غمّی» 

بعضی تفرقه کرده‌اند میان هم و غمٌ و گفته‌اند که: «همٌ» آنست که انسان 
را قدرت بر زایل نمودن آن باشد مثل افلاس <1» مثلا, و «غمّ» آنست که 
قدرت بر ازاله آن نباشد مثل موت فرزند و غیره. و بعض دیگر تفرقه کرده 
چنین گفته‌اند که: «همْ» آنست که قبل از نزول مکاره حاصل شود و «غمْ» 
آنست که بعد از نزول آن دست دهد. 

«من نق کل غاشم » 

ای مبغعض یعنی: بفض‌کننده. 

«و طارق» 

مراد به طارق شرزی است که در شب وارد شود. 

«الطامت و الناطق» 

بیشتر اطلاق «صامت» را بر جمادات می‌کنند, و اطلاق «ناطق» را بر 
را 
مالک صامت است و نه مالک ناطق» یعنی مالک هیچ چیز نیست. و از 
اینجاست قول فقها که گفته‌اند: «الکاة فی الثاطق و الضامت». و اگر از 
ناطق معنی متعارف ان در اینجا اراده شود نیز جایز است. 

«ببدیع الشموات و الارض» 

مراد آنست که خلق سماوات و ارض بدیع است و عدیم الثظیر, پعنی نظیر 
آسمان و زمین معدوم است. و این از باب وصف به اعتبار متعلّق است., 
مانند: حسن الغلام. و بعضی گفته‌اند که: مراد به بدیع, مبدع است- به 
صیعغه اسم فاعل- یعنی موجد و پیداکننده به غیر مثال سابق. و این نه از 
قبیل اجراء صفت بر غیر من هی له است. 

و مناقشه را درین تحقیق میدانی است وسیع. چه صیفه فعیل که صفت 
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باشد به معنی مفعل که صیغه اسم فاعل است در لغت نیامده و به ثبوت 
نپیو سته, )1 و اک فعیل به معنی مفعل امده باشد پس شاذ خواهد بود که 
فاش زا شا فزیی کاس ات رارسا اه عالی رات بر 
ذکر ان خواهد شد. 

«ما لاح الجدیدان» 


معنی «لاح» ظاهر است., و مراد از «جدیدان» شب و روز است. 

«و ما اظرد الخافقان» 

مراد به «خافقان» مشرق و مفرب است. و مراد به اراد ایشان بقای 
ایشان است. 

و5 ما حدا الحادیان» 

مراد از آن نیز شب و روز است, کنایه از آنکه گویا لیل و نهار حدی 
می‌گویند به واسطع مردمان که به سوی قبور خود شتاب نمایند چنان که 
شتر را که حدی می‌گویند زودتر و بیشتر قطع مسیر می‌کند. 

« ما عسعس لیل» 

اي اق وا اه لت از اضای اس خی خی ارت کید 
همدیگرند. 

«و ما ادلهم ظلام» 

ادلهِمْ به تشدید میم بر وزن اقشعر یعنی اشتداد یافت ظلمت شب. یقال: 
ليلة مدلهمَة, ای مظلمة. 

«و ما تنفقس صبح» 

به معنی ظاهر و پیدا شدن صبح است. و اینکه تعبیر از طلوع صبح به 
تنقس کرده‌اند کنایه از آنست که وزیدن نسیم نزد طلوع صبح گویا که 
نفس می کشد صبح به نسیم در وقت طلوع. 

«خطیب وفد المومنین» 

خطیب القوم در لغت, بزرگ قوم را گویند که در نزد سلاطین به جهت 
قضای حوایج قوم خود مخاطبه و مکالمه می‌کند. و مراد به «وفد»- به فتح 
واو- در اینجا جماعتی‌اند که در جاپی بر کسی وارد شوند و نزول کنند و 
مهمان او گردند. 

و المکسو حلل الامان» 

بعنی لایس حله‌های امان. و مراد په آن امان دادن ائقّت است از عذاب 
آتش چنان که حضرت عرّت- ال زرا نت فرموده که: 

و لسَوف بعطیک ریک فترَضی «1». مر راعش یه 
1 راضی نخواهد شد که 


(1) سوره ضحی: 93- ایه 5. 
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احدی از افّت او در اتش باشد چنان که در حدیث وارد شده است. (1) و 
«حلل الأمان» استعاره است, و بناء کلام بر استعاره بالکنایه است با 
ترشیح, چه تشبیه شده است امان به چیزی که محیط می‌شود به انسان و 
به دور او در می‌اید مانند جامه و امثال ان, و اکتفا شده است در کلام به 
ذکر مشبه تنها چنانچه قاعده استعاره بالکناية است., و ذکر کسوة ترشیح 


آنست. 

«و عزائم مغفرتک» 

فراد از ان فففرتن اشت: که مه ات شندم باشد. 

«فیما فزعت الیک منه» 

قرعتدبه فا و زاء نقطه‌دار و-غین بی‌تقطعد به,معتی. «التحات* استت. که 
عبارت از ملتجی شدن و پناه بردن است. یعنی: ملتجی شدم و پناه بردم 
به سوی تو از جمیع افعال و اقوال ناشایسته. 

«قد غبرت وجهی» 

به غین نقطه دار و باء به یک نقطه مشدده, مراد از آن غبار آلوده شدن 
روست به سبب کثرت گناه که بر وجه استعاره بالکنابة واقع شده است. 
«و لو لا تعلقی» 

جواب «لو لا» لقد کان ذل الایاس است که بعد از آن در اصل دعأ مذکور 
است. و معنی چنین است که: اکر تعاه اهی تیس ود یه ی هم روصت 
بینهایت تو به تحقیق که ذل عجز و نااميدي شامل من خواستی بود, یعنی 
ناامیدی مرا فرا خواستی گرفت « لا تَفتطوا» ای لا تیاسواء یعنی با 
مشوید. 

«ندبتنا» 

ای دعوتنا و طلبتنا. «داخرین» به معنی ذلیلین و صاغرین است. 

«قد اد دمعی حسن الظن بک» 

اسبال دمع جاری شدن آب چشم است, مراد اينکه به تحقیق که به گریه در 
آورده و جاری ساخته است آب چشم مرا حسن ظنْ من به عفو نمودن تو 
از گناهکاران, و در گذشتن تو از بدکرداران و اگر چه مرا نب گناهان ایشان 
عظیم و بی‌غایت, و خطایای ایشان بی‌نهایت بوده باشد. پس اگر گویند که: 
حسن ظن سبب مسرت و موجب خوشحالی است نه متضمن گریه و 
اندوه, جواب ب گوئیم که: سبب این گریه از شدذت فرح و ابتهاج است نه از 
رهگذر 
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غم و اندوه <1». 

1( 

«و تغمد زللی» 

یعنی پوشیدن و فرا گرفتن لغزیدن‌ها و از جاده اطاعت بدررفتن‌های مرا به 
عفو و غفران خود. 

«و اقالة عثرتی» 

مراد به «اقالة» مسامحه نمودن و در گذشتن است. و مراد به «عثر »> 
گناه و خطیه استت: که ماخود است از عثرة الْجل که به معنی لغزیدن 


پاست. 


«و مجاهد الناکنین» 

مراد به «ناکثئین» اهل جمل‌اند که عايشه و طلحه ور اناع انشان 
بودند که نکث سعت امیر المومنین- صلوات الله علیه- نمودند. 

«و القاسطین» 

معاویه و اعوان اویند مثل عمرو بن عاص, و ابو موسی اشعری, و غیرهم 
که از اطاعت امام مفترض الطاعة عدول نمودند و به باطل گرویدند, چه 
قسوط به معنی عدول از حق است. 

«و المارقین» 

مراد به ایشان خوارج نهروان‌اند که از دین بدر رفتند همچنانچه تیر از 
کمان بدر رود, چنانچه در حدیث امده است. و مراد به «مرق» بدر رفتن 
تیر است از کمان. 

«امامی» خبر «اِنْ» است که سبق ذکر یافته. و اوصاف سه سابقه 
مذکوره نعت‌اند, و مراد به اینها معنی ثبوت است نه حدوث. پس صحٍ 
است که نعت معرفه واقع شوند, چنانچه در قول خدای تعالی مالک بوّم 
الدین گفته‌اند و جایز داشته‌اند. ‏ . ۲ 
مترجم گوید: «تفصیل این اجمال آنکه هر گاه اسم فاعل مضاف واقع شود 
پا به معنی ماضی خواهد بود يا به معنی حال و استقبال. اگر به معنی 
ماضی باشد 


(1) ممکن مراد اين باشد که: حسن ظن من به تو در اینکه هر گاه ترا 
بخوانم و به درگاهت زاری کنم و از ترس تو بگریم مرا می‌آمرزی, سبب 
شده که اشک بریزم تا آمرزش تو را به دست آورم. چه هر کس مأیوس و 
بدگمان به رحمت نو باشد این کار از او به وقوع نمی پیوندد (مصحح متن 
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دلالت بر ثبوت و استمرار قف گنز و اضافه آن دربن صورت اضافه معنوی 
خواهد بود که کسب تعریف کرده است. پس می‌تواند بود که صفت معرفه 
واقع شود چنان که درین محل واقع شده است. و اگر اسم فاعل به معنی 
حال پا استقبال باشد دلالت بر حدوت و تجذد می‌کند. و اضافه ان درین 
صورت اضافه لفظی خواهد بود نه اضافه معنوی, زیرا که مضاف به اضافه 
لفظی کسب تعریف نمی‌کند. پس نمی‌تواند بود که صفت معرفه واقع 
شود, و لهذا مصتف- قذس سژه- در کتاب گفته که: و یراد بها معنی الّبوت 
لا الحدوث, چنانچه صاحب «کشاف» در تفسیر مالک یوم الدّین توضیح این 
مبحث نموده است- و اللّه اعلم. 

(1) 

«و القبول من حملتهاء و السلیم لرواتها» 


عطف بیانست به واسطه توضیح و تبیین. و «حمله»- به فتحات ثلاث- جمع 

حامل است, و مراد به ات نقل کنندگان روایت و حدیث‌اند. 

«و اعلاما و منارا» ۲ 

ای هداة, یعنی: هادیان دین مبین. و «اعلام» جمع علم است و ان چیزیست 

که از جهت تعیین راه در صحراها نصب می‌کنند که راه به آن دانسته شود. 
و «منار»- به فتح میم- موضع مرتفع را گویند که بالای از ان می‌افروزند 

تا کسی که راه گم کرده باشد به سبب آن روشنی هدایت یافته به منزل 

رلسد. و وجه منأسبت ايینکه ائمّه معصومین- صاوات الله هم اشدهیر را 

به اعلام و منار وصف کرده‌اند بر فطن خبیر مخفی نیست. 

«لا مفزع و لا ملجا» 

عطف تفسیری «لا مفزع» است. 

«و معقلی من المخاوف» 

معقل- به فتح میم و کسر قاف- نزدیک است به معنی حصن و حصار. قال 

فی «النهاية الأثیربة»: المعاقل الحصون و واحدها معقل. و گاه هست که 

آن را اطلاق می‌کنند , پرماها که عبات از پناهست. 

«امام طلبتی». یعنی پیش از ذکر حاجت من. و مراد به من قدمتهم امام 

طلبتی جمعی‌اند که در ادعیه قبل از ذکر حاجت. توسٌل و تشفع به ایشان 

می‌کنند, 
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و این کنابه از حضرت سید ابرار و ال عالی مقدار آن حضرت است- 

صلوات الله علیهم- و «طلبتی» به فتح طا و کسر لام است. 

(1) و «معولی» بر صیفه اسم مفعول به معنی ثقتی و معتمدی است. و 

«ظعنی»- به ظاء نقطه‌دار و عین بی‌نقطه ساکنه يا مفتوحه- به معنی 

سیری و سفری است. 


«و منقلبی و مثوای» 

مراد به آن رجوع و اقامت است., يا حرکت و سکونست. 

«من نائلک» 

مراد حنه تایه ایست بعیی ۳۱ عطیي ی و احسان و و لفضا تال ار 


«و من روحک» ۱ 

به فتح راء مراد از ان لطف و راحت است. یعنی از لطف تو و راحت تو. 
«ارتتاج مذاهبها» 

ارتتاج- به دو تا ء به دو نقطه فوقانیه و در آخر آن جیم- به معنی انفلاق 
انیت کمقا ار فد است سا اس ات ام ار 

«من کل ضنک مخرجا» 

ضنک- به ضاد نقطه دار مفتوحه و نون ساکنه- به معنی ضیق و تنگی است. 


«و مجدک» 
نم شعنن کنربا تک و عطمنک آ شنت 
«وِ الذیانة التی حجض ن علیهای 


حض- به ضاد نقطه‌دار مشدده- به معلی مبالفه است در شأن دیانت, یعنی 
دیانتی که مبالفه نموده است حضرت رسالت- صلوات اللّه علیه و آله- در 
شاّن از و تحربص کرده است ات را ؛ به اتصاف به آن. «[م»- به تشدید 
میم- به معنی قصد است. 

«و تزلف» 

بر وزن تکرم به معنی تقژب است. 

«و قد اکدی الطلب» 

اکدی- به دال بی‌نقطه- به معنی تعشر و تعذر و منقطع‌شدنست. 

«و اعیت الحیل» 

- به عین بی‌نقطه و به یاء دو نقطه زیرین- به معنی آتعبت که عبارت از 
رنج و مانده‌شدنست از مشقت راه رفتن و محنت کار کردن 


«منیخ» 
- به نون و آخر آن خاء نقطه‌دار- به معنی مقیم بودن است. 

«بفناتک» 

فنا- به کسر فا و بعد از آن نون- فضای خانه را گویند, و مراد اینجا در خانه 
است. 


و اثبات نمودن فنا به واسطه حضرت عژت در کلام از روی استعاره است. 
«و اذا تلا حکت علین الشدائد» 

تلا حکت- به حاء بی نقطه- به معنی ور اقذن و ملاصق گردیدن است, یعنی: 
هر گاه که سختیها در آید و ملاصق من شود. 

«و نالنی 
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الصَرٌ» 

اه اضایتی ارو وقتی که دریابد مرا ضر. و مراد به ضرّ- به ضم 
ضاد نقطه‌دار- در اینجا به معنی بدی احوالست. و اما به فتح ضاد به معنی 
«و شملتنی الخصاصتة» 

- به خاء نقطه‌دار مفتوحه و دو صاد بی‌ نقطه که در میان ایشان الف 
واقعست- به معنی احتیاج و پریشانی احوالست. 

«و عرّتنی الحاجة» 

۱ یی 
و توسشمت باللْة» 


یعنی: به ذلت و خواری و به بی‌عژتی و سبکساری موسوم گردیدم. 

«و حقت علی الکلمة» 

یعنی مستحق کلمه عذاب گردیدم. 

«فامسح ما بی» 

مراد به مسح زایل ساختن است, یعنی: زایل شناز و پیز آنچه بر من است 
از پریشانی و احتیاج. و جایز است که به صاد بی‌نقطه نیز خوانده شود, و 
«و الایزاع لشکرک» "۳ 

بخ باع ده نقطه دیرب وبقد از آن زا نقطه‌دار و اخر آن عین بی‌نقطه- به 
معنی الهام است. یعنی: ملهم ساز مرا از جهت شکر نعهت خود چنانچه در 
کلام مجید واقعست که: ای ان اس تیم الیی اعی مت ع للم ۷- 
الابة ظ«كِ* ای هی 

«و لا تخانی من یدک»- به خاء نقطه‌دار و تشدید لام- از تخلیه است که 
عبارت از واگذاشتن است. یعنی: مرا وامگذار از حفظ و حمایت خود. و 
جایز است که از لفظ «ید» اراده نعمت نمایند و درین صورت لا تخلنی به 
سس اه کر اراد حواندی صصی ا ام علی الا ان ی 
یعنی: خالی مگردان مرا از نعمت بی‌غایت خود. «لیست ببدع من ولایتک» 
بدع- به به سکون دال بی‌نقطه- مراد آنست که از تو بدیع و غریب نیست که 
اسان کی شرا و نعمتی ارزانی 


(1) سوره نمل: 27- آیه 19. 
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فرمائی که مرا احتیاج به دیگری نبوده باشد. و امثال این قسم احسان و 
امتنان از تو بسیار واقعست. 

(1) 

«و من ولایتک» 

- به فتح واو- به معلی امداد و اعانت و پاری دادننست. 

«و ادفع الطرعة» 

- به کسر صاد بی‌نقطه و سکون را- به معنی وقوع در بلیه است, یعنی: 
۳۳ 

«و انعش السْقطة» 

7 به نون و عین ۳ و در آخر آن شین نقطه‌دار- در وژن و در معنی 
مثل ادفع است و مراد به «سقطه» همانست که در «صرعة» گفته شد. 

و بناء کلام بر استعاره است. 

«و لا بنکر» 


«و ارحم الهفوة» 
- به فتح ها و سکون فا- به معنی ذلّت و خواری است. 
«خذ بیدی من دحض الم ز لة» 
دحض- به حاء بی‌نقطه و ضاد نقطه‌دار- به معنی لغزیدن است., یعنی: 
وارهان و نجات ده مرا از لغزیدن در خطیئه و گناه. 
«فقد کبوت» 
- به باء موخده- به معنی در رو در افتادن و به نف در آمدستت: یعنی: به 
روف در افتادم. 
«یولج کل واحد منهما فی صاحبه و یولج صاحبه فیه» 
مزاد. آتنننت کهندر. هم درمی ایند و داح همد یگ می‌شوند کل واحد از شب 
و روز یعنی: از شب کم می‌شود و بر روز افزوده می‌گردد, و از روز کم 
می‌شود و در شب افزوده می‌گردد, مانند زیادتی شبهای زمستان و کوتاهی 
روزهای ان, و زیادتی روزهای تابستان و کوتاهی شبهای ان. 
پس اگر کسی گوید که: این معنی از فقره اول کلام امام علیه السلام که 

۳ کل واحد منهما فی صاحبه 
مستفاد وی ند 3 به ِ ِِ که 0 و فیه احتیاج نبود و فایده‌ای 

ی و نقصان است با هم در کل واحد از 
شب و روز در وقت واحد, و اين بحسب اختلاف بقاع شمالیه و جنوبیه از 
خط استواست. خواه آن بقاع مسکون باشد و خواه غیر مسکون, زیرا که 
تابستان 
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است. 
(1) پس زیادتی روز و نقصان :۳ در وقت واحد واقعست.؛ اما در دو بقعه, 
و همچنین زیادتی شب و نقصان آن در وقت واحد به اختلاف بقاع؛ که اگر 
چنانچه حضرت امام علیه السلام تضررنم"به: آن نمی‌فرمودند که: 
«یولح صاحبه فیه» 
تنبیه به این معنی حاصل نمی‌شد بلکه ظاهر از کلام امام علیه السّْلام 
همین وقوع زیادتی روز در وقتی و نقصان آن در وقتی دیگر معلوم می‌شد, 
و همچنین زیادتی شب و نقصان آن, چنانچه محسوس و معروف خاص و 
عام است. و گفته‌اند در قول امام علیه السلام که: 
«و یولج صاحبه فیه» 
و او حالست به اضمار مبتدا چنانچه میان نحات مشهور است. 
«و نهضات اللصب» 
- به نون و ضاد نقطه‌دار- به معلی نهوض است که عبارت از برخاستن از 


جای خود است. قال فی «الطحاح»: : نهض ینهض نهوضا و نهضا ای قام: و 
مراد اینجا ترددات بدنیه است که موجب لصب که عبارت از تعب است 
می‌شود. قال فی «الصَحاح»: نصب الرجل- بالکسر- ای تعب. 

وفظات»ت بفباع مه رن وتصااع معسمه یز پروایت. کردهاند کف ماود از 
«بهظه الحمل» باشد یعنی: ثقیل و سنگین کرد بار او را, و عاجز شده 
است از آن. 
قال فی «الصحاح»: بهظه الحمل یبهظه بهظا ای اثقله و عجز عنه فهو 
ِِ لهم جماما» 

ف جیم "یه تمعتی زرا جتست: قال فی «الطحاح»: 
ایام 0 الراحة. یقال جم الفرس جما و جماما اذا ذهب اعیاژه. 
«و ببلو اخبارهم» 
به معنی اختبار و امتحان است و منه قوله تعالی: , وم ی السْرایْرٌ <1»» 
یعنی: ین 
قلقت لنا من الاصباح» 
نفسیر «فلق» سبق ذکر یافت. 

ها بثثت » 
- به دو ثاء سه نقطه- فاخود اتف افس یه نی آ ناه معتی ریق 
و پراکنده شدن 2 و پریشان ساختن است. 


(1) سوره طارق: 86- آیه 9. 

(2) پراکنده کردن- صحیح است. 
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(1) 

«و مقیمه و شاخصه» 

مراد به «شاخص» در این مقام مسافر است که ضد «مقیم» است. و از 
شخص من البلد, که به معنی ذهب و سار است ماخوذ است. 

«و ما کنْ تحت الثری» 

کنْ- به تشدید- یعنی: ان چیزی که در زیر خاک نهان و مخفی بوده باشد. 
مراد به لفظ امر که درین محل واقعست به معنی نفع است. و جمله 

«و لا من الخیر الا ما اعطیت» 

که بلافاصله بعد از اين جمله مذکور شده است به منزله تفسیر جمله 
«شاهد عتید» 

- به تاء دو نقطه فوقانیه- بة معنلی مهیاست.؛ یعنی. شاهدی است این روز 


بر من که مهیا و حاضر است. قال فی «الغریبین»: عتید ای حاضر. و منه 
قوله تعالی: رقیت عَتَید «1» ای معذ حاضر. 

«بارتکاب جریرة» 

جریره- به جیم و راء بی‌ نقطه- جنایت است, و از اینجا است که می‌گویند: 
ضامن جریره. و مراد به جریره اینجا خطیثه و گناه است. 

«او اقتراف صغیرة» 

اقتراف به معنی اکتساب است, بعنی: کسب نمودن صفغیره. 

«و اجزل لنا» 

ای اکثر لنا, یعنی: بسیار کن از برای ما. 

«و اخلنا فیه من السیئات» 

یعنی: بگردان ما را درین روز خالی از سیئات. 

«و سر علی الکرام الکاتبین مئونتنا» 

مراد به این طلب عصمت نمودن است از بسیاری سخن گفتن و از 
اشتغال نمودن به چیزهائی که نه متضمن نفع دنیوی باشد و نه اخروی, چه 
ظاهر است که به سبب کم گفتن و کم کردن اشیاء لا ینفع تخفیف حاصل 
می‌شود کرام الکاتبین را که عبارت از نویسندگان اعمال حسنه و قبیحه 
عبادند در نوشتن اقوال و افعال. 

«مستعملا لمحبتک» 

بنا بر قاعده نحویان «لمحبتی» اضافه مصدر است به سوی فاعل با 
مفعول, یعنی: محبّت تو ما را یا محبّت ما تو را. 


(1) سوزه قد 50- آیه 8 

مترجم گوید: «بباید دانشنت که معنی دوست 9 خدای تعالی مر بندگان 
را چنانچه مصئف- قذدس سژه- در شرح حدیث سی و پنجم از کتاب 
«اربعین»: ایراد کرده است.: انست که حجاب بیکانی را از پیش دل. آو بز 
دارد, و تمکین دهد او را که , پوتصاظ قافتا نی آ وب رام رورا که 
امثال اين صفات را که به خدای تعالی نسبت می‌دهند به اعتبار اثر و 
فایده‌ایست که بر آن صفات مترئب است نه به اعتبار مبادی آن صفات. 

و علامت دوستی خدای تعالی مر بنده را آنست که توفیق دهد او را که 
قطع تعلق از دار غرور نموده به عالم نور که عبارت از عالم انس به خدا و 
آشتناتف اوست عروح نماید, و از آنچه غیر اوست بالکلثه بریده و منقطع 
فد مان رس رها و خیالات او یکی شود و بعد و دوری از 
میان او و خدا برداشته شود. 

و بعضی از ارباب عرفان گفته‌اند: اذا اردت ان تعرف مقامک فانظر فیما 
اقامک. یعنی: چون خواهی که بدانی مقام خود را نزد پروردگار خود, درنگر 


در آنچه ترا بر پای داشته است در آن- و اللّه الموفق». 

)1( 

«و حياطة الاسلام» 

ی 0 به معنی حفظ و 
حراست و نگاهداشتن است از جمیع جوانب از 

«و اوقفهم عمّا حذرت» ۲ ۱ 

مراد آنست که استاده گردان و بترسان ما را از ان چیزی که حذر از ان 
فرموده‌ای و نهی از آن کرده‌ای, چه هر که باز ایستد از چیزی و حذر نماید 

از آن هر آینه داخل آن خیز تخواهد شد و مرتکب آن تخواهد گردید: 

«و سائر خلقک» 

اگر «ساثر» را مجرور بخوانند عطف بر 

«ملائکتی» 

خواهد بود, و اگر به نصب بخوانند عطف بر 

ی 

3 0 0 
سایر خلق, 
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0 سار الا یی ور ار 
محل سایر به معنی جمیع خلق ظاهرتر است- و الله اعلم بحقيقة الامور». 

1( 

«و خیرتک من خلقک» 

خیرة- به کسر خاء نقطه‌دار و یاء مفتوحه به دو نقطه زیرین و راء بی‌نقطه 
مفتوحه- به معلی مختار و منتخب بر کز ید است, و به سکون «یا» نیز نی( 
آهده است. قال فی «الصحاح»: الخيرة مثل العیبة: الاسم من قولک ار 
اللض‌ال فت ون الوم شا مر الم ایض کی 
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[در تقسیم ساعات روز و دعای ساعت اول 


[در تقسیم ساعات روز و دعای ساعت اول ۱ 

(1) بباید دانست بدرستی که روایت وارد شده است به انکه روز را به 
دوازده ساعت قسمت کرده‌اند, و هر ساعتی را به یکی از دوازده امام 
علیهم السلام نسبت داده‌اند, و از برای هر سا غتت دعائی مخصوص ذکر 
تا او آن باند موه وماان شاء اللّه 
تعالی وحده العزیز ذکر خواهیم کرد در محل خودش هر یک از ساعات 
دوازده‌گانه را با ادعیه دوازده‌گانه که مخصوص به آنست. 

(2) ساعت اول- و آن ساعتی است که گفتگوی ما در این باب از آن 
ساعت: است, اعتی.ها بن. طلوع عبر طلوع افتاب: ات 
صلوات اه علیه و آلم- و دعانی که مخصوص آست به ین ساعت, ا توت 
الم رب الظلام و الفلق, و الفجر و السُفق, و الیل و ما وسق, و القمر 
اذا السق, خالق الانسان من علق, اظهرت قدرتک ببدیع صنعتک, و خلقت 
غبادک لما کلفتهم مهن عبادتک: ما ی ی و 
تفژدت فی ملکوتک بعظیم السلطان, و توددت الي خلقک بقدیم الاحسان, 
و تعژفت الی برپتک بجسیم للامتنان. یا من يِسْتلة مَنْ منهاح النجاح فی 
ترجمة مفتاح الفلاج, , متن؛ 0 : 180 و9 

فی السّماواتِ و الأرْض, کل یوم هو فی شَاأن, 

اسآلک للم بمجقد خاتم الثبیین, وسالقران الذق به الثّوخْ اااش ات ی 
قلبه لیکون من المْنذرین بلسان عربی مُبین, 2 
طالب ابن عم الرسول, و بعل الیتول, الّذی فرضت ولایته علی الخلق, و 
کان یدور حیث دار الحق, ان سای یس وال حتد فعدجا یم 
وسیلتی, و قذمتهم امامی و بین یدی حوائجی, و آن تغفر لی ذنبی, و تطهّر 
قلبی, و تستر عیبی, و تفج کربی, و تبلفنی من طاعتک و عبادتک املی, و 
تقضی لی حوائجی للدّنیا و الأخرة, يا آرحم الژاحمین. 

(1) [خداوندا ای پروردگار تاریکی و نور, و فجر (سپیده صبح) و شفق 
(روشنی اول غروب), و شب و آنچه را که در خود گرد آورد, و ماه هنگامی 
که تمام فروزان شود ای آفریننده انسان از خونی بسته شده, با آفرینش 
بی‌مثال خویش نیروی خود را آشکار ساخته‌ای, و بندگانت را بجهت عبادتی 
که تکلیفشان کرده‌ای آفریده‌ای, و به کرم فضل خویش به راههای طاعتت 
هدایتشان نموده‌ای, و با تسلط و قدرت بزرگ خود در ملکوت خویش یگانه 
مانده‌ای, و با نیکیهای دیرینه خود به آفریدگانت مهر ورزیده‌ای, و خویش را 
با بخششهای بزرگ به آفریدگانت شناسانده‌ای. ای آنکه هر کس در 


اسمانها و زمین است دست نیاز بسوی تو دارد, و در هر روز بر سرانجام 
کاری هستی. خداوندا به محمد خاتم پیامبران. و به قرانی که روح الامین 
بر قلب نازنین او فرود آورده تا از بیم دهندگان باشد بزبان عربی روشن, و 
به امیر موّمنان علی بن ابی طالب پسر عموی رسول خدا, و همسر 
(فاطمه) بتول, همو که ولایتش را بر خلق واجب نمودی, و هر جا بود حق 
نیز با او بود, از تو درخواست می‌کنم که بر محمد و ال محمد درود 
فرستی, که من ایشان را وسیله خود, و در پیشاپیش خود و نیازهایم قرار 
داده‌ام, و گناهم بیامرزی, و دلم پاک سازی, و عیبم بپوشانی, و غمم 
بزدایی, و مرا به 
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ارزویم در زمینه طاعت و عبادت خود برسانی, و حوائج دنیا و اخرتم را 
براوری, ای مهربانترین مهربانان . 


[فضیلت سجده شکر و آداب آ 


[ فضیلت سجده شکر و آداب آن 

(1) وباید که این:وعا را از خمله عقیب تماز ضیح کردانی. و باید که آخر 
چیزی که بعد از نماز به عمل اوری دو سجده شکر بوده باشد, (2) چه 
روای یت کرده است رئیس المحدئین در کتاب «من لا بیحضره الفقیه» از امام 
بحق‌ناظی انب و الا هر بان محعه الصاوق علیه ال لام که ان حطضرت 
فرموده‌اند: 

سجدخ الشکر واجبة علی کل مسلم, نتم بها صلاتک, و ترضی بها ریک, 4 
قععتب الملانکه که ان الفید. زا ضلی ند .مسد شعدخ الشکر فنم ارت 
الخخات: ین آلعید.ه‌بن الفا که ول با طلانکتی انظرها ال غیدی ان 
فرضی‌به ات طفی بت سخد لی شکر | علیشا انعفت به علیض‌فلانکی ها 
ذا له؟ 

فتقول ااسلا که با زا رعمیی یلاعت صعالی» خخ ها و ؟ 

فتقول الملائکه: با ربنا جلتک. فیقول الب تعالی: ثم ما ذا؟ 

فتقول الملائکة یا ریُنا کفاية مهقه. فیقول الرث: ثم ها ذا؟ 

فلا یبقی شیء من الخیر الا قالته الملائکة. فیقول الله تعالی: یا ملائکتی نم 
ما ذا؟ فتقول الملائکة: یا ریُنا لا علم لنا. فیقول اللّه تعالی: 

لاشکرنة کما شکرتیو افیل البه نحصلی, و ازنه مین 

خلاصه کلام معجز نظام امام علیه السْلام انکه: «سجده شکر واجبست بر 
همه کس, نماز به آن تمام می‌شود, و حضرت عرّت به سبب آن راضی 
قی‌گرددر وهلانکه ان کس را دوست می‌دارند «1». بدرستی که هر گاه 
بنده مومن نماز گزارد و بعد از آن 


(1) ترجمه تحت اللفظی جملات فوق اینست: «نمازهایت را بدان سبب 
تمام و کامل کنی, و بدان سبب پروردگار خود را خشنود سازی. و ملائکه از 
تو به شگفت آیند». 
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سر به.سنجدم نهد (1) پش. خق سبحانه درهای. اسمان را کشاده کند: و 
حجاب ۳۱ میان بنده و ملائکه بردارد, و خطاب به ایشان کرده بگوید: 

یا ملائکتی انظروا الی عبدی 

, یعنی: «ای ملائکه من نظر کنید به بنده من که ادای واجبی خود کرده 
است, و از عهده عهدی که با او کرده بودم بر آمده, و بعد از آن مرا سجده 
کرده به شکرانه نعمتی که من به او ارزانی داشته‌ام. بگوئید ای ملائکه من 
که چه چیز او را باید؟ 


پس ملائکه بگویند: ای پروردگار ما او را رحمت تو باید. بعد از آن حضرت 
عژت گوید که: دیگر چه باید؟ ملائکه گویند: جئت زر نو او را شاید. پس 
حضرت عرّت بگوید: و دیگر چه باید؟ ملائکه گویند: و 
او. پس حضرت عرّت بگوید: دیگر چه باید, تا آنکه چیزی نماند از خپر و 
خوبی مگر که ملائکه گویند فلان چیز او را شایی نا انکهة ملائکه عاجز آمده 
گویند که: پروردگارا دیگر ما را علم به آن حاصل نیست چه بگوئیم. 
پس حضرت عزّت- عمّت عطیانه- گوید: هر آینه شکر گویم بنده خود را 
چنانچه مرا شکر گفت, و به فضل و رحمت خود اقبال کنم به سوی او و 
متوجّه او شده, بنمایم رحمت خود را بدو» کنایه از انکه رحمت خود را 
شایل زو کافل خال آ کنم. ۱ 
۳ طول 
کشاند, (3) چه روایت شده است در کتاب «من لا بپحضره الفقیه»: 
ان الکاظم‌کایه اللام کان‌شت و ما ضای اه لا مرا شمه 
یتعالی النهار. 
یعنی: «به درستی که امام بحق عالم موسی کاظم- علیه الطلاة و السلام- 
بعد از آنکه نماز صبح را می‌گزاردند سجده شکر می‌کردند و سر بر 
تفی‌واشتته فا آنکه اقتاب "مر تفع من ده بلند امین کدی *: 
مترجم گوید: «بسا باشد که گمان برده شود که اطالت سجود که در سجده 
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شکر از امام علیه السلام به عمل می‌آمده و این حدیث اشعار به آن دارد 
در سجده ثانیه باشد نه در سجده اول,. و الا عبارت حدیث که: 
فلا پرفع رآسه حثّی یتعالی الهار 
خوب نباشد زیرا که عدم رفع رآس در سجده اول صادق نید و حال آنکه 
نه این چنین است. چه در میان دو سجده شکر که بعد از نماز به عمل 
می‌اید فصل به رفع راس واقع نمی‌شود, بلکه فصل به وضع رخسارها بر 
زمین واقع می‌ شود پس عدم برداشتن سر که در حدیبت وارد است صادق 
باشد- و الله آعلم بحقيقة الحال.» 
هن اه هد سکم شک با او تایه که ها زاس مین 
فرش کنی یعنی هر دو ذراع را بر زمین بچسبانی و سینه و شکم خود را بر 
زمین تخسباتی:.و بخونی ان خیری را که (2)روانت کرده است نقة الاسلام 
در کتاب «کافی» بسند حسن از ابی الحسن الماضی اعنی امام موسی 
کاظم- علیه الطلاة و السّلام- پس باید گفت در سجده اولی: 
اللهد انی. اشهدک و اشهد ملائکتک و انبیاء‌ک و رسلک و جمیع خلقک انک 
نت اه رتی. و الاسلام دینی. و محقدا صلی اه علی و آله و سلم نی د 
ی او موی وا وس 
و علیا و الحسن و محمدا- تلا اللّه علیهم- ائْمْتی, بهم اتولی, و من 


اعدائهم اتبرّا. 

اوه بو زاو کر ناه مامیبای و فزییت کال و کف آفرید ۳ 

گواه می‌گیرم که تو اللّه پروردگار منی, و اسلام دینم. و محمد (ص) 

2 

محمد و علی و حسن و محمد- درود خدا بر همه انان باد- پیشوایان منند. 

بدیشان مهر می‌ورزم» و از دشمنانشان بیزاری می‌جویم . 

بعد از آن سه مرتبه باید گفت: 

للم ای انشد ک 7 المظلوم. 

)1( [خدآوند| بحق و 9 1 1 تو می‌خواهم که انتقام 

خون (بناحق رنه شده) مظلوم ی را بگیری . 

بعد از آن باید گفت: 

اللية انی انشدک بایواتک علی نفسک لاولیائک لتظفرئهم بعدوک و عدوهم 
ن تصلی. علی فحشد [و آل. محفدا و علی, المستحفظین, من آل. محفد 

۱ 

[خداوندا به عهدی که برای دوستانت با خود بسته‌ای که آنان را بر دشمن 

خودت و آنان غلبه دهی تو را سوگند می‌دهم و از تو می‌خواهم که بر محمد 

[و ال محمدا] و بر ان کسان از ال محمد (ص) که امانتداران تواند درود 

فرستی . 

هار ان هم اه کت 

لا اسألک الیسر بعد العسر. 

[ خدوندا آتتاتیت یس از مشکلات و سختیها را از تو درخواست می‌کنم . 

و ی 

یی رکان دی تا 5 

المستحفظین من آل محشّد صلّی اللّه علیه و آله و سلّم. 

[ای پناهگاه من در آنگاه که رفت و آمدم بنزد خلق مرا خسته و مانده کند 

و زمین با آن همه فراخی بر من تنگ آید, ای آنکه مرا از روی رحمت به 
من آفریده‌ای, ال انکه. از آفریتش من بیان نوده‌اير خر مخمد او ال 

ی از آل محمد (ص) که امانتداران تواند درود فرست . 

پس نز باید که رخساره چپ خود را بر زمین گذاری, و سه مررنبه 

را و اون کون 
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(1) [ای خوارکننده هر ستمگر زورگو, و ای عزیزکننده هر خوار, به عزتت 

سوگند که رنج و مشقت مرا از پای در آورده است . 


بعد از ان تن مره باید گفت: 

اساسا انا ماسی الکیت الا 

[ای مهربان. ای بخشنده, ای زداینده غمهای تراک جانگاه ۰ 

بعد از آن باید که سجده دوم را بجای آری و صد مرتبه شکرا شکرا بگوئی, 
و بعد از آن هر جاجتی که داشته باشی بخواهی. (2) و هم از آن حضرت 
ایام حق الق آمام وی ای عله وی اباعشیانت ات 
السّلام- روایت شده که آن حضرت در سجده شکر : به اواز حزین و دل 
اندوهگین و چشم گریان و اشک ریزان می‌فرموده‌اند: 

عصیتک رب بلسانی, و لو شتئت- و عزتک- لا خر ری و عصیتک ببصری و لو 
شنت و- عزتک- لا کمهتنی, 1 و عزتک- 
1 و عرزتک- لکنعتنی, و عصیتک برجلی 
و لو شئت- و عزژتک- ی 
لعقمتنی؛ کر تخمیم. خوا خی التی انعمت. با حله و لیس هذا 
جزاوک ملی. ۱ 

[پروردگار من! با زبانم ترا نافرمانی کردم و اگر می‌خواستی- به عزتت 
سوگند- الم میا تیه و با چشمم تو را معصیت نمودم و اگر 
می‌خواستی- به عزتت سوگند- کورم می‌کردی, و با گوشم تو را معصیت 
نمودم و اگر می‌خواستی- به عزتت سوگند- مرا کرمی نمودی, و با دستم 
ترا نافرمانی کردم و اگر می‌خواستی- به عزتت سوگند- انگشتانم را بر 
می‌گرفتی, و با پایم تو را نافرمانی کردم و اگر می‌خواستی- به عزتت 
سوگند- قدمم را می‌شکستی, و با فرجم تو را معصیت نمودم و اگر 
می‌خواستی- به عزتت سوگند- مرا عقیم می‌ساختی, و با تمام اعضاء و 
جوارح خودم که بمن بخشیده‌ای تو را نافرمانی کردم و این عکس العمل 
شایسته‌ای از من در برابر نعمتهای بی‌پایان تو نبود]. 
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(1) بعد از ان هزار مرتبه می‌فرموده‌اند: 

العفو, العفو 

. بعد از آن رخساره راست مبارک خود را بر زمین گذاشته سه مرتبه به 
بت الیک بدنبی؛ عملت سوءا, و ظلمت نفسی؛ فاغفر لی ذنوبی فائه لا 
یغفر الدنوب غیرک مولای. 

[در پیشگاه تو به گناهم معترفم کردم وه دم ماتص تعودق ون 
۱ ها ۱۱ 
به گفتن این دعا می‌نموده‌اند: 

ارخم‌:من اساعو ارف اسان و آفترن: 


[رحم کن به کسی که بد کرده و گناهان بسیار نموده, و (سپس) اظهار 
خواری و فروتنی کرده و به گناه خویش اعتراف نموده است . 

و چون سر از سجده شکر برداری باید گفت: 

اللهمٌ لک الحمد کما خلقتنی و لم اک شیتا مذکورا., رت اعنی علی اهوال 
الذنیا, و بوائق الدهر, و نکبات الژمان, و مصیبات اللیالی و الایام, و اکفنی 
سا بعیل ای ارس وف یی سای و فی اخلم 
فاخلفنی, و فیما رزقتنی فبارک لی, و فی نفسی لک فذللنی, و فی اعین 
الناس فعظمنی, و الیک فحببنی, و بذنوبی فلا تفضحنی, و بعملی فلا 
تبسلنی, و بسریرتی فلا تخزنی, و من شرّ الجِنْ و الانس فسلمنی. و 
لمحاسن الاخلاق فوققنی, و من مساوی الاخلاق فجتبنی. 

[خداوندا! سیاس از آن توست. ان کههزا آفریدی و حال آنکه چیز قابل 
ذکری نبودم. پروردگار من! مرا بر امور هول‌انگیز دنیا و گرفتاریهای روزگار 
و نکبتهای زمان و مصائب شبها و روزها یاری رسان, و شر آنچه را که 
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ستمگران در روی زمین می‌کنند از من باز دار, (1) و در سفر همراهم. و 
در خانواده‌ام جانشینم باش. و در انچه روزیم کرده‌ای برکت ده, و مرا در 
برابر خودت خوار و فروتن گردان, و در نظر مردم بزرگم ساز, و به نزد 
خودت محبوبم نما؛ و به گناهانم رسوایم مکن, و مرا با کردارم به هلاکت 
مینداز, و با (زشتی و ناپاکی) باطنم خوارم مگردان, و از شر جن و انس 
مرا سالم بدار, و به خود سازی و کسب اخلاق نیکو توفیقم بخش, و از 
خویهای زشت دورم ساز.] 

الی من تکلنی يا رب و و انت ربی. الی عدق ملکته امری: ام 
الی بعید فیتجهٌّمنی؟ فان لم تکن غضبت علی یا رت فلا آبالی غیر ان 
عافیتک اوسع لی و احب الی. اوه تور وجهی الذی اشرقت به السموات 
و الارض, و کشفت به الطلمة و صلح علیه امر لین و لاخرین: 0 
حول و لا قه ال بک. 

[مرا به چه کس وامی‌گذاری می‌گذاری ای پروردگار مستضعفان و حال 
انکه پروردگارم تویی, به دشمنی که امرم را به دست او سپرده‌ای «1»؟ پا 
به ۳ دوری کت پا دوی گره جردم با من مواجه هی ی پروردگار من 
آنکه عافت دادنت برایم فراختر, و به نژ دم محبوبتر ات (خداوندا) به 
نور ِِ ۳ آسمانها و زمین از آن روشن شده, و تاریکی بدان برطرف 
گشته, ز اولین و آخرین ( کذشتکان و ایندکان) بدان اصلاح گردیده به تو 
پناه ۰ تو بر من وارد شود, و خشم تو بر من فرود آید. 
ستایش از آن توست آنقدر که خشنود گردی و پس از خشنودی نیز, و هیچ 


حول و قوه‌ای جز به دست تو نیست . 


(1) مراد هارون الرشید است که با وجود خویشاوندی وی با آن حضرت 


دشمنی شدیدی نسبت به آن حضرت داشت و بالاخره حضرتش را مسموم 
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توضیح [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 


ِ [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 

1 

«رب الظلام و الفلق» 

با نور است به قرینه ظلام. 

«و الیل ما وسَق» یعنی: و آنچه جمع سازد و پوشیده و مستور گرداند. 
«و القَمر [5ا انسَقَ» یعنی: هر کاخ کل.ماه اخمع و تما شود و بدر گردد. 

«و کان یدور حیث دار الحق» 

پدور که صیغه مضارع است در لفظ حق عمل کرده تا آن را فاعل خود 
گردانیده» و صمیر داز ٩ 4٩‏ ماضی است راجع 2 به حضرت امیر 
حق 0 چنانچه حضرت 1 صلوات ال ِ می‌گردید تا انکه 
عبارت دعا منطبق شود به کلام معجز نظام سیّد انام- علیه. و علین اله 
الصّلاة من الملک العلام- که در باب حضرت امیر دعا کرده فرمودند: 

الا ادر الحق معه کیفما دار 

, یعنی: «بارخدایا بگردان حق را با حضرت امیر- علیه صلوات_ ال الملک 
القدیر- چنان که او بگردد و به هر جانب که او رود» کنایه از آنکه حق را 
تابع او گردان که به هر جانب که او گردد و هر طرف که او رود حق با او 
و عاخیز فاعل که لقظ دق است: یه واسظه رغایت: فه اضل, است. که 
«فلق» و «وسق» و «انسق» است. چنانچه در کلام مجید فرموده در جایی 
که خبر از احوال موسی- علی نبینا ِِ السشلام- داده در وقت معارضه 
سحره فرعون و گفته: 

قوس فی تفسه خيفة موسی «1» که تأخیر موسی کرده به جهت 
رعایت فواصل. 

«انشدک دم المظلوم» 

انشد بر وزن اقعد, قال فی «الصحاح»: نشدت فلانا انشدته ای قلت له: 
نشدتک الله ای سألتک بالله. بعنی: گزب کاهی که 


(1) سوره طه: 20- آیه 67. 
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گوید: (1) نشدت فلانا آنشدته, به این معنی است که: گفتم به او انشدک 
الله, یعنی: «از تو درخواست می‌نمایم بخدای» و مراد در شتا آرست کید 
«سوّال می‌کنم ترا به حق تو که موّاخذه کنی به خون مظلوم اعنی حضرت 


امام حسین علیه السلام. و انتقام بکشتی از قاتلان اود. و از ان جماعت که 
اولر ایشان اساس ظلم را گذاشتند و بناي جور را نهادند؛ و بر او و بر پدر 
بزرگوار و برادر عالیمقدار او- صلوات الله علیهم- ظلم و جور کردند, و 
تکال نب حق آشان شدن و باعت بر قل مکش اسان و سبعه 
منیعه رفیعه ایشان گشتند. 

«بایواتک علی نفسک» 

انواعبه باء به دی نقطه زبرین وتر آخر ان الفت ممدودم<بهسمعنی عهد و 
پیمان و میثاق است. 

«و علی المستحفظین» 

می‌تواند بود که صیغه مستحفظین مبنی از برای فاعل باشد بعنی: آنانی که 
حفظ و نگاهبانی امامت و خلافت نمودند. و می‌تواند بود که مبنی از برای 
مفعول باشد به این معنی که: ۳۹ که حضرت عزّت ایشان را از برای 
امامت و خلافت حفظ و نگاهبانی نمود «1». 

«یا کهفی حین تعیینی المذاهب» 

مراد بة کهف«ملضا و پناه است. قال فی «الصحاح»: یقال: فلان کهف ای 
معا یعنی. ی ۳ ۱۳ 
می‌اندازد مرا رفتنهای من به جانب خلق, و ترددات من به ایشان به جهت 
قضای حاجتی که دارم و برنمی‌آید» چه التجای این کس به خلق موجب 
تعب و مذلّت و خواری این کس می‌گردد. ۱ 
و «تعیینی» می‌تواند بود که به دو یاء به دو نقطه زیرین باشد و بعد از ان 
نو ماخود از «عی» که به معنی تعب است. و می‌تواند بود که به دو نون 
باشد که نون اول مشدد و در ما بین آن یاء به دو نقطه زیرین باشد. مأخوذ 
ای عناه»ه فتم عشن که آنبیر بههفنی نعب اسنت: 


(1) در صورت مبنی بودن برای مفعول معنی چنین می‌شود: «آنانی که 
خداوند امامت و خلافت را بدیشان سیرد و حفوظ ان دو را از ایشان 
خواست». 
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)1( 

«و تضیق علی الارض بما رحبت» 

مراد به ز اب سعت و وسعت است, و «ما» ماء مصدریست. یعنی: روی 
۱0 از 30 

«و لو شئت- و عزتک- لاکمهتنی» 

اکمه کوز مادرزاد را گویند. و معنی آنکه: وی ی ی ی 
کور مادرزا می‌کردی. 


«لکنعتنی» 

کنع. انه تون و کین بی نقطه> به معنی به هم آمدن و گشاده نگشتن 
1 شتا ننلست. بعنی: : عصیان تو نمودم به دست خود, و اگر می‌خواستی- به 
عرّت و بزرگی تو قسم که- هر انش وا بو ورد ۶ اگتان 
دست من از گشاده گشتن بازماندی و گشاده نگشتی. 

«لجذمتنی» 

ی 0 خض رن نی تموومز 20 
مخذوم جخی ۱ الجل بر 


[بحث در توجیه استغفار معصوم «] 


[بحث در توجیه استغفار معصوم <1»] 

(2) و اگر گویند که صد ور امثال این دعوات ت از معصوم به چه کیفیت تواند 
ال ص اه و 
دعوات دیگر نیز واردست اشعار بر صدور عصیان از ایشان- صلوات اللّه 
علیهم- دارد, و این بحسب ظاهر موافقت ندارد به قواعد مذهب امامیه- 
انار اللّه باهنم الجلیة- که قائل به عصمت ائمّه اثنا عشرند- صلوات اللّه 


(1) در این بخش مترجم (ره) شرح و تفسیر خود را با کلام مولف (ره) در 
امه است. 

جمیع اوقات عمر 0 مستغرق یاد 1 بوده ۳ چنانچه لمحه‌ای دلهای 
خود را از 1 فارغ نمی‌داشته‌اند. (1) و خاطرهای ایشان متعلق به ملاً 
اعلی: و رو ضا ی 171 
خود داشته در مراقبت و مواصلت او به سر می‌برده‌آند, چنانچه امیر 


المومنین- صلوات اللّه علیه- فر موده‌اند: 
اعبد اللّه کاک تراه, فان لم تکن تراه فانه یراک 


«» یعنی: «به عبادت خدای قیام نمای چنان که گویا او را می‌بینی, چه 
اگر تو او را نمی بینی بدرستی که او ترا می‌بیند». 

پس چون ازین مر نبه رفیعه فرود هی آهذه | وه و مشغفول به کار تیک 
می‌شده‌اند از اموری که لا مه زندگانیست مثل خوردن غذائی, پا آشنامتدن 
آنتی ۱ مباشرت جلالخر با .خل ان امزی: ان امفر ماخهر ان را پیش خود 
کناه برر حت می‌شمرده‌اند, و خطای عظیمی می‌دانسته, و در حال در مقام 
اشتغفار از آن.در فی‌امده آمرزش آن را از خدای خود می‌دانسته. و در 
حال. دز مقام استقفار از آن درمی‌آهده آهرزش آن را از خدای خود 
می‌خواسته‌اند, چنان که بعض از نزدیکان و تابعان ملوک اگر در حالت 
مجالست و مصاحبت پادشاه متوجّه به دیگری يا ملتفت به چیزی شوند, در 
زمان؛ در اعتذار می‌کوشند و ان را گناه می‌شمرند: و همچنین نمی‌بینی که 
بعض خدم و بندگان ارباب دنیا اگر در جایی که نظر صاحب ایشان بر 
ایشان باشد و دانند که صاحب ایشان ایشان را می‌بیند لمحه‌ای به اکل و 
شرب مشغول شوند در نظر مردم گناهکار و مستحق ملامت می‌نمایند؟! 


پس چه گمان داری گاهی که این امر نسبت به صاحب همه صاحبان, و 
مالک جمیع مالکان وقوع یابد؟ 

و به این اشارتست کلام حضرت علیه السلام که: 

حسنات الابرار سیئات المقژبین 

.»2< 

ریمعت «فخفو یهت ۰( ما انخهت زوا بت کرده است ثقة الاسلام محمّد بن 
یعقوب کلینی 


(1) این جمله در سفارشات رسول خدا (ص) به ابی ذر (ره) آمده و 
مرحوم شیخ طوسی در «امالی» آن را نقل, لام مجلسی در «عین 
الحیاة» آن را شرح کرده است. 

(2) کارهای خوب نیکان برای مقربان درگاه خداوندی گناه محسوب است. 
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در باب استغفار از کتاب «کافی» (1) از امام بحق ناطق امام جعفر صادق 
علیه السلام که: 

ان ملاح ایکا ای سل ار نو 
سبعین مرة. 

یعنی: «بدرستی که رسول خام بای ال علیه .و ال و ۳۹ رجوع 
می‌نمودند از معاصی و کردار ناشایسته به سوی خدائی که عزیز است و 
بزرگ هر روز هفتاد مرتبه». 

(2) و همچنین است آنچه اهل سئت نیز در «صحاح» خود روایت کرده‌اند 
که حضرت پیغمبر- ضلوات اللّه علیه و آله- فرموده‌اند که: 

اله-لیفان علی: فلیی؛ و ان لاستغهر بالمان تسعین رم م: 

یعنی: «بدرستی که پوشیده می‌ شود بر دل من «ِكِ* و بدرستی که من 
استغفار می‌نمایم, و طلب آمرزش می‌کنم از خدای خود, و رجوع می‌کنم 
به سوی او از معاصی در روز هفتاد مرتبه». 

مترجم گوید: «بباید دانست که مصتف- قذّس سژه- در حاشیه ایراد نموده 
و در «اربعین» خود نیز ذکر کرده که: قاضی بیضاوی صاحب تفسیر «انوار 
التنزیل» رک که که هم از مصئفات اوست جایی که شرح 
اثه لیغان علی قلبی و ای لأستغفر اللّه فی الیوم ماتة مره 

می‌نماید گفته است که: «غین» در لغت به معنی «غیم و ابر» استعمال 
یافته, و غان علی کذا به معنی «غطی علیه» است. و ابو عبیده که از ائمّه 
لغت است برین وجه این حدیث را معنی گفته است: بدرستی که در پوشید 
دل من چیزی را که می‌پوشیيد او را «<2»». 

و از اصمعی به من رسیده است که از معنی این حدیث از او سوال کردند, 


در جواب آن به سائل گفیت: در باب دل که روایت شده است؟ گفت: در 
باب دلتعمیز- صلوات الله غلیه و اله-. اضمعی گفت: اکر غیر دل بیعمیر- 
صلوات اللّه علیه و آله- می‌بود» در مقام تفسیر آن از برای نو در مق ‌آفدم: 
تپانتش کون هرد صل ات الاه: عله و الم است ارت بر شین 
از ی نم 


(1) یعنی کدورتها و غبارهائی (از غفلت) روی دلم می‌نشیند. 

(2) ترجمه صحیح کلام وی چنین است: «چیزی دلم را می‌پوشاند که 
همچون لباس ان را فرا می‌گیرد». 
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کس نداند که در آن سینه چه اسرار بود قاضی گوید: خدای خبر دهد 
اصمعی را که درین مقام, تدله ک ریق ادب اد 
بزرگ داشتن دلیف شده است که حضرت عژت- جل ذکره- آن را موضع 
وحی و منزل تنزیل خود ساخته. و بدرستی که دریافت این معنی را 
مرتبه‌ایست که راه رسیدن به آن بر ارباب بیان و اصحاب قال ملسد ود 
است, و طریق وصول به آن بر اهل حقیقت و ارباب حال, مفتوح, و توضیح 
دادن و یه عبارت در آوردن آن نیست مگر حق مشایخ صوفته که راز داران 
انجمن قرب: و آشنایان اسرار حق‌اند, و ما مت ِِ« که از مشکات 
هدایت ایشان مقتبس است به راه در آمده من ‌کونيم. که 

خن ول ماک رون هقی دراه رای وتو توا و ضیا بر 
جمیع دلها زیادتی داشته است, و آن حضرت با آن حال تعیین شده بود که 
قرار شرع و حکمت. و بنای دین و سئّت را تجدید دهد بر وجهی که متضمُن 
شررلت ‏ اساسا تست ه اشکالساهان ی او را کار رنه 
قرب و اتصال, به جانب بعض رخصتهای الهی نزول نموده به بعض حظوظ 
تعنماتی التفات تماند با انچه ار جاقب,خدا در فعض امنحان به آن"دز ایده 
بود و مکلف , به آن شده از احکامی که لازم بشریّت است. 

بت هنن ام مرتکب چیزی از آن می شد ند غباری بر ۳ دل ایشان 
می‌نشست, و به واسطه نهایت صفا و نورانیتی که داشت از آن فتاتر 
می‌شد؛ زیرا که هر چند رقت و صفای اشیا بپشتر است تأثیر کدورات در 
آن زودتر ظاهر می‌شود؛ و آن حضرت صلی اللّه علیه و آله و سلّم هر گاه 
۱ س به چیزی از آن می‌کردند آن را بر نفس خود گناهی بزرگ 
می‌ شمردند و در مقام استغفار و طلب آمرزش از ان در می‌امدند. تا اینجا 
بود خلاصه کلام قاضی بیضاوی در کتاب «مصابیح». 

هنم العارفن ی ما ای ند ال او کارا مش ام 
کلامیست _به غایت لطیف که به واسطه خوف به طول انجامیدن کلام در 
مقام ذکر آن نشد 
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- و الله الهادی». 

(1) 

«بوّت الیک بذنبی» 

بقت- به باء یک نقطه مضمومه و بعد از آن همره در آخر تاء به دو نقطه 
زیرین- به معنی «اقررت» یعنی: اقرار کردم و اعتراف نمودم به تو به گناه 
خود. 

«و بوائق الذهر» مراد از بوائق. مصایب دهر و نکبات زمان است. 

«و بعملی فلا تبسلنی» 

نف باع تیک تفه وا سیون بی‌تعظمت بم تین ندیه یم خلا کت است یعی؟ 
موذی مساز مرا به هلاکت به سبب شومی اعمال قبیحه و افعال ناشایسته 


من 

و به این معنی است قول خدای تعالی در قرآن مجید جایی که می‌فرماید: 
آن تس تَفُسنْ یما کسَبّث «1», یعنی آنکه: هلاک شود نفس به سبب 
کسب گناه و فسق و کفر و فجور و امثال آن. 

«ام الی بعید فیتجهٌّمنی» 

تجهم, به معنی در هم کشیدن و ترش کردن روست, یعنی: اگر به کسی 
ملتجی شوم و پناه به او برم چون مرا ببیند و مواجهت نماید روی درهم 


(1) سوره انعام: 6- آیه 70. 
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باب دوم در آنچه از وقت طلوع آفتاب تا هنگام زوال مرعی باید داشت 


اشاره 


باب دوم در آنچه از وقت طلوع آفتاب تا هنگام زوال مرعی باید داشت 
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(1) باب دوم در آنچه از وقت طلوع آفتاب تا هنگام زوال مرعی باید داشت 


اشاره 


(2) بباید دانست که در آخر باب اول سبق ذکر یافت که روایت وارد شده 
است به آنکه روز را به دوازده ساعت قسمت کرده‌اند و هر ساعتی را به 

یکی از ائمه اثنا عشر- علیهم صلوات اللّه الملک الاکبر- نسبت داده‌اند و از 
برای هر ساعتی ۰ مخصوص ِ نموده‌اند. (3) پس ساعت اول که ما 
۳ ار ی صلوات :1 ناتدای که موی آن ساعت 
است در اعمال همان وقت سمت گزارش یافت, و الحال ذکر می‌کنیم در 
۱ 


زوال, پس می‌گوئيم که 
)4 


ساعت دویم: از طلوع آفتاب است تا زایل شدن حمره آن از جانب مشرق 


تتاعت دویمة از طلوغ افناب است تا زابل قجو‌تعفره آن ار سانت مشق 
(5) و آن_ساعت منسوب است به حضرت امام السر و العلن امام حسن- 
صلوات الله عله-وباند که کر آن-ساعت یه وا ندن این دا بر کی سوتین: 

للم یا خالق السْموات و الارض, و مالک البسیط و القبض, و مدیّر الابرام و 
الثقض ویا من لایخیّب الفْصَطرّ ٍدا عاه و یَُشَفٌ السوء 
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ها تا اراس ذرکَة الَبْصارٌ و هو 
یدرک الأبَصار, یا من لا یمسک خشية الانفاق, و لا یقتر خوف الاملاق, یا 
کریما رای 019۵ با دنا بالتعم الاستحقاق, یا من ینژل الرّوح من 
آعره علی فن بشاسن اوه یدهم الا وه کیرت نمی لین و ضفر 
فی جنبها شکری, و دام غناک عثی, ۱[ 

(1) [خداوندا ای آفریدگار آسمانها و زمین, ای که گشودن و بستن به 
دست توست «2», ای که بافته و رشته شدن کارها به تدبیر توست. ای که 
چون در مانده‌ای تو را خواند نومیدش نکنی و گرفتاریش را بر طرف 
سازی, ای مالک (صاحب اختیار), ای جبار (مرهم گذار درد بندگان يا صاحب 
قدرت و عظمت) ای واحد (یگانه), ای قهار (خشم گیر بر عاصیان) ای 
عزیز (چیره), ای غفار (آمرزنده), ای که هیچ چشمی تو را نبیند و تو همه 
چشمها را ببینی, ای که نبخشیدنت از روی ترس از فقر, و تنگ روزی 
ساختنت از روی بیم از تنگدستی نیست (بلکه بجهت مصلحت بندگان 
است), ای بشز کوان: ای فراوان روزی دهنده؛ ای پیشدستی کننده بةه تعمت 
پیش از آنکه کسی مستحق آن گردد. ای که روح را از امر خود بر هر یک 
از بندگانت که خواهی فرو فرستی تا مردم را به روز برخورد و ملاقات 
(یکی از اسامی قیامت) هشدار دهد, نعمت تو بر من بسی بزرگ بوده, و 
سپاس من در جنب آن بسیار کوچک, و بی‌نیازی تو از من پیوسته ادامه 
داشته. و نیاز من به تو بس عظیم است . 

مالک با عالم. سری وجهری: با من لا بقدر شاه علی کش خی آن 
تا ای ید رس اتای و حجتک علی الابرار و الفخار. و علی 
اهل بتتد. الطاهرين. الاصارب.م اتوسل. الیی بالاترم: الطین خلما: ن الاخام 
ال کی لسن المعنول سار فقو ایتشععت شم ید کل منمه احامی: 
بین یدی حوائجی, ان تزیدنی من لدنک علما, و تهب لی 


)1( رازق (خ ل‌ 
(2) تفسیر آن در ص 203 خواهد امد 
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حکما, و تجبر کسری, و تشرح بالتقوی صدری, و ترحمنی اذا انقطع من 
الذنیا اثری. و تذکرنی اذا نسی ذکری. برحمتک يا ارحم الژاحمین. 

(1) [ای دانای نهان و اشکارم, ای که جز تو کسی را یارای زدودن 
پریشانیم نیست. از تو می‌خواهم که بر محمد آن رسول مختار. و حجت تو 
بر نیکان و فجار, و بر خاندان پاکیزه و برگزیده او درود فرستی, و به (امیر 
المومنین علی) آنکه از شرک و بت‌پرستی بدور, و درونش از علم و دانش 
سرشار است, و به امام پاک حسن که به سم مقتول شده به درگاه تو 
تسا فیح که ها ای را امس ای اسان زار 
پیش خود و حوائجم قرار داده‌ام, که مرا از نزد خود دانشی بیفزایی, و بمن 
حکمی ببخشی, و نارسائيهايم را جبران کنی, و سینه‌ام را به تقوی گشاده 
کرو ام مایم ار ریا وی و من رح اورفی و آنگاه که 
یادم فراموش گردد مرا پاد آوری, به رحجمت خودت ای مهربانترین مهربانان 


)2( 


و ساعت سیم: از زایل شدن شرخی آفتاب | ست تا بلند شدن روز, 


و ساعت سیم: از زايل شدن سرخی آفتاب است تا بلند شدن روز, 
(3) و آن ساعت منسوب است به حضرت امام حسین علیه السلام, و باید 
که در آن ساعت به خواندن این دعا مبادرت نمائی: 
الم رت الاریاب. و مسیّب الاسباب, و مالک الرّقاب, و مسگر السَحاب. و 
مسهّل الصعاب, يا حلیم یا تاب, يا کریم يا وهاب. يا مفثح الابواب. یا من 
ی اه ایا و 
قفل و لا باپ, یا من لا یرخی علیه ستر و لا یضرب دونه حجاب, یا من یَرْرقَ 
تا سای ها اراس و فایلا یه ان 
و ات ارات هه اربابهاء اسارزتت اسانیا: آق.ضاحب. شهار 
انسانها, ای تسخیرکننده ابرها, ای آسان ساز مشکلها, ای بردبار, ای توبه 
پدیره» ای نز کوار: ای بخشنده, ای گشاینده درها (ری رحمت)؛ ای که هرجا 
صدایت زنند جواب ب» گوبی: ای که حاجب و دربانی 
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نداری, (1) ای که خزینه‌های تو را قفا و دری نیست؛ ای که پرده‌ای 
برویت کشیده نشده, و میان تو و بندگانت حجابی نباشد, ای که هر کس را 
بخواهی بی‌حساب (و بدون شمارش) روزی می‌دهی, ای آمززنده گناه, و 
پذیرنده توبه. و سخت کیفر]. ۳ مه 
له انقطع الرجاء الا من فضلک, و خاب الامل الا من کرمک, فأسآلک 
و اک ی اس ای ی و ام ۳ 
اشتری نقسه ابتفاء مرضانک, و جاهد اللاکئین عن صراط طاعنک, فقتلوه 
ساغبا ظمآنا, و هتکوا حرمته او ی 
اخاهم فحل احل العناد و الشقاق. 
(2) [خداوندا همه امیدها جز از بخشش تو بریده گشته, و همه آرزوها جز 
از کرم تو بنومیدی گراییده. پس به فرستاده‌ات محمد, و به برگزیده‌ات 
غلف: .وه به-خسین. آن: آهام پاکدامنی که جان خویش را در راه طلب رضای 
تو بفروخت و با منحرفین از جاده طاعت تو پیکار نمود, پس او را گرسنه و 
تشنه کشتند, و از روی ستم و ستیزگی پرده حرمتش دریدند, و سر 
ی ان 
پنداشتند]. 
اللیت فصل علی. مد ال و جدد علی الباغی علیه مخزیات لعنک و 
شاه مرخات خی وکاای 
(3) [آخداوندا پس بر محمد و ال او درود فرست. و لعنتها و انتقامهای 
خوارکننده و خشمها و عقوبتهای هلاکت بار خویش را تو به تو بر سر 


شورشیان علپه او فرو ریز]. 

اللهه انی اسالک ند م ال و استشفع بهم الیک, و اقدمهم امامی و بین 
تنفی عو انخی: ان لا تقطع رجا نیمهن آفتنانی, ولا تحیب تا میلی اف احسانی 
لکوت لاس السسر المسجول ات مه مکی ول ینعی وان 
طولک و نعمک؛ و وفقنی لما یقژبنی الیی, و اصرفنی عما یباعدنی عنک, و 
اعطنی من الخیر افضل مقّا ارجو و اکفنی من اسر 

ما آخاف و اور ترختنی با ارم ان 

(1) [خداوندا بحق محمد و آل او از تو درخواست می کنم؛ و آنان را شفیع 

9 درگاه تو می‌آورم. و ایشان را در پیش خود و حوائجم ۲ که 
امیدم را از من و و بخشش خویش نبری,؛ و آرزویم را در احسان و 
بخششهای بی‌پایانت نومید فگردانین: و ۰ را که از جانب خویش بر 
گناهم کشیده‌ای ندری؛ و بازده‌های بخشش و نعمتهای خود را از من 
نخرذاتی: و بآنچه که مرا مقرب درگاهت می‌سازد توفیق بخشی, تون آنخه 
که مرا از تو دور می‌کند بازداری, و از خوبیها ترتر از آنجه: که آفید:دازمبه 
من عطا کنی, و هر گونه شری را که از آن در بیم و هراسم از من دور 
سازی, به رحمت خودت ای مهربانترین مهربانان . 


2) 


تایه عیادع از ارقفاع روز سا نعال افتابت: 


ساعت چهارم از ارتفاع روز است تا زوال آفتاب, 
(3) و ان ساعت منسوب است به حضرت سید الساجدین امام زین 
۳ علیه السلام, و باید که در آن ساعت به قرائت ت این دعا مشغفول 


۳ انت الملک الملیک المالک. و کل شیء سوی وجهک الکریم هالک 
سچرت بقدرتک الجوم السوالک. و امطرت بقدرتک الغیوم الشوافک. و 
علمت ما فی البز ی :۲ 
سمیع یا بصیر, يا بر یا شکور یا غفور یا رحیم, یا من بَعْلَمٌ خائتَةَالعْْنِ و ما 
تحْفی الصَدُور, یا من ل الحَمدٌ فی الاولی و الاخِرة و هو الحكِيم الحَبیرٌ*. 
)4( [خدآوندا تو پادشاه و صاحب ملک و دارنده هر چیزی, و هر چیز جز 
وجه گرامی تو تباه‌شدنی است. به نیروی خود ستارگان پوبنده را به تسخیر 
کشیده‌ای, و با قدرت خویش ابرهای ریزان را به باریدن آورده‌ای, و آنچه 
را که در خشکی و دریا است و هر برگی که در تاریکی‌های سخت از 
درختی بیفند همه را دانسته‌ای, ای شنوا؛ ای بیناء ای نیکوکار, ای قدردان 
سیاس بندگان. ای آمرزنده. ای مهربان. ای که چشمکهای خائنانه و نیتهایی 
را که در سینه‌ها 
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پنهان است + می‌دانی, اي که حمد و ستایش در دنیا و آخرت از آن توست: و 
تو حکیم و آگاهی . 
اسآلک فال اس آحنیر و اتضرع الیک تضزع الصالع الکسیر, و 

علیک توکل الخاشع المستجیر, و اقف بابک وقوف المومّل ی و 
اتوسٌل الیک بالیشیر التذیر, ِِ ابر مه ام اون ۱ 
المتفن للضدقات, و الخاشع " فی الصْلوات, و الائب المجتهد فی 
المجاهدات, السّاجد ذی الثفنات, ان تصلّی علی محشد و آل محشد. فقد 
توسُلت بهم الیک, و قدمتهم امامی و بین یدی حوائجی, و ان تعصمنی من 
مواقعة معاصیک, و ترشدنی الی موافقة ما برضیی, و تجعلنی من یوّمن 
بک و یثقیک, و یخافک و یرتجیک. و یراقبک و یستحییک, و یتقژب الیک 
بموالاة من پوالیک, و یتحبب الیک با , و یعترف لدیک بعظیم 
نعمک و ایادیک, برحمتک يا ارحم الژاحمین. 
(1) [همچون نیازمندی خسته از تو درخواست. و چون شکسته بالی 
بدرگاهت زاری, و چون فروتنی پناهنده بر تو توکل می‌کنم, و به بارگاهت 
همچون آرزومندی تهیدست ق تصش , و به بشارت دهنده و هشداردهنده و 


چراغ فروزان. محمد خاتم پیامبران. و پسر عمویش امیر مومنان, و به امام 
علی بن الحسین زین العابدین و پیشوای پرهیزکاران. همو که پنهانی 
صدقه‌ها می‌داده و در نمازها خاشع, و در عبادات شاقه پرکار و کوشاء و 
ساجدی که پیشانیش پینه بسته بود, به درگاهت توسل می‌جویم, که بر 
محمد و ال محمد درود فرستی, که همانا من به سبب انان بسوی تو توسل 
جستة, و آنان را در پیش:خود و حوائجم واداشته‌ام. و اینکه مرا از برخورد 
با معاصی خودت نگهداری, و به برخورد با آنچه که موجب رضای نوست 
راهنمایم باشی, و مرا از -خعله سای که هت اسان آورده و پروای تو را 
پيشه ساخته, و از تو بیم و به تو امید داشته, و مراقب فرمان تو بوده, و از 
تحت می‌کرده, و با دوستبی دوستانت به 
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تو تقرب جسته. و با دشمنانی دشمنانت بسوی تو اظهار محبت نموده, و در 
پیشگاهت به نعمتها و بخششهای بزرگ نز تو اعتراف ورزیده‌اند, قرار دهی, 
به رحمت خودت ای مهربانترین مهربانان اه 
ساعات کثیر الاختلاف است به زیاده و نقصان, و آنچه ما درین کتاب پاد 
آورده‌ایم فقره چندیٍ است که اعتماد بر آن و وثوق به آن داشته‌آیم, و اللّه 


ولوث التوفیق, , و بیده اه التحقیق. 


توضیح [تفسیر مفردات دعاهای مذکوره 


(2) 

«مالک البسط و القبض» 

پا مراد بان آنست که به دست قدرت اوست زمام توسعه و نکن .رز ق 
بند کان/ پا آنکق تف نا اوست بسط دل که عبارت از فرح و سرور است., و 
قبض آن که مراد از غم و اندوه است. 

«و مدبر الابرام و الّقض» 

ابرام در اصل لفت به معنی تابیدن ریسمان است, و نقض- به ضاد نقطه 
دار- نقیض تابیدن,. یعنی ریسمان را پنبه کردن؛ و بناء کلام بر استعاره 
است و .غراد آنکه" تدبیر امور عالم به ید قدرت اوست چنانچه حکمت بالغه 
و قدرت کامله او اقتضا کند از نگاه داشتن و فنا نمودن؛ و عزیز گردانیدن و 
ذلیل ساختن؛ و قوّت و نصرت بخشیدن و ضعیف و نحیف گردانیدن, و 
امثال اینها. 

«یا من لا بقتر خوف الاملاق» 

یقتر- به قاف و تاء به دو نقطه زبرین مشدده- به معنی تقتیر و تنگدستی 
است, و معلی آنکه: درویش نمی کند و ریت نمی گرداند کننعی را از 
ترس آنکه مبادا خود فقیر شود و بی‌چیز گردد, بلکه اد به واسطه مصلحت و 
صلاح بنده که خود به ان عالم و داناست او را قلاش و مفلس می‌سازد 
چنانچه در حدبت قدسی وارد است که: 

ان من عبادی من ۷ بصلحه الا لفقر, و لو اغنیت 

0 ذلک «1». 

(1) یعنی: «به درستی که از بندگان "من بنده‌ایست که به صلاح تقف او 
حال او را مگر فقر و بی‌چیزی, پس اگر غنی سازم او را هر آینه در فساد 
می‌اندازد غنا او را» 9 

آن کس که توانگرت نمی‌گرداند او مصلحت تو از تو به می‌داند _ 

(2) «بلقی الدوح» مراد از ان انزال وحی الهی است. و «یوْمّ الثلاق» نامی 
است از نامهای روز قیامت؛ و به اين اعتبار آن روز را تلاق نامیده‌اند که در 
انز اهل اسان و اهل زمین با همذیکر ملاقات می‌تهاته: با آنکم هیا ره 
ات اولین و ات آخرین ملاقات واقع می‌ شود پا آنکه میانه ظالم و 
فلوم با فیانه خالقو مخلون با میاه شدگان: ق اعمال اشاننا. فبانه 
روج و جسد بعد از مفارقت و دوری که به سبب موت واقع شده: با آنکة 
میانه کل واحد از این اقسام ششگانه که مذکور شد باقرین خودش ملاقات 


واقع می‌شود که اهل اسمان را با اهل زمین, و اولین را با اخرین, و ظالم 
را با مظلوم, و خالق را با مخلوق, و بندگان را با اعمال. و روح را با جسد. 
«و مخزیات لعنک» 

- به خاء و زاء نقطه‌دار- هر چیزیست که موجب خزی و خواری باشد. و لعن 
عبارت از دوری و بیزاری است. 

و مردیات سخطی و نکالک» 

مراد به مردیات؛ مهلکات است, و سخط- به فتح سین بی‌نقطه و خاء 
نقطه‌دار, و ضمٌ سین و سکون خاء هر دو امده است- به معنی غعضب. و 
«و الفیوم الشوافک» 

از سفک دم است به معنی ریختن خون؛ و بناء کلام گوبا بر استعاره است. 
«و الظلمات الحوالک» 

یز سای لسع شا زک ات و هاش یت ار 
مات سا کین طامت. 


(1) «توحید» صدوق. ص 400. 
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(1) 

«یا من یِعْلَم خاینة الْعَیّن» 

مراد به خائنة الأعین نظری است که به خیانت از چشمها صادر شود, و 
درین صورت خائنه صیغه اسم فاعل است از خان بخون, و اضافه آن از 
قبیل اضافه اسم است به سوی سبب. و می‌تواند بود که خائنة مصدر بوده 
باشد مثل عافية, یعنی: خیانتی که از چشمها سر زند و ان را در عرف 
چشمک زدن گویند. 

«الصالع الکسیر» 

- به ضاد نقطه‌دار- ای المائل الحائر. یعنی: مایل حیران. 

قال فی «القاموس»: ضلع- کمنع- : مال و حتف و حار. 

«المخفی للضدقات» 

یعنی: اخفاکننده در صدقات و خیرات. (2) و این اشاره است به آنچه نقل 
کرده‌اند ارباب تواریخ و سیر که: حضرت امام زین العابدین علیه السشلام 
چهار صد خانه از فقرل و مساکین را در مدینه تا 
نظام نبوی- صلواتالله عایصو ااه که: 

صدقة السر تطفی غضب ارب 

«1» خفية در ,شبها نفقه آنها می‌داده‌اند,. و اطعام ایشان می‌نموده‌اند. و 
هنج کسن را اطلاع بر آن:حاصل. نبود که.متکتل این آمز کیست؛ 0 
حضرت از دار فنا به دار بقا منتقل شدند و نفقه آنها منقطع شد دانستند که 


متکفل آن امر آن حضرت بوده‌اند, و نقعفه ایشان در عهده رعایت آن 
برگزیده حضرت عرّت بوده است- ضاوات الله و سلامه علیه-. 

)3( 

«الدائب المجتهد فی المجاهدات» 

دایب- به دال بي‌نقطه و یاء به دو نقطه زیرین و باء به یک نقطه- اسم 
فاعل است از داب به معنی جد نمودن و تعب کشیدن در کاری. و مراد به 
مجاهدات, عبادات 9 طاعات شاقه مشکله است, )4( چنانچه در روایت به 
صحّت پیوسته که آن جناب در شبی هزار رکعت نماز ادا شم کرد ند و از 
غایت التذاذی که جناب ایشان را از عبادت معبود حقیقی دست می‌داده 
تعب مداومت به طاعت و عبادت را راحت انگاشته هميیشه نفس شریف 
خود را متحقل مشقت آن 


(1) صدقه دادن پنهانی اتش خشم پروردگار را خاموش می‌کند. 
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می‌داشته‌اند. 

۱ )1( 

«الساجد ذی التفنات» 

- به ثاء سه نقطه مفتوحه و فا و نون مفتوحتان- جمع ثفنة است که آن 
تور او ؛ و ازین جهت که پیشانی مبارک آن جناب از کثرت سجود به 
مثابه سینه شتر پینه بسته شده بود آن حضرت را ذی الثفنات نامیده‌اند. 

«و تجعلنی ممن یومن بک» 

مراد به ایمان در این مقام به حسب اقتضای کلام معرفت کامل و تصدیق 
تام اسفت تور کر فت ناساس کم‌طافت: اسان نه ارم مان 
رسید چند مرتبه دارد که هر مرتبه_ وظیفه جمعی است. و سلطان 
المحققین خواجه تنصیر طوسی- نور ال مرقده القذوسی- در بعضی از 
مصتّفات خود آورده که: قیاس مراتب انا فراته معرفت ی انس جاید 
کرد. چه ادنی مراتب ب آن آنست که شنیده شود که موجودی هست که هر 
چه به او می ر لسد معدوم می‌ شود و آنچه به محاذات آن در فان روشنی 
می‌گیرد., و هر چند از آن بر می‌دارند کم نمی‌شود, و مردم تعبیر از آن به 
آفنن می ‌کنند, بی‌انکه آتتثنیفت دیده بااشد و احساس اثر آن کرده؛ و نظیر این 
مر نبه در شناخت حق شناسائی جمعی است که در حضیض تقلید گرفتارند 
و تصدیق به وجود حق کرده‌اند بی‌انکه دلیل و برهانی بر آن دانند, و به 
همین اعتماد کرده‌اند که از پدران و استادان خود این جنین شنیده آیم؛ و 
ایشان دروغ نمی‌گویند. ۱ 

و آازین مرتبه بالاتر در معرفت اتش مرتبه جمعی است که از دور دودی 


مشاهده کنند و یقین کنند که موجودی هست که این اثر آن است و از آن 
برخاسته؛ و نظیر این مرتبه در معرفت واجب تعالی معرفت جمعی است 
که به دلیل و برهان اثبات واجب کرده باشند و از مشاهده ممکنات و 
ملاحظه مصنوعات» علم به 9 صانع بهم تا 
(1 0 ۰ آتش مرتبه جمعی است که احساس گرمی 
آن. کردم باشند و .به آن غبار ظلمت را از پیش نظر برداشته, 
مشاهده بعض محسوسات که تراکم ظلمت از ان مانع بود نموده باشند؛ و 
اطمینان خاطری در شناخت حق ایشان را بهم رسیده باشد. و به 
الیقین دانند که اوست خالق کاینات ور رزوستی بخش ارض, و سماوات 
چنانچه خود در توصیف خود می‌فرماید: ال تور ژ السَماوات 5 الاْض »1 
ورن دص ید کی ات که برکر دشن تقو را نز آتش داده بتمامه 
سوخته باشد و خاکستر گردیده؛ و نظیر این مرتبه در معرفت واجب 
[معرفت ارباب شهود و فناست که به عین الیقین مشاهده معشوق حقیقی 
کرده‌اند, و از غایت التذاذ از ان وجود, خود را در میان ندیده. همه او 
شده‌اند, و در هر چه می‌نگرند عین او می‌پندارند. 
و نعم ما جری علی لسان حال بعض ارباب الکمال: 
آنان که ز جام معرفت سرشارند در خلوت دیده غیر را نگذارند 
چون در نظر بینششان غیری نیست در هر چه نظر کنند حق پندارند 

و آزین مرتبه_مرتبه‌ای بلندتر نیست, و از اين پایه پایه‌ای رفیعتر نه- انتهی 
کلامه اعلی اللّه مقامه. 
مترجم گوید: «چنانچه مصثف- رحمه ال فرموده‌اند ظاهر است که از 
معرفتی که ازین دعا مراد است نمی‌تواند بود که مرتبه اول معرفت مراد 
باشد چرا که در ضمن تقلید. کمالی متصوّر نیست., بلکه مرتبه ثانی نیز 
مراد نیست, چنانچه کلام مولوی معنوی در «مثنوی» شاهد بر آن است که 
گفته است: 
پای استدلالیان چوبین بود پای چوبین_سخت بی‌تمکین بود 
و مولانا ممن حسین یزدی- رحمه الله- نیز درین مقام رباعیی دارد که ذکر 


(1) سوره نور: 24- ایه 35. 
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آن مناسب است: 

خن ها ات سا اوه ات ی مات خن ات 
در وادی جعاز قیت براهین حکیم چون جاده است 0 تم ِِ 


می کنند, و مرنبه چهارم که محققین عین عین الیقینش می‌نامند- رزقنا اللّه 
الوصول الیها و الوقوف علیها بمثه و کرمه». 
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فصل [اول [در اعمال ساعات بامدادا] 


[در فضیلت صدقه دادن در بامداد] 


[در فضیلت صدقه دادن در بامداد] 

(1) و آنچه سزاوار و شایسته است که در اول روز به عمل آورده شود 
تصدّق کردن است به آنچه ممکن باشد و میشر شود و اگر چه حقیر باشد, 
(2) اجه ودایت گر استقه الاستم در کاب نی ار ای باطق 
اهر اه ۱ رت رو ٩‏ رتست 
خی اه تما مس رنه ای 

بکروا بالطدقة فان البلاء لا بتخطاها. 

یعنلی. : «اول روز را دریابید به صدقه دادن, به درستی که بلا از صدقه تجاوز 
نمی کند و از آن در نمی‌گذرد». (3) و همچنین روایت کرده است در کتاب 
مذکورهم از آن حضرت- علیه الطلاة و السلام- که فرموده‌اند: 

بکُروا بالصّدقة و ارغبوا فیها فما من موّمن یتصدق بصدقة یرید بها ما عند 
اه لیدفع اللّه عنه شر ما ینزل من الشْماء الی الارض فی ذلک الیوم ال 
و 

خلاصه مضمون کلام به صدق مقرون امام علیه السلام آنکه: «دریابید اول 
زور را.به: ضدفه. دادن؛ و زغیت: کنید .در آن؛ زیرا که هیچ موّمن نیست که 
تصدذاق کند به چیزی 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن. ص: 210 

(1) و اراده نماید به آن چیزی را که در نزد پروردگا ر باشد به واسطه آنکه 
دفع گرداند حضرت عرّت از او به سبب آن تصدّق شرّ آن چیزی را که در 
ار تا سس ی ار سیر او 
فا ان مر و و ند ی 
زمین»؟. 


[استحباب بکار بردن بوی خوش 


[ استحباب بکار بردن بوی خوش 

(2) و از جمله آنچه در اول روز بجای باید آورد تمسُح به گلاب است, (3) 

چه در حدیبت از اصحاب عصمت و ارباب عفت- سلام ی وارد 

است که: 

من مسح وجهه بماء الورد لم يصبه فی ذلی الیوم بوْس و لا فقر, و لیمسح 

الوجه و الیدین و یصلی علی البْبنْ صلی الله علیه و اله و سلم. 

یعنی: «هر کس که مسح کند روی خود را به گلاب هر آینه او را در آن روز 

فقری .و احتیاجن نوس وبایک که کلاب را بز رو ی دستما نمالد: و در عین 

مسح کردن و دستها بر رو کشیدن بر حضرت رسالت صلی الله علیه و اله 

و سلم صلوات فرستد». 

منرجم گوید: «و همچنین در کتابی که منسوب است به امام الوری امام 

رضا- علیه الثحية و الثناء در باب آداب به نظر احقر رسیده که آن حضرت 

فرموده‌اند که: 

گلاب بر روی خود بمال که پدرم از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه 

کی ای وی وی 
گلاب بر روی خود مالد حاجت او برآید و اصلا خواری و مذلّت در آن روز 

(۱ 

)4( و از جمله آنچه اغلب اوقات در اول روز به عل آورده می‌ شود دستار 

پیچیدن و رخت پوشیدن و کفش و نعلین در پای کردن است. و ما ذکر 

خواهیم کرد به توفیق الله تعالی بعض از اداب انها و ادعیه‌ای را که 

مخصوص است به آنها. پس می‌گوئیم: 


[آداب عمامه بستن 
(5) اما آداب دستار بستن را که روایت شده است به آنکه؛ سزاوار آنست 
25 
تسوت پمیدن سار فایل این کای ات که 
اللمع شتمنی سمماء الانمان: و تساج الک ام هم دای یل الاسلام: 
و لا تخلع ربقة الایمان من عنقی. 
(1) [خداوندا مرا یه نشان ایمان نشانه گذار, و تاج کرامت بر سرم نه, 
ریسمان اسلام به گردنم آویز, و هرگز بند ایمان از گردنم مگشاا. 
(2) و باید که نشسته دستار را بر سر نپیچی بلکه در وقت پیچیدن بر پای 
اپستاده باشی, و هر گاه عمامه را بپیچیدی پس باید که به آن تحت الحنک 
ببندی چه تحلّک از سنن موکد است, (3) و روای بت کردم ات شخ الطا تفه 
و امام الشيعة در کتاب «تهذیب الاحکام» بسند حسن از امام بحق ناطق 
امام جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرموده‌اند: 

هن آعت و لم در العمامه نخت حنکه فاسانه دا لا دواغ آع فلا بلومق ۱۱۱ 
نفسه. 
یعنی: «هر کس که دستار پیچید و طرف عمامه را از شیب ذقن که عبارت 
از تحت حنک است نگرداند هر آینهو دریابد او را دردی که علاج نداشته 
باشد, پس در آن وقت ملامت نکند مگر نفس خود ر». 
(4) و نیز روایت ت کرده است رئیس المحذئین در کتاب «من لا یحضره 
الققبه» از اخام عصق نام آماه ععیر هادن خله النلام که ان رت 
فرموده‌اند: 
ای لاعجب من یأخذ فی حاجته و هو علی وضوء کیف لا تقضی حاجته؛ و 
انن,لا طحت: مت باخد فی حاکته ود هو فد نحف: که کف لا تفن 
حاجته. 
خلاصه مضمون خیر مشحون کلام بلاغت انتظام آنکه: «عجب دارم از کسی 
که با وضو باشد و در طلب حاجت خود شتابد چگونه باشد که حاجت او 
رود چگونه باشد که بر حاجت و مهم خود ظفر نیابد». 
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(1) و احادیث در ترغیب و مبالغه تحنک بستن بسیار است, و به درستی که 
اخماع غلهای عا ار اللد ترهامصد مر ست ین نی ععهد انشتر ‏ 
عجب است از مخالفین مذهب شیعه علیه که چگونه انکار آن می‌کنند (2) 


با وخود آنکه-ذر کنت احادیف‌ شود از حضرت وشالت:ضلی الله علبه و آلدو 
سلم روایت کرده‌اند که: 

اند نهی عن الاخعاط و امزتالتلکن, 

نع رات و ما لتصاو ات الا ولا یو الهش گروه ات 
از اقتعاط, و امر ی 

(3) و جوهری در کتاب «صحاح» عبارتی در بیان اقتعاط ایراد کرده است 
که آن اینست: الاقتعاط شد العمامة علی الا آس من غیر ادارة تحت 
الحنی, (4) 

فد اه ای ام و شا یت ی قاط و ار 
بالثلکی 

- انتهی کلامه. ۲ 
یعنی: «اقتعاط استوار کردن عمامه است بر سر به غیر گردانیدن کنار ان 
از شیب ذقن؛ چنانچه در حدبت مذکور است» و حدیبت نهی عن الاقتعا ط و 
ار ای را کر گرم است‌ها اس بهوخلاست لاه هرگ 

الخق آه بانی اس سا مامت افق مرف ما یی وهای 
انست که خاک انکار در دهانشان ریزی و انکار مذکور را محض حمق و 
جهالت, و عین غوا و ضلالت‌شناسی, چه اقتعاط به معنی مذکور است. (5) 
3 و مراد به 
لحیین دو قطعه استخوانی است که سر بهم نهاده‌اند و آن را زنخ می‌گویند 
که موی ریش از آنجا می‌روید, و ریش را به این اعتبار است که لحی 
می‌نامند. 

و بباید دانست که استحباب تحنک عامْ است در جمیع اوقات و همه حالات؛ 
دضو ی وهاحال اد شستا آ خه مار با تحت ال که تراردن 
افضل و اکمل است, بلکه تحت الحنک بستن امری است مستحب بسر 
خود خواه نماز با تحت الحنک گزارده شود و خواه بدون آن. و سثت بودن 
تچت الحنک بواسطه نماز نیست چنانچه از کلام بعض علمای ما- رضوان 
الله عنم ظاه مد سا طفر 
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اف تا ار انا کمن ال مه مامت اه اس ات 
کند بر استحباب تحلک از جهت نماز, بلکه سثت بودن آن عامٌ است, (1) و 
علامه حلی- قذس سزم- در کتاب «منتهی المطلب» در جایی که احادیث 
استحباب تجنک را مذکور کرده است تصریح به این معلی نموده که تحت 
الحنک فی نفسه سیّنی است موکده, و بعد از آن گفته که: ظاهر شد ازین 
احادیث که سئت بودن تحیک مطلق است خواه در نماز باشد و خواه در غیر 
نماز- انتهی کلامه آعلی اللّه مقامه. 

پس سزاوار آنست که هر گاه در نزد اراده نماز تحت الحنک بندی قصد آن 


کنی که این سنتی است بسر خود و خصوصیت به نماز ندارد, مانند اکثر 
مستحبات دیگر مثل ردا و غیره که سئتی است بنفسه و مخصوص به نماز 
نیست, و مد وط بودن تهان ه. بای ات با تست الحنک اقتضای سند- 
بودن آن از جهت نماز نمی‌کند و دخلی به مبحث ندارد. و این معنی چنانچه 


[آداب لباس پوشیدن 


[آداب لباس پوشیدن 

(2) اما آداب رخت پوشیدن؛ سزاوار آنست که جامه و قبا کوتاه بوده باشد 
چه رخت کوتاه به طهارت نزدیکتر است. و قول خدای تبارک و تعالی که: و 
ثیابک قَطهر «1» رابه یابک فقر «<2» تفسیر کرده‌اند. 

و مخیی سا آوار انست که استیخیه و قبا ارس انکشقان اون نکنه: ۰ و 
همچنین رختی که از جهت بیرون رفتن می‌پوشیده بااشد آن را در خانه 
نیوشد و رختی که باعث شهرت شود نپوشد. 

و سئت است که در وقت نماز رخت سفید بیوشد (3) چه روایت ت کرده‌اند 


از امام 


(1) سوره مدثر: 74- آیه 4. 

(2) لباست را کوتاه کن. 
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بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام که آن حضرت فرموده‌اند: 

یکره السواد الا فی ثلاثة: 

الخف و العمامة و الکساء. 

یعنی: «مکروه است رخت سیاه پوشیدن مگر سه چیز: 

موزه و عمامه و کساء سیاه که پوشیدن اینها مکروه نیست». 

(1) و اما دعائی که در حالت پوشیدن جامه باید خواند آنست که (2) از 
حضرت امام بحق ناطق امام جعفر صادق- صلوات الله و سلامه علیه- 
روایت کرده‌اند که ان حضرت در حین جامه پوشیدن می‌فرموده‌اند: 

اللهِمٌ اجعله وب یمن و بركة. اللهمّ ارزقنی فیه شکر نعمتک. و حسن 
عبادتک, و العمل بطاعتک. الحمد لله الذی رزقنی ما استر به عورتی, و 
اتجمّل به فی الناس. 

(3) [خداوندا این لباس را لباس میمنت و برکت قرار ده. خداوندا مرا در 
اين لباس شکر نعمت و حسن عبادت و عمل به طاعت خودت روزی کن 
سپاس خدایی را که روزی کرد مرا چیزی که عورتم را بدان بپوشانم, و در 
میان مردم خود را بدان بیارایم . 


[دعای وقت پوشیدن جامه نوا 


[دعای وقت پوشیدن جامه : نو] 

(4) و از حضرت امام الباطن و الظاهر امام محمد باقر علیه السلام روایت 
۱ 
مي‌جسته‌آند: 

اللهة اجعله ثوب یمن و تقوی و برکة, اللَهخ ر ارزقنی فیه حسن عبادتک, و 
عملا بطاعتک, و اداء شکر نعمتک. الخمد لله الذی کسانی ما اواری به 
ی 

(5) [خداوندا این لباس را لباس میمنت و تقوا و برکت قرار ده. خداوندا 
مرا در این لباس حسن عبادت و عمل به طاعت و اداء شکر نعمت خودت 
روزی فرما. 

سپاس خدایی را که در بر من کرد چیزی را که عورتم را بدان بپوشانم, و 
خود را در میان مردم بدان بیارایم . 
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[دعای وقت پوشیدن زیر جامه 


[دعای وقت پوشیدن زیر جامه 

)1 و در روایت آمده که در حالت ازار پوشیدن این دعا باید خواند که: 
هم استر عورتی, و آمن روعتی, و اعفّ فرجی, و لا تجعل للشیطان فی 
ذلک نصییا, و لا له الی ذلک وصولا, , فیضع لی المکائد, و بهیجنی لاریکاب 
دارگ 

(2( [خداوندا عورتم را بپوشان, و بیم مرا به امنیت مبدل ساز, و دامنم را 
پاک نگاه دار, و برای شیطان (نسبت به من) در این امر بهره و دسترسی 
قرار مده. که مکرش را برایم بگسترد, و مرا به ارتکاب گناهان برانگیزد]. 
(3) و سزاوار آنست که در وقت زیر جامه پوشیدن روی به قبله نباشد. 
مترجم گوید: «همچنین سزاوار آنست که ایستاده ازار نپوشد چه در کتابی 
که منسوب است به امام الوری حضرت امام رضا- علیه لح و التناء- به 
نز اخفر رسیفه که آن خضرت: فرمووه‌انق کم هازار را هر کر در عالی کر 
ایستاده‌ای مپوش بلکه بنشین و ازار بپوش, که ازار ایستاده پوشیدن مورت 
استسقا «1» و زرداب و اندوه است». 

و بباید دانست که عبارت نسخه شریفه برین وجه است که: 

فانه یورت الحبن و الماء الاصفر. 

ای با ایا مد اد ادص لاه تا ی اه 
یاء منقوطه به دو نقطه زیرین تصحیح نموده‌اند, و تفسیر آن را به هلاک 
کرده‌اند, اما ظاهرا حبن به فتج حاء بی‌نقطه و باء منقوطه , به یک نقطه باید 
که غبارتضتت ۱ اسسعاه ,و الله اعلم تحفیقة الاشباع: 


(4) و اما در وقت کفش پوشیدن و نعل در پای کردن باید که نشسته باشد, 
و اول پای راست را در کفش کند پیش از پای چپ, و در وقت بر آوردن به 


(1) نوعی بیماری است که بسبب ان اب در شکم جمع می‌شود. 
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یا اک و رام ارام رات 
کفش بر اورد. (1) و در وقت کفش پوشیدن يا نعل در پا کردن تبژک به 
این دعا جوید: 9 1 ٍ ۳ 

بسم الله و بالله, اللهم صل علی محمد و ال محمد, و وطی قدمین فی 
الذنیا و الاخرة, و ثبتهما علی الصْراط یوم تزل فیه الاقدام. 

(2) [بنام خدا و به یاری خدا, خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست, و 
در دنیا و آخرت را هم را آسان ساز, و قدمم را بر راه راست ثابت بدار در 
ان روزی که قدمها به لغزش می‌افتد]. 


[دعا در وقت کفش کندن 


[دعا در وقت کفش کندن 

(3) و بر وقت کفش کندن يا نعل از پا بر آوردن اين دعا بخواند: 

بسم الله, اتید اه الذی رزقنی ما اوقی به قدمی من الاذی, اللهخ ثبتهما 
علی صراطک, و لاتزلهما عن صراطک السُوْ. 

[بنام خدا و به یاری خدا, خداوندا بر محمد و ال محمد درود فرست. سپاس 
خدایی را که روزی کرد مرا چیزی که پاهایم را بدان از اذیت و رنج 
نگهدارم. ۱ 

خداوندا قدمهای مرا بر راه خودت ثابت بدار. و ان دو را از راه راست 
خودت ملغزان . 

(4) و از حضرت امام به حق ناطق امام جعفر صادق- علیه الطلاة و 
السلام- روایت شده که کفش_ سرخ پوشیدن در حضر مکروه است به 
خلاف سفر که در سفر پوشیدن ان مکروه نیست. 

(5) و هم از ان حضرت- صلوات الله و سلامه علیه- روایت شده که 
فرموده‌اند: 

من السْتة الخف الاسود و الثعل الاصفر 

یعنی: «از سنن است پوشیدن موزه سیاه و نعلین زرد». 

و هم از ان حضرت- صلوات الله و سلامه علیه- منقولست که پوشیدن نعل 
سیاه را مکروه دانسته‌اند. (6) و هم از آن حضرت- صلوات الله و سلامه 
علیه- روایت شده که فر موده‌اند: 

یعنی: «هر کس که نعل زرد پوشد کهنه نکند تا زمانی که استفاده مالی 
کند». 
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(1) و هم از ان حضرت- علیه الصلاة و السلام- منقولست که فرموده‌اند: 
من لبس نعلا صفراء کان فی سرور حتّی ببلیها. 

یعنی: «هر کس که نعلین زرد بیوشد هميیشه در فرح و مسرّت باشد تا 
زمانی که کهنه شود». 


توضیح [تفسیر مفردات دعاهای مذکوره 


(2) بیان کنیم به توفیق ملک علیم بعض از چیزهائی که این فصل متضقن 
انست و محتاج به بیانست. 
«سومنی بسیماء الایمان» مراد آتتویتت که مرا علامتی کن به علامت ایمان, 
یعنی ظاهر گردان علامت ایمان را از اقوال و افعال و از جمیع احوال من 
به توعی که این صفت در میان مردمان علامت و نشان باشد. و حضرت 
امیر الموّمنین- صلوات الله و سلامه علیه- علامات موّمنین را در خطبه 
مشهوره که بنا بر سوال هام رضی اللّه عنه- وصف آنها نموده‌اند بیان آن 
کرده‌اند <1». 
«و الابقة» ریسمانی است که حلقه‌ها و گوشه‌ها در آن تعبیه کنند از جهت 
بستن گاو و گوساله و غیر ذلک. و بناء این سه فقره که درین دعا مذکور 
«و آمن روعتی» 

یعنی: مبدّل ساز خوف و ترس مرا به ایمن بودن و بی‌هراس گشتن. و 
7 7 ۱ 


(1) «نهج البلاغتة» فیض الاسلام خطبه 184. 
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فصل [دوم [در آداب خوردن و آشامیدن 


اشاره 


فصل [دوم [در اداب خوردن و اشامیدن 

ار ما رها کات سان خارن شوه که بر ناف این وت 
که ما بین طلوع و زوال است به فعل اید خوردن و اشامیدن است. و ما 
ذکر خواهیم کرد درین مقام به توفیق ملک علام بعض از (داب ان و ادعیه 
عانوره را که از اصحاب عصمت و ارباب هدایت- سلام اللّه علیهم- دز آن 
باب روایت شده است,؛ یس می‌گوئیم تک (2) هر گاه اراده طعام خوردن 
کنی باید که بر جانب چپ خود بنشینی, و زنهار که از مریع نشستن احتراز 
کی شاه وا و سم را سس اس سا 
زا ی تاه ار ماما اس الم صارات الم « 
سلامه علیه- روایت شده که آن حضرت فرموده‌اند: 

ادا جلنین اخدکم علن طصعام فلجلمن جلسه ازجم وتا کل غلی الارش, و( 
اه ۲ و سا الا ام 
مفاد کلام درر فرجام امام علیه السلام آ نگ «هر گاه که بنشیند یکی از 
مت 
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خوردن پس باید که بنشیند بر روی زمین مانند نشستن بندگان زرخرید. و 
نباید که در وقت خوردن پای را بر پای دیگر گذارد و مربع نشیند ۹ 
متکبران و متجبران می‌ نشینند, زیرا| که این نوع نشستن را خدای تعالی 
دشمن می‌دارد., و صاحب او را مذموم می‌داند». 

(1) و هر گاه دست را به طعام خوردن دراز ز شمان نوی 

شم اللده ‏ الق تمالس ام داد و اش شا ره 
وی اسان ی 

(2) به تحفیق که روایت شده است از امام بحق ناطق امام جعفر صادق- 
صلوات اللّه و سلامه علیه- که 1 حضرت فرموده‌اند: ۳ 
ان التجل ادا اراد ان مظعم قاهوی بنده و فال: «یسم له ۵ الحفه زار بر 
المالمی ۲ خضر الا له فیل ان تضیر اللحمة ال فیه. 

یعنی. : «بدرستی که چون کسی اراده چیز خوردن کند و.دست به جانب 
ام درار شاد و یت یم مه اه له امه دا 
تبارک و تعالی بیامرزد آن بنده را قبل از آنکه آن لقمه که برداشته است به 
دهن گذارد». 

(3) و روایت شده است که به واسطه هر رنگی و هر قسمی از طعام که 
بر سفره تاشده ارادم کهردن ان کنذدشست انبتت که بسه. آلله رجمبد: 


(4) و همچنین روایت پشده که سنّت است از برای هر صحنی و طبقی که 
انیم پاش سس اه وی ای عه هداعا مها یک رز و یک قسم 
باشد. 

و رئیس المحدئین در کتاب «من لا یچضره الفقیه» روایت کرده است که: 
هر کس فراموش کند گفتن بسم اللّه را بر هر رنگ از طعام. پس هر گاه 
که به چاطرش آید بگوید: 

تم ال ی ال خرچ 

[بنام خدا از آغاز تا پایان این غذا]. 
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[دعای شروع به غذا خوردن ۱ 

)1( و از جمله چیزهائی که سزاوار انست که در وقت ابتدای به خوردن 
تبژی , به آن جوید اینست: 

الحمد للّه الذی یطعم و لا بطعم, و یجیر و لا یجار علیه, و یستغنی و یفتقر 
الیه. هم لک الحمد علی ما رزقتنا من طعام و ادام, فی پسر و و عافية, 
من غیر کدٌ مثّا و لا مشقة. بسم اللّه خیر الأسماء پسم اللّه ربٌ الارض و 
السشماء بسم الله الذی لا یضرّ مع اسمه شم فی الأرَض و لا فی السَماء*, 
و هو السمیع العلی + اللهخ اسعدنی, فی مطعمی هذا بخیره, و اعذنی من 
مر و آشتعتی | و مین تفعهر و سای مرح وه 

[سپاس خدایی را که می‌خوراند و خود خورانده نشود, و پناه می‌دهد و در 
پناه کسی قرار نگیرد, و بی‌نیاز است, و همه به او نیازمندند. خداوندا تو را 
سپاس که خوراک و خورش روزی ما کردی, در آسانی و سلامتی بدون هیچ 
گونه رنج و زحمتی از جانب ما. به نام اللّه که بهترین نامهاست, به نام الله 
که پروردگار زمین و آسمان است, به نام خدائی که با نام او هیچ چیز در 
زمین و آسمان زیانی نرساند, و او شنوا و داناست. خداوندا مرا به خر این 
خوراک فائز گردان, و از شر آن پناهم ده, و از نفع آن بهره‌ور گردان, و از 
زیاسشنتشالمم بدا | 

(2) و سنتزآوار آتضت که اول جیزی: که هر رود بر تاشتا تناول نمائی بیست 
هک اه و ماش رسد ار خصریت زمیات صای الم علیه و اد 
منقول است که: 

1 کل یوم علی الژیق احدی و عشرین زبيبة حمراء لم یعتل الا علْة 
یعنی: «هر کس که هر روز بر ناشتا بیست و یک دانه مویز سرخ بخورد به 


هیج علتف 1 گرفتار نشود ۳ علت موت که ان ناچار است». 


(1) مرض و بیماری. 
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(1) و دیگر از جمله ستنیهای چیز خوردن. دست شستن است, پس باید که 
هر دو دست را با هم بشوئی پیش از طعام و بعد از طعام. و مکروه است 
شستن یک دست تنها. (2) و روایت کرده است رئیس المحدئین در کتاب 
هن 1 بخضرم القعیه» اه رت سالت خلی. الم عم و لد کد. آن 
حضرت به زبان معجز پیان فرموده‌اند: 

من غسل یده قبل الطعام و بعده عاش فی سعة, و عوفی من بلوی فی 


جسده. 

یعنی: «هر کس که قبل از طعام و بعد از طعام دست خود را بشوید 
زندگانی او هميشه به وسعت, و تن او هميشه به _عافیت باشد». 
(3) و نیز از حضرت امیر المومنین- صلوات اللّه و سلامه علیه- روایت 
شده که فرمودند: 
ی مسا اضر 
یعنی: «دست شستن بواسطه طعام خوردن زیاده می‌کند عمر را, و جلا 
می‌دهد چشم را». 
)4( و سزاوار نت است که در وقت دست شستن پیش از طعام ابتدا به 
شستن دست [خود] کنی اگر صاحب طعام باشی, ی 
دست راست تو نشسته باشد. و در دست شستن بعد از طعام ابتدا به 
۱ ۱ تن ال 2۲ ۶ 
دست شوتی. ۳ 
(5) و در روایتی امده که ابتدا در دست شستن بعد از طعام به کسی کنند 
که در جانب راست در خانه نشسته, خواه ازاد باشد و خواه بنده. 
(6) و باید که بعد از دست شستن پیش از طعام دست خود را به مندیل 
پاک نکنی بلکه همچنان با رطوبت دست شروع در خوردن نمائی, و در 
وی و ی ی و ی 
تر به چشمهای خود مالیده باشی, چه در روایت آضنده است که: «هر کس 
بقد از طافام تفت بنفروجد و وست »ویر | به همان رطوبت بر چشم مالد, و 
در وقت دست بر چشم مالیدن این دعا بخواند:؛ 
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الحمد لله المنعم المفضل المجمل المکرم. ذی الجلال و الاکرام. 
[سپاس خدا را که نعمت دهنده و بخشنده و عطای نیکو دهنده و گرامی 
دارنده و صاحب جلال و کرامت ه است . 
نور بصر او زیاده شودر و هرگز درد چشم نبیند». 
(1) و دیگر از جمله آداب طعام خوردن آنست که آنچه از اثر طعام در 
دست باقی بااشد به زبان بلیسی, آنگاه دست بشوتی, و بعد از آن به 
رومال خشک کنی. 
و مستحب است که در آثنای طعام خوردن هه مکژر سازی و 
بسیار می‌گفته باشی. 
و ستّت است که اگر صاحب طعام باشی باید که پیشتر از همه کس شروءع 
در خوردن کنی, و بعد از همه کس دست از طعام کشی. 
و مکروم انشت به-دست خب خوردنو. آشامیدن: و همچنین به:ذو انکشت 
چیزی خوردن, چنانچه فعل متکبران است. ‏ _ ِ 
و چون بر سر سفره نان حاضر شود انتظار اوردن اطعمه دیگر نکشی, 


بلکه فی الحال شروع در خوردن آن کنی, و نان را در زیر صحن طعام 
نگذاری, و ان را به کارد و خنجر نبری, بلکه به دست پاره کرده تناول 
نمائی, چه بریدن نان به کارد و خنجر مورث افلاس و پریشانی. و موجب 
فقر و بی‌سامانی می‌شود. ۱ 
یات کف سا و ا هام قرف تایه کشک کی بو رای اند 
است که ی ام وی امس کم انه کنو وت اس کم 
سفره سبزی و تره حاضر سازند. و مکروه است که در یک روز دو مرتبه 
گوشت خوری بلکه سّت آنست که سه روز در میان گوشت خوری, و 
مکروه است که چهل روز ترک گوشت خوردن کنی, و همچنین مکروه 
است که استخوان را تمام از گوشت پاک کنی بلکه باید که در استخوان 
چیزی از گوشت باقی گذاری, به درستی که در روایت ت از ارباب عصمت- 
سلام الله علیهم- وارد شده که: 
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)1( «مبالفه در پاک نمودن استخوان مکنید بلکه جیزی از گوشت بر 
باقی گذارید که رزق جماعتی دیگر است از برادران شما (کنایه از آنکه 
آنچه از گوشت بر استخوان می‌ماند روزی جیان است) و اگر چنانچه 
کسن نان کند که‌خسی ار شبن اسغوان باقن نماند هر آیجه خی 
از خانه او که بهتر باشد می‌برند. چه جثیان چون بینند که چیزی از رزق 
می‌کنند و برکت از آن خانه می‌رود. و چون بینند که چیزی از رزق ایشان 
مانده است دعای برکت می‌کنند». 

و ستزاوار آنست. که نشستن بر سفره را به طول کشانی اگر صاحب طعام 
باشی, (2) به درستی که روای بت کرده 1 نقة الاسلام در کتاب «کافی» 
به طریق حسن از زرارة بن اعین که از ثقات روات حدیث است که گفته: 
تشکی آ‌خضرت اما سح اما آمام یر ضاووت ارات اللو و 
سلامه علیه- که فرموده‌اند: 

ثلات اذا تعلمهن ال*جل کانت زيادة فی عمره و بقاء للنعمة علیه. 

ففلت فا هن ۱ عال اوه فی.ر که سوه فی اه تسه واه 
بجلوسه عله طعامه آذا اطعم لین مائدته, و اصطناعه المعروف الی اهله. 
خلاصه مضمون به صدق مقرون کلام بلاغت انتظام آنکه: «سه چیز است 
که هر آنکس آن را بیاموزد و بجای آورد سبب ازدیاد در عمر و افزونی و 
بقای در نعمت او شود. راوی مذکور می‌گوید که چون امام آن سه چیز را 
بدان صفت فرمودند من گفتم: آن سه چیز کدام است؟ پس حضرت در 
مقام بیان آن دز آمده فر مودند: 

اول- آنکه ز کوع و.فنجود نماز را به طول کشاند. د وم- آنکه هر گاه جماعتی 
را اتام مب ماه سیر وی اد . سیّم- آنکه به اهل خود 


تِ 
6 


احسان و نیکوئی نماید». 

مترجم گوید: «بباید دانست که مصثف در حاشیه ایراد نموده است که: 

ضمیر الی اهله که در حدیث مذکور واقع است در مرجع ان دو احتمال 

است: 
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اول- آنکه اگر راجع به معروف بوده باشد مراد, آن خواهد بود که احسان 

کند به اهل احسان, یعنی به کسی که مستحق احسان بوده باشد, و اهلیت 

آن داشته باشد. و اگر راجع به رجل باشد که در روایت مذکور است مراد 

آن خواهد بود که احسان و نیکوئی به اقارب و خویشان و عشیره و قرابتان 

خود نماید- و اللّه اغلض تحعاضد. آولبا نم 

(1) و بعد از فارغ شدن از طعام خوردن بخوان دعائی را که روایت شده 

است از حضرت به حق ناطق امام جعفر صادق- علیه الثحيّة و السلام- و 

آن اینست: 

[دعا در پایان غذا خوردن 

الحمد لله الذی اطعمنا فی جائعین, و سقانا فی ظماآنین, و کسانا فی 

ارب انا که ص ال و حملنا فی راجلین, و آوانا فی ضاحین, و اخدمنا 

فی عانین, و فصّلنا علی کثیر من العالعین. ۱ 

ِ خدا را که ما را در میان گرسنگان. سیر و در میان تشنگان. 
ب کرد. و در میان برهنگان لباس پوشاند, و در میان گمراهان 

0 و در میان پیادگان سوار نمود, و در میان بی‌خانگان پناه و مسکن 

دراه فی میان تسجمکشان کسانی وا بم-خدفت ها کفاستت و ما زار 

بسیاری از عالمیان برتری بخشیدا]. 

(2) و اما انچه در این زمان میان مردمان شهرت دارد از خواندن سوره 

ِِ بعد از صعام خوردن در کتب حدیث ظفر نیافتم بر چیزی که دلالت 

1۳۳ و تا 

طشت پر نشود بر ندارند و نریزند. و سنثت است که بعد از طعام خلال 

ور مکروه ام فلا کرت یه چوب صرها دوه جوت بیان و ان 

و انار. 

و سزاوار آنست که آنچه ال ای ند ان آیمندا دنو و ار را قرو 

نبرند, و آنچه به سر زبان از بن دندان برآید فرو برند. و سزاوار آنست که 

انچه از طعام خوری باید که به اشتهاء اهل و عیال خود خوری, یعنی 

طعامی بخوری که اهل 
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و عیال تو خواهند نه آنچه خاطر تو خواهد, (1) به درستی که روایت کرده 

است ثقة الاسلام در کتاب «کافی» از امام به حق ناطق امام جعفر صادق- 


علیه الصّلاة و السّلام- که آن حضرت فرمودند که: حضرت رسالت صلّی 
الله علیة و آلهبه زبان ععحر بیان فرموده‌اند: 

المومن پاکل بشهوق اهله, و المنافق پاکل اهله بشهوته. 

یعنی: «موّمن به اشتهای عیال خود طعام می‌خورد, و منافق عیال او به 
اشتهاء او می‌خورند». 


[آداب و دعای نوشیدن اب 


[آداب و دعای نوشیدن آنت 
(2) و اما آداب [1 نوشیدن آنست که (3) ادن وقت نوشیدن این دعا باید 
خواند: , 
الحمة للم ول الما من الما معطاف اسر کی شا سس اه خر 
الاسماء. 
[سپاس خدائی را که فرو آورنده آپ است از انشتنان: و گرداننده 
کار تاه سر طم که حور بت باه الله وکین هه است ,: 
و بعد از نوشیدن این دعا باید خواند: 
الحمد لله الدق سفانی ماء عتبا. و لم بجعله ملحا اجاجا بتنوبی. الخمد [له 
الدق.تسقاتی فاروانی:و اعظانی فارضا نیو عافاتی و کفانی. . 
الایت اعفلی مه نی الشعادی من سعص دحا آلل یهن 
آله, و تسعده بمرافقته, برحمتک پا ارحم الژاحمین. 
[سپاس خدائی را که آب شیرین به من نوشاند, و آن را به سبب گناهانم 
شور و تلخ نکرد. سپاس خدایی را که به من اب نوشاند و سیرابم نمود, و 
به من بخشش کرد و خشنودم ساخت. و مرا عافیت داد و کفایتم نمود. 
خداوندا مرا از جمله کسانی قرار ده که در قیامت از حوض محمد (ص) 
سیرابشان سازی, و او را با دوستی و همنشینی با ان حضرت سعادت 
بخشی؛, ۳ ۳ 
(4) و سثت است که آب را وقت آشامیدن بمکد, و آهسته بنوشد, نه انکه 
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یکیارگی سر کشد, (1) به درستی که روایت شده است از حضرت رسالت 
صای الا اه ما همم نو ان سس تن ات سار ی ان 
فر موده‌اند: 
یعنی: «به 09099 ۳ ور ات آشامندن 1 یکبارگی به سر کشیدن 
مورث کباد است». و کباد- به کاف مضمومه و باء به یک نقطه- درد جگر را 
بند. 
ک 
(2) وشن اوار انست که اب را به کست بیاشامید اجه خر دض حسافر دز 
صحاری به دست می‌آشامند, یا آنکه به سه نفس بیاشامی, و بعد از هر 
ی یه الا فا لیمحاه ار 
سل الطادن علیه اس ام عن الشرب شفسن عاحخمه فعال: آن کان اوه 
7 یناولک الماء مملوکا فاشرب بثلائة انفاس, و ان کان حزا| فاشربه بنفس 


واحد. 


(3) یعنی: «سوّال کرده شده است از امام به حق ناطق امام جعفر صادق- 
صلوات الله و سلامه علیه- از نوشیدن اب به یک نفس. پس ان حضرت در 
جواب فر مودند که: اگر اب دهنده بنده باشد به سه نفس بیاشام, و اگر 
آزاد باشد به یک نفس». 


(4) و نیز در روایت خ امته است که: 
اف شرت ای اه وس ال عیرست از 
الجدة. 


یعنی. «به درستی که هر کس آه بیاشامد و هنوز میل بت داشته بااشد 
که آیشرا دور ک مدای شالیبعای اوروعدان ارعبار بر 
لب نهاده پتوشه و هون کنق کا سیف خر تیه به عکمل آور دم شوک هر آینه 
بهشت از برای آن کس واجب شود». 

(5) و سزاوار ]رت که از نزدیک دسنه کوزه, و از موضع شکسته آب 
نیاشامد, و همچنین [ بسیار نباید اشامن که نوشیدن آت بسیار ماده 
بیماری‌ها است, (6) چپانچه روایت شده است از امام به حق ناطق امام 
جعفر صادق- صلوات اللّه و سلامه علیه-: 

ایکا رشن رت الماء فاثه ماه کل داء 

یعنی: : «با حذر باش از 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن, ص: 227 

میدن ات یی ر که ماه جمیع دردها و رنجها است». 

(1) و در روایت 1 

من شرب الماء فذکر الحسین علیه الشلام و لعن فاتله کتب له مانة 
الیهس سار عنم متخ ای سيتة. هفخ لهماته الف. ذرحقر و. کانتشا 
اعتق مائة الف نسمة. 

مضمون به صنداق مقرافن احذیست آنکه: یه درزستی که‌اهر کسشن. ات بباشایتد 
و بعد از ان حضرت امام حسین علیه السلام را یاد کرده صلوات فرستد, و 
قاتل آن حضرت را لعن کند, نوشته شود در صحایف حسنات او صد هزار 
حسنه, و محو شود از نامه سیْثات او صد هزار سیْثه. یعنی صد هزار گناه از 
گناهان او آمرزیده شود, و بلند گردد مرتبه قرب او نزد حضرت عرّت صد 
هزار درجه, و چنان بوده باشد که آزاد کرده باشد صد هزار بنده». 


توضیح . [تفسیر مفردات دعای مذکوره 


توضیح: [تفسیر مفردات دعای مذکوره 

ان ی ی ای کی ای ال دا اس تا وان 
و ارو 

«یا من یُجیرٌ و لا یْجار عَلَیْه» 

یعنی: ان ی او ی 
گریخت, و پناه به او آورد, و هیچ کس او را نجات نتواند داد, و در پناه خود 
نتوآند آورد کسی را که از هوق ره کردان شود و فرار. تماید. 

و کلمه بیچیر و یجار هر دو از اجازه که به معلی اعاذه <«1» است, مشتق 
است., و ثانیه از جور مشتق نیست چنان که بعض اعلام فهمیده‌اند. 

«و امتعنی» 

بر وزن آکرمنی, یعنی: بگردان مرا متمتّع به نفع طعام. 

«و آوانا فی ضاحین» 

به ضاد نقطه دار و حاء بی نقطه, به معنی پناه دادن 


(1) پناه دادن. 
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است., یعنی: جا داده است ما را در مسکنها در میان جماعتی که ضاحین‌اند, 
و مراد به ضاحین گروهی‌اند که میانه ایشان و ضحو شمس که عبارت از 
روشنی آفتاب است چیزق. نیست. که ساتر باشد: و اشان را از کرمی 
آفتاب مانع آید. 

)1( 

«و اخدمنا فی عانین» 

. یعنی: : گردانید از جهت ما خدا خدمتکاران که خدمت ما می‌کرده باشند و 
حال آنکه ما در میانه جماعتی واقعیم که عانین‌اند, و عانین مأخوز از عنْ به 
«1» معنی تعب و مشقت است. حاصل معنی آنکه: خدای تعالی گردانید ما 
را از مخدومان در میانه گروهی که خود خدمت نفسهای خود می‌کنند. 


(1)- عناء صحیح است چنان که در متن عربی است, و اگر به صورت فعل 
آورده شود باید گفت: مأخوذ از عنا است. زیرا ناقص است و عنْ 
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اشاره 


باب سوم در آنچه از وقت زوال تا غروب آفتاب قیام به آن باید نمود. 
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(1) باب سیم در آنچه از وقت زوال تا غروب آفتاب قیام به آن باید نمود 
(2) و ان در ضمن مقدمه‌ای و چند فصل سمت تفصیل می‌ابد. 


[در فضیلت ساعت زوال شمس 


[در فضیلت ساعت زوال شمس 

(3) روای یت کرده است پٍئیس المحدئین در کتاب «من لا بیحضره الفقیه» از 
حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و سلّم که آن حضرت به لفظ درربار 
گوهرنثار فرموده‌اند: 

اذا زالت الشمس فتحت ابواب السماء و ابواب الجنان, و استجیب الذعاء 
فطوبی لمن رفع له عمل صالح. 

مفاد کلام معجز نظام آنکه: «هر گاه آفتاب زوال کند یعنی از وسط السماء 
به جانب مغرب میل کند درهای آسمانها و بهشتها گشاده می‌ شود ۲ 
دعاهای داعیان به معرض اجابت می‌رسد, پس خوشا حال آن کسی که در 
این وقت عمل صالحی از برای او به سوی اسمان برده شود». 

(4) و نیز روایت کرده است شیخ بزرگوار مشار الیه در کتاب مذکور معتمد 
علیه از حضرت پیغمبر- علیه و علی اله صلوات الله الملی الاکبر- که 
فرموده‌اند: 

ان الشمس عند الروال لها حلقه تدخل فیها, فاذا دخلت فیها زالت الشمس 
شیم کل شنیع دون الفرش سم ری کر سل هی التتافخ ال 
بصلی غلیت فها رتی جل حلالم: وفرض علم و علی افتی فیها الطلام و 

قال: «أقم الطّلاء لِدلوي السمس الی عسَق اللیلٍ» «1» و هی الساعة 
التی یوّتی بجهنم یوم القيامة. فماً من موّمن یوافق تلک الساعة ان یکون 
از 

(1) خلاصه کلام معجز انتظام سید انام- علیه و علی آله الطّلاة و السلام- 
آ که «به درستی که چون آفتاب به حدٌ زوال رسد او را حلقه ایست که در 
آن داخل شود, و چون در آن حلقه در آید زوال شود پس در این هنگام 
جمیع اشیائی که تحت عرش‌اند به تسبیح و تقدیس و تمجید پروردگار من 
که دورو تن آست تر: ایتة, و این آن ساعتی است که برورد کار من جل 
جلاله بر من صلوات می‌فرستد, و بر من و بر امّت من در اين وقت نماز 
واجب گردانیده است و گفته که: 

انم الا وی السس الی. کفق اللل, تیه بز باه ان مار زا در 
وقت زوال تا نیمه از شب. و این آن ساعتی است که در روز قیامت جهثم 
را در آن وقت می‌آورند پس هر آن موّمنی که درین وقت به سجود و رکوع 
و قیام مشغول باشد حرام گرداند خدای تعالی جسد او را بر آتش دوزخ». 


توضیح . [تفسیر مفردات حدیت فوق 


(2) مناسب نمود توضیح بعض از الفاظ که این حدیث شریف متضمّن 
آنست و محتاج به بیانست. «الحلقة» به سکون لام است. و در کلام عرب 
حلقه به فتح لام نیامده است مگر حلقه موی که جمع حالق است مانند 
فجره که جمع فاجر است. 

توالت ایا مه اه یهار اسا امه 
اراده دایره نصف النهار 


(1) سوره اسراء: 17 آیه- 78. 
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کرده, از جهت سهولت افهام تعبیر از ان به حلقه نموده باشند. 

(1) و لفظ «دون» در قول حضرت که دون العرش است به معنی تحت 
العرش است. و لفظ «هی» در 

هی الاعه التی-ضای علت فپاارتی-حل لاله ر 

عاید است به آنچه از سوق کلام به حیطه فهم در می‌آید یعنی وقت زوال 
که دلوک شمس عبارت از آنست. و وجه اینکه اول زوال را دلوک نامیده‌اند 
این می‌تواند بود که جون مردم می‌خواهند معلوم کنند که زوال شده است 
تکاخ به. افاتب مي‌کنند و از نگاه کردن به آفتاب چشم ایشان خیره و تیره 
می‌شود پس در آن وقت چشم خود را به دست می‌مالند که از آن خیرگی 
دز کی ای اد این مت وی ق امش اضاقت ارت ما سح 
باشد. 

و «عسق الَیل» مراد از آن نصف شب است نه ظلمت اول شب چنانچه 
بعض اهل لغت گفته‌اند. (2) و روایت کرده است نقة الاسلام در کتاب 
«کافی» به سند صحیح از امام الباطن و الظاهر امام محشّد باقر- صلوات 
اللّه و سلامه علیه- که آن حضرت فرموده‌اند: 
قیما سین دلوک النمتن الن‌تکسی الیل ازت:صلوات- الی ان قال»و رو 
الیل انتصافه. 
یعنی: «در ما بین دلوک شمس که عبارت از زوال است تا غسق لیل که 
مراد آ آن.نضف شب اشت عیار مار فاجت است* ۶ آنکه آن.حضرت 
علیه السْلام تصریح نموده فرمودند:- 

و غسق اللیل انتصافه». 
1 مضدر که از لقظ ان اشعهای بافته کر کلام حضرت» هی لاه علیب و 
لو شام ام سای ا اواعها اه انا ۵ ما کم کین است 


قاغل: فعل ات که وافق پاش وباسم آشارن که لک اس حفیول 
انست., و جمله فعل و فاعل و مفعول صفت مومن است. 


تبصر 0: [در فضر فضیلت اول وقت و راه شناخت 


تبصره. [در فضیلت اول وقت و راه شناخت آز 
(4) سزاوار انست که می‌باید در اول وقت مبادرت به سوی نماز واقع 


شود 
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خواه نماز واجبی بااشد و خواه نتم مگر انچه استئنا کرده شده است, (1) 
زرا عضا حصری سح اصق هام مر سار له ان ام روایت ده 
است که: «فضل اول وقت بر آخر وقت مثل فضل آخرت است بر دنیا». 
هم ار ۱ صرته صلعات الم د ام نف پیات ن که 
فرموده‌اند: ٍ 

ال الفت رضوان الاسرو آخره غفه الا ۱ 

یعنی: «نماز در اول وقت سبب خشنودی خداست. و در اخر وقت به محض 
رحمت و عفو مقبول درگاه الهی می‌شود». 

مترجم گوید: و در کتابی که منسوب است به امام الوری حضرت امام 
رضأ- علیه ال و و الا خر تس که زر عضرت فرموده‌اند که: «#هر 
نماز را دو وقت است : اول وقت و آخر وقت. اول وقت رضوان خداست. و 
آخر وقت عفو خدا». 

و روایت است که: «هر نماز را سه وقت است: اول و اوسط و خر اول: 
رضوان است, و اوسط عفو, و آخر غفران». , 

بلکه آخر وقت از برای مریض و مسافر است, و عالم علیه السّلام «1» 
فرموده که: «گاه باشد که شخصی در وقتی تماز کتة که آن وقت که فوت 
شوه ناه از او بهتز باشد بای او از اهل و مال» بنی بسا تاشد کر 
اشتغال رجال به اهل و مال موجب تأخیر نماز شود و حال آنکه ثواب اول 
وق که از او ففت شود زیاده بر اهل و مال بوده_ باشد. 

و فرموده که: «چون آفتاب زوال کند درهای آسمان گشاده شود پس 
دوست ندارم که احدی بر من سبقت نماید در طاعت برای آنکه می‌خواهم 
که صحیفه من اول صحیفه ای باشد که در او عمل صالح بالا برند». 

و فرموده که: «چون وقت نماز در آید و فارغ باشید, ایمن مباشید از 


() مراد خضرت موسی: ین جعفر آمام کاظم (ع) آننت: 
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حدوت حادثه‌ای که مانع شود از نماز, و در تعجیل آن سعی کنید», قال اللّه 
تعالی: 


هم غعلی صلواتهم 2 پُحافظون «1» یعنی: آنانی که محافظت کنند گانند 
۰۰ نماز و در اول وقت ادای نماز می‌کنند». 

و فرموده که: «اول وقت افضل است., و اخر وقت از برای بیماران 
است». 
پس وقت خر برای ضعیفان رخصت است و برای اهل قوت و فراغت 
رحمت. برای انکه خدای تعالی فرایض را بر نهجی فرض نموده که هر یک 
از ضعفا را قدرت ادای ان باشد تا ات مردمان تواند بجای اورد, 
چنانچه در «هدی» فرموده که: فما استَیسَر من امد «2 یعنی آنچه 
شود از هدی. پس ضعیف الحال که قده قدرت بر گوسفندی زیاده ندارد 
تا توانگران. که بر اضعاف آن فادز ند بکشانید در اینکه زیاده بر کوشفتدی ,یز 
ایشان واجب بیست. ِ 
و نیز فرموده که: قائّفُوا اللة ما اسَتَطْعْتْمْ «3» یعنی: حذر کنید از عذاب و 
سخط الهی ان مقدار که استطاعت داشته باشید. یعنی ان مقدار که 
ضعیف‌ترین مردمان را استطاعت باشد. پس در فرایض میان خلق تفاوت 
نهاد و بنای فرایض را بر قدرت ناتوان‌ترین بندگان گذاشت برای مهربانی 
بر ناتوانان که معذورند و بر اهل قوّت به تبعیت ناتوانان». تا اینجا بود 
عبارت نسخه شریفه. 
پس بهتر و خوشتر انست که چون وقت نماز داخل شود می‌باید که بنده از 
جمیع مهمّات دنیا اعراض نموده متوجّه کار سازی عبادت پروردگار خود 
شود. 
و باید که هیچ چیز مومن را از نماز اول وقت مشغول نسازد چه نماز در 
اول وقت گزاردن چنانچه معلوم شد ثواب عظیم دارد بتخصیص <«4» نماز 
صبح و مغرب. و 


(1) سوره مومنون: 23 ایه 9. 

(2) سوره بقره: 2- ایه 196. 

(3) سوره تغابن: 64- آیه 16. 

(4) یعنی خصوصا. 
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تأخیر نماز از اول وقت به غایت مکروه ۲[ 
از اول وقت سئت است- و اللّه آعلم». 

(1 و ظاهر آنست که ادراک فضیلت نماز در اول وقت به اشتغال مقدمات 
آنست در او وفت صل انکه حون تفت هار در اند حکای با کم نو 
تأخیر متوجّه طهارت شود, و طهارت کرده شروع در نماز کند, به اين قدر 
فضیلت اول وقت را در می‌پابد, و لازم نیست که افراک فتاه در اول 
وقت موقوف بوده باشد به دخول نماز در اول وقت بلافاصله, بلکه اشتغال 


به مقدمات آن مثل داخل شدن در نماز است چنانچه شیخ ما شیخ شهید- 

نور اللّه مرقدم- فرموده است. و اما آنچه. فتضین آتفتیت بعض از روایات 

مثل آن روایاتی که ظاهرش مفید خلاف کلام شیخ است- (2) همچنان که 

روایت شده است از انم ی ۳ صلوات الاه لش ام جرونه 

ما وقر الصْلاة من اج الطهارة حّی یدخل وقتها. 

یعنی «توقیر و تعظیم نماز نکرده است کسی که تأخیر طهارت کند تا آتکه 

وقت آن در آید# کناية از آنکه توقیر:تفاز نکرده است کسی کهپیشن از دز 

آمدن وقت نماز طهارت نکرده باشد و موقوف علیه آن را بجا نیاورده در 

اتتظار آن نباشتد تا انکة جهن ففت. نمان دراید بلافاضلهة داحل تمار شود 

(و)طقر تبافتد ی اک رات مد کارا تسده اه کل اعدا 

تواند بود. 

و بر تقدیری که عمل نمودن به این روایت را مندرج سازیم در ضمن عمل 

کردن به روایتی که )4( روای یت کرده است نقة الاسلام در کتاب «کافی» به 

سند حسن از امام به حق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام که آن 

حضرت فرموده‌اند که: 

من سمع شیثا من الثّواب علی شیء فصنعه کان له اجره و ان لم یکن کما 

بلغه. 

خلاصه کلام امام علیه السّلام آنکه: «هر کس بشنود ترئثب چیزی را از ثواب 

بز هن وجودا با عدما یه آو‌پرشد که اقداض نب فلان عمل با بر 

فلان عمل ثواپ دارد و به فعل آورد آن را یا ترک نماید آن راء بوده باشد 
مر او را ثواب بان اک چه‌شنودم:باشد آن بر وحفی که ره 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, متن, ص: 237 

او رسیده» «1». (1) پس مضمون به صدق مقرون حدیث مذکور به ما 

ضرر نمی‌رساند به واسطه انکه حدیت مذکور دلالت می‌کند که مشغولی 

به طهارت در اول وقت نماز مانع توفیر نماز است نه آنکه مانع ادراک 

فضیلت آنست زیرا که توقیر, امر دیگر است و فضیلت, امر دیگر, فتدیر. 

هت اور انست: که اتتظار تما باید کشید و منتظر وقت آن باید بود 2 

۱ ۱ ۱ اي ۹۳۵۱۳ 

انتظار داخل شدن وقت نماز می کشیده‌اند, و خطاب به بلال نموده 

می‌فر موده‌اند که: 

ارختا ال 

, یعنی «ای بلال ما را آسایشی ببخش» کنایه از آنکه در آر راحت را بر ما 

به سبب اعلام در آمدن وقت نماز, ٩‏ ۱۳ 

سلامه علیه و آله- فرموده‌اند که: 

قزة عینی فی الطلاة 

, یعنی «خنکی دیده و روشنائی چشم من در نماز است». 


[راه شناخت زوال و وقت فضیلت نماز ظهر و عصر] 


[راه شناخت زوال و وقت فضیلت نماز ظهر و عصرا 

(4) و بدان که اول وقت زوال انست که سایه شروع در زیادتی کند بعد از 
کم شدن, يا آنکه سایه پیدا شود بعد از آنکه منعدم شده باشد, زیرا که هر 
چند که آفتاپ مرتفع می‌ شود سایه کم می‌شود تا آنکه,جز آن دوز کم افتاب 
به غایت ارتفاع می‌ر سد سایه نیز در آن روز به غایت نقص و کوتاهی 
می‌ ر سد, و گاه هست که سایه بالکانة منعدم می‌ شود و این در آن روز 
ات که ات سر یرم نت ال ار میتی 


آنها را دلتل بر تسامجور اذل سس کیان و تقضی ار علما دا ععیده بو 
اس واه از اش احاهت رات ات ای ای ار مدای 
منقول از معصوم (ع) نقل شود باز هم به شخص عامل می‌رسد نه اینکه 
اصل عملی را که از معصوم (ع) نرسیده جعل کنند و این شخص به گمان 
اينکه از معصوم رسیده عمل کند و پاداش برد, زیرا در اين صورت باب 
بدعت باز شده و زیان آن بر کسی پوشیده نیست. 
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به منتصف میانه مشرق و میانه مغرب رسد. 

(1 و ظاهر است که آفتاب درین وقت سبت به ساکنان اقالیم سبعه, 
مختلفة- الاوضاع خواهد بود, به اين طریق که نسبت به سمت الرأس 
ساکنان بعض اقالیم. جنوبی خواهد بود و نسبت به سمت الراس بعض 
دیگر, شمالی, ۵ تست نم خی خر مان تفت از اس ایشان خواهد 
بود. 

پس, نسبت به ان دو گروه که جنوبی و شمالی است در منتصف روز سأیه 
بالكلية منعدم نخواهد شد بلکه در ان وقت که منتهای کوتاهی و کمی 
اوست ممنتد 3 به جانب شمالی پا به جانب جنوبی خواهد بود, و درین دو 
خات که آات ا. مت ار امه ارس یی ای ار تساه 
در زیادتی, اول وقت زوال خواهد بود نظر به حال بلد ایشان. و نسبت به 
خر لت که سای سیفت اراس اسان اند اه ال معودد 
می‌شود. پس نزد ایشان اول ظهور سایه بر روی زمین اول وقت زوال 
خواهد بود. 

و بباید دانشت که سایه شاخص را پیش از آنکه زوال شود «ظل» 
می‌نامند, و بعد از زوال؛ «فی ۶», از فاء پیفیء به معنی رجع برجع, به 
وانتنظه اه سای اه اهتتته وضو فی کند به سای که او بار در انا 


بوده. و وقت فضیلت نماز ظهر می‌ کشد تا نک سایه شاخص بعد از زیادتی 
شاخص بعد از زیادتی دو برابر شاخص شود. 

و فصحب است خر تمودن نمان طهر و عضویزا آراوال وف به فا 
انکت بافله انوا گرا و و کفیی که تال ار بت اما شا یار 
و مشهور میان علما انست که وقت نافله ظهر که ان را نماز اوّابین «1» 
عبارت از آنست 


(1) یعنی توبه‌کنندگان و روآورندگان به حضرت حق جل جلاله. 
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که سایه شاخص به مقدار دو سبع شاخص شود )1 زیرا| که اغلب اوقات 
قامت هر شخصی به مقدار هفت قدم به قدم ان شخص است. و چیزی را 
که قدم حقیقی نباشد, قیأاس بر انسان کرده همین حکم داده‌اند. 
و وقت نافله عصر که آن را نماز سبحه «1» می‌گویند, بعد از فارغ شدن 
از نماز ظهر است تا آنکه سایه شاخص به مقدار چهار قدم برسد. ۰ و بعض 
ی 
است به امتداد وقت فضیلت ظهر و عصر. پس نافله ظهر را توان کرد تا 
دو برابر شاخص شود. ِ 

و این قول پر دور بیست؛ و در اخبار معتبره و اثار معتمده چیزی پافت 
من‌شنود. کف ,دلالت بر این ول مق‌کنهباکه طاشز بعض اخار بر ود 
زیاده بر این دلالت 1 (2) چنانچه روایت کرده است شیخ الطائفة و 
امام الشیعه در کتاب «تهذیب حدیت» به سند صحیحم از امام به حق ناطق 
احام کف ادف ماه ال مه الما که آن عصر رو 
صلاخ التطوع بمنزلة الهدية متی ما اوتی بها قبلت. فقدذم منها ما شئت, و 
اخر ما شئت. ۳ 
خلاصه کلام بلاغت انتظام امام علیه السّلام آنکه: «نماز تطوع که عبارتست 
از نماز سنتی به منزله هدیه است هر وقت که گزارده شود مقبول است., 
پس مقذّم دار ان آنما را آنچه خواهی, و مور دار ازرآنها را آنچه خواهی». 
رد اش ی دای کی وا ارشاها ها فقس لاس ار اعییی که هانل مخ 
این قول شده باشد, و به مدلول اطلاق این روایت وافی هدایت که توسعه 
در جواز تقدیم و تاخیر نوافل است عمل نموده باشد, و مذهب شده باشد. 
و می‌تواند بود که مراد از لفظ تقدیم که درین حدیت وارد شده است ادا 
سم موی مفاه ان ار فصام لاه ام معا هآ ولا ند 


مترجم گوید: «و گاه باشد که به خاطر خطور کند که مراد از نماز تطوّع که 
در اين حدیث واقعست غیر نمازهای سئتی موفته بوده باشد نه نمازهای 
ستتی 


11 از اين جهت آن را سبحه نامند که مانند تسبیحات و اذکار در نمازها 
منهاح التاه ف ترهش الفلاح, متن تن. ص: 240 
موفته که عبارت از نمازهای سنتی ۳ روز بوده باشد, نهایتش درین 
کلام نظر. آشست را که‌هون آصام علت السلام 
فقدّم منها ما شنت و اخر ما شتئّت 
اشعار بر آن دارد که سخن از : مار هایس وف انست که تقدیم و خی 
در آنها جاریست قاقرهه اه آعلم بحقيقة الامور». 
(1) و بباید دانست که مشهور میان علماء ما- قذس ال آرواحهم- آنشستت 
که جایز نیست اعتماد کردن در دخول وقت بر ی بعتی. به کمان: اینکه 
وقت نماز در آمده است اعتماد نماید مگر با عدم قدرت بر تحصیل علم به 
آن. یعنی قدرت بر تحصیل علم ف ار نداشته باشد. پس اعتماد نمودن در 
معرفت وقت نماز بر اخبار یک شخص عادل نیز جایز نیست, و اعتماد بر 
آذان هر کردن یر خایر تست و خر اجه آن مقذن عادل بوده باشد مگر 
آنکه عاجز باشد از به هم 1 علم به وقت آن 1 و ظاهر کلام 
محقق شیخ ابو القاسم جلف صاحبت «شرایع» در کتاب «معتبر» دلالت 
می‌کند بر جواز تعویل و اعتماد بر قول مودُن واحد اگر عادل بوده باشد. و 
اقا اعتماد کردن:بر اخبار غدلین. و ادان ایشان. ظاهر انشت که حایز باشد 
و اگر چه قدرت بر بهم رسانیدن علم به آن داشته باشد زیرا که علم 
ی ای را را 
و سزاوار آنست کسی را که اعتناء به امر نوافل و اهتمام به ادراک 
فضیلت اول وقت نماز بوده باشد آنکه شاخصی را در فضای خانه یا بر بام 
خانه خود مستقیم نصب نماید, «2* و باید که آن شاخص را در جای 
مستوی و راست نصب کند به حیئیتی که به هیچ طرفی از اطراف مایل 
نباشد, و آن شاخص را مقسوم به هفت قسمت نموده باشد. پس هر گاه 
ملاحظه نماید که ظل به غایت نقصان منتهی شد, و سایه شروع در زیادتی 
کرد در شهری که سایه بالكلية منعدم نمی‌شود و چیزی از سایه شاخص 
مه فان تا انکه.سانه حادث گشت و پیدا شد در شهری که سایه 


(1) برای خواننده مجنرم روشن است که این مساله امروزه منتفی است. 
(2) بطوری که از هر طرف, زاویه ان با زمین 90 درجه باشد. 
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بالكلية معدوم می‌شود (1) پس باید که شروع در نافله گزاردن زوال کند 
اگر از انان باشد که حضرت عژت ایشان را توفیق استسعاد به سعادت 
قیام به نوافل کرامت نموده باشد. يا شروع در ادای نماز ظهر کند اگر از 
ان سعادت محروم باشد تا فضیلت اول وقت نماز را در یابد. 

پس باید که در اوقات نماز متفقد حال سایه می‌بوده باشد که هر گاه سایه 
به مقدار دو سبع شاخص يا مثل شاخص برسد- بنا بر خلاف قوم چنان که 
اشاره به آن کرده شد- بداند که وقت نافله طشر گذرترت شروع در نماز 
ظهر کند, اگر یک رکعت از نافله ظهر را در وقت در نیافته باشد, و اگر یک 
را ی ی 
نافله بدر رود سجده ثانی را از رکعت اول نافله تمام کرده باشد و اگر چه 
هنوز سر از سجده بر نداشته باشد برخیزد و هفت رکعت ما بقی را نیز ادا 
کند. و ظاهر آنست که آن شش رکعت دیگر دربن وقت از نافله ظهر ادا 
بوده باشد زیرا که این هشت رکعت در حکم یک نماز است., بعد از آن نماز 
ظهر را بجای اورد. 1 

اگر چنانچه سایه به چهار سبع شاخص یا به مقدار دو مثل شاخص نرسیده 
باشد باید که شروع در نافله گزاردن نماز عصر کند. و اگر سایه شاخص به 
چهار سبع يا به مقدار دو مثل شاخص رسیده باشد و او یک رکعت از نافله 
را در وقت دریافته باشد به نوعی که در نافله نماز ظهر گذشت نافله را 
تمام کند و بعد از ان نماز عصر را ادا نماید. 

و این حکم که یاد کرده شد در غير نافله روز جمعه است., و اما در نافله 
روز جمعه باید که چهار رکعت دیگر بر نافله ظهر و عصر افزاید که جمله 
بیست رکعت شود و این بیست رکعت را به این طریق بجای آورد که 
ی و 
در وقت انبساط آن و در وقت انبساط آن و در وقت قیام آن نزد زوال» و 
دو رکعت دیگر را بعد از زوال بجای آورد, و الثوفیق منه سبحانه. 
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فصل [اول [در آداب و تعقیبات نماز ظهر ] 


فصل [اول [در اداب و تعقیبات نماز ظهر] 

(1) باید دانست که اول چیزی که در نزد تحقق زوال به فعل باید آورد 
آنست که تبلاک جوتی به آنچه (2) روایت ت کرده است رئیس المحدئین در 
کتاب «من لا یحضره الفقیه» که امام الباطن و الظاهر امام محمّد باقر- 
علیه الطّلاة و السلام- تعلیم محمّد بن مسلم داده و فرموده که: فا و 
ی 
سبحان الله و لا اله الا الله, و الحَمَدٌ لله الذی لم یتَخذ ولد و له بکن آد 
تشریک فی. امک و جک له ولمط من الک و که تکییرا 

3 [یاک و منزه می‌دانم خدا را,ء و معبودی جز او نیست؛ و سپاس خدائی 
راست که همسر و قرزندی نگرفته. و برای او شریکی در ملک و سلطنت 
ات ۱ 9 سرپرستی از جهت پستی و زبونی برای او نیست. و او را بزرگ 
دار بزرگداشتی شایسته . 

(4) بعد از آن مبادرت به سوی وضو نموده وضو بساز, و شروع در دو 
رکعت نافله زوال کن. و در رکعت اول تکبیرات سبعه افتتاحیه را با ادعیه 
آن به: طریقی. کهفر باب اول سبق ذکر یافت بجای آر, (5) و بعد از آن 
استعاذه از شیطان نموده شروع در قرائت ت کن, و بعد از فاتحه سوره قَل 
ماه آحد خوان خر رکفت دوم بعد از 
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فاتحه تشتورم کل نا, سا الکافژون. چنانچه ثقة الاسلام در کتاب «کافی» به 
و ت کرده است. (1) پس سلام ده و بعد از سلام تکبیرات 
ثلاث که در اول تعقیب است بجای آر, و بعد از آن تسبیح فاطمه زهرا- 
صلوات اللّه علیها- بگوی. پس این دعا بخوان: 
ها یت 2 
الذی ارجو منک, و اجعل لی وا و سرورا للمومنین و عهدا عندک. 

(2) [خداوندا من ضعیفم پس ضعف مرا در راه رضای خود قوی ساز. و 
موی پيشانيم را بگیر و مرا به سوی خیر بگردان (کنایه از آنکه دل مر 
پیوسته به سوی خیرات و طاعات منوجه ساز) و ایمان را آخرین درجه 
خشنودیم قرار ده و برایم در انچه که روزیم کرده‌ای برکت نه و به 
رحمتت مرا به آنچه که از سوی تو امیدوارم برسان, و برایم دوستی و 
سروری برای مژمنین قرار ده [بطوری که مرا دوست دارند و با دیدن من 
مسرور شوند) و نیز پیمانی در نزد خودت قرار ده (که همان اداء شهادتین 
باشد)]. 


(3) پس دو رکعت دیگر نافله زوال بگزار به طریقی که ذکر شد سوای 
شش تکبیر افتتاحیّه و ادعیه آن, پس دو رکعت دیگر را نیز به این طریق 
بجای آر, و بعد از هر دو رکعت ازین شش رکعت انکه .مسر باشند از 
تعقیب نماز و دعائی که بعد از دو رکعت اول مذکور شد بخوان. پلس بعد 
از آنکه شش رکعت نماز نافله زوال با توابعش به عمل آوردی برخیز و از 
شا ان ی انان م مصا ان مات فص ترس دص کوک 
تما به همان طظرنی وه این ده وکعت ان که نهد از ادان ظهر بدا 
می‌اوري رکعت هفتم و هشتم از نافله زوال است. ۲ 
بعد از انکه نافله ظهر تمام گزارده شد و هشت رکعت نماز بجای امد (4) 
ی سین 
للم رت هده الاعوة التاشّة و الضلاة القائمة سا سگ ان ]2 اه 
آله الذرجة و الوسيلة, و الفضل و الفضيلة. باللّه استفتح و بالله استنجح. و 
بمحقد صلی اللّه علیه و آله اتوچّه. اللهغْ صلّ علی محقد و آله, هن 
پم دی وا قه الا وا رو ال ین 
(1) [آخداوندا, ای صاحب این دعوت کامل. و نماز بر پا شده. محمد (ص) 
را به درجه بهشتی و مقام شفاعت و فضل و فضیلت برسان. به پاری خدا 
شروع می‌کنم, (يا پیروزی می‌طلبم), و به یاری خداوند رستگاری می‌جویم 
و به محمد (ص) سوی خداوند روی می‌آورم. خداوندا بر محمد و آل محمد 
دزود فرست. و مرا به سبب ایشان در دنیا و اخرت ابرومند, و از مقربان 
درگاهت قرار ده . "۳ 
(2) بعد از آن مشغول به نماز ظهر شو, و مراعات کن در آن انچه در نماز 
صبح مراعات آن نمودی از اعمال و اقوال مگر در قرا که فراتت ار 
نماز ظهر آهسته باید کرد ما عدای بسملة «1» چه جهر در بسمله کردن در 
خر رای ار اه وم کر نی باوج 2 
السْمَس, پا از [سوره‌ها] شون ای 5 در طول مشابه این دو سوره بوده 
باشد بخوان چنانچه روایت کرده است شیح الطائفة در کتاب «تهذیب 
الاحکام» به سند صحیح از امام بحق ناطق امام جعفر صادق- علیه الْلاة و 
الشام مت لماک اه لاش ردو مد ارران ری ار الیو 
ار ای ای را ۱ 
برخاستن از برای رکعت دوم نماز صبح چنان که در نماز صبح سبق ذکر 
یافت. و بخوان سوره فاتحه را, و مخیری در ان که اکر خواهی الحمد 
تخوانی اک حواهی شبات ارتعم‌را هر 
سبحان اللّه و الحمد له و لا اله الا ال و ال اکبر 


باشد؛ 


(1) یعنی یشم ال الرّحْمن الرّحیم* گفتن: ان عام-صرافبه ار یره 
منحوت یعنی تراشیده شده گویند. 
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سه مرتبه بگوئی و استغفر اللّه را 1 زیاده کتی: )ین از آن 
دستها را تا محاذی گوشها برداشته تکبیر از برای رکوع بجای آر, و بعد از 
آن رکوع و سجود را بر قیاس گذشته بعمل آر, و پس از آن برخیز از برای 
رکعت ارم و آن را هفرس کف کن بافت بحای. آور. و بعد از آن 
تشهّد بخوان و سلام بازده, و بعد از آن تکبیرات ثلاث تعقیب را بگوی, پس 
از آن باید گفت: 

لا اله الا الله لها واجدا و تک له مُسِْمون- تا آخر, چنانچه در تعقیب نماز 
صبح گذشت «1». بعد از آن تسبیح فاطمه زهرا علیها السلام بگوی, و بعد 
از تسبیح بخوان آنچه خواهی از ادعیه‌ای که در تعقیب نماز صبح سبق ذکر 
یافته است غير انچه مخصوص به تعقیب نماز صبح باشد, و ادعیه‌ای که 
متضمّن ذکر دخول در صباح است مانند ادعیه تلاثه اخیره است که در 
تعقیب صبح گذشت «2». بعد از آن باید گفت: 

یا من اظهر الجمیل, و ستر القبیح. یا من لم یواخذ را یهتک 
الا تیا ان اس بسن اور مان صقر 
باسط الیدین بالَحمة. با سامع کل نجوی و با منتهی کل شکوی. با مبند 
الم فل استانها با راما ها اما راما بدا با دام 
غایة رغیتاه, یا ذا الجلال و الاکرام, اسالک بح محشد و علیث و فاطمة و 
الحسن و الحسین و علی و محقد و جعفر و موسی و علی و محمد و علیث 
مالس ۵ محت‌صاحت ال ماناسلام ال علیمی احععین ان حصلی ای 
و , و تفرح 
عتیه و تصلح-شاتن.فی یی مخنیای و ان تدخلی الق و لته خلفی 
تالار ال میا ار 


(1) با ترجمه ص 108 به بعد. 

(2) یعنی غیير از ادعیه ثلاثه‌ای که در اواخر تعقیب نماز صبح در صفحات 
7و ۱2۵2 کت مت ماد ات اد وا که 
مشترک است می‌توانی بخوانی. 
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اهله, برحمتک يا ارحم الژاحمین. ۱ 

(1) [ای که نیکها را اشکار کرده‌ای, و زشتیها را پوشانده‌ای, ای آن که 
بندگان را به گناهشان تعق گبری (و در کیفرشان شتاب نمی‌کنی تا شاید 
توبه کنند) و پرده گناهشان نمی‌دری, ای که کریمانه از خطای بندگان روی 


گردانی, ای که بخششهای بزرگ نمایی, ای که به نیکی از گناه بندگان 
درگذری. ای که آمرزشت وسیع است. ای که آغوش رحمت باز کرده‌ای, 
ای وی رهن تعوایی و ای ٩‏ هام تیک کی بت موی غت سود اک ٩‏ 
پیش از استحقاق نعمت بخشنده‌ای, پروردگار|! پروردگارا! بروردگارا! 
سرورا! سرورا! سرورا! ای آخرین مرز رغبتم, ای صاحب جلال و کرامت 
[بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین و علی و محمد و جعفر و 
موسی و علی و محمد و علی و حسن و محمد صاحب الزمان- درود خدا بر 
قفه: آیان ات از تو می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی, و غمم 
را بزدایی, و گناهم ببخشی, و غصه‌ام را ببری» و اندوهم بر طرف سازی, و 
کار مرا در دین و دنيایم اصلاح کنی,؛ و در بهشت داخلم نمایی. ۳ 
به آتش دوزخ زشت نسازی, و آنچه را من سزاوارم و اهل آنم بر سرم 
تاه برحمت خودت ای 0 مهربانان . 
و بعد از آن باید گفت: 
پا سامع کل صوت, پا ات کل فوت, یا 9 اللفوس بعد الموت, یا باعث 
یا وارث, يا اله الالهة, يا جیار الجبابرة, یا مالک الذنیا و الاخرق, یا رب 
الارباب, و يا سید السادات. يا ملک الملوک, پا بطاش ذا البطش الشدید یا 
وی با فقالا مارد با تحص ده ای سل داریا من 
السر عنده علانية. ۲ 
(2) [ای شنوای هر صدایی, ای گرد آورنده هر از دست رفته‌ای. ای زنده 
سازنده جانها پس از هرز که ای برانگيزنده (مردگان)؛ ای ارث برنده (از 
کسانی که در روی زمین زندگی کرده که هر چه داشته. گذاشته‌اند و 
مرده‌اند), ای خدای خدایان؛ ای جبار جباران, ای مالک دنیا و اخرت؛ ای 
ارباب اربابهاء ای سرور سروران, ای شاه شاهان, ای نیرومندی که با 
نیرومندی هر چه تمامتر 
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گنهکاران را به چنگ آوری, (1) ای اه ای باز گرداننده, ای که هر 
کار خواهی کی ای حسابدان شمار نفسها و حرکت قدمها, ای که 
پنهان به نزدت آشکار است . 
اسآلک بحق خیرتک هو کته ال آ میت ام ی شک ان 
ای ای و ی و ی اه ار 
الثار,. و ان تنجز لولیک و ابن نبیک, الذاعی الیک باذنک, و امینک فی ارضک, 
و عینک فی عبادک, و حجتک علی خلقک علیه صلواتک و برکاتک وعده. 
(2) [به حق برگزیدگان تو از میان بندگانت, و بان حقی که از آنان بر خود 
واجب کرده‌ای, از تو می‌خواهم که بر محمد و خاندان او درود فرستی, و با 
ازاد ساختنم الساعة از اتش دوزخ بر من منت نهی, و وعده‌ای را که به 
ولی خودت و فرزند پیامبرت- همو که باذن تو مردم را به سویت فرا خواند, 


و امین تو در زمینت, و چشم تو در میان بندگانت, و حجت تو بر بندگانت 
3 و برکات تو , بر او باد- داده‌ای به انجام رسانی . 
رک و قوٌ اصحابه و صبّرهم, و اجعل لهم من لدنک سلطانا 
تصیرا, ۵ وهی و که من اعدا وا موس ارم 
و مه ی ار عانعن 
کن, و از نزد خود تسلط و قدرت یاری بخشی بر ایشان قرار ده, و فرجش 
را نزدیک گردان, و او را بر دشمنان خودت و دشمنان پیامبرت پیروزی و 
غلبه ده ای مهربانترین مهربانان . 
و بعد از آن باید گفت: 
اللهمٌ رب السْماوات السَبع. و رب الارضین السْبع, و ما فیهنْ و ما بینهِنُ و 
ما تحتهنْ و رب العرش العظیم, و رب جبرئیل ۹ , ورب 
الشع الضانی: ه العران العیم. ور محقد خاتم لین صل 
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علی محمد و ۳ و اسآلک باسمک الاعظم 7 به تقوم الشماوات و و 
الارض, و به تحیی الموتی, و ترزق الاحیاء و تفژق بین المجتمع. و تجمع 

بین المتفرزق, و به احصیت عدد الاجال, و وزن الجبال. وکیل البحار, اسآلک 

و نصا لت هو ال خیم نلکدا 
کذا. 
(1) آخداوندا, ای پروردگار آسمانهای هفتگانه, و زمینهای هفتگانه, و آنچه 
که دلر آنها و بین آنها و زیر آنهاست, و ای پروردگار عرش بزرگ, و ای 
پروردگار جبرئیل و میکائیل و اسرافیل, و ای پروردگار سبع مثانی «1» و 
قران.بزر که و ای پروردگار محمد خاتم پیامبران. بر محمد و آل ۳ 
فرست, و به آن نام بزرگت که آسمانها و زمین به آن برپاست, و به آن 
مردگان را زنده می‌کنی. و زندگان را روزی می‌دهی, و میان جمع‌شده‌ها 
جدایی می‌افکنی, و میان پراکنده‌ها اجتماع بر قرار می‌سازی, و به آن 
تعداد اجلها و وزن کوهها و اب دریاها را بشمار می‌اوری, از تو درخواست 
کنم؛ از تو درخواست می‌کنم- ای که چنین هستی- که بر محمد و ال محمد 
درود فرستی و برایم چنین و چنان کنی . 
نقد از آن حاجت خود را بخواه, (2) و پس از آن دو سجده شکر بجای آر و 
ک ر اضا اه ار ان اه بر ات اول کت 


ی آن توص 207 واه آعور ان اه 
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فصل [دوم [در آداب و تعقیبا, 





اشاره 


فصل [دوم [در آداب و تعقیبات نماز عصر] 

(1) بعد از آنکه فارغ شدی از نماز ظهر و آنچه متعلّق به آتننت. برخیز. از 
برای گزاردن نافله عصر, و تکبیر احرام برای ّ ۳۳ اول نافله عصر 
بگوی بغیر تکبیرات ششگانه افتتاحیه زیر که تکبیرات مذکوره گفته گفته 
نمی‌شود در نوافل مرئثبه بر قول مشهور مگر در پنج نماز: در اول نافله 
زوال, و در اول نافله مغرب, و در وتیره, و در اول پافله نماز شپ, و در 
مفرده وتر, اینست آنچه بعض از اصحاب- قذس اللّه ار اخفمت کفته‌اند, 
نهایتش اظهر انتحخناتب گفتن تکبیرات افتتاحیه است در جمیع نمازها خواه 
فرض باشد و خواه سئت, چنانچه شیخ ما شیخ شهید در کتاب «ذکری» بیان 
فرموده است از برای مطلق بودن روایات. 

و بخوان در نافله عصر هر سوره را که خواهی, , و اولی آنست که در نافله 
عصر و در غیر آن از نوافل دیگر, سوره‌هائی را که از ائمه معصومین- 
صلوات الله علیهم اجمعین- ترغیب در خواندن آن شده است بخوانی. و 
می‌باید که اختیار سوره‌ای کنی که به سبب خواندن ان وقت نماز 
نشود. (2) و بدرستی, که روایت شده است از امام الباطن و الظاهر امام 
محمد باقر- صلوات 2 که آن حضرت فرمودواند: 

شین فرا شور الضف فی طرالصه و فافله تیه الله .معا کته و آتبباه 
المرسلین. 
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(1) یعنی هر کس سوره صف «1» را در نماز واجبی و سئتی بخواند خدای 
تقالت ان کس را داخل صفهای ملائکه و انبیاء مرسلین گرداند». 

(2) و هم از ان خضرت: روانت شده است 

من ادمن قراءة سورة «ق» فی فرائضه و نوافله فنیم: ال عیبر که و 
اعطاه کتابه بيمینه, و حاسبه جسابا پسیرا. 

«یعنی هر کس مداومت نماید به خواندن سوره «ق» در نماز واجبی و 
ستتی خود هر آینه حضرت عرّت- عشت عطیاته- روزی او را گشاده گرداند, 
و در موقف عرصات نامه اعمال او را به دست راست او دهد, و حساب او 
رابه اساتی و سهولت گذراند». 

(3) و هم از آن حضرت روایت شده است که: 

اکثروا تلاوة سورة الحاقة فی الفراتض و التوافل, لانْ ذلک من الایمان ۷ 
و رسوله, و لن یسلب قاریها دینه حتّی یموت. 

یعنی «بسیار تلاوت کنید سوره حاقه را در فرایض و نوافل, چه بسیار 
خواندن ان در نمازها از علامات ایمانست به خدای تعالی و رسول اوء و 


هیچ چیز سلب ایمان از قاری آن نکند تا آنکه فوت شود, یعنی با ایمان از 
دنیا رحلت کند». 

(4) و بعد از فارغ شدن از دو رکعت اول نماز نافله عصر بگوی: 

الم اه لا اله الا انت, الکو اه العلمة لعظ یم الحلیم ۰ 
الخالق الزازق, المحیی الممیت., البدی البدیع, لک الحمد و لک الم و لک 
الکرم, و لک الجود, و لک الأمر وحدک لا شریک لک, یا ِ یا احد يا صمد. 


- 


تفن له هل ول له کی وکا اه لس کر 


(1) سوره 61 و قبل از سوره مبارکه جمعه است. و در ترجمه سوره و 
الصافات امده و اشتباه است. 
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صاحبَة و لا ولدا, صل علی محشد و اله, ی 

(1 [خداوندا حقیقت اینست که معبودی جز تو نیست که زنده و پاینده و 
برتر و بزرگ و بردبار و بزرگوار و آفریننده و روزی دهنده و زنده‌کننده و 
میراننده و ایجاد کننده آفریدگان از نبیستی به هستی و آفریننده ب تال : 
سپاس و ستایش و بخشش و جود و کرم و اختیار امور از آن توست, تو 
تنهایی و شریکی برای تو نیست, ای یکت و یگانه: ای تنها و بی‌نیاز, ای که 
ای ی اد وا ها نس وه سر و ترا 
نگرفته‌ای, بر محمد و آل او درود فرست و برایم چنین و چنان کن . 

بعد از آن برخیز و دو رکعت دیگر را بگزار, و بعد از آن بگوی: 

اللهمْ رت الشماوات الشبع 

تا آخر «2». بعد از آن دو رکعت دیگر را بعمل آر, و پس از آن بگوی: 

الم ای ادعوک بما دعاي به عیدک پونس, د دَهب مغاضباً فظنْ آن لن 
تقدر علیه, قنادی فی الظلمات ان لا له الا آئت, سْبُحاتک انّی کت من 
الظالمين, فاستجبت له و نجیته من الغم و کذلکیٍ تنجی المقمنین, فائه 
دعاک و هو عبدک, و انا ادعوک و انا عبدک, اه ید یر ۱ 
اسالک و انا عبدک, انا 
[2) ادا وت تو را می‌خوانم به همان چیزی که بنده‌ات یونس تو را خواند 
آنگاه که با حالت خشم از میان قوم خود بیرون رفت و پنداشت که تو بر او 
تنگ نمی‌گیری, پس (چون در شکم ماهی قرار گرفت) در آن تاریکیها ۳ 
زد که معبودی جز تو نیست؛, تو را منزه می‌دانم همأنا من از ستمکاران 
بوده‌آم, پس نو دعای او را مستجاب کردی و از اندوهش رهانیدی؛ و همان 
طور که او تو 


(1 در اینجا و در تمام موارد گذشته و آینده به جای و افعل بی کذا| و 


کذا» حاجات خود را بگوید. 

(2) به دعای قنوت ص 92 مراجعه شود. 
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را خواند و بنده تو بود, (1) من نیز تو را می‌خوانم و بنده توام, و نیز از تو 
درخواست کرد در حالی که بنده تو بود. من نیز از تو درخواست می‌کنم در 
حالی که بنده توام, که بر محمد و ال محمد درود فرستی, و دعایم را 
مستجاب کنی همان گونه که دعای او را مستجاب فرمودی. 

و ادعوک بما دعای به کید ی ایوپ از مسه الضر, فدعاک آثی عسّیی ال 
و آنت آژ حَم الرّاجمین, فاستجبت له و کشفت ما به من صل, و آتیته أمَلَةْ و 
متآمه مهد فائه دعاک و هو عبدک, و انا ادعوک و انا عبدک, و سالک و هو 
عبد ک, هن تالک ایا شید ی ان تصلی: فلی ده ال .تحص و آن 
تفج عثی کما فژجت عنه, و ان تستجیب لی کما استجبت له. 

(2) [و تو را می‌خوانم به همان چیزی که بنده‌ات ایوب تو را خواند آنگاه که 
گرفتاری و پریشانحالی بدو رسید پس تو را خواند که: براستی مشکلات و 
گرفتاری به من رسیده و تو مهربانترین مهربانانی. پس دعای او را 
مستجاب و گرفتاریش را بر طرف ساختی, و اهل و خانواده‌اش را دو برابر 
به وی باز گردانیدی؛ و همان طور که او تو را خواند و بنده تو بود, من نیز 
تو را می‌خوانم و بنده توام, و از تو درخواست کرد در حالی که بنده تو بود, 
من نیز از تو درخواست کنم در حالی که بنده توام, که بر محمد و آل محمد 
درود فرستی, و گره از کارم بگشایی چنان که از کار او گشودی, و دعایم 
را مستجاب کنی همان طور که دعای او را مستجاب فرمودی . 

و ادعوک بما دعاک به یوسف, اذ فرژقت بینه و بین اهله, و اذ هو فی 
السُجن, فاثه دعاک و هو عبدک, و انا ادعوک و انا عبدک, و سالک و هو 
عبدک, انا اسالکه ابا دک ان تضلی کی محق وال مد وان 
تفرژح عثّی کما فژجت عنه, و ان تستجیب لی کما استجبت له, فصل علی 
محمد و ال محمد, و افعل بی کذا و کذا. 
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(1) [و تو را می‌خوانم به همان چیزی که یوسف تو را خواند آنگاه که بین 
او و اهلش جدایی افکندی, انگه که او در زندان بسر می‌برد. پس همان 
گونه که او تو را خواند و بنده تو بود. من نیز تو را می‌خوانم و بنده توام, و 
ارت ترا توس و رای که نو من دار نی رواست 
می‌کنم در حالی که بنده توام, که بر محقّد و آل محقّد درود فرستی, و گره 
از کارم تک ان چنان که از کار او گشودی, و دعایم را مستجاب او 
همان حون که دغای: اه زا مسحاب فومونی بسن بن فحید: ود ال محمه 
درود فرست., و برایم چنین و چنان کن . , 2 سس 

وا را ی کر 


از آنکه فارغ شدی از آن: 

یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح 

تا آخر دعا چنانچه گذشت. <1» 

و بعد از آنکه از دعا فارغ شدی به واسطه نماز عصر اذان بگوی, و فصل 

کن میان اذان و اقامت به سجده‌ای, و بخوان آنچه خواندی در میان اذان و 

اقامت نماز صبح و نماز ظهر. 7 

پس از ان مشغول , به نماز عصر شو و جمبع اداب که در نماز ظهر مرعی 

دلشته‌ای در اینجا نیز مرعی دار. (2) و در رکعت اول سوره آذا جاء تَصَرٌ 

اللّه یا سوره ألهاکمْ التَکاتر با هر سوره‌ای که در کوتاهی مثل اینها بوده 

باشد بخوان, چنانچه روایت کرده است شیخ الطائفة و امام الشيعة در 

کتاب «تهذیب الاحکام» به سند صحیح از امام بحق ناطق امام جعفر صادق 

علیه السلام. 

(3) و بعد. آن قارع شدن از تمان,عضر بجوان. .همان تعفیبی. را کم بعد از 
نماز ظهر خواندی سوای آن چیزی که مخصوص به تعقیب نماز ظهر باشد. 

ی ی آن.جیزی زا که-مخضوص انتتت به.تصان قصر: و آن 


(1) ص 245. 
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اتتففر 51 الذی لا اله الا هو الحی ۳ ال ال لخلازبو 
الاکر ام ۵ اساله ان یتوب علون توبة عبد ذلیل خاضع فقیر بائس مستکین 
مستجیر, لا یملک لنفسه ضرا و لا نفعاء و لا موتا و لا حیاة و لا نشور 

ینفع, ی ام رم الا نات اند 
العس و الفوخ بغذ الکزب: والفخاء بعد الشنه اللهم ماس من نعمه 
شی میا کی ما ار شش ره نوت ان 

(1) [امرزش می‌طلبم از خدایی که معبودی جز او تیلست زنده است و 
پاتت وس عام مسا را فرا کت شمان خذایی که صاخ ساره 
اکرام است, و از او درخواست می‌کنم که توبه مرا که توبه بنده‌ای ذلیل و 
رکف مت ها اس و 
سود و زیان و مرگ و زندگی و برانگیخته شدن از قبر برای خودش نیست 
بپذیرد. خداوندا به تو پناه ق‌آفرم از نفسی که سیر نشود, و از دی که 
کی ها و ارداسی کم سور متا کیال رو( رو 
نگردد) و از دعایی که شنیده نشود (به هدف اجابت نرسد). خداوندا آسانی 
را پس از سختی, و گشایش را پس از گرفتاری, و آسایش را پس از شدت 
و رنج از تو خواهانم. 


خداوندا هر نعمتی که در اختیار ماست از جانب توست, تو یگانه‌ای, 
معبودی جز تو نیست [و شریکی نداری , از تو امرزش می‌طلبم و بسوی تو 
بازمی‌گردم . 

مت اس کي فد آرساز قس اسان اراد کی و ده بار 
سوره تا یلاخ بخوانی, (3) چه روایت شده است از امام بحق ناطق امام 
خعی صاوی علیه السلام که آن حضرت فرمودو‌اند: 

من استغفر بعد صلاة العصر سبعین هن الله لها رت 

(4) یعنی: «هر کس بعد از نماز عصر هفتاد بار استغفار کند خدای تعالی 
در عوض 
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آن هفتصد گناه او را بیامرزد». 

(1) و از آبی جعفر ثانی اعنی امام محمّد جواد علیه السلام روایت شده که 
آن حضرت فرهوده‌اند: 

من قرأ 1" آتزلنان قی لباهالقدن عیر امرات بعد العضر عت. له علی فل 
اعمال الخلائق فی ذلک الیوم. 

بعنی. : «هر کس سوره تا تَلناة فی یله القدر را بعد از نماز عصر ده بار 
بخواند, ثبت شود در نامه آعمال آن کتن ان.قرانت متل تواب اغمالی که 
از خلایق در ان روز صادر شده باشد». 

منرجم گوید: «مصئف- طاب ثراه- در حاشیه گفته است که: عبارت حدیبت 


سس خی هل اعمال التا ی وی[ 

منت الع اعخاله نم ماه علی نوات الا کال آاستره 

الواقعة من الخلائق فی ذلک الیوم است, یعنی برو ان قرائت سوره 
هد کووه: درحالی که مشتمل باشه بر بل ات اعمال ی که رای 
در آن روز واقع شده باشد. و واجب است که استتئنا تیم واب 0 ده 
ال ها ره 

باشد که: کشی که یه از تبار عصر ده پویه ۲ آرلاه فی لین العرر 

ی ای ۱ ی 
بعسی اعمالی کوعیر ار لد وربا واه عم 

(2) بعد از آن دو سجده شکر کن و بخوان در آن و بعد از ان دعاهائی را 
که دور ستجده شیک سبق. دکر یافت «1», و.باید که آخر دعاهاتی. که-درین 
سجده خواهی خواند این دعا باشد که: 

اللت بویت یی ال مات ای ها ای ات 
فی مغفرتک, طالیا ما آویت په علی نفسک, مستنجزا وعدک, اذ تقول: 
اغعونی أسْتَجتٌ 2 «2», فصل علی محشد و آل محشد و اقبل الیث 


(1) ض 183 . . 

(2) سوره غافر: 0 ابه 60. 
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و ی اش ای رباع اش ۱ 

(1) [خداوندا روی دل سوی تو کردم, و با دعایم رو به تو اوردم, در حالی 
که امیدوار به اجابت و ازمند امرزش و جویای وعده‌ای که بر عهده خویش 
قرار داده‌ای و خواهان عملی شدن وعده‌ات هستم. زیرا که خود 


درود فرست. و با روی گرامیت به من روی اور, و به من رحم ار, و دعایم 
را مستجاب کن ای معبود عالمیان . 


توضیح: [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 


(2) مناسب نمود بیان ان چیزی که درین دو فصل واقع است و محتاج به 
بیان است. 
«خذ الی الخیر بناصیتی» 
یعنی مایل گردان دل مرا به سوی اعمال خیرات, و موفق دار مرا : بر قیام 
وظایف طاعات, چنانچه وت را موی پیش سر گرفته به سوی کاری 
تا مسر سا تا نت 
«یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح» 
ای اس هر ال انار آمام سم اطق اوان‌تتر صادق 
علیه السّلام که آن حضرت فرموده‌اند: 
ما من موف لا مله مال می الفرتم قاوا اشتفل بات کوع و التجید » 
نحوهما فعل مثاله مثل فعله, فعند ذلک تراه الملائکة فیصلون و یستغفرون 
لهر و ادا اشتعل العند بععضية ارخی الله تعالن غلی مناله جرا انلا تلم 
الملاتکة علیها. فهذا تأًویل «یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. 
پعنی «نیست هیچ موّمنی که نبوده باشد او را مثالی در زیر عرش که هر 
گاه آن موّمن اشتفال نماید به رکوع و سجود و غیر ذلک از عبادات دیگر, 
ال رتیل به آن لو از ام ین ناک 
آن.فتال. زر | متتغول : به آن فعل می‌بینند آن موّمن را دعا می‌کنند و از برای 
او استغفار مرت نو و هن 
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ای را ی , حضرت 
عرّت پرده بر روی آن مثال کشد تا آنکه ملائکه را اطلاع بر آن فعل قبیحی 
و سا تال و و ی 
ان ایا سا 
. و نعم ما قیل: ۳ 
فغانی باده پنهان خور که یار از غایت رحمت نمی‌خواهد که کردار گنهکاران 
شود پید | «پا من لم یوْاخذ بالجریر ة» 
تسیر جنر در آخر تغقیت ضبه تسیق:< گر یافش و مراد آنست که تعجیل 
نمی‌کند عقوبت معصیت را در دنیا از ز غایت حلم و نهایت کرم که شاید بنده 
گناهکار توبه و استغفار کند و از کردار ناسزاوار خود پشیمان شود و به 
سبب آن از عقوبت کردگار خلاصی پابد. 

و «الصفح» به معنی در گذشتن از گناهست. و «الثجوی» کلام آهسته را 
۷۳ که عبارت از سر گوشی باشد. و 


«تنقس همی» 

یعنی: راحت ده مرا ازین همٌّ, و زایل کن ان را از من. و 

«لا تشوّه خلقی بالثار» 

به شین نقطه‌دار و واو مشدده, یعنی: 

قبیح مگردان خلقت اما ریت تین ار نف ان 

«یا جامع کل فوت» 

یعنی جمع کننده همه اموات. و فقره بعد ازین که 

«یا باری الثفوس» 

باشد یعنی: ای خالق نفوس و اعاده‌کننده آنها, به منزله مفسر فقره اولی 
است. 

«یا بطاش ذا البطش الشدید» 

بطش به معنی گرفتن به عنف و تعدٌی است. 

و سطوخ را : نیز نیز بطشه می‌گویند. هک ات کار ار ی 
حمل نمایند. 

ق صفتی ار 

«خیرتک من خلقک» 

معنی خیره در آخر تعقیب صیح ذکر یافت. 

«و رت السبع المتانی» ۱ 

و آن سوره فاتحه است. و از جهت تسمیه ان به سبع المثانی وجوه 
چندیست که ذکر کرده‌ایم ان را در تفسیری که موسوم به «عروقة الوثقی» 
است, و از آن جمله آنکه؛ در هر نماز واجبی دو بار خوانده می‌ شود. ۳۳ 
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چه می‌گوئی در نماز میت که فرض است و در آن یک بار هم خوانده 
نمی‌شود. پس کلية صادق نباشد. (1) جواب گوئیم که: نماز جنازه در نزد ما 
نمازی آزتت خا مهس اد ههار ست:دغای بر میت است زیرا که نماز 
آنشت که مشتمل بر طهارت و قانجه الکتاتباشند, جانچه خضرت شالت 
ی الاب عایه و الب شم فرجودها نه کذ 

لا صلاة الا بطهور, و لا صلاة الا بفاتحة الکتاب. ۳ 

یعنی «نیست نمازی صحیم و مقبول مگر آنکه بجا ارنده ان به طهارت 
باشد, و نیست نمازی صحیحم و مقبول فک آنکه فز آن فاتحة الکتاب خوانده 
شود». 

مترجم گوید: «مصتف- طاب ثراه- در حاشیه گفته است که: اما آنچه شیح 
طبرسی- نور اللّه مرقدم- در «مجمع البیان» ذکر نموده است از وجه 
تمه نو وم مد کوا زمرت سیم آلانیت به انکه در هن مان واختی و سین ده 
بار خوانده می‌شود, و بر او اعتراض کرده‌اند که در نماز وتر که یک رکعت 


است سوره مذکوره زیاده از یک بار خوانده نمی‌شود, پس کلْبِة و حق نباشد 
که این اشووه دی هر تما نی .می‌شوده خواتب .آن را ان شاء ال تعالی در 
مبحث صلاة وتر خواهی شنید <1»- و الوفیق منه سبحانه». 
و رم 
اکن آنکه دلالت قات کند. | ۱0 و قدرت اوء دوم نک دلالت ضق فند بر 
رحمت و رأفت او و اين سوه مش است بر هر دو قسم. 

و از جمله وجوه آنکه: دو بار نازل شده است یک بار در مکّه معظّمه در 
وقتی که نماز واجب شد, و یک بار دیگر در مدینه منوره در وقتی که تحویل 
اینکق ار کتان. کون که 
تسمیه آن به سبع المثاتی در مکه شده است پیش از تزول آن در مرتبه 
انی که در مدینه شده است, زیرا که قول خدای تعالی که: و لَقَ آتیناک 
سبعا من المثانی در سوره 


(1) ص 389 به بعد. 
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۷ ی ب گوئيم که: چون 
اللّه تعالی می‌دانست که مرتبه دیگر در مدینه نازل خواهد ساخت جایز 
باتند کفتمرشسب الصانتی یه اعتبار مهم آن ادن کلم المی: 

«البدی البدیع» 

مراد به بدیء آنکه اللّه تعالی موجد و مبدی ما سوای خود است از کتم 
عدم به صحرای وجود. و مراد به بدیع. مبدع و خالق خلایق است نه بر مثال 
سابق, یعنی خلق خلایق و ابداع ایشان را بر وجهی نکرده که پیشتر از ان 
بوده باشد, بلکه این خلق را اختراع نموده است. زیرا که مبدع کسی را 
گویند که-چیزی بسازد که مثل آن:چیز هر کز ندیده باشد. 

و در تعقیب صبح جایی که تفسیر فقره 

«حجرت الاعادی کنو ببدیع السشماوات و الارض» 

شده سبق ذکر یافت؛ و در آنجا ذکر کردیم که بعضی توقف کرده‌اند در 
فعیل که به معنی مفعل آمده باشد و لهذا بدیع را در آنجا از قبیل وصف به 
خال ستعاق کرفمآنده و مخفی نخواهد بود که چون بدیع در اینجا به غیر 
اضافه واقع شده است بلا توقف به معنی مفعل میپتوان گرفت, وتو ان 
در ادعیه ما مره که از ائمّه معصومین- صلوات اللّه علیهم اجمعین- نقل 
شده و در نودونه نام باری تعالی اقوی دلیل است بر ثبوت آن اگر چه بر 
خلاف ضابط اهل لغت باشد. 

ها دق معاضا مزا الم آنست که حضرت یونس- علی نبینا و 


علیه السْلام از میان قوم خود هجرت کرد در حالتی که غضبناک بود بر 
ایشان زیرا که مدتی مدید دعوت ایشان به سوی ایمان کرده بود و ایشان 
قبول قول او نکردند و ایمان نیاوردند. 

«فظن ان لن تقدر علیه» 

ظنْ اینجا به معنی علم است. و 

لن تقدر علیه 

تعتی روز اه زا تب هی کت بر او «1». چه قدر به معنی ضیق و تنگی 
است چنانچه در وجه تسمیه لیلة القدر ذکر کرده‌اند که در شب قدر آن 
مقدار ملائکه از آسمان بر زمیرر فرود تن که روی زمین بر ایشان 
کوش کت و منه قوله تعالی و آمّا |ذا ما ابتلا ربه در عَلیّه رژقة. 


(1) در عبارت دعا «لن تقدر» به صیفه مخاطب است چنان که در متن 
آورده شده. ولی مترجم نظر بای قرآن «لن تَقدز» آورده و «تنگ 
نمی‌کنیم» ترجمه نموده که اصلاح گردید. 
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(1) معنی آیه- و اللّه از آن است که: «امّا چون انسان را بیازماید 
پروردگار او به درویشی و سختی پس تنگ سازد بر او روزی را «1»». چه 
ققدر عَلیّه ررْقهٌ به معنی ضیّقَ علیه است. و مراد از آیه سابقه آنکه: 
یونس علیه آلسلام به یقین می‌دانست که ما روزی او را بی‌آنکه برو تنگ 
سازیم به او می‌رسانيم خواه در میان قوم باشد و خواه از ایشان هجرت 
کند. 

«و البائس» 

کسی را گویند که حاجتمندی او به نهایت باشد, و همچنین 

«المستکین» 

نیز به معنی شدید الحاجة است. 


(1) سور؟ فجر: 99- نهد 16 و دنباله 1 ترجمه اش اپنست: ... گوید 


پروردگارم مرا خوار نموده است». 
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فصل [سوم [در دعاهای ساعت پنجه 





اشاره 


فصل [سوم [در دعاهای ساعت پنجم و ششم و هفتم روزا] 

(1) بدان بدرستی که روز را به دوازده ساعت تقسیم کرده‌اند و هر یک از 
ساعات را به یکی از ائمّه اثنا عشر- علیهم صلوات الله الملک الاکبر- 
نسبت داده‌اند, و از برای هر ساعتی دعایی مخصوص ذکر کرده‌اند, و ما 
ذکر کردیم ادعیه ساعات چهار گانه را که منلسوب بوده به انمه اربعه علیهم 
السلام, 


[ساعت پنجم 


(ساعت ینجم 

(2) و حال ذکر می‌کنیم در اینجا ساعت پنجم را و آن از زوال آفتاب است 
تا ان تژهان که از توال به. قذر چهار رکفت تماز بگذرد, و منسوب است به 
امام الباطن و الظاهر امام محمّد باقر علیه السلام, و این دعا مخصوص 
آتقونیت: و بهتر آانست که این دعا را بعد از رکعت 0 از نافله زوال 
بخوانی, و دعا اپنست: ۳ ۳ 
هم انت اللّه الذی لا له الا هو الم لو لا ستة و لا توم. و ال 
الْذٍی لا الة 1 ه عالمٌ العیت 5 الشهادة, هو الرَحمن الرَچِيمْ. . هو لول 
لاخ 5 الظاهد 5 الباصا هو نک شی ء عَليم, م فالق ]لاصباح, و جاعل 
اللیل سکنا, و السمتن ه القمر حشیبانا: ذلک تقدیژ الزیز الْعلیم. 

(3) [خداوندا تو همان خدایی هستی که جز او معبودی نیست. خدائی که 
زنده است و پاینده, چرت و خواب فرایش نگیرد, او خدایی است که 
معبودی جز او نیست., دانای 
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نهان و اشکار است, )1 بخشاینده و مهربان است, اول و اخر و ظاهر و 
باطن اوست, و به هر چیزی داناست. شکافنده صبح است. و قرار دهنده 
است شب را موجب اسایش. , و خورشید و ماه را جهت حفظ حساب.؛ این 


اصا 


تقدیر خداوند چیره و داناست . 
یا غالبا غیر مغلوب, و يا شاهدل لا یغیب, یا قریب يا مجیب, یم ال یی لا 
اله الا هو, عَلیّه توکلث و اليْه ات اناللن الیک تذلل الطالبین, و اخضع یین 
یدیک خضهغ ال اغبین, و اسالک سوال الفقیر المسکین, و اسالک تَصَنْعا 
حُفْیَة «1», اک لا تحبٌ المعتدین, و ادعوک خَوفا و طمعاء ان رحمنک 3 قریث 
ِ من العْحُسنین, و اتوسُل الیک 1 الذٍی جاء 
بالق و ضذق سین محمد عبدک و رسولک التذیر المبین, و بولیک و 
عبدک علیْ بن ابی طالب امپر المومنین, و بالامام محمّد بن علی باقر علم 
الاولین و الاخرین, و العالم بتأویل الکتاب المستبین. 
(2) [ای غالبی که مغلوب نگردی, و ای شاهدی که پنهان نشوی, ای نزدیک, 
ای پاسخگو, اینست پروردگار من که معبودی جز او نیست, بر او توکل 
کردم و بسویش بازمی‌گردم. (خداوندا) همچون طالبان بسویت اظهار 
خواری می‌کنم. و در حضورت همچون راغبان اظهار کوچکی می‌نمایم. و 
چون فقیری درمانده و زمینگیر از تو در خواست می کنم, , و با حالت زاری و 
پنهانی از تو در خواست کرده می‌خوانمت که تو متجاوزین را دوست 
نداری. 


و از روی ترس و طمع تو را می‌خوانم که رحمت تو به نیکوکاران نزدیک 
است, و دست به دامان تو می‌شوم به منتخب و برگزیده تو از میان 
جهانیان. همان که راستی اورده و پیامبران گذشته را تصدیق نموده یعنی 
محمد بنده و رسول تو که هشداردهنده‌ای اشکار است, و به ولی و بنده‌ات 
ملیف ای ات ام ال مه ام و ی سس اه 
علوم اولین ارت و دانای به تاویل کتاب مستبین (روشن) است ۰ 


(1) در پاره‌ای از نسخ «تضرعا و خیفعة» است یعنی: با حالت زاری و نرس. 
خفهه هر دو قشم در قران: کریم اهده‌دلیکن از.دتیالهندغا بر فی‌آید که انکه 
در متن است صحیح می‌باشد. 
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و اسالک بمکانهم عند ک, ۰ مضه و بین یدی حوائجی, ان ِِ 
شکر ما اولیتنی من نعمک, و تجعل لی فرجا و مخرجا من کل کرب و غمٌ 
زب و۳ 
تغنینی به عن کل مطلب, و اقذف فی قلبی رجاک, و اقطع رجائی مهن 
تسوا ی لاارحوال ای ای خی الواعی اوا دا و کشت الملووت 
ادا تاداک و امت ارجم ال امین 

(1) [و به مقام و منزلتشان نزد تو از تو درخواست می‌کنم, و ایشان را در 
پیش خود و حوائجم باز می‌دارم که توفیق سپاس نعمتهایی را که به من 
ارزانی داشته‌ای به من بخشی, و از هر گرفتاری و غمی فرج و راه گریز 
برایم قرار دهی, و از جایی که گمان داشته يا گمان ندارم به من روزی 
هی ار فا یا مارا ری ها اد هیاس ماه 
سازی, و امید خویش در دلم انداز, و امیدم را از هر کس جز خودت ببر, تا 
جایی که جز به تو امید نبندم, که تو خواننده را پاسخ گوثی چون تو را 
بخواند, و غم دیده را فریادرسی چون تو را صدا زند, و تو از هر مهربانی 
مهربان‌تری . 


[ساعت ششم 

(2) و اما ساعت ششم:- بعد از گذشتن مقدار چهار رکعت از زوال است 
با ی وان هت ات ییامام رصان 
علیه السلام, و این دعا مخصوص آنست. و بهتر آنست که بعد از رکعت 
شیشم از نافله روال بخوانی, اینست: 

1 ما ِ_ 
الافهام الی الاقرار بوحدانتتک. 

(3) [خداوندا تو باران را به رحمت خویش فرستادی, و با مشیت خودت 
غیب را دانستی, و با حکمتت به تدبیر امور پرداختی, و حیوانات چموش را 
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رام ساخته‌ای,. (1) و خردها را از پی بردن به چگونگی خودت ناتوان 
ساختی, و دیده‌ها را از ادراک صفتت, و اوهام را از حقیقت شناختت در 
پرده داشتی, و افهام را به اقرار به یگانگی خویش وادار نمودی . 

با مرجم العبره و یل الترض لک ال وه الفدوج ۱ بفزت شقن 
الارض و لا فی السْماء مثقال ذرّق, اتوسّل الیک بالثبن الامن محقد 0 
العربیت المکی المدنی الهاشمم* الّذی اخرجتنا به من الْظلمات الی اللور؛ و 
ار ار ای ای ار 
الطدور, و پالامام جعفر بن محمّد الصَادق فی الاخبار, الموتمن علی مکنون 
الاسرار, صلّی اللّه علیه و علی اهل بیته بالعشی و و الابکار. ‏ _ 

(2) [ای که به سرشک دیده‌ها و گریه‌های گلو گیر رحمت می‌اوری, و از 
لغزشها چشم می‌پوشی, عزت و قدرت از آن توست. کوچکترین ذره‌ای در 
زمین و اسمان از نظر تو پنهان نیست, دست توسل به دامان تو دراز 
می‌کنم به نبی امی, محمّد رسول تو آن رسول عرب مکی مدنی هاشمی, 
همو که بدست 29 را از تاریکیها به سوی نور بیرون آوردی, و به امیر 
مقمنان علی بن ابی طالب ءع( همو که با ولایتش سینه‌ها را گشاده 
ساختی, ها ی ها و بر اسرار 
پوشیده امین است, روزان و شبان درود خدا| بر او و بر خاندانش باد ]. 
سا رآ مهم اصانی هنن 
ای ای وا 


علیْ فاضحات العپوب, فانت الرْبِ ۳3 انا المربوب. و آنا الطالب و انت 
المطلوب, و‌انت الذی بدکری تطمتره العلوت: و آنت الذی تقذف بالحق, و 
انت لام الیو یا اکرم الاکرمین. و يا خیر الفاضلین. و با ۳ 
الحاکمین و [یا] ارحم الژاحمین. 
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)1( [آخدا وند| به حق انان از نو درخواست می‌کنم, و به مقام و منزلتشان 
به نزد تو شفاعت می جویم» و آنان را پیشاپیش خود و حوائجم وامی‌دارم, 
پس فرجی بی‌رنج» 997 سریع., و احسانی قریب, و امانی از ترس و 
نگرانی در روزی بسیار سخت (روز قیامت) به من ببخش, (و از تو 
می‌خواهم) که گناهان مهلک مرا بیامرزی, و بر عیوب رسوا سازم پرده 
پوشی کنی, که تو پروردگاری, و من دست‌پرورده توام, و من طالبم و تو 
مطلوبی, و تو همانی که به یاد تو دلها ارامش یابد, و تو همانی که حق را 
القاء می‌کنی, و تو دانای غیبهاتی, ای گرامی‌ترین گرامی‌ها, و ای بهترین 
بخشندگان, و ای حاکمترین حکم‌کنندگان؛ و ای مهربانترین مهربانان . 


[ساعت هفتم 


[ساعت هفتم 
(2) و اما ساعت هفتم:- از وقت نماز ظهر است تا گذشتن مقدار چهار 
رکعت قبل از عصر, و ان منسوب است به امام به حق عالم امام موسی 
کاظم علیه السلام, و دعای آن اینست: 
اللیم انت المرجو اذا اشتذ الامر, و,انت المدعو اذا مس الصر 
الملهوف المضطّ, و المنجی من ظلْماتٍِ الب و ال و من 
الأْمَدُء, و العالم بوساوس الطدور. و المطلع علی خفی السژ با 
ی یا | 
الأرّضَ و السَماواتِ العُلی امن عَلّی العَرّش 1 
و ما فی الأَض و ما نیما و ما تخت الّری و ان تجهز بالقوّل ‏ 
الس و آخُفی اللةٌ لا الة الا هو له الأسَماء الخسّنی 
(3) ۳۹ تو مورد امیدی چون کار سخت شود؛ و تو خوانده شوی چون 
زیان روی آووز: و پاسخگوی عمدیده درمانده‌ای, و رهایی‌بخش از 
تاریکیهای خشکی و دریایی» و همانی که خلق و امر یه دست اوست, و 
دانای به وسواس دلهایی, و اگاه از اسرار پنهانی, ای نهایت هر راز و 
منتهای هر شکوا, ای که سپاس در دنیا و اخرت از ان توست. ای که زمین 
و اسمانهای 
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بر افراشته را آفریده‌ای. (1) خدای ۳9 بر عرش استیلا دارد, آنچه در 
آسمانها و زمین و میان آنها و در اعماق زمین است همه از آن اوست, و 
اگر سخن بلند گویی او پنهان و پنهان‌تر همه را می‌داند, خداوند که هی 
معبودی جز او نیست؛ نامهای تیکو از ان اوست . 
اسالک بمحقد خاتم لین خیرنک من خلقک, و الموّتمن علی آداء رسالتک, 
و بامیر المومنین علیٌ بن ابی طالب علیه السْلام الذی جعلت ولایته 
مفروضة مع ولایتک, , و محبته مقرونة برضاک و محبتک, و بالامام الکاظم 
موسی بن "جعفر علیهما, السلام الذی تالک ان تفرعه لعبادتک, و تخلیه 
لطاعتی. فأجبت دعوته, آن تصلی علی محشد و آله, ی 
واجب حقوقهم. و ترضی بها فی آداء فروضهم, و اتوسُل الیک بهم و 
استشفع بمنزلتهم, و قد قذمتهم امامی و بین یدی حوائجی. ان تجرینی 
علو: جمیل عوائدک, و تمنحنی جزیل فوایدک, و تاخذ بسمعی و بصری و 
سژی و ناصیتی و قلبی و عزیمتی و لبی الی ما تعیننی به علی هواک و 
تقژبنی من اسباب رضاک, و توجب لی نوافل فضلک, و تستدیم لی منائح 
طولی, يا ارحم الژاحمین. 


-‌ 


4 


9 
الحلّق : 


بة 


كس 
س 
ا۳ 


-ِ 


1 


۲ 


اعتماد بر ادای رسالت توست. و به امیر المومنین (ع) همو که ولایتش را 
در کنار ولایت خود واجب دانسته, و دوستی وی را مقرون رضایت و محبت 
خویش ساخته‌ای, و به امام کاظم موسی بن جعفر (ع) همو که از تو 
خواست که فراغتی برایش جهت عبادت خویش فراهم سازی. و به جهت 
طاعت خودت تنهایش گذاری, و تو نیز دعایش را مستجاب فرمودی, از تو 
می‌خواهم که بر محمّد و ال محمد درود فرستی. درودی که بدان سبب 
حقوق واجب ایشان را از سوی من ادا کنی, و خودت نیز به سبب ادای حق 
واجبشان خشنود گردی, و به حق آنان دست توسل به سوی نو دراز 
می‌کنم, و به مقام و منزلتشان شفاعت می‌جویم, و آنان را پیشاپیش خود و 
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بهره‌وری از نیکیهایت جریان دهي, (1) و از بهره‌های خویش به من ارزانی 
داری و گوش و چشم و نهان و آشکار و توجه و دل و عزم و خردم همه را 
به سوی آن چیزی بکنداتی: که به سب آن در راه دلخواهت یاریم 0( 
و به اسباب رضایت نزدیکم می‌سازی, و بخششهای اضافی و فراوانت را 
برایم لازم می‌داری, و احسانهای ارزانی داشته‌ات را برایم ادامه می‌دهی, 
ای مهربانترین مهربانان . 


توضیح: [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 


توضیح: : [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 

(2) «فالِق الاصباح» یعنی: شکافنده عمود صبح از ظلمت شب. 

«و جاعل اللیل سکنا» 

سکنا- به فتح اول و دوم- یعنی: موجب سکون و راحت از تعب. 

«و الشمس و القمر حسبانا» ۱ ۱ 

. بعنی: دانسته می‌ شود و به حساب در هی انش به دوران افتاب و ماه از منه 
و سنین. ر 

واه ات به تون وباعيغ نو قطه زیون و باه یط صیعه 
ی اور ری رجوع می‌کنم به توبه به سوی پروردگار. 

«و اقذف فی قلبی رجاک» 

اقذف- به قاف و ذال نقطه‌دار- مأخوذ از قذف به معنی رمی است,: یعنی. 
بینداز در دل من رجاء خود را و امیدوار گردان مرا به کرم و لطف خود, 
هه که دا هس رت 

«یا من برحم العبرة» 

- به فتح عین بی‌نقطه و اسکان باء به یک نقطه- به معنی آاشک چشم 
ات ی کون که است ورس ار ری ات 
بهم می‌رسد. 

«لا یعزب» 

- به عین بی‌نقطه و زاء نقطه‌دار بر وزن یقعد به معنی لا بغیب ست بعلی 
چیزی از تو غایب نمی‌شود. 


«فاعطنی الفرح الهنیت» 

نعتی* اعطا کن مرا فرجی که تبودم باشد دز آن کعبی: 

«و المخرج الوحعت» 

- به حاء بی‌نقطه و تشدید یاء به دو نقطه زیرین- به معنی سریع است.؛ 
یعنی: 
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۳ کن مرا مخرج سریع. 

«و الطنع القریب» 

- به صاد بی‌نقطه مضمومه و نون ساکنه- به معنی احسان است. 

«فی الیوم العصیب» 

- به عین و صاد بی‌نقطه و یاء به دو نقطه زیرین و باء به یک نقطه- به 


۳۵۹ 


«موبقات الذنوب» 

- به باء به یک نقطه و قاف- به معنی مهلکات است. که مراد به آن 
وکا اه مساو ماه مات کی مهارف اسانه صعت 
است به موصوف. 

«آن تجرینی علی جمیل عوائدک» 

تجرینی» به جیم و راء بی‌نقطه است. و عواید- به عین بی نقطه - جمع عایده 
است به معنی احسان. یعنی: جاری گردانی مرا بر آنچه عادت فرموده‌ای 
مرا بر ان از لطف و احسان خود. 

«و تمنحنی» 

قه معتی تقطیتی اشت از مهو آربه معتی, عطبه اس 

«و توجب لی نوافل فضلک» 

جمع نافله است. و این نیز به معنی عطیه است. 

«و منایح طولک» 

منایح- به نون و یاء به دو نقطه زیرین جمع منحه است. و منحه عطا و 
احسان را گویند چنانچه گذشت. و طول- به فتح طاء- مراد به آن احسان 
است. 


منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن. ص: 269 


فصل چهارم [در دعاهای ساعت هشته 





[ساعت هشتم 

(1) و اما ساعت هشتم: از ز گذشتن چهار رکعت پیش از عصر است تا وقت 
نماز عصر, و آن منسوب است به ثامن ائمّه هدی علیّْ بن موسی الرضا 
ِ_ ۳ و الثناء و دعای آن اینست: 

السامع للاصوات؛ و المخرج من الظلمات, و المجیتب للذعوات. الراحم 
للعبرات, < چتار الارض و الشموات یا ولی یا مولي, يا علی يا اعلی, يا کریم 
یا اکرم, یا من له الاسم الاعظم, يا چن عَلم الائسان ما له َعْلمْ, فاطر 
السماوات ع الاْض, هچ بُطَعم و لا بَطعم؛ 

(2) [خداوندا نو زداینده مصائب. و کفایت کننده مهمات؛ و بر طرف ‌کننده 
غمها, و شنونده صداها (دعاها), و بیرون آورنده از تاریکیها, و پاسخگوی 
دعاها, و رحمت آورنده بر اشکها, و جبار زمین و آسمانهایی. ای دوست و 
سرپرست ای ارباب, ای بلند پایه. ای برتر, ای بزرگوار. ای گرانمایه, ای 
که اسم اعظم از ان توست. ای که به انسان انچه را نمی‌دانست اموختی, 
خالق اسمانها و زمین, ای که می‌خورانی و خورانده نشوی . 

اسالک بمحمّد المصطفی من الخلق, المبعوت بالحق؟؛ و بامیر المومنین 
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الذی اولیته فالفیته شاکرا, و ابتلیته فوجسدته صابرا؛ و بالامام الْضا علی 
بن موسی, الذی اوفی بعهدک, و وثق بوعدک, و اعرض عن الدٌنیا و قد 
اقبلت الیه, 4 و 
محمّد. فقد توسلت بهم الیک, و قذمتهم امامی و بین یدی حوائجی, ان 
تهذینی. الی: سبلن مزضانک. و تیشر لی اسیاب:طاعنک, و توکفتن لایتفاء 
الزلفة بموالاة اولیاتک, و ادراک الحظوة من معاداة اعداتک, و تعیننی علی 
اداء فروضک, و استعمال سنتک؛ و توقفنی علی المحجة الموذية الی العتق 
من عذابک, و الفوز برحمتک یا ارحم الژاحمین. 

(1) [به محمد که بر گزیده از میان خلق؛ برانگیخته‌شده به حق است.؛ و به 
امیر مومنان همو که نعمتش دادی و سپاسگزارش یافتی, و گرفتارش 
نمودی و صابرش دیدی و به امام رضا علی بن موسی, همو که به عهدت 
وفا نمود, و به وعده‌ات اطمینان کرد و چون دنیا به او رو آورد بدان پشت 
کرد و با اینکه زینتش بده مایل نود از آن وی کرداند, از خن یه هم که 
بر محمّد و آل محقّد درود فرستی که من بوسیله ایشان دست توسل به 
دامان تو زده, و انان را پیشايیش خود و حوائجم واداشته‌ام که مرا به راه 
خشنودیت ره نمایی, و اسباب طاعت خود را برایم میسر کنی, و برای 


نزدیکی به تو با دوستی اولیائت و برای رسیدن به هدف دشمنی با 
دشمنانت توفیقم دهی, و مرا بر انجام واجبات و به کارگیری سنت خودت 
یاریم کته و بر راهی که به ازادی از عذاب و دستیابی به رحمنت 
می‌انجامد ثابت قدم بداری, ای مهربان‌ترین مهربانان . 


[ساعت نهم 


[ساعت نهم 
ی از نماز عصر است تا گذشتن دو ساعت. و آن 
ب است به حضرت امام محمّد جواد علیه السّلام, و دعاي آن اینست: 
له با خالق الانوار, و مقر الیل و التهار. تعلم ما تُلْ کل اثثی و ما 
تفیض الاحامٌ 5 ما تَرُدادء و کل شیء عندک بمقدار؛ اذا 
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تفاقم امر طرح علیک., و اذا غلقت الابواب قرع باب فضلی, و اذا ضاقت 
الحاجات فزع الی سعة طولک. و آذا 9 الامل من الخلق اتصل بک, و 
اذا وفع الیأآس من الثاس وقف الژجاء علیک. 
)1 [خداوندا| ای خالق نورهاء و ای اندازه دهنده شب و روز نو فد انیت 
آنچه وا که هر زنی ذر رخم دارده.و انجه را که فت خملش. در «جم‌ها کم هو 
زیاد می‌شود و هر چیز نزد تو به مقدار معینی است؛ چون کاری سخت 
گردد به نزد تو افکنده شود, و چون همه درها بسته شود درب فضل تو را 
زنند, و چون نیازها شدت گیرد به احسان وسیع تو پناه آورند. و چون امیدها 
از خلق بیرد به تو پیوندد. و چون نومیدی از مردم حاصل آید امیدها به تو 
بسته شود.] ۲ 
و هدیتنا به ال "7 الما ۳ لین 19 بن ابی طالب الکریم 
اللصاب؛ المتصوّق بخاتمه فی المحراب؛ و بالامام الفاضل محمد بن علیث 
علیه السلام, الذي سئل فوققته لرد الجواب, و امتحن فعضدته بالئوفیق و 
الطواب. ای ار ان تجعل موالاتی لهم 
عصمة من الثار. و محجءة الی دار القرار,. فقد توسلت بهم الیک. و قذمتهم 
امامی و بين یدی حوائجی, و و 
2( [ نف خفن کفین:] ات «1 هو که کناب را مرا ام مر شراب 
دشمن پیاریش دادی, و ما را بدست او به خازد 0 ره نمودی» و به امیر 
مقمنان علی بن ابی طالب ان گرامی نژاد که در محراب عبادت انگشتر 
خویش صدقه داد, و به امام بخشنده محمّد بن علی (ع) همو که از وی 
پرسش شد و توفیق پاسخش دادی, و مورد آزمایش قرار گرفت و با 
توفیق و درستی نیرومندش ساختی 


(1) معنی اواب در ص 274 خواهد آمد. 
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- درود خدا| بر او و خاندان پاکش باد- (1 از تو می‌خواهم که دوستبی مرا 
نسبت بایشان موجب نگهداریم از آتش دوزج و راهی بسوی خانه ۳ 
قرار دهی که من بواسطه آنان دست توسل به سوی تو.دراز نموده و آنان 
را پیشاپیش خود و حوائجم واداشته‌ام, و اينکه مرا از افتادن در معرض 
خشمت نگهداری, و در جهت پویش راه محبت و رضایت توفیقم بخشی, , ای 
مهربان‌ترین مهربانان . 


[ساعت دهم 


[ساعت دهم 

(2) و اما ساعت دهم بعد از گذشتن دو ساعت از نماز عصر است تا 
تزدیک درو نون آفتاب: و آن متتعب ات به آمام. القضت المرضی. آمام 
علِی نقی علیه السّلام. و دعای آن اینست: 

الا انت الولِی الحمیذ, |۳۰۰۱ دود المبدی المعید, دو الْعزش, المچید 
و البطش الشدید. ال لما یُرِید. یا من هو اقرب الی من بل آلورٍید. یا 
۷ با یلا عاطفه عفزان الرنفت. و لا بکیر 
له اف غرم ااخیوب: 

(3) آخداوندا تو.ولن, ستودهد آمرزنده و مهربان: افربتندم و بازگرداننده, 
صاحب عرش باعظمت, و نیروی شدید و انجام‌دهنده هر انچه خواهی 
هستی. ای که به من از رگ گردن نزدیکتری, ای که بر هر چیز آگاه و 
گواهی, ای که آمرزش گناهان برایت بزرگ نیاید, و گذشت از عیبها بر نو 
سخت نباشد]. 

اسألک بجلالک, و بنور وجهک الّذی ملاً ارکان عرشک, و بقدرتک الّنی قدرت 
بها علی خلقک, و برجمتک الّتی وسعث کل شیّء و بقوتک التی ضعف لها 
کل قوور و مرک لت ول اما کل عریزر و مدع نیع ها کل 
کبیر, و برسولک ال رحمت به العباد, و هدیت به الی سبل الرشاد؛ و 
بامیر المقمنین علیْ بن ابی طالب علیه السْلام اوّل من آمن برسولک و 
صدذق, و الذي وفی بما عاهد علیه و تصذق: و بالامام الب علی بن محمّد 
یه السلام الدی کقیه‌خدء الاغا و ارسمم عصت الایة اد ولو یم فی 
الذعاء ان تصلّی علی محشد و آل محشد, فقد استشفعت 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن, ص: 273 

بهم الیک, و قدمتهم امامی و بین یدی حوائجی, و آن تجعلنی من کفایتک 
فی حرز حریز. و من کلائتک تحت عر عزیز, و توزعنی شکر الائک و مننک, و 
توکفتی للاعتراف بابادیی هنک با ارسم 1 اخمین: 

(1) [به جلالت و به نور وجهت که ارکان عرش تو را فرا گرفته. و به 
قدرتت که بدان بر آفریدگانت نیرومند گشته‌ای, و به رحمتت که هر چیز را 
فرا گرفته, و به نیرویت که هر نیرومندی در برابرش ناتوان است, و به 
عزتت که هر عزیزی در برابرش خوار و ذلیل است, و به مشیتت که هر 
تزر حی در برابرش ناتوان است و به رسولت که بواسطه اه بز ‏ بند کان 
رجمت آورده‌ای, و بدست او به راه راست ره نموده‌ایر و به امیر مومنان 
علی بن ابي طالب (ع) نخستین کسی که به رسول تو گروید و تصدیق او 
تخوده و به. آنجه. عمد بستته بود. وف کرنهدو کضدن نصودم و بة آهام نیک کار: 


علی بن محمّد (ع) همو که نیرنگ دشمنان را ازو باز داشتی, و چون در دعا 
بدو متوسل شدند نشانه‌ای شگفت را به انان نمودی از تو می‌خواهم که بر 
جستم. و انان را پیشاپیش خود و حوائجم واداشتم, و اينکه در دز محکمی 
از مراقبت و کفایت خویش, و در زیر سایه عز عزیزی تحت حفظ و حمایت 
به اعتراف به داده‌ها و نعمتهایت توفیقم بخشی؛, ای مهربانترین مهربانان ۱ 


توضیح: (تفسیر مفردات دعاهای مذکور): 


توضیح: (تفسیر مفردات دعاهای مذکور): 

(2) 

«الکاشف للملمات» 

به ضمّ میم اول و تشدید میم دوم و کسر لام در میان دو میم, به معنی 
«الزاحم للعبرات» 

۵ مر ببس تفای و ۶ بر یی تعهه مم رو س ۵۶ 09 3۳ 
«جبار الارض و9 انا هم 

جیار درین مقام به معنی قهّار متسلّط است. و به غیر از حضرت عرّت 
دیگری بدین صفت موصوف نمی‌ شود هگر: نف عنوان مذمت و خواری. 
«یِطعم لا بْطْعَمٌ» بعنی: روزی همه به دست قدرت اوست و او مرزوق 
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«الذی اولیته» 

بخ ضعتی اآنغفت غلیه است: بفتی آن کستی. که تو او را شایسته انعام کردی. 
«الی سبل» 

به ضمٌ سین بی‌نقطه و باء به یک نقطه. جمع سبیل است و آن به معنی 
جاده و طریق است. 

«لابتغاء الزلفة» 

یعنی از برای طلب قرب. و زلفة- به زاء نقطه‌دار و لام ساکنه- به معلی 
«و ادراک الحظونة» 

به حاء بی‌نقطه مفتوحه و ظاء نقطه‌دار ساکنه, به معنی رسیدن به مطلب 
«و توقفنی علی المحجة» 

به میم و حاء بی‌نقطه و جیم, به معنی جاده و طریق است. یعنی: استاده 
گردانی مرا بر‌چریق مستقیم و جاده قویم. 

«و ما تغیض ال حامُ» بعتی: آنچه نقص می‌پذیرد مدت حمل آن. و مأخوذ 
است از قول عرب: غاض الماء گاهی که انب کم حی‌شنتود: 

«بحق الثبی الاقاب» 

مراد به اواب- به تشدید واو- بة معنلی کثیر الرجوع است. و وصف آن 


ِ- 
71 


حضرت صلّی اللّه علیه و آله و سلّم به اين صفت يا از جهت کثرت رجوع 
ای ی ی دس | 
به واسطه رجوع آن حضرت است صلی الله علیه و اله و سلم به سوی 
ار ای و و ره 
مصاحبت و موّانست خی کننده چنانچه آن حضرت- صلوات اللّه علیه و 
سلامه- په زبان معجز بیان فرموده‌اند که: 

یعنی: «مرا با وکا وقتی است که نمی ‌گنجد 3 من در آن وقت 
مصاحبت هیچ نب مرسلی و ملک مقژبی». 

«الکریم اللصاب» 

به ,نون و صاد بی‌نقطه, به معنی اصل است. 

«الّذی سئّل فوفقته لر5 الجواب» 

درین کلام بلاغت انتظام اشاره است به آنچه (2) نقل کرده‌اند از خاضه و 
عامه که روزی مامون عباسی با موکب خلافت خود سوار شده قصد شکار 
داشت ناگاه گذارش به بعضی کوچه‌های بغداد افتاد که ابو جعفر ثانی امام 
محمّد تقي علیه السّلام با جمعی از کودکان ایستاده بود, چون کودکان را 
رسیدن مامون 
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معلوم شد از سر راه به یک طرف گریختند (1) و جواد علیه السُّلام بر جای 
خود توقف فرمود. 

پس چون مأمون به حضرت امام علیه السُلام رسید گفت که: تو چرا با 
کودکان دیگر از سر راه نرفتی و با ایشان در گریختن موافقت نکردی؟ آن 
حضرت جواب دادند که: ژاخشک نیست. که یه رفن هد آن راز تو کشادم 
گردانم. و نیز مرا در خدمت خلافت جريمه‌اي نیست که باعث خوف و فرار 
اک( ر کسی 
مأمون را از صورت و سیرت و تکلّم و فصاحت آن حضرت شگفت آمد و از 
آنجا گذشت., و چون از شهر بیرون رفت بازی را بر طایری انداخت و آن 
باز مدتی غایب شد و چون باز آمد در منقار, تافی خرد داشت. ماه از 
مشاهده آن حال بغایت متعجّب گشته آن ماهی را به دست گرفته مراجعت 
نود ور به: آن. کوخ رستده نار ذیکر کودکان از سر راه دور شدند و امام 
جواد به دستور اول بجای خود ایستاده بود مامون ان ماهی را به مشت 
گرفته پیش آن حضرت آمد و از امام پرسید که در دست من چیست؟ 
حضرت فرمودند که: ابر وقت آب برداشتن از دریا ماهی ریزه با آنه 
برداشته و در وقت افتادن آن ماهی, باد.فلیک ان ادن قوا رنوده ید حور 
کرده است, و حالا ملک , به آن ماهی امتحان سلاله نبوت و دودمان رسالت 


می‌نماید. 

چون فاموان این سخن شنید مدهوش و حیران گشته از امام علیه السلام 
سوّال کرد که تو چه کسی؟ آن حضرت در جواب فرمود که: من محّد بن 
علی بن موسی الرضاام علیهم السلام. پس چون مامون را معلوم شد که 
امام محمّد جواد علیه السْلام است از اسب پیاده شده حضرت را در کنار 
کشید و سر مبارک آن حضرت را بوسه داد و نهایت تذل و خشوع نظر به 
حضرت امام علیه السْلام بجای آورد, و بعد از چند گاه دختر خود ام الفضل 
را در حباله نکاح آن حضرت در آورد: 4 حضرت را دوه ان وقت از عمر 
شریف یازده سال گذشته بود, و به روایتی ده سال. و این سوال و جواب ب‌ 
بعد از فوت حضرت امام 
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زصا علبه اله و التای وافع.شده. (1) 

«و امتحن فعضد ته بالتوفیق و الطواب» 

عضدته- به عین بی‌نقطه و ضاد نقطه‌دار- به معنی قوّت است ای قویته. و 
درین فقره اشاره است به انچه در اکثر کتب تواریخ مذکور و در السنه 
خاص و عامْ مشهور است که: (2) چون مامون اراده نمود که دختر خود ام 
القضل را به عقد حظرت:آمام علته السلام در آورد عتاسیان را از این غقه 
عقده‌ای در دل بهم رسید, و در پی آن شدند که تزویج مذکور واقع نشود. 
با علمای آن زمان مشورت نموده به عرض مامون رسانیدند که امام علیه 
السْلام کوچی سال است و هنوز از فقه و معرفت نوت نیاموخته, باید که 
امر تزویج موقوف باشد تا آن حضرت تحصیل علوم کند و در همه ابواب 
کامل شود بعد از آن آنچه رآی خلیفه بر آن قرار گیرد چنان کند. 

مأمون در جواپ گفت که: ایشان سلاله نبوت و دودمان معدن رسالت و 
مقید من عند اللّه‌اند, علم ایشان تا است نه کسبی, که ایشان را احتیاج 
به کب و تحضیل باشد: اکر شتضا. را ترین ناب:شیههای ساشد اصتحان کنبه 
هاز ای شوال: مساله مابیه تا عمیعت ال او بر شا طاهر کردد مضدیق 
مقاله من به تبوت رلسد. 

بغند از آن مامون فرمود که یه جهت ایفاغ عقد: فلس عظیمی ار استند»و 
امام علیه السلام را بر مسند پهلوی خود بنشاند, و هر یک از علما و فضلا 
را در موضعی مناسب, رخصت جلوس ارزانی داشت. بعد از ان به اشارت 
مامون و اجاژت امام ربع مسکون, یحیی بن اکثم از آن جناب پرسید که یا 
بن رسول الله چه می‌فرمائید در باب محرمی که به قتل صیدی اقدام 
نموده باشد, او را چه باید کرد و چه کفاره باید داد؟ 

پس ان حضرت در مقام جواب او در امده فر مودند که: باید دید که این 
شخص که قتل صید کرده ایا اين قتل ازو در حل به وجود آمده يا در حرم, 
این صید حلال بوده پا حرام, ان شخص عالم بوده پا جاهل, از روی خطا به 


فعل آمده یا از روی عمد, آزاد بوده یا بنده, این صید اول او بوده يا صیدی 
دیگر قبل از اين کرده._ 

)1( ص ی 9 بحری, ۳ ۳ از چرندگان. از صغار 
صید بوده يا از کبار؟ 

پس از شتیدن اپن کلام دررفرجام بحبی بن اکتم. ابکم شده از ز غایت حیرت 
مصداق قبهت الذی کفر <1» سراسیمه و مضطر گشته ندانست که چه 
جواب ۳ مأمون گفت: الحمد له 
علن فده العمفه التوکیی لیکی ای پس حضرت نا بر التماس مأمون 
و یحیی جمیع شفوق. مساله را بیان فزممده. آنگام» فاطون در اقرباء خود 
نگریسته, گفت: اعترفتم ان ما کنتم تنکرونه جمیعا؟ همه معترف گشتند. 
بعد از ان مامون بر پای خاست و خطبه دا نمود و گفت: گواه باشید که 
من دختر خود اممٌ- الفضل را تزویج نمودم و در حباله نکاحج محقد بن علی بن 
موسی بن جعفر بن محمد بن علیْ بن الحسین بن علیْ بن ابی طالب 
علیهم السلام دون اوردم به صداق سنت. به خدا قسم اگر این اسامی بر 
صخره صلدا خوانده شود که از هم بیاشد و شق شود هر اینه منشق شود و 
از هم بیاشد. 

(2) و مخفی نخواهد بود که هر یک از این دو فقره دعا را به هر یک از این 
دو حکایت که ذکر یافت حمل نمایند جایز است. 

«لا یکبر علیه» 

به باء به یک نقطه مضمومه, به معنی صعب و دشوار است. 

ای لا بصعب. 

«الذی کفیته حبلة الأعداء» 

درین کلام اشاره است به آنچه (3) اصحاب سیر و تواریخ از خاصضه و عافه 
نقل کرده‌اند که: متوکل بعض از ساحران را گفت: اگر توانید شعبده‌ای 
سازید که امام علیّ نقی (ع) را خجل و منفعل گردانید من شما را هزار 
دینار کیکی «<2» بدهم. مشعبدان گفتند: اگر نانهای تنک و سبک بر سر 
سفره نهی و امام علیه السْلام را بر ان سفره نشانی ما شعبده‌ای 
برا گرم ت اور حفعل گردانیر 

بسن مت کل قزر مهدا سفرم لت آنتوته وهای سیر آن کداشتده 


(1 اقتباس از نت 208 سوره 2 بقره. 

(2) نوعی دینار و تومان که در عهد مغول, تیموریان و صفویان متداول بوده 
است. 
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آن حضرت را از سفره حاضر کردند, (1 ی و و اهل مجلس او 


جمیع بر سفره نشستند و مشعبد نیز بر جای نشست. چون دست به طعام 
آوردندحضست آمام له اساام دست یه خانت بکی‌ار آن تا نها درای کرو 
آن نان به شعبده از سفره برخاسته به جانب سقف خانه بالا رفت, پس آن 
حضرت متوجه نان دیگر شد آن نیز طیران نمود. 

متوکل و اهل مجلس ازین حال خندیدند. رنگ آن حضرت متغیّر گردید پس 
نظر بر جانب صورت شیری که در یکی از بساط آن منزل تصویر کرده 
بودند نموده گفت: بگیر این دشمن خدا و رسول را. فی الحال به قدرت 
الهی و کرامات اهل بیت حضرت رسالت پناهی آن شیر به حرکت در آمده 
از جای خود برجست و ان مشعبد را از هم بر دریده فرو برد و باز به 
صورت اول چنان که بود عود نمود. 

متوکل و جمیع اهل آن محفل از مشاهده اين معجزه ترسان و هراسان 
شدند و بیهوش گشتند. چون متوکل به هوش آمد عذر بسیار از آن خلاصه 
ابرار خواست و قسم اد کرد که من نگفته بودم. حضرت عدر ان:غدان زا 
دانسته قبول نموده از مجلس به منزل شریف خود رجعت فرمود- علیه و 
غلی باه صاوات لاه املی ااخهوه 

2( 

و اریتهم عجیب الااية اذ توسلوا به قفی الدعاء» 

مراد به آیه عجیبه, معجزه ایست که از حضرت هادی علیه السلام به ظهور 
رسیده, و آن چنانست که بعض از مشایخ ما- رضوان اللّه علیهم- ذکر آن 
کرده‌اند که این فقره اشاره به آنست که: (3) مه کل اراده کرد که به 
حضرت هادی علیه السلام اهانتی و استخفافی رساند, در روزی که هوا در 
نهایت حرارت و گرمی بود فرمود تا منادی کردند که: خلیفه اراده سواری 
فلان موضع دارد و حکم چنان صادر شده که غیر جناب ایشان کسی دیگر 
سواره نباشد 
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و جمیع مردم از اشراف و اعیان 0 و غیر ایشان در ملازمت 
پتادق میوفته‌ماشتیی 1 فص کلقه ها مر احفار شان اماض اه 
السّلام بود, و اینکه حکم به پیاده رفتن جمیع مردم کرده بود به واسطه 
اشکه کمانشکنند که‌مقصد اختفارشان آن رفی السان-قايه, ضوات: | 2 
الغلی المتان»اشت یلک این اضر تست به جمت فررکان اشت؛ 

چون راه دور بود و هوا در نهایت حرارت, آن حضرت غرق عرق گشته 
بسیار مانده شده هر دم تکیه بر یکی از خادمان خود می‌نمودند. در این آثنا 
یکی از منافقان را نظر به حضرت افتاد که بسیار مانده و آزرده‌اند. 
خواست که از جانب متوکل معذرت گوید, گفت: پا حضرت این مشقت و 
تعب مخصوص شما نیست., و خلیفه قصد ازار و اهانت شما نکرده, بلکه 
جمیع مردم به اين تعب گرفتارند. 


حضرت امام علیه السلام به آن شخص گفت که: به خدا قسم ناقه صالح 
نزد خدای تعالی عزیزتر از من نبود, نت ان ۵ اتقرآن یر زبان هه بیان 
جاری ساختند: 

۵ تعتغوا فن دار کم تلاة آبّام ذلک وغذ عَیْرُ مدوب «1». همچنان که حضرت 
فرموده بودند. در شب چهارم از آن سواری, غلامان شته کل اتفاق کرده در 
وقتی که متوکل در مجلس نشسته بود بر سر او ریختند و به ضرب تیغ او 
را پاره پاره کردند, و آن مردی که از جانب فتو کل عذر می‌گفت به خدمت 
حضرت آمده توبه و بازگشت از معاصی نموده در سلی شیعیان و پیروان 
آن برگزیده ملک مثان منتظم گردید. 

(2) ایننست کلام بعض مشایخ عظام, و مخفی نخواهد بود که این فقره که: 


(1) سوره هود: 11- آیه 65: «تا سه روز در منازل خود بهره‌ور گردید, که 

این وعده‌اي است که البته دروغ نیست» این فرمایش حضرت صالح پیامبر 

(ع) است آنگاه که قوم وی پند حضرتش نشنیدند و ناقه را پی کردند, و 

بدین کلام انان را از عذاب الهی خبر داد. 
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«توسلوا به فی الذعاء» 

باشد مناسبت به این حکایت ندارد, (1) چه آنچه مناسب این مقام است 

انسنت: که می‌باید توسشل جسته باشند به ان حضرت که دعا کند از جهت 

ایشان برای بعض از امور مثل طلب باران, و ان حضرت دعا کرده باشند و 
به اجابت رسیده باشد چنانچه مطلب ایشانست, چنانچه از حضرت امام 

رضا- غلیه. التحیه وه النناغ. بر ز اين قسم چیزی با مأمون واقع شده که 

مامو از امام ریع مسکون امام رضا- علیه اللحية و الثناء التماس دعا 

نمود و حضرت دعا کردند و دعای ایشان مستجاب شد, و رئیس المحدئین 

در کتاب «عیون اخبار الرضا» نقل آن حکایت کرده است- و اللّه اعد 

بحقایق الأمور. 

«من کلاءتک» ای من حفظک و حمایتک. 
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فصل [پنجم [دعای ساعت یازدهم و دوازدهم روز 


[ساعت یازدهم 


[ساعت یازدهم 

(1) و اما ساعت یازدهم: پیش از زردی آفتاب است به اندک زمانی تا 
وقت زرد شدن ان و این ساعت منسوب است به امام حسن عسکری 
علیه السلام. و دعای 3 اینست: 

اللیم انک منژل القرآن, و خالق الانس و الجان. و جاعل الشمس و القمر 
بحسبان, المبتدی بالطول و الامتنان, و المبدی للفضل و الاحسان. و ضامن 
الژزق لجمیع الحیوان, لک المحامد و الممادح. و منک العوائد و المنایح. و 
الیک یَْعَذ الکلمٌ الطشت الْعَمَل الصَالِخْ. و انت العالم بما تخفی الشّدور و 
الجوانح. ۱ 

(2) [خداوندا تو فرو فرستنده قران, و خالق انس و جان, و قرار دهنده 
خورشید و ماه از روی حساب. و ابتداکننده به بخشش و امتنان؛ و 
اغازکننده به فضل و احسان. و ضامن روزی همه حیوانات هستی. تمامی 
ستایشها و مدحها ویژه توست, و همه احسانها و بخششها از سوی توست, 
و سخن پاک (شهادتین) و عمل شایسته بسوی تو بالا می‌ایند, و تو به 
رازهایی که در میان قفسه سینه‌ها و استخوانهای پهلوها نهان است دانایی 


اتالک فشکتدضان الله.غایهه الم رسک ال الکامم و افنی. السیعوت 
بالكحمة 
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و ارف و بامیر المومنین علب بن ابی طالب علیه السّلام المفترض طاعته 
علی القریب و البعید, الموید پنصرک فی کل موقف مشهود, و بالامام 
الحسن بن علیْ علیهما السلام الذی طرح للشباع فخلصته من مرابضهاء و 
اضحی بالووای: اتععات: فدالت: اه سواکها: ی 
ترحمنی بالتوفیق لترک معاصیک ما ابقیتنی, و تعیننی علی الثمسک بطاعتک 
ما احییتنی, و آن تختم.لی بالخیرانت: ادا توفتتتی: و تفطل علی بالمیاسرة اذا 
حاسبتنی, و تهب لی العفو اذا کاشفتنی, و لا تکلنی الی نفسی فأَضلّ, و لا 
تحلجنی الی غیرک فاذل, و لا تحعلنی ما لا طاقة لی به فاضعف. و لا 
تبتلینی بما لا صبر لی علیه فاعجز, و اجرنی علی جمیع عوایدک عندی, و لا 
1 آبه محقد (ص) که فرستادم تبوست به سوی جمیع مردم. و امین 
تست که چم ر مت | فا کته سوم به: آمیر عقسان لین 


ابی طالب (ع) که طاعتش بر دور و نزدیک واجب گشته, و در هر میدان 
کارزاری به پاری تو موّید بوده, و به امام حسن بن علی, همو که در میان 
درندگان افکنده شد و تو از آن بیشه خلاصش نمودی. و با اسبان چموش 
مورد آزمايش قرار گرفت و تو آنها را در را رام ساختی؛ از تو 
می‌خواهم که بر محقّد و آل محفد درود فرستی, که بواسطه ایشان دست 
توسل به دامنت زده» و انان را در پیشاپیش خود و حوائجم واداشته‌ام. و 
اينکه با توفیق ترکی معصیت در طول زندگانيم بر من رحمت کنی, و تا 
زنده‌ام بر تمسک به طاعتت پاریم دهی, و چون مرا بمیرانی کارم را با 
خر ات به بایان ی و سهولت در حساب را به هنگام حسابرسی به من 
ببخشی. و چون به مجادله با من برخیزی عفو خود را شامل حالم سازی, و 
۱ 
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خوار گردم. (1) و آنچه را که تاب تحملش را ندارم بر دوشم نتهی که 
ناتوان گردم. و بدان چه صبر بر ان نتوانم گرفتارم نسازی که عاجز مانم» و 
بوهیان اسسا بای ات جرانم مه وا عون ود آوم مر 
ان کس را که به من رحم نکند بر من مسلط مساز, برحمتت ای 
مهربانترین مهربانان . 


[ساعت دوازدهم 


[ساعت دوازدهم 

(2) و اما ساعت دوازدهم: از وقت زردی آفتاب است تا غروب ]زر و اپن 
هت ای رس ضا کت عصر ماع ات ۱ 
الملک المنان- فا رن اینست: 

اللیم با خالق اتف المرنفعره الففاد التوضوع: ي,رازق. الفاضی و 
المطیع. الذِی لیس له من دونه ول و لا شفیع. اسالک باسمائک التی اذا 
فا اف رارق ال کا تساه امه ای الصا کاس 
هاء شور ارو ادا ارعمت ال التماءعفعت لها المعالع, واضا فطت الی 
ظلمات الارض السعت لها المضائق, و اذا دعیت بها الموتی انتشرت من 
اللحود, و اذ| نودیت بها المعدومات خرجت الی الوجود, و اذ| ذکرت ی 
القلوب وجلت خشوعا, ۰ و آذا قرعت الاسماء فاضت العیون دموعا. 

(3) [خداوندا| ای آفریننده آنشمان بر افراشته و زمین هموار, و روزی بخش 
گنهکار و فرمانبر همو که جز تو سرپرست و واسطه‌ای ندارد, از تو 
می‌خواهم به آن اسامیت که چون برای حل مشکلات بدانها نامیده شوی 
آسان دتم و چون بر کوهها نهاده شور ذراتی پراکنده گردند. و چون به 
آسمان بالایش برند درهای بسته آن باز گردد, و جون بر تاریکیهای زمین 
فرود آید تنگناهایش گشاده گردد. و چون مردگان بدان خوانده شوند از 
گورها نف انفگه و چون نیستی‌ها بدان صدا| شوند به عرصه وجود پانهند, و 
چون بر دلها پاد شود از روی فروتنی به لرزه آیند, و چون بر گوشها 3 
اندازد دیدگان اشک بارند]. 

آسالک بمحقّد رسولک امد بالمعجزات, المبعوث بمحکم الایات, و بأمیر 
الممنین علت بن ابی طالب علیه السّلام الذی اخترته لمواخاته و وضتتم: 
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و اصطفیته لمصافاته و مصاهرته, و 0 الژمان المهدی الذی تجمع 
علی طاعته الراء المتفدٌقة, و تولف به بين الأهواء المختلفة, و تستخلص به 
حقوق اولیاتک و عم به مرا از ار ادا گ: و فلا : به الارض عدلا و 
اخساا و سس علی الاو ظقوره فحلا و استانا شید الجی ال اند 
عزیز| حمیدا, , و ترجع الذین علی بد به غضاأ جدیدا, ان علی محمد و 
و ان ترفن شکر نهک فی الوفیم لععر فبع المدایه آلی ظاععهر و 
نزیدنی قوة فی اللمسشکی بعصمنه, و الاقتد|ء بستته, و الکون فی زمر نه, 
آی‌سشيع الا عاغ برخنی با ارخم ال احفین: 

(1) [و به محشد رسول تو که با معجزات تأیید, و به آیات محکمات مبعوث 


شده, و به امیر مقمنان علی بن ابی طالب, همو که وی را برای برادری و 
وصایت او اختیار کردی, و بجهت دوستی و دامادیش برگزیدی, و به صاحب 
زمان مهدی. همو که آراء و عقایدر پراکنده را بر فرمانش گرد آوری» و 
بواسطه او میان خواسته‌های گوناگون الفت نهی, و بدست وی حقوق 
دوستانت را بازستانی, و از بدترین دشمنانت انتقام گیری, و بسبب او 
زمین را از عدل و احسان سرشار نمایی, و با ظهورش فضل و بخشش را 
بر بندگان فراگیر سازی, و حق را عزیز و ستوده به جایگاهش باز گردانی, و 
ار ی وا ات وی سای ما ارم تاه تسه 
و آل محقد درود فرستی که من بواسطه آنان بدرگاه تو شفاعت جسته, و 
آنان را پیشاییش خود و حوائجم واداشته‌ام, و اینکه سپاس نعمتت را در 
توفیق یافتن به شناخت او و هدایت شدن به طاعتش به من ارزانی داری, 
و نیرویم را در چنگ زدن به عصمتش و اقتداء به سنتش و بودن در 
گروهش افزون سازی, که همانا نو دعا را می‌شنوی؛ به رحمنت ای 
مهربانترین مهربانان . 
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توضیح: [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 


1 

«جاعل الشُمس و القمر بحسبان» 

یعنی مقدر گرداننده‌ای سیر هر کدام از شمس و قمر را در بروج و منازل 
به حساب معین که سر موتئی از آن تجاوز نتوانند نمود. 

«لک المحامد و الممادح» 

یعنی جمیع محامد و ممادح راجع است به سوی تو. و فی الحقيقة محمود و 
ممدوح توثی, از برای انکه توئی بخشنده هر قدرت و اختیار برای هر 
محمود و هر ممدو ع. 

«و منک العوائد و المنایحج» 

عواید- به عین بی‌نقطه- جمع عایده است که عبارت است از تعطف و 
احسان. و تفسیر منایح در آخر دعای ساعت هفتم سمت گزارش یافت» 


«الیک یه تخد |21 ات 5 الْعَمَل الصَالِخْ» 

تفر گاید صعود به جانب معبود را به قبول آن از بندگان, 1۳ وافی 
هدیه‌ای کم اين فقره اشاره به آنست دز قرآن خنیون آزنرت: له يَضَعَذٌ الکلم 
الطشت 5 الَعمَل الصَالخح یر فعَهٌ «2». ضمیر 

«یرفعه» 

یا راجع است به سوی «عمل صالح» یعنی عمل صالح در معرض قبول در 
می‌اید کما هو المراد فی هذا الدعاء با راجع است به سوی کلم طیب, به 
این معنی که عمل صالح رفع کلمه طیبه می‌کند. و بعضی گفته‌اند که این 
از باب قلب است. یعنی کلمه طیبه رفع عمل صالح می‌کند. و مراد از 
کلمه طیبه شهادتان است. 

«بما تخفی الصّدور و الجوانجح» 

جوانح- به جیم و نون- استخوانهای پهلوی نزدیک به سینه است. 

«الذی طرح للسباع فخلصته من مرابضها» 

طرح به صیغه مجهول است. و مرابض- به باء به یک نقطه و ضاد نقطه‌دار- 
مواضع استقرار درندگان را گویند که شیر و پلنگ و ببر را در انجا نگاه 
می‌دارند. (2) و این فقره اشاره است به انچه ارباب سیر و تواریخ از 
خاضه و عامّه نقل کرده‌اند که: خلیفه عباسی را در 


(1) ص 268. ۲ 
(2) سوره فاطر: 35- ایه 10 
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سامره برکه عظیمی : کی رکفت یه 
می‌کرد و در آن درکن می‌انداختند فی الفور او را از هم می‌دریدند, و آن 
برکه را برکة السباع می‌ناميدند. 

خلیفه روزی غلامان خود را فرمود که: شبی از شبها فرصت یافته امام 
حسن عسکری علیه السلام را در ان برکه اندازند, خادمان به گفته او عمل 
نموده شبی امام علیه السلام را در برکه انداختند. چون روز شد و احوال 
امام علیه السْلام معلوم کردند دیدند که آن حضرت به نماز قیام نموده‌اند و 
درندگان از چهار طرف آن حضرت در نهایت تذلل و فروتنی دستها بر زمین 
فرش کرده سر در پیش انداخته‌اند. خلیفه از کرده خود منفعل شده, امر 
کرد که ایام له ال لام با ار آنجا هی اند 

2 

«و امتحن بالدوابٍ الطعاب» ۱ 

امتحن مبنی بر مفعول است. و درین فقره نیز اشاره است به انچه (3) در 
سیر و تواریخ ِِ و در السنه و افواه مشهور است که: خليفه را استر 
چموشی بود که هیچ کس را قدرت بر لجام کردن و زین نهادن و سوار 

شدن او نبود. روزی حضرت عسکری علیه السّلام به رسم زیارت به دیدن 
خلیفه آمد, خلیفه روی به امام علیه السّلام کرده گفت: یا ابا محقّد التماس 
دارم که شما این استر را لجام کنید و زین برو گذارید. 

حضرت فی الحال از جای ود برحاننته «س‌سبار خی ناش کفلن ارت 
ماليدند. در حال استر به عرق افتاد به نوعی که از هر موی آن استر قطره 
عرقی روان گردید و در نهایت تذل و فروتنی شد. حضرت در دم لجام بر 
سرش کرد و زين بر پشت او نهاد و سوار شده در میان سرای خلیفه به هر 
طرف گردانید و-ذوانيده نقة از آن فرود امد خلیفه :تفت تیار تموده از 
ترش کی که ای را حاصل شدم ی ان ات را فه امه لیم اللام 
بخشید. 

4) 

«و تفصل علی بالمياسرة اذا حاسبتنی» 

فصل ر. فعلن فضارع. است کر ال فعض نوم سای ای زا اف 
کرده‌اند, و المیاسر خ- به پباء دو نقطه 
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زیرین و سین بی‌نقطه- مفاعله است از پسر و فراخی. و مراد اینجا 
مسامحه نمودن است در حساب. 

1 

«و لا تحملنی ما لا طاقة لی به» ۱ 

یعنی: بار مکن مرا چیزی که من قدرت بر آن نداشته باشم از عقوبات 


آتش که ما فوق طاقت پشر است. و اگر طلب عدم تکلیف بما لا یطاق 
اراده شود پس مراد به آن اینست که: انچه در ان شدذت و صعوبت زایده 
بوده::باننند با انکة از قبیل بسط کلام است با محبوب. پس ضرر نمی‌کند 
واقع بودن مضمون آن طلبٍ آن,را از ملک مثان همچنان که در آیه کریمه 
ربنا لا تواخذنا ان تسیینا و أحطاأنا «<1» واقع است, چه گاه هست که از 
سا ای ال است او را واقع می‌شود و مقصود بسط کلام 
و پهن ساختن سخن است با محبوب, و خود را در معرض احتیاج و افتقار او 
در اوردن چنانچه از ابه مذکوره ظاهر است. 

«و المهاد الموضوع» 

مهاد- به کسر میم- عبارت از فرش است. و مراد اینجا کره ارض است. 
«المبعوث بمحکم الایات» 

مراد. به-ایات: .مخکم. انست. که خالی. از اجمال.باشتد. و متشابه :در مقابل 
محکم است. 

«غضا جدیدا» 

غضْ- به غین نقطه دار و ضاد نقطه‌دار مشدده- به معنی تر و تازه است. و 
«جدیدا» به منزله تفسیر انست. 


(1) سوره بقره: 2. آیه 286. 
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باب چهارم در آنچه از وقت غروب آفتاب تا هنگام خواب مبادرت به آن باید نمود 


اشاره 


(2) بباید دانست که اول وقت نماز مغرب ننا بر قول مشهور از وقت بر 
طرف شدن سرخی است که در جانب مشرق ظاهر می‌شود. و وقت 
فضیلت آن می‌کشد تا غایب شدن شفق, و وقت اداء آن تا آنکه باقی ماند 
به نصف شب آن مقدار وقت که سه رکعت شام و چهار رکعت خفتن را در 
آن توان کردن. ِ 
پس هر گاه که متحقق شود دخول وقت نماز مغرب, ده بار باید گفت آن 
چیزی را که روایت ت کرده است رئیس المحدئین در کتاب «من لا یحضره 
الفقیه» به سند صحیح از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام از 
دعاء نوح علی نبینا و علیه الشلام. «<1» و همچنین باید گفت آن چیزی را که 
روایت ت کرده است نقة الاسلام در کتاب «کافی» به سند صحیح از امام 
الباطن و الظاهر امام محمد باقر علیه السلام. «2» و این هر دو دعا در 
ادعیه طلوع فجر سبق ذکر یافت. ای و ره 
گذاری و پس از آن بر روی خود فرود آری و محاسن خود را به مشت 


بگیری و بگوئی: 


(1) ص 19. 
(2) ص 20. 
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[دعای دخول وقت مغرب 


اا دک رت قوب 

احطت علی نفسي و اهلی و مالی و ولدی من غائب و شاهد باللّه ال لا 
اله الا و عم ایب و الشّهاده. الرَحَمْ اللْیمٌ, الحَیٌ الوم لا اعد 
ستة و لا تو- الی قوله تعالی- و و الق الَْظيخ. 

ده ۱ وه ار اس ار عازی ماه را 
در حفظ و مراقبت قرار دادم به یاری خداوند که معبودی جز او نیست. 
دانای غیب و آشکار. رحمان و رحیم, و زنده و پاینده است. چرت و خواب 
فاص و ام اه مر ات 

(2) و تو مخیری که اقتصار کنی بر یکی از این ادعیه ثلاثه به تخصیص, 
گاهی که ترس از نکن وقت ای باشی. بعد از آن سزاوار آنست 
که مبادرت نمائی به سوی نماز مغرب زیر 1 که از روایات معتبره که از 
ارباب عصمت و اصحاب هدایت سلام ال علیهم وارد شده مستفاد 
می‌شود که چون وقت نماز مغرب داخل شود باید که بی‌تاخیر متوجه نماز 
مر شور به جهت انکه وقت ان مضیق است, و روایات درین باب 
(3) چنانچه ِ" ت کرده است نقة الاسلام در کتاب «کافی» به سند صحیحم 
تا فح ای اد ی ای ات الم که انس 
فرموده‌اند: 

ان حبرئیل غلیه الشلام ان ال ضلی الله, غلت و ال لک صلام بوقتین 
غیر صلاة المفرب فان وقتها واحد, و وقتها وجوبها. 

بت درس هیر پل اه لام آزسرا عصست رسالت حی از 
علیه و آله از جهت هر نماز دو وقت آورد به غیر از نماز مغرب که وقت آن 
یکی است., و ان وقت وجوب انست که اول وقت مغفرب باشد». 

(4) و چنانچه روایت ت کرده است رئیس المحدئین در مجلس شصت و دوم 
از ای هیال ای شاک کت سوم ار نام بصن ناش اما 
ره وی کرت 
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«یعنی کسی که تأخیر نماز مفرب بکند تا ستاره‌ها نمودار شوند من ازو 
بری‌ام». 

(1) و چنانچه روایت ت کرده است شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب» به سند 
ی اه که کت ییحی 
ای ای اه من سا موی سس ماه 


نمایان می‌بشود, آن حضرت فرمودند: 

ابرا الی اللّه تعالی من فعل ذلک متعقدا. ۱ 

یعنی «دوری هقف تنم و پناه می‌برم به سوی خدای تعالی از ان کسی که 
عمدا این فعل کند» یعنی نماز مغرب را تاخیر کند تا وقتی که ستاره‌ها 
نمودار شوند. 

(2) و چنانچه روایت ت کرده است در کتاب «تهذیب» به سند صحیحم از امام 
بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرموده‌اند: 

ان جبریل علیه السّلام امر رسول الله صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بالطلوات کلها, فجعل لکلْ صلاة وقتین الا المغرب فائه جعلٍ لها وقتا واحدا. 
یعنی: «بدرستی که جبرئیل علیه السّلام پیفمبر- صلوات الله علیه و آله- را 
از خانت خدای تعالن ام به نما تجانه تموده پس ان برای هر مان دو 
وقت مقر داشت سوای صاهفیت هار را آن یک وقت قرار داد». 


[در تنگ بودن وقت مغفرب 


او نی بودن وقت مغفرب 

رو هدرم هت وه از وارد هایگ که ببوون ع 139 
مغرب برچلرف شود وقت مغرب منقضی می‌شود. و جماعتی از علمای فا- 
رصان لاه ظا نم عمل به آن کرده گفته‌اند که: ماش روت افتات ور 
طرف شدن شفق از جانب مغرب وقت نماز مغرب است نسبت به کسی 
که اختیار داشته باشد و مانع شرعی از اداء نماز نداشته باشد. پس او را 
مایت مت سس اه تا اه ار اه ها 

و بعد از آن وقت مقرب کسی است که مضطر باشد و مانع شرعی از اداء 
تشاو داتشه عرص او باهات اس ک یت ها کرار که سر سحال 
اه ادا اک دا 
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وقت مضیق وقت فضیلت است نه وقت ادا, و وقت ادا می‌کشد تا وقت 
خاضه عشا داخل شود. بسن برائتی که امام علیه السلام اظهار فرموده‌اند 
فصو اس اه کی ار ۱ ۲ 
عبارت از نمودار شدن ستاره‌ها است واجب داند. 


[اهمیت اذان و اقامه در نماز مغرب 


[اهمیت اذان و اقامه در نماز مغرب 

(2) و سزاوار انست که اذان و اقامت نماز مغرب را ترک نکنی؛ بدرستبی 
که جماعتی از علماء ما مثل سیّد مرتضی علم الهدی, و ان ابی عقیل, و 
ابن جنید- قذس اللّه از ام وه قائل به وجوب آن شده‌اند, بلکه بعضی از 
علها ماد خقفی را مت رک ادان ه اقافت اهاط :دا تیوه ایدم کم 
به بطلان نماز کرده‌اند. 

و هر گاه که اذان گفتی پس فصل کن میان اذان و اقامت به نفس زدنی یا 
نشستنی, (3) بدرستی که روایت شده است از امام بحق ناطق امام جعفر 
صادق علیه السلام که آن حضرت فر موده‌اند: 

مين جلس فیما بین اذان المغرب و الاقامة کان کالمتشخط بدمه فی سبیل 
الله. 

یعنی: «هر کس در میان اذان و اقامت نماز مغرب بنشیند, بوده باشد ثواب 
او مانند ثواب کسی که در راه خدای تعالی در خون خود تییده باشد یعنی 
شید یام باشتته ۱۸۳ و دعاتی که ذر مان آدان و افامت هقرت باید 
خواند اینست: 


[دعای ما بین اذان و اقامه مغرب 


[دعای ما بین اذان و اقامه مغرب 

اللیم الی. اسالک باغبال لیلک و آذبان تهاز که ی‌حضور طلوانک ی اصتوات 
دعاتک, و تسبیح ملائکنک, ای ار ال 
لو اک آّت القاث الرَحِيمْ. 

(5) [خداوندا به رو آوردن شب و پیشت کردن روزت» و رسیدن وقت 
نمازهایت و صداهای خوانندگانت و نسبیح فرشتگانت از تو می‌خواهم که بر 
محمد و آل 
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محمّد درود فرستی, (1) و توبه مرا بپذیری که همانا توبه‌پذیرنده توبه و 
مهربانی.] ۳ 

وا اسحاب تصل کرو نوات ریت ای ور 
کتب فروع مذکور است و در میان فقها مشهور, نهایتش مستند آن غیر 
معلوم است چه شیخ ما شیخ شهید- قذس سرژه- در کتاب «ذکری» گفته 
که حدیثی دیده نشده است که دلالت بر استحباب آن داشته باشد. 

و باید گفت بعد از گفتن اقامت آنچه از ادعیه عاتوره که در بحت اذان و 
اقامت گفته شده. «1» بعد از آن افتتاح نفاز کند.با رعایت. ادایی: که #9 
مذکور شد. 

و باید که اختیا ر کنی از سوره‌ها در رکعت اول سوره آذا جاء تَصَرٌ ال پا 
سوره هام لائر با خروره هبور ول و فصر تایه شا بوده باشد, 
چنانچه روایت کرده انست شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب» به سند صحیح, و 
در رکعت دوم سوره توحید. 


[تعقیب نماز مغرب 


[تعقیب نماز مغرب 

(3) و بعد از فارغ شدن از نما شروع به تعقیب کن به تکبیرات سه‌گانه, و 
تسبیح فاطمه زهرا- 3 ار 
آن چیزی را که روا یت کرده است رئیس المحدئین در کتاب «من لا یحضره 
الفقیه»_از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام که: 

الحمد لله الذی یِفْعَلّ ما یَشاء* و لا بفعل ما یشاء غیره. 

(5) [سپاس خدائی راست که هر چه خواهد می‌کند. و دیگران هر چه 
خواهند نتوانند کرد]. 


[بیان نافله مغرب 


[بیان نافله مغرب 

(6) بعد از آن برخیز و چهار رکعت نافله مغرب بگزار و اگر می‌خواسته 
باشی که تعقیب را به طول کشانی پس افضل آنست که بعد از نافله 
تخوانیه ز اوه بر او 


(1) در ص 5 7. 
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مترجم گوید: «بباید دانست که شیخ المحفقین مترجم «اربعین»- خلدت 
ظلال افضاله الی یوم الذین- در حاشیه کتاب «جامع عباسی» ذکر کرده‌اند 
که: شیخ مفید- طاب ثراه- در کتاب «مقنعه» نقل کرده است که: اولی 
آنست که بعد از فراغ از نماز مغرب بلافاصله شروع در نماز نافله کند قبل 
از تعقیب. و شیخ شهید- قدْس سرژه- در کتاب «ذکری» می‌گوید: افضل 
مبادرت به نافله مفرب است قبل از همه چیز, به واسطه آنکه روایت شده 
است که: وقتي که خبر تولد امام حسن علیه الشلام به. پیغفتر ضلی الاه 
علیه و آله و سلم رسید دو رکعت نماز به جهت شکر آن کردند بعد از نماز 
مغرب. و چون خبر ولادت امام حسین علیه السلام رسید دو رکعت دیگر 
تعد از آن. گزاردند: و بعد از آن مشغول به تعقیب شدند. و از این دو 
روایت فهم می‌شود که بر تسبیح فاطمه زهر|- اه نیز مقدم 
داشتند, نهاینش این روایت ضعیف است و معارض است به حدیت صحیح 
دیگر که متضقن امر به تسبیح زهراست قبل از آنکه پاها را حرکت دهد از 
نماز فرض. یعنی به همان نشستنی که سلام داده است قبل از آنکه تغییر 
وضع پاها 5 


(1) و در باب گزازدن نافله مغرب مبالغه بسیار و تأکید بی‌شمار از ارباب 
عصمت سلام الله علیهم وارد شده است. (2) از آن جمله روایت شده 
است از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السْلام که آن حضرت به 
حارث بن مغیره فرمودند که: 
لا تدع اریع رکعات بعد المغرب فی سفر و لا حضر و ان طلبتک الخیل. 
یعنی: «ترک مکن چهار رکعت را بعد از مغرب در سفر و در حضر اگر چه 
گريخته باشی از اعدا و ایشان در طلب تو باشند». ۱ 
(3) و مکروه است حرف زدن میانه نماز مغرب و نافله ان و در روایت 
خفاف که از امام جعفر صادق علیه السلام روایت کرده است دلالتی بر 
کراهت آن هست. (4) و روایت کرده 
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است رئیس المحدئین در کتاب «من لا یحضره الفقیه» از امام بحق ناطق 
امام جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فرموده‌اند: 

شین ضلی العفرت: عم علب و لم شکلم تن بصلی. کعتین. کنضا لمر ای 
0 ۱۳ 
(1) یعنی: «هر کس که نماز مغرپ را ادا کند و بعد از آن تعقیب بخواند و 
تکلم نکند تا دو رکعت اول نافله آن را بگزارد, مرتبه نماز او را در علیّین 
می‌نویسند, ار کلم کند تا انده رکفت ذیکن را نید بفزارت توب جح 
مبرور " نامه اعمال او می‌نویسند». 
(2) و کراهت حرف زدن میانه چهار رکعت یعنی میان دو رکعت اول و دو 
رکعت دوم شهرتی ندارد, و آنچه دلالت بر کراهت آن دارد (3) روایت ت آبی 
الفوارس است که گفت: 
نهانی ابو عبد اللّه علیه السلام عن ان اتکلّم بین الاربع التی بعد المغرب. 
یعنی: «نهی کرد مرا انم ید الله قلیه التام ار حرف رون ور عیان جماز 
رکعت بعد از مغرب». 
)4 و استدلال کرده است علانه ات قذس سزه- در کتاب «منتهی 
المطلب» به این روایت بر کراهت حرف زدن در میانه نماز مغرب و نافله 
آن. و شیخ ما شیخ شهید- طاب ثراه- نیز در کتاب «ذکری» درین استدلال 
با او موافقت کرده, و آن چنانست که می‌بینی. «1» 


[تعیین وقت نافله مغرب 

(5) و اول وقت این چهار رکعت فارغ شدن از نماز مغرب است که در اول 
وقت گزارده شود, و آخر آن بر قول مشهور بر طرف شدن سرخی است 
که در جانب مغرب بهم می‌رسد. و مزاحم نمی‌شود نماز عشا نافله مغرب 
را خواه متلبس به ان شده 


(1) یعنی ضعیف است. و مرحوم مولف در وجه ضعف آن فر موده: «وجه 
ضعف این استدلال انست که نهی در این روایت نهی از تکلم بین نماز 
مغفرب و نافله نیست بلکه نهی از تعلم در بین اجزاء نافله است». 
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باشد و خواه نشده باشد. (1) و بعضی گفته‌اند که: وقت نافله مغرب 
می‌کشد تا وقتی که باقی ماند از نصف شب به مقدار اداء ان که ان وقت 
مخصوص نماز عشا است. و شیخ ما شیخ شهید- قذس سرژه- در کتاب 
«ذکری» نیز قائل به این قول شده است., و اختیار این نموده, نهایتش کلام 
علامه- طاب ثراه- در کتاب «منتهی» دلالت دارد بر اثفاق علماء ما- رضوان 
اد بر آنکه آخر وقت نافله مغرب برطرف شدن شفق است, پس 
حینتذ عدول از مشهور نباید کرد. 

و هر گاه فوت شود وقت نافله مغرب پس سزاوار آنست که قضا کند آن 
را همچون سایر نوافل؛ (2) چه روایت شده است از امام بحق ناطق امام 
جعفر صادق علیه السْلام که آن حضرت فرموده‌اند که: گفت رسول خدای 
صلی الله علیه و آله: 

ان اللّه تعالی یباهی بالعبد یقضی صلاة اللّیل باللهار. بقول: يا ملائکتی 
انظروا الی عبدی یقضی ما لم افترض علیه, اشهدکم انی قد غفرت له. 
یعنی: «بدرستی که حضرت عزت- عمّت عطیاته- مباهات می‌کند به بنده 
که نماز نافله که در شب ازو فوت شده است در روز قضا می‌کند. و 
واجب نکرده‌ام, شما را گواه من کیراه بر انکه من آمرزیدم گناهان او را». 
72۳ تا ای وود 
در تفسیر قول خدای تعالی جایی که می‌فرماید: الذین هم علی صَلاتَهم 
دائْمُونَ. یعنی: ِ 

ان کسانی که مداومت می‌کنند بر نمازهای ستتی که اگر گاهی به شب از 
ایشان نافله‌ای فوت شود به روز قضا می‌کنند, و چون به روز فوت شود در 
شب به قضای ان قیام می‌نمایند. 


۳ 
توجید سه نوبت بخوانی, و در رکعت, دوم _سوره انا انزلناه را یک توبت. و 
اگر خواهی دررکعت اول سوره فُلْ یا آبّا الکافرژون, و در رکعت دوم 
و 
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هه ۲و9 ات کی بت مه و 2 
اه ری سس ان ی 
بخوانی, (1) و بعد از فارغ شدن از ان دو رکعت اول این دعا بخوان: 


ای سنارت ی کقانف زاقلی زشغیب: 


[دعای میان رکعات ناقله مقرب 

المنتهی, ۷ ات لک لته و الولی ۳۷ ۳ 
تعوذ بک أن تذل و تخزی و نأتي ما عنه تنهی. اللفم ات اسالی ان سل 
علی محمّد و آل محشّد, و اسألک الجلة برحمتک, و استعیذ بک من الثار 
بقدرتک, و اسألک من الحور العین بعژتک, و آن تجعل اوسع رزقی عند کبر 
ی و ما یقژب 
منک منک و یحظی عندک و یزلف لدیک عمری. ام اس 
1 و تطوّل علی بقضاء 
تِ_ حوایجی للدنیا و الخرة, و ابداً بوالدی و ولدی و ثِ« اخوانی 
2 آ اف | میسن و دیده نمی‌شوی, و تو در ی و 
باز گشت و آخر کار نوی تسم و و نو ند یواست و اخرت 
و دنیا از برای توست. خداوندا بتو پناه می بر یم از اينکه خوار و بی‌پاور 
شویم و آنچه را نهی فرموده‌ای بکار گیریم. خداوندا از تو می‌خواهم که بر 
مجقد و آل محشد دزود فرستی, , و بهشت را از روی رحجمنت 
دارم, و با قدرتت از اتش دوزخ به تو پناه می‌آورم, و به عزتت حور العین 
از تو می‌خواهم, و اینکه فراخ‌ترین روزیم را در ایام پیریم. و نیکوترین 
اعمالم را به هنگام نزدیک شدن اجلم قرار دهی, و عمرم را در راه طاعت 
و آنچه که بسوی تو نزدیکی می‌آورد و موجب بهره‌برداری نزد توست و مرا 
نف پیشحا هت تردیی قی سار و طه لانی تسا رضم هم شاختم را در مه آحوالنه 
امورم 


(1) در حاشیه یک نسخه «معونتی» است. یعنی: در همه احوال و امورم 
نیکو یاریم رسان. 
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نیکو گردان, (1) و مرا به هیچ یک از آفریدگانت وامگذار, و با بر آوردن 
تمامی حاجات دنیوی و اخرویم بر من احسان کن, و انچه را از تو برای 
خویشتن درخواست 1 نخست به ِ و ِِ و همه برادران 


۶ 


تنمة. 

(2) مبعد از آنکه فارغ شذی از آنچه متعلق. است به: دور کعت اول, نافله 
مغرب, شروع کن در دو رکعت دیگر از نافله مغرب. و بخوان در رکعت 
اقل زین رو ری بعد ازجم اول سوره حدید «1» را که اینست: 

یشم الله الرَحْمنِ الرّحیم* سبح له ما فی السّماوات و الَض و و الْعزیژ 

الحكِيمٌ* له ملک 0 الارْض یخی و یُمیث و هو علی کل شین ء 
َد لاجر و الطاهز الباطر و هو بکل شَی ء عَلِیمْ* هو الذی 
و الاٍض فی سبة ایام ثم استوی علی العرّش يلم ما بخ 


0 
اصا 
۳۹ 

ها ِ 
و 

۷ 

-_ِِِ 
4 

بو 


1 ن بل لرایْتة خاشعل فتچ ِ 3 
الاقنال تصربها للناس 5 لعلهم یتَفکرژون* هوراللة الذی لاالة الا هو عالِم ال لعیب 
و السَهاوّة هو الرَحْمنْ الرَجیم* هو ال الذی لا الة الا هچ الْمَلِک افو 


(1) سوره 57 آیات 1 تا 6. 

)2( سوره 59 آیات 21 تا 24 

مافم النتعاوات والرض و مولع ۳ 

(1) و بگوی در سجده آخر ازین دو رکعت هفت نوبت: ۲ 
اللمم ائی. اشالک توخهک الکريم: و اننمک العطیمه و هلک القذیم. آن 
تا مه اس وا ی سم ائه لا یغفر 
العظیم 1 العظیم. 

(2) [خداوندا| به روی گرامی و نام ژد کل و پادشاهی بی‌آغازت از نو 
می‌خواهم که بر محمّد و آل محقّد درود فرستی, , و گناه ۳ بیامرزی 
که گناه بزرگ را جز بزرگ نیامرزد]. ِ ۳ 
ات نت هر اد کم قارع شنفی از رکعات.خهار کاند مافی قست: آن آنکه 
صباح و مسا خوانده می‌شود, چنانچه در محل خودش ترا آگاه گردانیده‌ايم 
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فصل [اول [در تعة 





اشاره 


فصل [اول 1دن تققییا 2 نماز 0 

تبژک بر ء خواندن این دعا بجوی: 

یسم اللّه الرَحمن الرّجیم*, اس صل علی محمّد البشیر النذیر, السراج 
المنیر. الطهر الطاهر, خاتم انبیاتک, و سید اصفیائک, و خالص اخلائک, ذی 
المقام المحمود, و المنهل المشهود, و الحوض المورود. 

(2) [بنام خداوند بخشاینده مهربان. خداوندا درود فرست بر محمد همان 
مزژده دهنده و هشداردهنده و چراغ فروزان و پاک و پاکیزه و خاتم 
پیامبرانت و سرور برگزیدگانت و خالص دوسایت, صاحب مقام محجمود 
(مقام شفاعت) و آبشخوار مشهود و حوض مورود (حوض کوثر که شیعیان 
بر کنار آن وارد شوند). 

للم صلٌ علی محشد کما بلغ رسالتک, و جاهد فی سبیلک, و نصح لامته 
حثّی اتاه الیقین. و صل علی آله لطاهرین الاخیار الاتقیاء الابرار, الذین 
انتجبتهم لنفسک, و اصطفیتهم من خلقک, و امّنتهم علی وحیک, و جعلتهم 
خژان علمک و تراجمة وحیک و اعلام و و 
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حفظة سرژک, و اذهبت عنهم الْجس, و طهرتهم تطهیرا. 

(1) [خداوندا بر محمّد درود فرست چنان که پیامت را رساند, و در راهت 
کوشید, یر حوافت آهتن همق ۲ جر تن آو ور ند و بر خاندان پاک و 
برگزیده و پرهیزکار و نیکوکار وی درود فرست همانان که برای خویشتن 
انتخابشان کردی و از میان آفریدگانت برگزیدید, و بر وحی خودت امینشان 
ساختی. و گنجینه داران و مفسران و بان کنتد کان وهی و نشانه‌های نور و 
حافظان اسرار خویش قرارشان دادی, و پلیدی از ایشان ببردی و به زد ۳۷ 
پاکشان ساختی . 

الم انفعنا بحلهم, و احشرنا في زمرتهم و تحت لوائهم, و لا تفرّق بیننا و 


2 


بینهم, , و اجعلنی بهم عندک وجیهاً فی ایا و لأجْرَة و من الْمْقَرّبینَ, الذین 
لا حوف عَنهمٌ و لا هم تخزئون* 

(2) هس ی ای ۱ سود بخش؛ , و در گروه و زیر پرچم آنان 
محشورمان کن؛ و بین ما و آنان جدایی مینداز, و مرا نقتشیت:. | بارخ بنزد 
خویش در دنیا و آخرت آبرومند و از مقربان درگاهت همانان که هیچ ترس 
و بیمی پر آنان نیست و غمگین نگردند, قرار ده , 

الحمد له الذی انهت الهار بقدرتم. و جاء بالیل برخمته فا خدیدار و 


جفات. زار و سکنا, و جعل الیل و اهاز ات تا 


‌ 


الجسات. الحمد للّه علی اقبال اللّیل و ادبار الثهار. 

(3) [سپاس خداوندی راست که روز را به قدرت خویش ببرد, و شب را به 
صورت افرینش تازه‌ای به رحمتش اورد, و به منزلت پوشش و موجب 
ارامش قرارش داد. و شب و روز را دو نشانه ساخت تا بدان سبب شمار 
سالها و حساب (چیزها) را بدانیم. سپاس خدای را بر روی اوردن شب و 
پشت نمودن روز. 

اللهعمصل علی. مد آلم: و اصلح لی دینی الّذی هو عصمة امری, و 

اصلح لی آخرتی الّتی الیها منقلبی, رد 
اخعل الجوت.راجه لی من کل شوغ و اکفتن امر. دنبای و آخرتن بها 
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کفیت به اولیاءی و حزبک من عبادک الصالحین, و اصرف عنی شرهما؛ و 
وققنی لما یرضیک عثُی يا کریم. اس ماما وا نان ما 
الیل و الثهار 

(1) [خداوندا بر محقّد و آل محقّد درود فرست. و دینم را که حافظ حال و 
بال من است برایم اصلاح کن, و آخرتم را که بازگشتم بآن سوست برایم 

به صلاح آر, و زنده ماندن را موجب افزونی از هر نوع خوبیها برایم گردان؛ 
و مرگ را موجب راحتی از هر بدی برایم قرار ده, و امر دنیا و آخرتم را به 

همان صورت که دوستان_ و حزب خود از بندگان شایسته‌ات رز کفایت 
نمودی کفایت فرما؛ خی ارف وا ان‌ ی دور شام مسا به انجام آنچه که 
تو را خشنود سازد موفق بدار ای کریم. شب کردیم دو خالین کف بادس اه 
و آنچه در شب و روز است از آن خدای یکتای قهار است . 

اللهمٌ ائی و هذا اللیل و التهار خلقان من خلقک, فاعصمنی فیهما بقوتی, و 

لا ترهما جراة مئی علی معاصیک, و لا رکوبا لمحارمک. ۳ 
مقبولاء و سعیی مشکورا, و سهل لی ما اخاف عسره. و اقض لی فیه 
بالحسنی, و امثی مکرک, و لا تهتک عنثی سترک, و لا تنسنی ذکرک, و لا 
ی ی ی 
الی احد من خلقک یا کریم 

(2) [خداوندا من و اين شب و روز دو آفریده از آفریدگان توثیم, پس مرا 
در آن دو به فقوت خودت تکهدار: و جرأت مرا بر گناهان و ارتکاب 
حرامهایت بر آن دو منماء و کردارم را در آن دو مقبول 0 را 
مشکور گردان, انجه دا که از متفکلاشن.می هر اسم پرایم اسان,سبارز بو 

در آن نیکی را برایم مقدر نما و مرا اه 
را (که بر گناهم افکنده‌ای) مدر, و یادت را از خاطرم مبر, و میان من و 
حول و قیه ان فاصله مینداز, و هرا به*خودم وت هیج:یی از افریذ حانت 
چشم بهم زدنی وامگذار ای کریم . 

الصا ی مت ال ما سوام فلس اد ی حتّی اعی 
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وحیک. و ائّبع امرک» و اجتنب نهیک. 
(1) [خداوندا بر محقد و آل محقّد درود فرست, و روزنه‌های گوش دلم را 
برای یادت بگشا تا وحی تو را فرا گیرم و فرمانت را پی گیرم و از نهیت 
دوری گزینم . 
ال ها تن رم و لا تصرف عنّی وجهک, و لا تمنعنی فضلک, و 
لا تحرمنی عفوک, و اجعلنی او الی اولیاءء‌ی و اعادی اعداءک, و ارزقنی 
الژهبة منک, و الرغبة الیک, و التسلیم لامرک, و التصدیق بکتابک و ائباع 
ای ال یه ال 
(2) تاودا بر فد و ال محر ورد تفر سس وتو خیش وا ارف مکردان؛ 
و بخششت را از من دريغ مدار, و از عفوت محرومم مساز, و مرا به 
گونه‌ای قرار ده که دوستانت را دوست و دشمنانت را دشمن بدارم. و 
ترس خودت و میل به سویت و تسلیم فرمانت و تصدیق به کتابت و پیروی 
سنت پیامبرت (ص) را روزیم فرماأ. 
للم ای اعوذ بک من نفس لا تقنع, و بطن لا یشبع, و عين لا تدمع. و قلب 
لا پخشع, و صلاة لا تقبل, | 
و اعوذ بک من سوء۶ القضاء, و درک الشقاء و شمانة الاعداء, و جهد البلاء, 
و عمل لا یرضی. و اعوذ بک من الفقر و الکفر و الغدر, و ضیق الصٌدر و 
سوء الامر, و من بلاء لیس لی به صبر, و من الذاء العضال, و غلبة الژجال. 
و خيبة المنقلب, و سوء المنظر فی اللفس و الاهل و المال و الدّین و الولد, 
و عند معاينة ملک الموت. ار 
سوء و ساعة سوء و من شّ ما بل فی الأرْض و ما بَحْرْح مثهاء ق 
من السّماء و ما یَعْرُخْ فیها*" و من شرّ طوارق الیل و التها 7 صارق 
رای ورن کی کل دا رت ای ماصتها ان تب کلف مرا 
مَستة ۱ نت 
اه که ی ام اه 
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(1 [خداوندا بو پناه می‌برم از نفسی 3 9 نشود, ۲ شکمی که سیر 
نگردد, و چشمی که سرشک نبارد, و دلی که خشوع نيابد, و نمازی که قبول 
نشود, و عملی که سود نبخشد, و دعایی که شنیده نگردد. و پناه می‌برم به 
تو از پیشامدهای ناگوار و رسیدن بدبختی و سرزنش دشمنان و بلای 
اف فررت و عمل ناپسند. و پناه می‌برم به تو از فقرٍ و کفر و نیرنگ و 
دلتنگی (بی‌صبری) و بد آوری و از بلایی که صبر بر آن ندارم و از درد 
بی د و| و غالب آمدن مردان و خسران در قیامت. و ند آ وان در نفس و 
اهل 1 و دين و فرزند و وقت روبرو شدن با فرشته مرگ. و پناه 
مق تشر ية کدا از ادم ند و فصسایه رید و تن تاو وف تلو آر شر هر 


انچه در زمین فرو رود و از آن بر آید و هر انچه از اسمان فرو ریزد و در 
آن بالا رود, و از شر پیشامدهای ناگوار شب و روز جز پیشامدی که بخوبی 
وارد شود و از شر هر جنبنده‌ای که پروردگارم زمامدار اوست که 
پروردگارم 1 راست است, و بزودی خدا| تو را کفایت کند و او شنوا و 
داناست <«1». سپاس خدا را که نمازی از عهده من بر آورد که بر مومنین 
در اوقات معین واجب گشته است . 

بعد از آن باید گفت: 

اللیت سای ی اه مان شخ ان لب خاش و ان مت 
و آن لاور ری وله کی کین و ار فی قاس 
الاخلاص فی عملی؛ ۱ ی ری و الشکر لک 
ابدا ما ابقیتنی. ۱ ۲ 
(2) [خداوندا بحق محمد و ال محمد از تو می‌خواهم که بر محمد و ال 
محمد درود فرستی, و در چشمم نور, و در دینم بینش, و در قلبم یقین. و 
در عملم اخلاص, و در جانم سلامتی, و در روزیم وت قرار دهی, و تا 
زنده‌ام می‌داری توفیق سپاست را بمن روژی : 
او 
۱ 

زین 


)1( اقتباس ان انة قرآن کریم است و گویا بدین خاطر آورده شده که داعی 
تا مادعا سار سم ند 
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در سجده شکر مذکور شد. ان 
دو سجده گفته شود و اکتفا ته ان کنن آنسشت: که یه مرنبه شرا شک | 
بگوید. و در بعضی روایات مذکور است که سجده شکر را بعد از نافله 
مغرب بچا باید آورد. و در بعضی دیگر آنکه قبل از نافله باپد کرد. 

رم وی بای ترشیت که مر تا ری ارام الا الم الی نم 
الذاین- در حاشیه کتاب «جامع عباسی» در مبحجت نماز سنتی ایراد کرده 
است که علامه در «منتهی» آورده است که سجده شکر نماز مغفرب 
یا تقد ار فراع از مار کف شاعله آن عطل ایکا که دز کاب 
مذکور است به واسطه آنکه شیخ از حفص الجوهری روا نت کرزه: است: که 
امام رضا- علیه التحیّة و الثناء با ما نماز گزاردند و بعد از رکعت هفتم 
سجده شکر کردند. پس گفتم به او علیه السلام که پدران شما بعد از 
رکعت سیم که بعد از فریضه بانقند سجده می‌ کردند, امام علیه السلام 
فرمودند: 

ما کان احد من آناتف سجده الا بعد السبعة 


, بعلی: خهیم کسن از -تدران من ده شکر نکروند الایعو از رکفت شفتر» 


که بعد از فراغ از نافله باشد. نهایتش این حدیث ضعیف است. و جهم بن 
الجهم روایت ت کرده است که دیدم امام موسی علیه السْلام را که بعد از 
رکعت سیم که آخر فریضه است سجده کردند, گفتم: جان من فدای تو باد 
دیدم که بعد از سه رکعت فریضه سجده کردید؟ حضرت فرمودند: دیدی؟ 
ِِ بلی دیدم, فرمودند که: 

ِِِ فان الذعاء فیهما مستجاب 

بعنی: : «وامگذار آن را که دعا در آن ب مستجاب است »؛ و ظاهر اینست که 
سجده مذکور سجده شکر بوده- و ال اعاض بحقیفة الامور». 

(2) و بعد از آنکه فارغ شدی از سجده شکر برخیز از جهت دو رکعت نماز 
غفیله. و بخوان در رکعت اول بعد از حهد: دا اون لد دب مُغاضباً قطن 
آن لن تقد عَلیّه قنادی فی الظلماتِ آن لا له الا آلت سْبُحاتک نی کت 
من الظالمی * قاستجبنا له و تحیناه 
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من العَم ع کذلک ر جی الَمَوّمنین ج «<1». 
(1) [و ذو النون تن یامیز) را آنگاه که خشمگین (از میان قومش) 
برفت, پس دانست که (در روزی) برو تنگ نگیریم. پس در تاریکیها ندا بر 
اورد که معبودی جز تو نیست من از ستمکاران (به خود) بوده‌ام, پس 
دعایش را مستجاب کردیم و از اندوه رهایش سأختیم و این چنین مقمنان 
را نجات می بخشیم . 

و در رکعت دوم: و عِلدخ عفاتغ العَیّب لا لها الا هد و بقل ما فی الب و 
تفر و ما بَسْفط من ورَقة لا یلها و لا حَبْةٍ فی ظْلْماتِ الأّرْض و لا رَطب 
لا یایس [ فی کتاب مٌبین *<2». 

2۸ [و کر ها غف همه نزد خداست, کسی او او بدان آگاه نبیست, و 
آنچه را در خشکی و دریاست می‌داند. و از کوب نیفتد جز اینکه آن را 
می‌داند, و هیچ دانه‌ای در تاریکیهای زمین و هیچ تر و خشکی نیفتد جز اينکه 
همه اینهاز در کتاب مبین هست . 

و بعد از آن دستها بردار و ,قنوت خواندن, و بگوی: 

اللهم ای اسألک بمفاتح الغیب الّتی لایعلمها الا انت, ان عضای علو کته 
و ال محفن: و آن تفعل بی کدااو کذا. 

(3) [خداوندا , به کلیدهای عیبی که کسی جز نو بدان آگاه نیست از نو 
می‌خواهم که بر محمد و آل محمد درود فرستی, و برایم چنین و چنان کنی 


مق ما لت هک کت دیع ار ار 
للم انت ول نعمتی, و القادر علن طلبتی: تعلم حاجتی فاسالک بحقٌ 
(4) [خداوندا تو ولی نعمت منی؛ 7 0 خرا شا قادری, و حاجتم 


را 


(1) سوره انبیاء: 21- آیه 87. 

(2) سوره انعام : 6- آیه 59 
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می‌دانی, (1) پس بحق محمد و آل محمد علیه و علیهم السلام از تو 
می‌خواهم که آنها را برایم بر آوری . 

۱ یت کرده است هشام بن 
سالم از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام که: 

ان من صلی هاتین. ال کین بین. العشاءین و دعا بهدا الاغاغ و سالن الا 
خاهته افظام الما شال. 

بعنی . : «بدرستی که هر کس این دو رکعت را در میانه نماز شام و خفتن 
گزارد و به اين دعا تک جوید و حاجت خود را از حضرت عرّت خواهد حق- 
سبحانه و تعالی- حاجت او را بر آوزد و آنچه خواهد به او کرامت کند». 

(2) و ببایددانست که. وجه تسمية. این دو ,رکفت که بر کفتی الففنله: و 
رکعتی العفاه و رکعتی بینا که الغفاه ور مبان فعهای ما- رضوان الله علیهمد 
اشتهار یافته است آنست که: آن وقتی را که اين دو رکعت در اين وقت 
گزارده فم‌وی کف ان فا صفرت: وعت ارت ساعت غفلت می‌نامند, 
(3) و روا بت کرده است رئیس المحدثین در کتاب «من لا تب الفقیه» 
از آمام الاطم و لاه آماه معته اف علیه سای که آن-خضرت 
فرموده‌اند: 

ان ابلیس اما یت جنوده جنود اللّیل من حیث تغیب السٌمس الی مغیب 
السفق, و یب جنود التهار من حين یطلع الفجر الی مطلع الشمس. _, 

و ذکر ان الب صلّی اللّه علیه و آله و سلّم کان یقول: اکثروا ذکر ال عرٌ 
و جل فی هاتین السأاعتین, و تعوْذوا بالله عرُ و جل من شرّ ابلیس و جنوده, 
و عوده اضما کم فی ها الساعین فالهها سساعتا عفله. 

)4( خلاصه کلام امام علیه السلام آنکه: «#بدرستی که ابلیس پر تلبیس 
پراکنده می کند جنود و اعوان خود را از وقت غایب شدن آفتاب تا هنگام 
غایب شدن شفق, | از وقت طلوع فجر ثانی تا 
بر امدن افتاب: و منتشر می‌سازد ایشان را از جهت وسوسه کردن بنی 
ادم. و امام علیه السلام فرمودند: بدرستی که 
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حضرت شالت هلی الله عليه: ه اه تسام فر مهو این کت (1) درین دو 
ساعت غفلت ذکر حضرت عزّت بسیار کنید و از شر ابلیس و جنود او پناه 
به خدای تعالی برید, و اطفال خود را نیز درین دو ساعت امر به استعاذه 
کنید «1» بدرستی که این دو ساعت ساعت غفلت است». 


(2) و روایت کرده است شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب الاحکام» از امام 
بح ناطق امام جعفر‌ضادق علبه الشلام که آن حصرت گفتتة که حطضرت 
رقرالته صی ال ات وا سای ترس 

یامن ساعم لاه هل کین خیم فا یا وان ای الکرایت 
فیل: بانومتول اللم و ماشاعه الففلد؟ قال ماس الفربو الخشا ‏ 

(3) یعنی: «قیام نمائید به نماز ستتی در ساعت غفلت و اگر چه به دو 
رکعت خفیفه بوده باشد, بدرستی که این دو رکعت نماز مورثت دار کرامت 
است. شخصی سوال کرد: ای رسول خدای ساعت غفلت کدام است؟ پس 
آن حضرت در جواب ب فرمودند که: و و ی 1 


مترجم گوید: «موَیُد اینست چیزی که نقل کرده است شیخ ابو علی 
طبرسی- طاب ثراه- در «مجمع البیان» از این رضی الله عنه- در 
تفسیر قوله تعالی حکابة عن موسی علی نیینا و علیه السلام : 5 دخل 


لَدبتة علی چین عة من له «2», که: 
خول حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام ما بین مغفرب و عشا بوده 
ِ و الله اعلم لا 


[در تعیین وقت نماز غفیله 


[در تعیین وقت نماز غفیله 

تما که موی ان مان تکیت و فا مان رت 
شفق است چنانچه حدیث سابق مشعر بر انست., نه انکه ما بین صلاة 
مغرب و صلاة عشا است. و در احادیت 


(1) ترجمه باین گونه صحیح است: و اطفال خود را نیز درین دو ساعت 
تعویذ کنید یعنی برای انان دعای حفظ بخوانید. 

(2) سوره قصص: 28- آیه 15. 
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صحیحه وارد شده است. که اول وقت عشا برطرف شدن شفق است چنان 
که عن قریب ان شاء الله تعالی مذکور خواهد شد. 

(1) و از این مقدمات مستفاد گردید که وقت اداء این دو رکعت غفلت ما 
یی ی و ی و اه 
بگذرد یعنی دو رکعت مذکور : تا وقت بر طرف شدن شفق بعمل نیاید قضا 
می‌شود. 

(2) و ۱ خمله خیزهانی. که بعهل, آوردن 11 در ساعت غفلت سئّت است 
دو رکعت نماز است که در رکعت اول بعد از حمد سیزدم بار اذا زلزلت 
باید خواند و در رکعت دوم بعد از حمد پانزده بار قل هو الله احد, بتحقیق 
که روایت کرده است شیخ الطائفة از امام بحق ناطق امام جعفر صادق 
علیه السْلام که آن حضرٍت فرمودند که: 

حضرت رسالت صلی الله علیه و اله فرموده‌اند که: 

من فعل دلک فی کل لباع راحستی فی الحله و لم تحص فوایه الا الله تعالق: 
یعنی: «هر کس که این دو رکعت نماز را در هر شب بعمل آورد با من در 
بهشت عنبر سرشت مرحمت نماید «1» و پهلوی من نشیند, و حصر ثواب 
آن را بخز حضرت عرت کسی, دیگر نتواند». 


توضیح: [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 


توضیح . : [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 
منرجم گوید: «ر ر اول دعای ما بین اذان و اقامت مغرب واقعست: 
«و اصوات ما 
به تا ء دو نقطه فوقانیه جمع داع است. مراد اینجا اصوات دعا خوانندگان و 
مباشران عمل دعااند- و الله آعلم». (3) 
«یحظی عندک» 
به حاء بی‌نقطه و ظاء نقطه دار بر وزن یعطی, نی سکب فا نود درد 
نزد تو. 
«یزلف» 
بر وزن یکرم به معنی یقرب است, یعنی نزدیک می‌گرداند به سوی تو. 
«و المنهل المشهود» ۱ 
منهل- به فتح میم و سکون نون و فتح ها- موضع نهل است به فتحین, و آن 


(1) مزاحمت در اینجا کنایه از شدت قرب و نزدیکی است. 
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ات وه 

«حوض مورود» 

بر 

«منهل مشهود» 

)1( 

«حثّی اتاه الیقین» 

و مراد به یقین مرگ است, و به این تفسیر کرده‌اند قول خدای تعالی را 
آنجا که می‌فرماید: و اعَبذ ریک حبّی باتیک افیف «1» معنی آیه- و الله 
آعلم- آنکه: «عبادت کن ۳ خمو وا تا زمانی که وربایه خراشن » که 
رت آزر سک ارویوت: 

«و تراجمة وحیک» 

تراجمة- به تاء دو نقطه فوقانیه و راء مهمله پیش از الف و جیم مکسوره و 
صتگر قبل از ها ء- جمع ترجمان است که مراد از آن منرجم باشد, یعنی 
ای ها 

«و جعله لباسا و سکنا» 

مراد به لباس. عطاء که عبارت از پوشیده شدن است از جهت آنکه شب 


‌ 


می‌پوشد و مستور می‌گرداند به ظلمت خود جهان را. و ایه و جعلا اللیل 
لباسا «<2» را همین تفسیر کرده‌اند. و و تفسیر سکن در دعای ساعت پنجم 
ذدکر یافت «3». 

«و جعل الیل و التّهار آیتْن» 

تعیین گردانیده است شب و روز را دو علامت که دلالت دارند بر کمال 
قدرت او. 

«عصمة امری» 

به کسر عین بی‌نقطه و سکون صاد بی‌نقطه- به معنی وقاية و حفظ است؛ 
یعنی اصلاح کن دین مرا آن دینی که حافظ من است از شقاوت مخلده. 

«و اجعل الحياة زيادة لی من کل خیر» 

یعنی بگردان حیات را برای من سبب ازدیاد هر نوعی از انواع خیرات و 
نیکوئی‌ها 

«اللهِم اتّی و هذا اللّیل و النهار خلقان» 

آی مخلو‌فان و عون نت و روز اغبا رت ان دار یی دورن افتات اشت: ند 
دور فلی., خلقان که تننیه است خبر از اسم ان واقع می‌تواند شد؛ یعنی من 
و این دوره شب و روز دو خلقیم از جمله خلق‌های تو. و می‌تواند بود که 
خبر از اسم ان محذوف واقع شود, و بر این تقدیر از قبیل عطف جمله بر 
جمله خواهد بود, و تقدیر کلام چنین باشد که: ای خلقک و هذا اللّیل 


(1) سوره حجر: 5- آیه 99. 

2( تتتو رخ تیا 8- آیه 10. 

(3) ص 267. 
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و الثهار خلقان من خلقک. 

۱ (1) 

«و لا ترهما جراة منی» 

بیعنی مگردان روز و شب را به حیئیتی که ببینند از من جراتی در اقدام به 
گناهان, یعنی چنان مکن که ایشان مرا در معصیت تو ببینند. 

و غرض طلب توفیق است بر ترک گناهان, یعنی مرا توفیق ده که از من 
گناهی بعمل نیاید که موجب غضب و سخط تو باشد. 

«حتثّی اعی وحیک» 

اعی- به عین بی‌نقطه- به معنی افهم است, یعنی بگشا دل مرا به جهت 
ذکر خود, تا وحی ترا بفهمم. 

«و درک الشقاء» 

تفسیر آن در تعقیب صبح ذکر یافت <1». 

«و جهد البلاء» 


جهد- به. فیح خیم: و. کاهی: به ضم خیم تیور آهده آزستد به معلی تعب و 
مشفت است. و جهد البلاء عبارت از حالتی است که این کس را به سبب 


آن حالت آرزوی هرک می‌شده باشد. و بعضی گفته اند که: مراد از جهد 
البلاع کرت ال است‌سا فلت‌ ما 

«و من الذاء العضال» 

به عین بی‌نقطه مضمومه و ضاد نقطه‌دار, مرض صعبی را گویند که اطبا از 
معالجه آن عاجز باشند. 

مترجم گوید: «بباید دانست که تعالبی در کتاب «سز اللغة» کلامی ایراد 
کرده است که ترجمه آن بنا بر مناسبت مقام سمت انتظام می‌یابد و آن 
اینست که: هر گاه اطیا ار مرضی عاجز آیند عرب آن مرض را 
«عیا» نامند. و چون روزبروز متزاید شود و شذّت بهم رساند «عضال» ش 
خوانند, و چون آن را دارو نباشد «عقام» ش‌‌ گویند, و چون علاج‌پذیر 7 
«ناجس» و «نجیس» ش نامند, و چون کهنه شود و مدتی بر آن بگذرد 
1 و چون دانسته نشود که چه مرض است تا آنکه بان 
شرژی ظاهر شود «داء دفین» ش گویند «» تضتا: اه ایانا و ایاکم من 
جمیع آقسام الاسقام بمحمد و آله علیهم السلام- انتهی». 


() ره 1 1 

(2) «فقه اللفة» تعالبی, ص 122. 
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1( 

«و خيبة المنقلب» 

خیبة- به خاء نقطه‌دار و یاء به دو نقطه زیرین و باء به یک نقطه- مشتق 
است از خاب یخیب که به معنی محروم گشته و خاسر گردیده است. 

و منقلب- به فتح لام- مصدر میمی است به معنی رجوع و انقلاب. و مراد 
به آن رجوع و برگشتن است به سوی خدای تعالی در روز جزا. 

«ن انسان سوء و جار سوء» 

- به فتح سین بی‌نقطه- مصدر ساءه است که به معنی فعل به ما یکرهه 
امده. یعنی کاری کرد به او که سبب کراهت او شد. و به ضمٌ سین, اسمی 
است از برای معنیی که حاصل از مصدر است. و بر سبیل اضافه و فتح 

سین نیز می‌گویند مثل انسان سوء و جار سوء و قرین سوء و امثال آن. 
«کاتث عَلی الْمَوْمنین 5 َوَفوتا» 0 فص ره هی ام مفعول 
معتی مقروض آست؛ رده هو 7 
ست 


علیه الشلام- باشد. و تفسیر تتمه آیه کریمه در ادعیه نافله عصر سمت 
گزارش یافته است «1». 

«و علده مفاتح العیب» یعنی؛ در نزد اوست خزاین غیب, یا مفاتیح آن. و 
مفاتیح جمع مفتاح است یعنی کلید. 

«الا فی کتاب مبین» مراد به کتاب در اینجار لوح محفوظ است. و بعضی 
گفته‌اند که: مذاد به کنات هر انن شعاه عم الله تعالت اترت: 

«و القادر علی طلبتی» 

به فتح طاء بی‌نقطه و کسر لام و فتح باء به یک نقطه, ای مطلبی, یعنی 
مطلب من. چنانچه در تعقیب صبح سبق ذکر یافت. <2» 

«لما قضیتها لی» 


لفا- به تشدید- نم فعتی: لا اتست سا نش ی کوریده 


(1) ص 259. 

(2 ور که تاو ی ری ری ار ورف ی لت عم ال مس 
دارد که در هیچ کدام از نسخ نبود, لذا آورده نشد. 
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(1) اشالک. لا فعلت. کدا. که به عتی ها اسالک الا تففل. کذا است: بعتی 
سوال نمی‌کنم ترا مگر فعل این چنین را. و بعضی لمّا را به تخفیف 
خوانده‌اند و در این صورت محتاج نخواهیم نوت کهفعل .میت راب ناویل 
فعل منفی بریم و پرپن تقدیر لفظ «ما» زایده خواهد بود. و قژاء «لمّا» را 
کر آنه: کرنمةه: ان کل تفس لقّا عَلیها حافظ «» نیز به دو وجه خوانده‌اند 
بعضی به تخفیف و بعضی به تشدید. 


(1) سوره طارق: 86, آیه 4. 
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[بیان وقت نماز عشا] 


انیان وفت تعاز ع) 

ی ما 
تا آنکه باقی ماند به نصف شب آن مقدار وقت که نماز خفتن را در آن 
توان کردن. و سزاوار آنست که بعد از فارغ شدن از نماز غفیله آن مقدار 
صبر کنی که سرخی از جانب مغرب برطرف شود بعد از آن شروع در نماز 
و و ی نس و و 
نمی‌ شود. (2) و و ات کردم ی رئیس المحدثین در کتاب «من لا 
یحضره ی ۳ ماه خعفر ضادق: یه 
السلام که آن حضرت فر موده‌اند که: 

انْ ال وقت العشاء الأخرة ذهاب الحمرة. 

یعنی: «اول وقت عشاء آخره که عبارت از نماز خفتن است به برطرف 
شدن سرخی جانب مغفرب است». 

(3) و حینثذ این روایت محمول است بر استحباب تأخیر نماز خفتن تا بر 
طرف شدن شفق. پس هر گاه که متحقّق شود بر طرف شدن سرخی 
جانب مغرب سزاوار آنست که مبادرت نمائی به اذان و اقامت گفتن از 
برای نماز خفتن, و ادعیه پیش از اقامت و بعد از اقامت را بجا آوری, بعد 
از ان افتتاح به تکبیرات 
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هفتگانه با ادعیه : (1) و در رکعت اول سوره 
سَبْج ام ریک الأعْلی یا سوره و السَمَس یا هر سوره که در درازی مشابه 
اینها باشد بخهانی چنانچه روایت کرده است. شيخ الطانفه در کتاب 
«تهذیب» به سند صحیح, , (2) و در رکعت دوم سوره توحید همچون باقی 
نمازهای دیگر, و بعد از اتمام سوره تکبیر بگوی و دستها را برابر روی خود 
بردار و قنوت بخوان به آنچه در باب اول مذکور شد, و به آنچه در باب 
ششم مذکور خواهد شد, و فقوت ج تعقیت: را یه ظول کشان که وقت. بو 
گنجایش آن دارد. 


[تعقیب نماز عشا] 


اشاره 


[تعقیب نماز عشا] 

(3) و چون از نماز فارغ شدی تعقیب کن به تعقیباتی که مشترک باشد 
میان نمازهای پنجگانه, یا مشترک باشد میانه صبح و شام. یا مخصوص 
اي بح محفد و آل مجقد. صل علي محشد و آل محقد. و لا توما 
مکرک: و لا تسنا ذکرک, و لا تکشف عنا سترک, و لا تحرمنا فضلک, و لا 
تحل علینا غضبک, و لا تباعدنا من جوارک, و لا تنقصنا من رحمتک, و لا تنزع 
را سح ات 
وک و لا تما بعد کراهکه ولا تضانا فد ۱ دیتناء و هب آنا من لذاک 
رَحْمَء |تک آئت الْوَمَابْ. ۱ ۱ 

(4) [خداوندا به حق محمد و آل محمد بر محمد و آل محمد درود فرست: 
و ما را از مکر خود در امان مدار. و یادت را از خاطرمان مبر. و پرده 
(عفو) خویش از ما مدر, و از فضل خود محروممان مدار, و خشم خویش 
بر ما فرود میاور, و از جوارت دورمان مساز, و از رحمتت بی‌نصیبمان 
مفرما, و برکاتت را از ما مکن 
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(1) و عافیت خود از ما دریغ مدار, و انچه را بما داده‌ای بر ایمان صالح و 
شایسته فرما, و از فضل مبارک پاک نیکوی زیبای خویش بر ما بیفزا, و 
نعمتی را که در اختیارمان نهاده‌ای تغییر مده, و از رحمتت ناامیدمان مکن, 
و پس از آنکه گرامیمان داشته‌ای خوارمان مدار. و پس از آنکه راهمان 
نموده‌ای گمراهمان منماء و از نزد خویش رحمتی بر ما ببخش که همانا تو 
بسیار بخشنده‌ای . ك ۳۳ 

(2) پس هر یک از فاتحه و فْل و ال و قْل غود ِرَبٌ القَلّق و قل 


آکوه برب, التاس را دم نوبت بخوان. و ه لوبت بگوی: 
تشتحان اللة و الحمة اه لا اله الا الم و ال اکیر 
و ده ۳ 


له صل علی محقّد و آل محقد. 

و بعد از آن این دعا بخوان: 

تا اب 
نعمة فمنک لا اله الا انت, استغفرک و اتوب الیک, یا ارحم الرّاحمین. 

(3) [خداوندا درهای رحجمنت را برویم بگشا؛ و از روزی حلالت فراوان بر 


من فرود آر, و تا باقیم می‌داری مرا از سلامتی گوش و چشم و همه 
اعضایم برخوردار بدار. خداوندا هر نعمتی در اختیار داریم از توست, 
معبودی جز تو نیست, از تو امرزش می‌خواهم و به سویت بازمی‌گردم ای 
مهربانترین مهربانان . 

(4) بعد از ان بگو این دعا را که از جمله ادعیه طلب رزق است: 


[دعای طلب رزق 


[دعای طلب رزق 

اللهعٌ ائه لیس لی علم بموضع رزقی. و ائما اطلبه بخطرات تخطر علی 
قلبی, فأجول فی طلبه البلدان, و انا فیما اطلبه کالحیران, لا ادری آ فی 
سهل هو ام فی جبل, ام فی ارض حزن, ام فی سماء ام فی بر ام فی 
بحر, و علی یدی من, و من قبل من, و قد علمت ان علمه عندک, و اسبابه 
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بید ک, و انت الذی تقسمه بلطفک, و تسببه برحمتک. 

(1) [آخداوندا مرا آگاهی از جای روزیم نیست. تنها به مواردی که بر قلبم 
خطور می‌کند در پی آن می‌روم, پس در پی آن شهر به شهر می‌گردم, و 

چون سرگردانی در راه اين طلب هستم, 0 
در کوه, در زمین سنگلاخ است يا در آسمان, در خشکی است يا دربا, , و به 
دسنت. کینست: و.از.سنوی, کیست ؟ تنها سی‌دانم. که علم ان نزد توست: و 
ی ها و با 
رجمت خود اسبابش را فراهم می‌سازی . 

اللهعٌ فصل علی محشد و آل محشّد., و اجعل يا رب رزقک لی واسعا, و 

فطلبه: هلاه ۵ ماخده: فریبا: اراس فانک 
غنوخ عن عذابی, و انا فقیر الی رحمتک» فصل علی محشد و آل محشد. و جد 
علی عبدک بفضلک, اک ذو فضل عظیم. 

(2) [خداوندا پس بر محقد و آل محمّد درود فرست, و ای پروردگار من 
روزی خود را برایم فراوان گردان, و راه تحصیلش را آسان, و محل 
دریافتش را نزدیک ساز, و مرا در مورد آنچه که روزیم مقدر نکرده‌ای به 
زحمت مینداز که از شکنجه من بی‌نیازی. و من به رحمت تو محتاج. 
فا و وت ی 
خویش بخشش کن که تو صاحب فضل بزرگی 

(3) بعچ از آن بگوی: 

یشم اللّه الرَحمنِ الرّجیم*, اللفه ضل علی فحتد.و ال مخنه ضلان با 
بها رضوانک و الجة, و تنجینا بها من سخطک و الثار. ۱ 

)4( [به نام خداوند بخشاینده مهربان خداوندا بر محمد و ال او درود 
فرست, درودی که بدان سبب ما را به خشنودی و بهشت خویش رسانی. و 
از خشم خود و اتش دوزخ رهایی بخشی . 
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اللهمٌ صل علی محشد و آل محشد. و ارنی الحق حقا حثی ائبعه, و ارنی 
الباطل باطلا حتّی اجتنبه, و لا تجعله علیٌ متشابها فائبع هوای بغیر هدی 


۱ ی 1 


با ۷۳ ۷ ۱ 17۳ 
من بنما تا از آن پیروی کنم, و باطل را به صورت باطل که از آن دوری 
گرم و آن زار من مشابه وه .بهله ردان که دز تتبخهه: از ,هوای 
نفسم بجای هدایت تو پیروی کنم, و دلخواه مرا پیرو خشنودی و طاعت 
خود ساز, و انچه را که موجب خشنودی توست از من بستان, و به اذن خود 
مرا در اختلافی که در مورد حق شده (به سوی حق) هدایت فرما که تو هر 
که را خواهی به راه راست هدایت می‌کنی . 

اللهغ صل علی .عفد بو آله, و اهدنی قیمن هدیت. و عافنی قیمن عافیت, 
و تولنی فیمن تولیت, و بارک لی فیما اعطیت. و قنی ش ما قضیت, انک 
تقضی و لا یقضی علیک, و تجیر و لایجار علیک, ری اف نلک 
الحمد, و عظم حلمک فعفوت فلک الحمد., و بسطت یدک فاعطیت فلک 
الحمد, تطاع ربنا فتشکر,. و تعصی ربنا فتغفر و تستر, انت کما اثثیت علی 
نفسک بالکرم و الجود, لبیک و سعدیک, تبارکت و تعالیت, لا ملجا و لا منجا 
منک الا الیک. ۱ ۱ 

(2) [آخداوندا بر محمّد و ال محمد درود فرست., و مرا در زمره انان که 
هدایت کرده‌ای هدایت کن. و در میان آنان که عافیت بخشیده‌ای عافیت 
ده, و در میان اآنان که سرپرستی کرده‌ای سرپرستی نما, و انچه را عطا 
فرموده‌ای برایم مبارک گردان, و از شر آنچه حکم اجرایش داده‌ای نگاهم 
دار, که تو حکم می‌کنی و بر تو حکمی نمی‌شود, و پناه می‌دهی و در پناه 
ی پس تو را سپاس- و حلم تو 
بس بزرگ است پس بخشودی- پس تو را سپاس- و دست گشادی و عطا 
فرمودی- پس تو را سپاس-. پروردگارا وقتی فرمانت برند جزای خیر دهی, 
و چون نافرمانیت کنند می‌امرزی و پرده‌پوشی می کنو : تو چنانی که خود 
و ی آماده: تو 
مقدس, و بلند پایه‌ای, گریز و پناهی از تو جز به سوی تو 

لا ال الا انت, ی و عم یو ات قاغفر 
آی مارح وه و یت أرَ حَم الر۱< چمین*. لا |ل2 الا آَْت. شْبُحاتک ای کتّث من 
الظالمین. لا الة الا انت. 2 الم و بجمدک, عملت سوءا و ظْلَمّت 
تفْسی, اف لی ناس الغافرین. ا ال الا آلت ِ , سَیْحاتک اللهمٌ و بحمدکه 
عملت سوءا و ظطلمت نفسی, فتب علی نک آأئت الاب ۱ 
ارت سبحاتک انی کتث من الظالمین. 


‌ ‌ 


سْبُحانَ ریک رب العرّة عَمّا یَصفُون, و سَلام عَلّی الْمْرسلين, و الْحَمَدٌ لِله 
بت الغالفین. (2) [معبودی جز نو نیست؛ خداوندا نو منزه و 

بد کرده و به خود ستم روا داشته‌ام, پس مرا ببخش و رحمت فرما که تو تو 
مهربانترین مهربانانی. 

معبودی جز تو نیست., تو منزهی من از ستمکاران بوده‌ام. معبودی جز تو 
نیست, خداوندا تو منزه و ستوده‌ای, من بد کرده و به خود ستم روا 
داشته‌ام, یس مرا بیامرز ای بهترین اضف ند نان معبودی جز نو نیلست؛ 
خداوندا تو منزه و ستوده‌ای, من بد کرده و به خود ستم روا داشته‌ام, پس 
توبه‌ام را بپذیر که تو بسیار پذیرنده توبه و مهربانی. معبودی جز تو نیست, 
تو منزهی من از ستمکاران بوده‌ام. منزه است پروردکار تو که صاحب 
عزت است از انچه (مشرکان) توصیف هت کتندر و درود بر پیامبران؛ و 
سپاس از آن فرش کار عالمیان است . 

الات ضل کی فده ال مح یی و تنایص ری 
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منک فی عافية, و استرنی منک فی عافية, و ارزقنی تمام العافية, و دوام 
العافية, و الشکر علی العافية. 

(1) [خداوندا بر محمد و ال محمد درود فرست., و مرا در سلامتی از سوی 
خودت در شام داخل ساز, و در سلامتی از سوی خودت در صبح داخل ساز, 
و مرا از سوی خویش در عافیت فرا پوشان. و عافیت کامل و دائم و 
سپاس بر عافیت و سلامتی روزیم فرما]. 

له انی استودعک نفسی و دینی و اهلی و مالی و ولدی و اهل حزانتی, و 
و و فصل غلی محقد و آل محقد و احطلت 
ذمتک, و ی و پا من 1 تضیع ۹ و لا 29 و و لا بنفد 
ما عنده, ای ادرا بک فی نحور اعدائی, فکد من کادنی و بغی علی. 

(2) [خداوندا| خودم و دین و خانواده و مال و اولاد و عیالم را که 
غمخوارشان هستم و هر نعمتی را که به من بخشیده‌ای و خواهی بخشید 
به تو سپردم. پس بر محمد و ال محمد درود فرست. و مرا در پناه و امنیت 
و پاسداری و حفظ و نگهداری و کفایت و پوشش و عهد و جوار و امانت 
خویش قرار داده. ای آنکه. امانتهایت: تبام نکرند .و سائلت: تومید و نف 
دست باز نگردد, و آنچه داریر پایان نپذیرد. به پشتیبانی تو سلاحم را در 
گلوی دشمن می‌زنم, پس نیرنگ هر کس را که به من نیرنگ زده و بر من 
ستم نموده بخودش باز گردان . 

اللهمٌ من ارادنا فارده, 9 فکده, و من نصب لا عداوة فخذه يا رب 
اخذ عزیز مفتد 

اللیع ل خلی تقد ال محمّد. و اصرف علی البلیات, و لفات و 


العاهات, و الثقم و لزوم الشقم, و زوال التعم و عواقب التلف: ِ 
نز ۳۹۳ 
اافشساا اخای هها ا وا لا خرس ات ام ده 
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(1) [خداوندا هر که قصد بدی به ما کند قصد وی کن,؛ و به هر که با ما 
نیرنگ زند نیرنگ زن, و هر کس را که علم دشمنی با ما برداشته به کیفر 
خود بگیر- پروردگارا- همجون چیره‌ای زورمند. خداوندا بر محمد و آل 
محمد درود فرست,: و گرفتاریها و آفات و امراض و فسادها و نقمت‌ها و 
دوام بیماری و زوال نعمت و عواقب تلف و انچه را که موجب طغیان اب 
از روی خشمت و تجاوز از حد باد به فرمانت می‌شود. و آنچه را می‌دانم و 
تعیدآنمت و هه را که از آن می‌تر سم و نمی تر سم ؛ > هو آنچه 0 
می‌پرهیزم و نمی‌پرهیزم, و آنچه را که خود بدان داناتری (همه و همه را) 
از من دور گردان . 
للم سل ی مه وال تس هشن و نقس غمی, و سل 
مه کفتی سا او بو دس و ای یر یر فاقای وه یا بر و 
ضعفت عنه قوّتی, و عجزت عنه طاقتی. و ردذتنی فیه الطرورة عند انقطاع 
اکتیهرا کافااسن کل نیوا کی ميه شیم اکفی کل ی ۶ ی 
یبقی شیء يا کریم. 
(2) [خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست., و اندوهم را ببر, و غمم را 
بزدا, و حزنم را تسلی بخش. و مرا در مورد آنچه که سینه‌ام بدان تنگ, و 
ضبرم مغلوب, و چاره‌ام اند ک, 9 بیروبم ضعیف, و تأبم ناتوان گشته, * و ون 
مورد آنچه که پس از بریده گشتن آرزوها و نومید شدن از آفریدگان 
ناچاری مرا به سوی تو کشاند کفایت فرما. لمخم و اه مه ور و5 
رت و فزاآناي صیت هدجه ان هن »نز صعایت کنی و میرگ 1و 
اللهمٌ صِلّ علی محقد و آل محقد, و ارزقنی حجّ بینک الحرام, و زيارة [قبر] 
ییاه همالع او وال رم 
(3) [خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست., و حج خانه محترم خود را 
و زارت آقیر] پامبرت- صلواتک علیه و را با توه و پشیمانی روزیم 
فرما]. 
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اللهم ان استودعک نفسی و اهلی ِِِِ و,اخوانی, با 
ااخا ال ی ای کی یا 
(1) [خداوندا خودم و خانواده و فرزندان و برادرانم را به تو می‌سپارم, و 


از تو می‌خواهم که امور مهم و غیر مهم مرا کفایت کنی, و به برگزیده تو 
از میان آفریدگانت از تو می‌خواهم آنچه را که جز تو قادر بر بخشایش آن 
نیست (همچون آمرزش گناهان و خلود در بهشت) ای کریم. سپاس خدائی 
عهده‌آم- برد اشت با 
پس از آن دو سجده شکر بجا آور و بگوی در سجده اول: 
اللیعات ات اه اری لا یبا امن اد اما آمد را ان 
پا ایدم اعد اه کر ناسنا پشده کره الفاء الا کرما و حودار ۱ 
من لا یزیده کثرة العطاء الا کرما و جودا, یا من لا یزیده کثرة العطاء الا 
کرها و جوداء صل علی مجنشد و اهل بیته: ضل علی محفد و اهل بیته, صل 
علی محمّد و اهل بیته, و افعل بی کذا و کذا <1». ۱ 
(2) [خداوندا توئی تو, امید جز از تو بریده شده. ای یگانه ان کس که 
یگانه‌ای ندارد, ای یگانه آن کس که یگانه‌ای ندارد, ای یگانه آن کس که جز 
تو یگانه‌ای ندارد, ای که بخشش فراوان جز بر کرم و جودش نیفزاید (سه 
بار) بر محمد و خاندانش درود فرست (سه بار) و برایم چنین و چنان کن . 
بعد از آن رخساره راست را بر زمین بگذار و همان دعا را تخوان ند از 
اس سا ی اس ار ایا اسان ردان و کر 
به سجده 


(1)- بجای کذا و کذا باید حاجات خود را بگوید. 
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ثانی و پیشانی بر زمین بگذار و همان دعا را بخوان, و بعد از آن اين دعا را 
که از جمله ادعیه دفع سختیها و محنتهاست بخوان, و آن اینست: 

یا سابغ التعم, يا دافع الثقم, یا باری النسم, یا مجلی الهم, یا مغشی الظلم, 
یا کاشف الضصْرّ و الالم, یا ذا الجود و الکرم, يا سامع کل صوت. يا مدرک کل 
وت با ی الط وه عم منت موه الست عل لو ععد 
ال محمّد, و اجعل لی من امری فرجا و مخرجا یا ذا الجلال و الاکرام. 

(1) [ای فراوان نعمت. ای دور سازنده بلاها و کیفرها, ای افریننده 
جنبندگان, ای زداینده اندوهها, ای پوشاننده تاریکیهاء ای بر طرف سازنده 
پریشانی و درد, ای صاحب جود و کرم. ای شنونده هر صدا, ای دریابنده 
آنچه که ازر دست رود, ای زنده‌کننده استخوانهای پوسیده و ایجادکننده آنها 
پس از مرگ بر محمد و آل معمد درود ون و برایم در کارم گشایش 

و راه گریزی قرار ده ای صاحب جلال و کرامت 

(2) بعد از آن دو رکعت و تیره را نشسته بگزاری و ایستاده گزاردن آن نیز 
جایز است, و مشهور در آن نشسته گزاردن است. و بعضی از علماء- 


ِ- 
11 


رضوان: الله علیهم+ ششتنه. زاردن این ده رکفت را افضل از ابشتاده 
کز از دن می‌دانند. 


[بیان نماز وتیره 


[بیان نماز وتیره 

(3) و روای بت کرده است شیح الطائفة در کتاب «تهذیب» به سند صحیم از 
امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام که آن حضرت فرموده‌اند: 
رکعتان بعد العشاء کان ابی یصلیهما و هو قاعد. و انا اصلیهما و انا قائم. 
یعنی: «دو رکعت بعد از عشا را پدرم نشسته ضن کز ازد نو و من ان را 
ایستاده می‌گزارم». (4) و عمل ما در گزاردن اين دو رکعت بر قول 
مشهور است. 

۵ وفت آن مین کشد عا-وفت تماز عشا و بعد از نصف شب قضا می‌شود. 
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(1) و افتتاح آن را , به تکبیرات هفتگانه و ادعیه ثلاثه کن؛ و در رکعت اول 
بعد از فاتحه سوره تبارک با سوره واقعه بخوان و در رکعت دوم بعد از 
فاتحه سوره توحید بخوان, و بعد از فارغ شدن دعا کن به آنچه خواهی و 
اس یواست حص تسف 


توضیح: [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 


ِِ« [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 

2 

«و لا تومتا مکرک» 

ففاد انست: یه ضزا از کر شنم اف ردان هن بت ه .هزن. که 
استدراج مکن که به ازاء هر تقصیری و معصیتی که از من در وجود آید 
نعمتی و عافیتی کرامت فرمائی تا باعث غفلت من شود و از خوف تو ایمن 
گردم و از ندامت و پشیمانی فراموش کنم تا آنکه اجل موعود در رسد و 
من مستحق عذاب و عقاب گردیده باشم, و ذلک هو الخسران المبین نعوذ 
بالله منه. 

«و لا تیسنا من روحک» 

- به فتح راء بی‌نقطه-, به معنی من رحمتک است. و روح در اصل لغت به 
معنی راحت است., و اینجا مراد رحمت است. 

«و اسبغ علی من حلال رزقک» 

یعنی: وسیع گردان بر من رزق حلال را. 


و چون تضمین شدر, است در اسباغ معنی افاضه, به بخ آاغباز آن متعدی شده 
است به «علی» و الا قیاس آنتدت که متعدذی بنفقس باشد. 
«و لا تعننی» 


- به عین بی‌نقطه و دو نون که نون اول مشدد است- فاخوة از «عنای» به 
فتح عین است که به معنی تعب و مشقت است؛ یعنی. : مرا در طلب رزق 
غیر مقدّر به تعب و مشقت مینداز, چنانچه گفته‌اند: 

ین این نکته که خود را ز غم آزاد کنی خون خوری گر طلب روزی ننهاده 
۵ ما خضال معتی ا که مرا ملمم کروان که از لب انن سم رون که 
برای من عقدر تباشد اغراض تمانم و در بی آن نباشم. 
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1) 

«و خذ لنفسک رضی من نفسی» 

بعنی. : نفس مرا راضی گردان به آنچه وارد می‌شود به تقدیر تو بر آن. 
مترجم گوید: «بباید دانست که تفسیر این فقره بنا بر آنچه مصثف- قذّس 
سژه- ذکر کرده‌اند بقدر دور است, و آنچه به خاطر یکی از فضلا- طاب 
ثراه- رسیده شاید به صواب اقرب باشد و آن اینست که: می‌باید معنی این 
فقره: 


باشد یعنی: بگیر به جهت نفس خود از من آنچه راضی شوی به آن از من. 
چنانچه در قنوت وتر عبارتی خواهد آمد که اشعار بر آن دارد و آن اینست 
که: 

هه ات ی قح رمک یی ای ون الک این 

- و الله اعلم». 

2) 

«و اهل حزانتی» 

- به حاء بی‌نقطه مضمومه و زاء نقطه‌دار-. مراد اهل و عیال است که از 
برای ایشان این کس محزون و غمناک می‌ شود. 

«و اجعلنی فی کنفک» 

مراد از کنف- به فتح نون- حرز وریناه است که آدمی از شداید و.مضائب 
پناه به او می‌برد و ملتجی , به او می‌شود. 

«و حیاطتک» 

- به حاء بی‌نقطه مکسوره», به معنی حفظ و تعهّد است. 

«و ذمتک» 

نف ی ودک و قفا لا ریا زک 

را نخان 

ادر- به دال و راء بی‌نقطه- در وزن و در معنی مثل ادفع است. و از جهت 
مناسبت متضمّن معنی اضرب و اطعن است. و نحور- به ضم نون- جمع 
نچر است, و نحر موضع قلاده را گویند. 

«أَحْد عزیز» مراد به عزیز در اين مقام, غالب است. 

«و القم و لزوم السقم» ‏ 

شون ای مر آع است: 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن, ص: 328 

(1) 

«و ما طغی به الماء لغضبک» 

طغی- به طاء بی‌نقطه و غین نقطه‌دار- از طفیان که به معنی در گذشتن از 
حذ و اندازه است, و مراد اینجا یعنی: از من کناره گردان آنچه موجب 
هلاکت به آب می‌شود به سبب غضب و سخط او جل شانه «<1». 

صسا ع ره ال خسن خر ون 

عتت- به عین بی‌نقطه و به دو تاء به دو نقطه فوقانیه- مأخوذ از «عن9» 
است که به معنی در گذشتن از حدٌ است, و مراد اینجا یعنی: از من دور 
گردان آنچه به سبب آن باد از حد و اندازه در می‌گذرد در گذشتنی که 
اد هس شود ان اهر ده اووت رن ار مه 


«و عیل به صبری» 

- به عین بی‌نقطه و یاء به دو نقطه زیرین- به صیغه مجهول از «عال» 
است که به معنی غلبه کردن است. یعنی: صبر من مغلوب شده است و 
طاقت صبر کردن نمانده است. 

«الذی لا یمن به سواک» 

یعنی: سوّال می‌کنم از تو امری را که به غیر از تو دیگری قدرت ندارد بر 
بخشیدن آن به من و مثّت نهادن به آن بر من, مانند مسالت امرزش 
گناهان و خلود در جنان. و ما حصل کلام بلاغت انتظام آنکه: 

در خواست می‌کنم از تو آمرزش گناهان و جاوید بودن در جنان راء و به غیر 
از تو کرا قدرت بر این قسم امری است که به من عطا تواند کرد و منت 
بر من تواند نهاد؟ 

«يا سابغ النعم» 

مراد به سبوغ تعمت گشادگی و وسعت آنپست چنانچه قبل ازین دانستی. ۰ 9 
این فقره از قبیل وصف است به حال متعل چنانچه در «بدیع السماواتِ» * 
اشعاری به آن شده. 

«یا باری النسم» 


باری به معنی خالق است., و نسم- به نون و سین 


(1) در اینجا مترجم جمله را نقل به معنی کرده ولی ضمیر غائب را به 

مخاطب تبدیل ننموده, و باید: «به سبب غضب و سخط تو>»> می‌گفت. 
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بی‌نقطه مفتوحتین- جمع نسمه- به دو فتحه- است و مراد از آن انسان 
است., و اطلاق آن بر مملوک نیز می‌کنند خواه مرد باشد و خوام_ زن. و 
قصیر است که ذرتن معام راودا خمیع ایو ماد از آدمت مر ارعت: 
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اشاره 


باب پنجم در آنچه از وقت خواب تا نصف شب مشغول به آن باید بود 
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(1) باب پنجم در انچه از وقت خواب تا نصف شب مشغول به ان باید بود 


[استحباب وضو ساختن برای خواب ۱ 

(2) اول چیزی که در نزد اراده خواب کردن به عمل باید اورد وضو ساختن 
است, (3) چه روایت ت کرده است رئیس المحدثین در کتاب «من لا یحضره 
الققیهه: ار امام.حق تاطق اعام حعقه ضادق: علية السام که ان حصرت 
فرموده‌اند: 

من تطغر نم آوی الی فراشه بات و فراشه کمسچده. .. . 

بعنی: «هر کس که وضو سازد و به جامه خواب خود دراید ان جامه خواب 
چون مسجد او باشد». 

)4( و ذکر کرده‌اند علماء ما- رضوان اللّه علیهم- که قادر بر استعمال آتب 
را جایز است تیمّم ساختن از برای خواب مثل تیمّم ساختن از برای نماز 


[تیمم برای خواب افضل از وضو است 


[تیمم برای خواب افضل از وضو است 
مترجم گوید: «صاحب «شارع نجات» «1» در کتاب مذکور ذکر کرده است 


(1) از مرحوم محقق داماد فیلسوف معروف, و در اصول و فروع دین به 

زبان فارسی است. 
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که از برای خواب ب کردن مطلقا وضو سئت است. و غایت درین وضو وقوع 

خواب است بر صفت کمال چنانچه در «عیون المسائل» 1 سات ان شنده 

استه هتم ایا افضل است اه وضو با بحند آب»مشمکن. از اتسعسال 

مثل تیمم از برای نماز چنازه. و نیت تیمّم چنین کند که: اتیمم للثوم لوقوعه 

علی الوجه الکامل- و اللّه الموقق». ۱ 

(1) و از جمله اعمال تنستوخ که در وقت 9 بعمل باید آورد خواندن 

سوره توحید و سوره جحد است., چه روایت کر ده است آن را رئیس 

المحدئین در کتاب مذکور به سند صحیح. )2( .و نیز وارد شده است از 

با سلام الله علبهم- که سوره فلٌ و له حَدٌ را در وقت 
ب کردن صد مرتبه باید خواند,. (3) چنانچه روایت ه کرده است ثقة 

0 در کتاب «کافی» به طریق صحیمحم از نت اسامه که گفت: شنیدم 

از امامٍ ی ناطق املم جعفر صادق علیه السلام که فررمودند: 

من قرأً «قل و ال أَحَد» مائة مرّة حين یأخذ مضجعه غفر له ما قبل ذلک 

یعنی: «هر کس که در حین در آمدن به جامه خواب سوره فُلّ هو ال آحة 

را ضد بار بخواند آمرزیده شود کناهان پنجاه ساله او». 

(4) و نیز روایت کرده است در کتاب مذکور هم از آن حضرت علیه السّلام 

که فرمودواند که: گفت رسول خدای صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: 

من قرأً «لَهاکم اللکار» عند الوم و في فتنة القبر. 

یعنی. «هر کس که سوره هکم التَکانژ را در نزد خواب ب کردن بخواند از 

فتنه قبر محفوظ ماند». ۱ 

(5) و سزاوار انست که چون به جامه خواب در ائتی تبژک جوتئی به خواندن 

این دعائی که (6) روایت ت کرده است رئیس المحدثین در کتاب «من لا 

یحضره الفقیه» به طریق صحیح از محشّد بن مسلم که گفت: گفت مرا ابو 

حعفر علیه اسلا 

آذا توسد الژجل یمینه فلیقل: 

بسم الله, اللهمّ ای اسلمت نفسی الیک, و وجهت وجهی الیک, و 


(1) این کتاب نیز از مرحوم محقق داماد است. «الذریعة» ج 13 ص 4 وج 
5 ص 382. 
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فوضت امري الیک, و الجأت ظهری الیک, توکلت علیک, رهبة منک و رغبة 
الی: لاملا و لاستجامی الا الی: اجتت بکایک النن ابزلگه و نرسولی 
ان ارسلت. 

(1) [بنام خدا, خداوندا خودم را تسلیم تو کردم و رویم را به سوی تو 
گرداندم, و کارم را به تو واگذاردم. و پشتم را به تو پناه دادم. بر تو توکل 
نمودم, هم از روی ترس از تو و هم از روی گرایش به تو, پناهگاه و گریز 
گاهی از تو جز به سوی تو نیست. به کتابت که نازل کردی و به پیامبرت که 
فرستادی ایمان اوردم . 

نسح تسبیح الرّهراء علیها السّلام 

- هذا آخر الحدیث. بعنی . 0 به جامه خواب ون یز و بر پهلوی 
راست بخوابد باید که اپن دعائی کرد کر شد بخواند, و بعد از آن تسبیح 
ماهر توا اه نها اد 

(2) و بپاید دانست که استحیاب تسبیح فاطمه زهرا- صلوات اللّه علیها- بنا 
بر مشهور مخصوص دو وقت است یکی بعد از هر نماز, و دیگری در وقت 
خواب. و ظاهر روایت ت که وارد است به استحباب گفتن تسبیح در وقت 
خواب ب کردن مقتضی تقدیم تسبیح است بر تحمید, و ظاهر روایت صحیحه 
ت وارد است در هی گفتن نسبیح فاطمه زهر|- صلوات اللّه علیها- 
و اسب مود تردن و هن ساختن کلام دربن مقام عون ملک وقاب 
۱۳ اختلاف 0 علماء ما- رضوان اللّه علیهم- در باب 
تقدیم تسبیح بر تحمید با وجود اثفاق ایشان بر ابتداء به تکبیر, چنانچه 
ضحیحه. محند سس سان که ار اما عفر ضادیق علبه التلاف‌روایت کرده 
است مصح به آن است که ابتدا به تکبیر است. و بنا بر مشهور که در 


تعقیبات نماز عمل بر ات دی یه آمیت سن تس او رن 
المحدئین و پدر او 2 بن بابویه و ابن جنید قائل شده‌اند به تاخیر تحمید 
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(1) ویروایات که ار اننه اظهار. علنمم اسلا دی ییات اشتهان بافند 
است بحسب ظاهر خالی از اختلاف نیست؛ و روایت معتبره که ظاهر ان 
دلالت دارد بر تقدیم تحمید بر تسبیح و شامل است باطلاقها بر آنکه بعد از 
نماز گفته شود و در وقت خواب نیز بعمل آورده شود (2) روایتی است که 


روایت کرده است شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب» به سند صحیح از محشّد 
بن عذافر که گفت: 

دخلت مع ابی علی ابیي عبد له علیه السّلام فسأله ابی عن تسبیح الرهراء 
علیها السلام فقال: «الله اکبر» حتی احصی اربعا و ثلاثین مژ. ثم قال: 
«الحمد له ی اغشیعا و رین نم قال: «سبحان الله» خی بخ ماثة 
مرة یحصیها بیده جملة واحدقة. _ ۱ 

(3) خلاصه کلام محمد بن عذافر انکه: «درامدم من با پدرم به خدمت امام 
بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السْلام پس پدرم پرسید از کیفیت تسبیح 
فاطمه زهرا- صلوات اللّه علیها- پس آن حضرت در مقام بیان آن در آمدو, 
اللّه اکبر گفتند تا آنکه سی و چهار مرتبه شمردند, بعد از آن الحمد للّه 
گفتند تا آنکه به شصت و هفت مرتبه رسید. بعد از آن سبحان اللّه گفتند تا 
آنکه صد مرتبه تمام شد, و می‌شمردند به دست مبارک خود تکبیر و تحمید 
و تسبیح را جملة واحدة». 

است به انکه در نزد خواب بعمل اورده شود (5) روایتی است که روایت 
کرده است رئیس المحدئین در کتاب «من لا یحضره الفقیه» از امام 
المتقین امیر المومنین علیه السلام که آن حضرت فرموده‌اند شخصی از 
بنی سعد را: 

الا احاثکم علی و عن فاطمة؟ ائها کانت عندی فاستقت بالقربة حثی اثر 
فی صدرها, و طحنت بالحی حتثّی مجلت یداهاء و کسحت البیت حتی 
اغبرت نیابه, و اوقدت تحت القدر حّی 0 نیابها فاصابها 

دلگ رسد فقلت ایا ار اس ای اه انا تون 
انت فیه من العمل. فاتت الثبی صلی الله علیه و اله و سلم فوجدت عنده 
احداثا فاستحیت و انصرفت. فعلم ضلی الله علیه مه اله فصسای اما جات 
لحاجة, فغدا علینا و نحن فی لحافناء. فقال: السلام علیکم. فسعتنا و 
استحیینا لمکاننا, ثم قال: السلام علیکم. فسکتنا و استحیینا لمکاننا, ثم قال: 
السلام علیکم. فخشینا ان لم نرد علیه ان ینصرف- و قد کان یفعل ذلی 
بسلم لانا: فان ادن له و الا انضر فن- , فقلت: و علیک السلام يا رسول الله 
ادخل. 

فدخل و جلس عند رژوسنا و قال: یا فاطمة ما کانت حاجتک امس عند 
محقد؟ فخشیت از لم تجبه آن یقوم. فأخرچت رأسی, فقلت: و الله آنا 
اخبرک یا رسول الله, انها استقت بالقرية حتّی ار فی صدرها, 3 
1۳ فقلت لها: ای سا ان 
حرژما انتِ فیه من هذا العمل. 


فقال صلی اللّه علیه و آله و سلم: آ فلا اعلمکما ما هو خیر لکما من 
الخادم؟! اذا اخذتما منامکما فکعبرا اربعا و ثلاثین تکبيرة. و سبحا ب 
نلائین, و احمدا ثلائا و نلائین. فأخرجت فاظمه علیوا السلام 0 
یت لاه هرت اد رضیت. عن الله و رسوله. 

خلاصه کلام بلاغت انتظام امام علیه السْلام انکه: (1) «خبر دهم شما را از 
خود و از فاطمه؟ بدرستی که آن خاتون حجله عصمت در خدمت من «1» 
چندان آب به مشک آورده بود که اثر ریسمان مشک بر سینه او ظاهر 
گردیده بود, و آنقدر دستاس کرده بود که دستهای مبارک او آبله بر آورده 
بود. و چندان خانه را جاروب کشیده بود که 


(1 عبارت متن کانت عندی است.: یعنلی. : در خانه من بود. 
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رختهای او غبار آلود شده بودر (1) و انقدر اتش در تهزیک افزوخته بود کة 
جامه‌های او از اثر دود سیاه گشته بود. و از سبب این مشقتها ضرر سختی 
به او رسیده بود, پس من به او گفتم: چه شود که پیش پدر بزرگوار خود 
روی و از او درخواست خادمی کنی تا کفایت تعب و مشقت تو کند. و تو را 
نباید این قدر مشقت کشید. پس فاطمه علیها السلام متوجه مقر کرامت 
حصرت رسالت صلی الله علیوو همم مد یه کش ور ترق آن حصرت 
مردم بسیاری را از جوانان مجتمع‌اند و از کلام دررفرجام ایشان منتفع 
ها ره تا 
خادم نماید. سوال نکرده بازگشت, و چون حضرت رسالت صلّی اللّه علیه 
و آله دیدند که فاطمه علیها السّلام آمده بازگشت, دانستند که به حاجتی 
آمده بود. پس روز دیگر وقت صبح خواجه کونین حجره مادر سبطین را به 
نور حضور وافر السشُرور آرایشی تمام دادند, و ما در آن وقت در زیر لحاف 
خود بودیمء بنن آن حضرت گفتند: السلام علیکم. ما از شرمندگی جواب 
ندادیم؛ مرتبه دیگر گفتند: السْلام علیکم. باز از آشرمندگی سکوت کردیم. 
مرتبه سیّم گفتند: السّلام علیکم. پس از ترس آنکه مبادا جواب نگوپیم و 
جناب ایشان بر گردند- چه حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
عادت. آن نود که جون به خابی: می‌آمدند مبه هرنیه سلام فی کرت ففی کر 
درین سه مرتبه جواب می‌شنیدند داخل می‌شدند, و اگر جواب نمی‌شنیدند 
بازمی‌گشتند- پس گفتم: و علیک السّلام یا رسول زا 9 
آن حضرت درآمده بالای سر ما نشستند و گفتند: ای فاطمه دیروز چه 
حاجت نزد محمّد داشتی؟ من ترسیدم که مبادا فاطمه از شرمندگی جواب 
ندهد و آن حضرت برخاسته برود. من سر خود از زیر لحاف بر آوردم و 
ک ۱ نی رس سر رورم وا ات رس رای که 
چندان ات نمشد آوردم ک-انو تیسشمان آن بر سینه او ظاهر گردیده و 


آنقدر سر کرده که دستهای او آبله بر آورده, و چندان خانه را جاروب 
کشیده که رختهای او غبارآلود شده, و ۳ ان در ته دیگ افروخته که 
۰( 
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پدر عالیمقدار خود روی و در ِِِِ کنی که کفایت تعب , و 
مشقت تو کند, و ترا نباید این قدر تعب کشید. ( تحضست تغل اه 
علیه و اله و سلم فرمودند: ایا نمی‌خواهید که بیاموزم شما را چیزی که 
بهتر از خادم پاشد برای شما؟ هر گاه که شما به جامه خواب درآئید سی و 
جهان خرقيه الله افتر موی شم وه مر نجه سحا ی له, و سی و سه 
مرتبه الحمد للّه. ۱ 

بعد از ان فاطمه علیها السْلام سر مبارک خود از زیر لحاف بر اوردند و 
فرمودند: راضی شدم از خدای تعالی و رسول او, راضی شدم از خدای 
تعالی و رسول او به انچه ایشان بهتر دانسته‌اند». 


[تفسیر مفردات حدیث شریف 


(2) مناسب نمود درین مقام توضیح بعضی از الفاظ که این حدیث متضمّن 
«حتّی مجلت یداها» 

مجلت- به فتح جیم و کسر جیم- هر دو آمده است. و مراد از آن آبله است 
که از شدت کار کردن در دستها بهم می‌رسد. 

«و کسحت البیت» 

- به سین و حاء بی‌نقطه- به معنی جاروب کشیدن خانه است. 

«و دکنت پیابها» 

- به دال بی‌نقطه و کاف مکسوره و نون بعد از کاف- , سیاه شدن و چرکین 
گشتن رخت است. 

«لو اتیت اباک» 

جواب لو در کلام محذوف است به سبب دلالت مقام بر آن, و کلام درین 
تقدیر است که: لو اتیت اباک فسألته خادما یکفیک حرّما انت فیه من العمل 
أعطاک. 

«فسالته خادما» ۱ ۱ 

کایم. ۱ اطااق ی کته سر علام و کف مت وشات در آن تساو 
است, و اطلاق خادمه- به تا- بر جاریه غلط است. 

«یکفیک حرژ ما انت فیه» 

حرّ- به حاء و راء بی‌نقطه- به معنی تعب و شدت 
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است. (1) 

«وجدت عنده احداثا» 

عرب گوید: رجل حدث- به فتح دال بی‌نقطه- ای شابٍّ, یعنی مرد جوان؛ و 
احداث جمع آنست. 

مترجم گوید: «در حاشیه کتابی به نظر احقر رسیده که لفظ مذکور را یکی 
از فضلا چنین تصحیح نموده گفته است که: صواب آنننت: که:خیانا باشد ده 
احدائا چنانچه در اکثر نسخ «من لا یحضره الفقیه» است و موافق است به 
آنچه در تم یز اثیریه» مذ کور است که گفته: ۰ و حدیت فاطمة علیها السلام 
ائها جاعت الی الب صلّی اللّه علیه و آله و سلم فوجدت عنده حدّان 

ای جماعة یتحدئون. 

یعنی. «بدرستي که آحا حضربر فاطمه علیها السلام به سوی حضرت 
رات ای هو ی ام ی اس سا 


تقوم[ 1 سامر, و, ۲ ۰ از تا و است بعنی 
سخن کنندگان- و الله اعام بکلام آولیائه». 

(2) و مخفی نماند که این روایت صریح نیست در تقدیم تسبیح بر تحمید 
خوا ها قول اس توا افاین هطای خم ات و نت بر 
ترتیب و تعقیب ندارد, بعلی واو عطف زیاده بر جمع شدن معطوف و 

معطوف علیه در حکم دلالت 1 چنانچه در اصول مبین شده. پس دلالت 
0 ی ۱ و ۱۱ ۱۱۳ 
کلمه «نمٌْ» که در متن حدیت واقع است کلام راوی است نه تتفه حدیت, 
ای کی اسان ا هس ی اس رات ام 
تقدیم لفظی چنانچه مذکور شد مثبت مذعا نیست پس منافات در میانه 
روایات بحسب ظاهر است و سزاوار است حمل روایت دوم بر روایت اول 
به واسطه صخّت سند و معتضد بودن آن به بعض دیگر و 
() خانکه ردان کرده-است ابو هس از آماه تحی‌تاطی اما عفر 
صادق علیه السّلام که آن حضرت فرموده‌اند که 

فی تسبیح الهراء علیها السلام: تبداً باللکبیر اربعا و ثلائین, ۸ 
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الحمید ثلائا و نلائین, نع اللسبیح ثلائا و ثلائین. 

(1) ی در تسییج زهرا علیهما اللام 1« ِ به تکبیر کرده سی و 
ش همم تسبیح». ,2( و این روایت صریحم ات فره تق نم مور 
۱ پس حمل کرده می‌شود 
روایت دوم بر خلاف ظاهر لفظش از برای آنکه منافاتی که در میانه 
روایات ت است بر طرف شود چنانچه گفتیم. بدنن:ا کر کوئن: تس سین 
عمل به ظاهر هر دو رواٍ 7 اول را که 
مت دنم نمی استک بر تب آنکه نع از نار کفیم شود و 
زواینت دوم را که متضتن تقدیمق نسبیح است: بر تجمید بر آنکه دو:وقت 
اراده خواب خوانده شود. پس درین صورت عمل به ظاهر هر دو روایت 
کرده‌ایم و احتیاج نیز نداریم به اینکه روایت دوم را از ظاهر خود بر گردانیم 
و ارتکاب غير ظاهر کنیم, پس چرا ازین احتمال عدول کرده و قائل به این 
احتمال نشده‌ای؟ 

اک 
وقت اراده خواب به» گفته: افی‌ تقو بلکه. آنخته از تتبع ظاهر می‌شود اتتفخت که 


ریک از فریفین که فانلند. به عقديم تعمیدنو تاخیر آن فاباند : نم اف خصااه) 
خواه این تنسبیج بعد از نماز واقع شود و خواه در وقت اراده و بعمل 
آید, پس قائل به تفصیل شدن, احداث قول ثالث باشد در مقابل اجماع 
مرکب. و کسی که قائل به قول ثالث شود خرق اجماع مرکب کرده باشد. 


۱ طاهرا قن مت ال رهراه کلام موی با آمونهن استته سکن ادا 
علیه السّلام از تبدا شروع می‌شود. بنا بر اين,. ترجمه چنین می‌شود: ان 
حضرت در مورد تسبیح زهرا علیها السلام فرموده‌اند که: ابتدا به تکبیر 
کرده ... 
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(1) و اما آنچه کفته ند که: احداث قول 9 گاهی ممننع است که لازم آید 
از احداث آن رفع آن چیزی که امّت بر آن اجماع کرده باشند چنانچه اگر 
کسی گوید که: رد بکر موطوءة می‌توان کرد به سبب عیب, مگاباز ی 
زایکان.بی‌آنکه ارش داده شود. درین صورت مخالفت فریقین کرده خواهد 
بوذ جرا که آنفای کل دم آنست چه برفهای قانلنه کمیر کوسوساوه 
می‌توان کرد به سیب عیب. به شرط آنکه ارش بکارت داده شود و 
فرقه‌ای دیگر بر آنند که رد بکر موطوءة نمی‌توان کرد مطلقا. پس قول به 
رد آن مچانا مخالفت [و] خرق اجماع مرگب است و این جایز نیست., به 
خلاف آنکه چنین نباشد مثل کسی که قائل به فسخ نکاح شود به بعض 
عیوب خمسه بدون بعضی دیگر: درین صورت مخالفت اجماع مرکب 
نخواهد بود چرا که فرقه‌ای قائلند به فسخ نکاح به عیوب خمسه. و 
فرقه‌ای دیگر بر آنند که فسخ نکاح به عیوب خمسه نمی‌شود, پس قاثئل به 
فسخ نکاح به بعض عیوب خمسه بدون بعض دیگر شریک خواهد بود به هر 
دوف رکه در این صورت مخالفته اجماع مر کب حاصلن تیستت. 

و ما نحن فیه از قبیل قول به صحت بیع غایب و عدم قتل مسلم به ذِمّی 
است زیرا که جماعتی می‌گویند که: بیع غایب صحیح است و قتل مسلم به 
ذمّی نیز صحیح, و فرقه‌ای دیگر می‌گویند که: بیع غایب و قتل مسلم به 
ی وی و ی و ی وت 
شریک است. و مسأله تسبیح نیز ازین قبیل است, و ما بیان کردیم که رفع 
اجماع کت نمی‌شود. یس قائل به به تفصیل شدن قصوری در مذعی 
نداشته باشد. 

بنا بر مذهب خاضه چنانچه مقژر نموده‌اند که حجیت اجماع مسبب است از 
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کف ول ی سکیم 


استام حاضان نی ات اک ان ارو را هر اه اسر 
شطری موافق باشد. و برین قیاس کن مثال بیع و قتل را- و الله اعلم. 
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فصل [اول [در آداب خوابیدن 





اشاره 


فصل [اول [در آداب خوابیدن 

(1) و سزاوار انست که خواب ب کردن تو بر پهلوی راست تو باشد زیرا که 
این نوع خواب کردن خواب تا است. (2( چنانچه روایت ت کرده است 
نقة الاسلام در کتاب «کافی» به سند صحیح از احمد بن اسحاق که گفت: 
قلت لأبی محمد یعنی الحسن العسکری علیه السلام: جعلت فداک ای 
فقنر ای بضصیرنی قی نی وه قو اردته آن اسان آبای علیه السلام اعد 
فلم یقض لی ذلک. فقال: 

و ما هو یا احمد؟ فقلت: روی لنا عن آبائک علیهم السلام: انْ نوم الاأنبیاء 
علی اقفیتهم, و نوم المومنین علی ایمانهم. و نوم المنافقین علی شمائلهم 
و نوم الشّیاطین علی وجوههم. فقال علیه السّلام: کذلک هو. فقلت: 
باسیدی فای اجهد آن ام علی بهتی ها مکی ولا باخدنی الوم انوا 
فسکت ساعة نم قال: يا احمد ادن منثی. فدنوت منه. فقال ادخل یدک تحت 
ان ی ار ای این 
الایسر, و بیده الیسری علی جانبی الایمن ثلاث مژات. 

قال احمد: فما اقدر ان انام علی یساری منذ فعل ذلک بی علیه السلام, و 
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لا پأخذنی علیها نوم اصل. 

خلاصه کلام احمد بن اسحاق- رضی ال عنه- آنکه: (1) «گفتم به امام 
حسن عسکری علیه السلام که: جان من فدای تو باد تفت کت کم از 
جهت چیزی که به خاطرم رسیده است و می‌خواستم که از پدر بزرگوار تو 
سوال کنم میسْر نشد که از او بپرسم. پس ان حضرت فرمودند: چه چیز 
است ان ای احمد؟ گفتم: از پدران تو علیهم السلام به ما چنین روایت 
کرده‌اند که: خواب کردن پیفمبران بر پشت است. و خواب کردن مومنان 
بر پهلوی راست, و خواب کردن منافقان بر پهلوی چپ, و خواب کردن 
شیاطین بر روی. آن حضرت ی ی آری چنین است. 

پس گفتم: ای سید من بدرستی که من هر چند جهد می‌کنم که ؛ بر جانب 
دست راست بخوابم نمی‌توانم ۵ هر ان جانب مرا خواب تمی‌گیرد. یس آن 
حضرت ساعتی سکوت نمودند, و بعد از آن فرمودند؛ اق اجمد نزدیی من 
شو, پس من نزدیک به آن حضرت شدم, فرمودند: دست خود را در زیر 
جامه‌های خود کن. من دست خود را در زیر جامه‌های خود کردم: پس آن 
حضرت دست مبارک خود را از زیر رختهای خود بیرون اوردند. و دست 
راست مبارک خود را بر جانب چپ من, و دست چپ مبارک خود را بر 
جانب راست من سه مرتبه کشیدند. 


پس احمد بن اسحاق گفت: از آن وقتی که امام علیه السٌلام دست مبارک 
خود را بر من کشیدند دیگر نتوانسته‌ام که بر جانب دست چپ خود خواب 
کنم و اضلا ضرا بر ان جانب خواب #7 


[دعای وقت خواب 
(2) و از جمله دعاهائی که در وقت خواب کردن باید خواند آن چیزی است 
که روایت ت کرده است نقة الاسلام در کتاب «کافی» به طریق صحیحم از 
اتاه یفاضا رس صاو اه ان ها کج رت 
تا ۱ 
«الحمد له دی علا فقهت الخ له دی سای فجر مه ۱ 
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الذی ملک فقدر, ۱ ۲۲ هو علی 
کل شی ء قدیژ*.» 
(1) [سپاس خدایی را که برتر است پس قاهر است.؛ و سپاس خدایی را 
که باطن است پس آگاه است, و سپاس خدایی را که حکومت دارد پس 
قادر است. و سپاس خدایی را که مردگان را زنده سازد و زندگان را 
بمیراند, و او بر هر چیز تواناست . 
خرح من الذنوب کیوم ولدته امه. 5 
علاضته کلام بات فرجام اعاع یه اللام اک هر کمن اس فا را که 
مذکور شد در وقتی که به جامه خواب در می‌آید سه مر نبه بخواند بیرون 
آید از گناهان مانند روزی که از مادر توا شده باشد». 
مترجم گوید: 
«خرج من الذُنوب» 
, ذنوب- به ضمّ ذال نقطه دار- جمع ذنب است- به فتح ذال و سکون نون- 
بة معنی کناهه و:فعل آن انب می‌اید. فال قی «الضحا»» الرتب الجزم:.ه 
قد اذنب الژجل. و بیرون آمدن از گناه از قبیل استعاره است چه تشبیه 
شده است مفارقت او از گناهان و خلاصی از تبعات آن به بیرون امدن 
قشض از اما اضال آن. کلام از فمیل اتعارم مضره بعه است. 
قرمی‌وانه بوق که سته شوه باشد کنا هان مه جاحه وسراهنه امتال ان 
کنایه از آنکه جتافخه آنپابدن زا فرا من گیرند کتاهان بر احاظهبه این کس 
می‌کنند, چنانچه کلام مجید به آن ناطق است که: آحاطت , به حَطيينَة. <1» 
و کلام اشعاری با کاية باشدو کر خرو تخبیل او آلله ا عم 
2 یواست کرد اشیودر کاب‌مدییر از جصرت رساله‌حلی ام عنم 
و آله که آن حضرت فر موده‌اند: 

من قراً هده لية عند منامه: 
«قل نم آتا سَ له وحی لت نم لک ال واجذ من کان جوا قاء 


اس ج )_ 0 یر 3 ِ [ 5 
زبه فلیعمل عَملا صالحا لا بُشرک بعبادة هد آعدا» «<2» 


(1) سوره بقره: 2- آیه 81. 

21 ِ کهف: 19 5 

1 

معبودی یگانه است. پس هر کس که امید دیدار پروردگار خود دارد باید 

عمل شایسته کند و احدی را در عبادت پروردگارش شریک نسازد]. 

سطع له نور الی المسجد الحرام حشو ذلک الثور ملائکة یستغفرون له. , 

خلاصه کلام معجز نظام سیّد انام- علیه و آله الصّلاة و السْلام من ال 

با آنگه: (2) «هر کس این آیه کریمه را که ذکر یافت در وقت 
ب کردن بخواند ساطع شود نوری از جایگاه خواب او تا مسجد الحرام 

۳ ميانه آن نور ملائکه باشند که از جهت او استغفار و امرزش از 

حضرت عزّت- عمّت عطیاته- می‌کرده باشند». 

(3) و نیز روایت کرده است در کتاب مذکور از امام بحق ناطق امام جعفر 

صادق علیه السلام که آن حضرت فرموده‌اند: 

ما من عبد یقراً آخر الکهف حین ینام الا استیقظ فی السّاعة الّتی یرید. 

یعنی: (4) «نیست بنده‌ای از بندگان که بخواند آخر سوره مبار که کهف را 

در حین خواب کردن و اراده نماید که در فلان ساعت برخیزد مگر آنکه در 

همان ناکت که می‌خواهد بیدار شود». 

(5) و اين از جمله اسرار عجیبه مجرّبه است که هیچ کس را در آن شکی 

یست. و مراد به آخر کهف آیه آخر آن سوره است و آن اینست: قَل تما 

انا بت متلکمء الی خر الا ند کم قیل آزین عن فرزیت سمت زازش یافت: 


[دعای دفع گزیدگی 


[دعای دفع گزیدگی ۱ . 

(6) و هر گاه که ترس از عقرب و امثال آن داشته باشی بگوی ان چیزی را 
که روایت کرده است در کتاب مذکور از امام الباطن لاه آمام محمد 
باقر علیه السّلام که آن حضرت فرموده‌اند: 

من قرأً هذه الکلهات فأنا ضامن ان لا تصیبه عقرب و لا هامة حثّی یصبح: 
«اعوذ بکلمات الله التامات التی لا یجاوزهن بر و لا فاجر من شر ما ذرا 
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هن ها برا, و من شرّ کل دابة هو آخذٌ بناصیتها ان ربی عَلی صراط 
مستقیم» 

. (1) [پناه می‌برم به کلمات تامه خداوند که هیچ نیکوکار و بدکاری از آنها 
در نخواهد گذشت از شر آنچه آفریده و خلق نموده, و از شر هر جنبنده‌ای 
که زمامش بدست اوست., که همانا پروردگارم بر راه راست است . 
یعنی: «هر کس تبزک جوید به خواندن این کلمات کثیر البرکات که مذکور 
شد من ضامنم او را که نه عقربی و نه هامّه‌ای «1» از هوامٌ آسیبی به او 
رساند تا انکه صبح را دریابد». 


[دعای دفع احتلام 


[دعای دفع احتلام 

(2) و نیز روایت کرده است در کتاب مذکور به سند صحیح به جهت دفع 
شام از ماه اطق آهاد سیر صاد مه الا که ان شرت 
فرموده‌اند: 

اذا خفت الجنابة فقل فی فراشک: 

«اللهم اه اعوذ بک من الاحتلام, و من شر الاحلام, و من ان بتلاعب بی 
الشیطان, فی اليقظة و المنام». 

(3) [خداوندا پناه می‌برم به تو از احتلام. و از شر خوابهای پریشان, و از 
اینکه شیطان مرا در بیداری و خواب بازیچه خود قرار دهد]. 

یعنی. «هر گاه که نرس از جنابت داشته باشی پس بگوی در حالتی که در 
جامه خواب باشی دعائی را که مذکور شد». 


[دعای امن از آوار] 


[دعای امن از آوار] 

(4) و نیز روایت ت کرده است به جهت ایمن بودن از فرود آفدن: شاه از 
ثامن امه هدی امام رضا- علیه التحبة و الثّناء که آن حضرت فر موده‌اند: 

لم یقل احد اذا اراد ان ینام: 


(1) عبوانات کزنده از فیل هار وغیره: 
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ان ال یبقسک السّماوات و الأرضَ ن و و لین زالتا ان أَمُسَکَهْما من 
اعدهن نده ات کان خلیما عفورا 1 

(1) [خداوندا آسمانها و زمین را از فروافتادن نگه می‌دارد؛ و اگر فرو افتند 
یس از خدا دیگری قادر بر نگهداری آنها تیلست ؛ همأنا او پز نا ره اهتدم 
است . 

فسقط علیه البیت. 

ِِ کلام امام علیه السلام آنکه؛ «نگفته است کته هر گاه که اراده 


ب کرده باشد این آیه کریمه مذکوره را که خانه بر سر او فرود آمده 
ِِ کنایه از آنکه هر کس در وقت اراده خواب ب_کردن این آیه مذکوره را 
بخواند از ترس فرود آمدن خانه ایمن باشدیادن الله تعالی. 

(2) و نیز روا یت کرده است در کتاب مذکور که: مات سای ۱ 
غیج و اله وسلم هر گاه ازاده در آمفرم من حامه خو انبم کرده اند تب که 
خواندن این کلمات می‌جسته‌اند: 

بای الاو ای سا کر آموت. 

[خداوندا به نام تو زنده‌ام, و بنام تو می‌میرم . 

و هر گاه بیدار می‌شده‌اند به گفتن این کلمات مبادرت می‌نموده‌اند: 

الحمد لله الّذی اخبانی نهد ها آفاتی.و [لنه: انش ور 

اسباس خدایی را که مرا ز تدم ساخت بسن از آنکه مرا میرانده‌بوده و-خشر 
و نشر به سوی اوست . 


[دعای وقت خروشیدن خروس 


[دعای وقت خروشیدن خروس 
(3) و نیز روا یت کرده است در کتاب مذکور از امام بحق ناطق امام جعفر 
صادق علیه السلام که آن حضرت فر موده‌اند: هر گاه که خروش خروس 


شنوی بگوی: 

سبُوح قدْوس, رت الملائكة و الژوح. سبقت رحمتک غضبک, لا اله الا انت, 
سبحانک و بحمدک, عملت سوء, و ظْلْمَتْ تَفسی اف لی: اند لا رعفر. 
الذنوب الا انت. 


(1) سوره فاطر: 35- آیه 41. 
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(1) [بسی منزه و پاک است ۱ «دَِ«, رحمتت بر 
غضبت پیشی گرفته, معبودی جز تو نیست, تو را منزه و ستوده می‌دانم. بد 


کرده‌ام و به خود ستم روا داشته‌ام, یس مرا بیامرز که گناهان را جز نو 


نات رد کی ای یات 

(2) و از آنچه فادار سل آمردن آن در وقت خواب ب کردن سر مه 
در چشم کشیدن است. (3) به تحقیق که روایت تفندم. ا رتست که حضرت 
ای ای اه اه هر وک ود بو اه تا 
می‌نموده‌اند سر مه در چشم مبارک می کشیده‌اند. 

(4) و روایت شده است از امام بحق ناطق امام جعفر صادق <2» علیه 
السلام که آن حضرت فرموده‌اند: 

من اصابه ضعف فی بصره فلیکتحل سبع مراود عند منامه من الاثمد اربعة 
فی الیمنی و ثلائة فی الیسری. ۲ 

خلاصه کلام بلاغت انتظام امام علیه السلام انکه: (5) «هر کس را ضعفی 
در چشم بهم رسد باید که در وقت خواب کردن هفت میل سرمه به چشم 
خود کشد, چهار در چشم راست., و سه در چشم چپ». 

(6) و هم از ان حضرت روایت شده است که فرموده‌اند: 

ال ند ام اما سس الماغا رل قم ال 

یعنی: (7) «سرمه در چشم کشیدن در وقت خواب کردن سبب امان است 
از آبی که در چشم نازل می‌نشنود». 

(8) و روایت شده است که در وقت سرمه کشیدن این دعا باید خواند: 


[دعای سرمه‌کشیدن 


[دعای سرمه‌کشیدن 
اللهم این اسالی تح و و ال محته اش تصلی علن مخت وال مخفه: 
و ان تجعل الثور فی بصری, و البصيرة فی دینی, و الیقین فی قلبی 


ت دم کصرنه در اس ای اه کم 

ی ۳ 
شده است. 
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و الاخلاص فی تقو له و السلامة فی نفسی, و السعة فی رزقی, و الشکر 
لک ابدا ما ابقیتنی. 

»1< )1( 

(2) و روایت ت کرده است نقة الاسلام در کتاب «کافی» به سند حسن از 
امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام که آن حضرت فرموده‌اند: 
هر گاه کسی خواب سهمناکی ببیند باید که از آن جانبی که خوابیده است 
بر جانب دیگر بگردد. و اين آیه کریمه را بخواند: تما نوی من السَبْطانِ 
جعْرن الذین مَئوا و لیس بضاتهم نا الا بان اللٍّ. <2» 

ان تا ۱ و از عیطان است ها مفستان را آنده‌ین 
سازد, و النته خرری بانان تتواند رساند خز به‌ ادن خداوند ]: 

بعخ رز از نکوند" 

عذت بما عاذت به ملائکة اد المقژبون؛ و انبیاقه المرسلون, و عباده 
الصٌالحون, من شرّ ما رایت, و من شرّ السیطان الژجیم. 

)4( [یناه بردم به آنچه که فرشتگان مقرب و پیامبران مرسل و بندگان 
شایسته خداوند بان پناه پزذنده از شر آنچه دیدم و.از شر شیطان زانده 
لشنده . 


(1) ترجمه آن در ص 305 گذشت. 
(2) سوره مجادله: 58- ابه 10 
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باب ششم در آنچه از نصف شب تا طلوع صیح عمل به آن باید کرد 


اشاره 


پاب ششنم. در آنچه از تضف شب تا طلوغ ضبح عمل. به آن باند کرد 
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(1) باب ششم [در انچه از نصف شب تا طلوع صبح عمل به ان باید کرد] 
(2) و آن در ضمن مقدمه و چند فصل سمت تفصیل می‌ابد. 





۳۹ تد [در هت ۱ 1 ات ای ۵ 


اشاره 


مقد مه: : [در فضیلت نماز شب 

(3) شابن انست که رانا سار از اه اظیانه غاییم صادات الم آلدای 
الجبار- در باب برخاستن به نماز شب و بیان فضیلت آن نقل شده است, و 
روایات در این باب متظافر است, )4( از از جمله روایت ت کرده است نقة 
الاسلام در کتاب «کافی» به سند صحیم از امام بحق ناطق امام جعفر 
صادق علیه السلام که آن حضرت فرموده‌اند: 

شرف المومن قیامه باللیل. و عژه استغناوه عن الثاس. 

یعلی: ۹ موّمن بر پای بودن اوست در شب که کنایه از نماز شب 
است, و عژت او استغنای اوست از مردم». 

(5) و همچنین روا پت کرده است در کتاب مذکور به سند حسن از عید ال 
بخ فسان. که کفت» فشندم ار آیا ید الله علنه السلام که آن حضرت 
می‌فر مودند: 
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را وا الصّلاة في آخر اللیل, و 
باترت ما فی ایدی الثاس, و ولاية الامام من 1 محمد صلی الله علیه و 
آله. 

(1) یعنی: «سه چیز است که آن فخر مومن و زینت اوست هم در دنیا و 
هم در آخرت: نماز کردن در آخر شب. و ناامید بودن از آنچه در دست 
فردم. اسست: و تولی: تعوون یه افام معضیم از ال محه ضای الم علبه و 
آله ۹/۵ 

(2) و همچنین روایت ت کرده است در کتاب مذکور به سند حسن هم از آن 
حضرت له لام در خر فول خدای بای ‌صالیه کانها قلیا مر 
الیل ما یَهَجَمُو حون «1» که آن حضرت فرموده‌اند: ۳ بوده 
اننت که فقوت می‌شنده است. تماز شیب ملفین که تمی‌قو‌انتستند در آن شتها 
قیام به آن نمود. 

مترجم گوید: «بباید دانست که مصتف- طاب ثراه- در حاشیه ذکر کرده 
است که ۳1 وافی هدایه مذکوره در سور مبارکه, وا چنین است که: 
الَْْفِینَ فی جات و غیون* آخذین ما تام رمُم هم کائوا قبّلَ دک 
مخسنین* کار توا قلیلا من الیل ما یَهَجَعُونَ* و بالاشحار هم تَستهژون. 
ی اعلتر- آنکه: فبدر شنی. که بر هب کاران از شرک و معصیت 
در 1 روز در بوستانها باشند و چشمه‌های روان جاری باشد در آن, 
پذیرندگان و فراگیرندگان آن چیز را که به فضل خود عطا کرده است 
بدیشان پروردگار ایشان. بدرستی که ایشان بوده‌اند پیش از دخول بهشت 


ست:۱ 


۷ 


نیکوکاران, که در شب اندک خواب کردندی, و بودند که به سحرها طلب 
یعنی به طاعت و بیداری شب مغرور نبوده‌اند. 


(1) سوره ذاریات: 51- آیه 17. 
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طاعت ناقص ما موجب غفران نشود راضیم ار مدد علت عصیان نشود 

و ارباب تفسیر «هجوع» را به خواب قلیل تفسیر کرده‌اند. و در لفظ «ما» 
چند وجه گفته‌اند؛ اول آنگه: زایده اش دانسته‌اند. دوم و سیم انکه ماء 
مضدری و طاء موضوله‌انشن: کفعه‌انم ای کانوا فلبلا من اللیل هخوفمم: اه 
الذی یهجعون فیه. 

و رف مرا متطو سیر فاعتی ای یا مور خانر میت کم جاه 
نافیه باشد زیرا که ما بعد ماء نافیه عمل در ما قبلش نمی‌کند, و اگر 
چنانچه قاء تافیه: باشند: هر ابته تخمل بر انقی. کردن-ضخنه: باشند ِِ 
فتأشل». 

(1) و نیز روا بروه ات در 5 ری دز 

اللیل. ففال ان الممنین علیه الشلام انت ۳ قد ندنک کی 

علیه السّلام ند و گفت که: 

مدتی شده است که از نماز شب گزاردن محروم شده‌آم, پس آن حضرت 
در مقام جواب بو تارج فرمودند: تو مردی هستی که گناهان تو ترا به قید 
در آورده است و مانع از نماز شب شده است» کنایه از آنکه گناه کردن در 
روز باعث محرومی از نماز شب است. 

(3) و روایت ت کرده است شیح الطائفة و امام ایهم در کتاب «تهذیب 
الأحکام» به سند صحیح از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام 
در تفسیر قول خدای تعالی: ان ناشة الیل هی اد وَطنا و5 قفوم قبلا 2 
که مراد به قیام, برخاستن بنده است آتجاهه خواب خود, یعنی چون وقت 
نماز شب درآید بنده از جامه خواب خود برخیزد به جهت نماز گزاردن, و 
ازین برخاستن بجز رضای خود چضرت عرّت چیزی دیگر اراده ننماید و 7 
خاطر آمتدس خالضا مخاسا ام تفالق رعایوته 


)1( ترجمه صحیح چنین است: «و اگر چنانچه این قاعده که ماء نافیه در ما 
قبلش عمل نمی‌کند نبود هر اینه حمل بر نفی کردن صحیح بود». 

(2) سوره مزمل: 73- آیه 6. 
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مقدمات نماز را بجای آورده شروع در عبادت پروردگار نماید. امید که همه 
را اتصاف به آن روزی باد بالثبث و آله الأمجاد. 

(1) و نیز روای یت کرده است شیخ مشار الیه در کتاب مذکور معتمد علیه به 
سند صحیح از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السْلام که آن حضرت 
فرموده‌اند: 

لیس من عبد الا یوقظ فی کل ليلة مرة او مرژتین, فان قام کان ذلک, و الا 
فحح الشّیطان فبال فی اذنه, | و لایری احدکم ائّه اذا قام و لم یکن ذلک 
منه قام و هو متخثر ثقیل کسلان 

خلاصه کلام بلاغت فرجام امام علیه السّلام آنکه: (2) «نیست هیچ بنده‌ای 
ازبندحان مکر آنکهة بیدار می‌شود در هر شبی یک بار یا دو بار ٍ پس اگر 
درین بیدارشدنها برخاست و به نماز قیام نمود شرف آن را دریافت, ی 
چنانچه برنخاست شیطان بر سر آدمی به رفتار بدی اند نهد ونر کوش اه 
می‌شاشد کف ند ان آن از خواب نتواند برخاست و تا صباح در خواب ماند, 
ابا تفیت یکی ار سا صر وعمی که فقان ی ارو خوت‌ شیم اه ون آن 
خواب بر می‌خیزد هر آینه آثار ثقل و کسل در وجود او ظاهر و 
هویداست ؟». 

(3) و نیز روا ی ی ۱ ار 
که گفت: شنیدم از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السلام که 


می‌فر مودند: 

اي فی الیل لساعة لا یوافقها عبد مسلم یصلّی و یدعو ال فها ا 
استجاب له فی کل لیا 

قلت: اصلحک اللّه فاد ساعة من اللیل؟ قال: اذا مضی نصف اللّیل الی 
التلث الباقی. 


یعنی (4۸) «بدرستی که در هر شب ساعتی است که هر بنده مومن که در 
آن ساعت نماز گزارد و دعا کند البّه دعای او یه عْ اجابت اقتران می‌باید 
قفاوت اف رز معرصیرفل الم در قی‌آندیس ‏ کی رای تعالی را 
به صلاح دارد آن ساعت در 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن. ص: 359 

چه ساعت از شب است؟ آن حضرت فرمودند: نفد آن آنکه: ازشت:تصتفی 
گذشته باشد تا ثلث آخر آن». 

(1) و روا بت کرده است رئیس المحدثین در کتاب «من لا یحضره الفقیه» 
هد صحته ا را لاه : و یو ی پر ی و مس 
چعفر صادق علیه السّلام ۳7 از تفنتیر فول:خدای عالی: ماه 
وَجَوههم من ۳۳ السٌجُودٍ. «1» پس آن حضرت در مقام جواب او در 0 و 
فرمودند: 

هو الشهر فی الطلاة. 


یعنی «بیداری شب و بر پای داشتن نماز است» که وقتی که بنده موّمن در 
شب بواسطه نماز بیداری می‌کشد و در روز آثار آن بیداری و کثرت سجود 
در ناصیه او ظاهر و پیدا می‌شود. و نعم ما قال الشاعر: 

آن را که نشان ضرب عشق است از چهره او چو نور پیداست 

(2) و روایات در پاب نماز شب و فضیلت ان از ارباب عصمت و اصحاب 
هدایت- صلوات الله و سلامه علیهم- بسیار است. 


توضیح [تفسیر مفردات عبارات مذکور] 


توضیح [ تفسیر مفردات عبارات مذکور] 

(3) بیان کنیم آن چیزی را که درین مقدمه واقع است و محتاج به بیانست: 
«اِنّ ناشْيُة اللْیْلٍ» بعضی از مفسرین تفسیر کرده‌اند ناشثه را به نفسی که 
بر می‌خیزد از جامه خواب نائم به واسطه نماز شب و این تفسیر نزدیک 
است به آنچه , امام علیه السلام بیان آن فرموده‌اند. 

و اه ءطنا یه معتن رخا سم است از جامه خواب از روی کلفت, پا 
مراد ثبات قدم است در عبادت. ۵ خی قاع نفنه. ماع هه چیه 
خوانده‌اند, و برین تقدیر. مراد موافق بودن دل است با زبان در اخلاص 


5 2 قبلا» مراد اشد قولا است به واسطه حضور دل در آن وقت از 
برای عبادت پروردگار. 


(1) سوره فتح: 48- ایه 29. 
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ای 

«و 1 فحح الشیطان» 

به حاء بی‌نقطه و جیم. نوعی از راه رفتن به ردائت است باین طریق که 
نزدیک نماید سینه قدمها را و دور دارد عقب پاها را. 

«و فحح الشیطان» 

کنایه است از بدی و زشتی آمدن شیطان به سوی آن شخص؛ چنان که 
بول کردن در گوش کنایه است از بازی کردن تیظان به آز: کنبن. 

«ستخنر* 

به تاء به دو نقطه فوقانیه و خاء نقطه‌دار و ثاء به سه نقطه است. و قول 
امام علیه السلام 

«نقیل کسلان» 
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فصل [اول [اعمال پس از بیدار شدن از خواب 


اشاره 


فصل [اول [اعمال پس از بیدار شدن از خواب 

(1) سر اه که شیب ار وا سار شوه او عبرم کش اوار است که 
بقلم ای اشعت: کحم کی خر دار عالای ار (2) ده رو ارت 
شده است که: 

آن الب صای الاه علبه و آله‌و سم کان انا آیسن تمه سید 

یعنی: (3) «بدرستی که حضرت رسالت صلی ال علیه و آله و سلّم هر 
گاه از خواب بیدار می‌شده‌اند سجده می‌کرده‌اند». (4) پس بگوی در 
نتخود با بعد ار سر بزذاشتن ان سجود؛ ۱ "۳ 
الحمد للّه الذی احیانی بعد ما اماتتی و للیّه الثشُورٌ, الحمد له الّذی رد 
علیث روحی لأحمده و اعبده. ۲ 

(5) [سپاس خدایی را که زنده‌ام ساخت پس از آنکه مرا میرانده بود, و 
حشر و نشر بسوی اوست. سپاس خدایی را که روحم را بمن باز گرداند تا 
سپاسش گویم و پرستشش نمایم 

(6( و روایت ت کرده است نقة الاسلام در کتاب «کافی» به سند حسن از 
امام الباطن و الظاهر امام محمّد باقر علیه السّلام که هر گاه در شب از 
خواب بیدار شوی نظر , به کناره آنتخما کن و بگوی: 

الم اه لا یواری عنک لیل ساج, و لا سماء ذات ایراج. و لا ارض ذات 

مهاد. و ا طلماث تفطها قوق تفص و لا بحر لت و, تدلج بین یدی المدلج 
من خلقک, تعلم خایِتةَ این و ما تحْفِی الصَدُور کارت سوم ات 
العیون, و انت لحم لبم 1 تأخذک ستَهٌ و لاتم 

تفیعان االلغشب العالمین: و ال المشلمین: و یه له رب العالمین*. 

(1) [خداوندا| نه شب تاریک راکد و نه استمان پر بارو, و نه زمین گاهوار و 
نه تاریکیهای روبهم انباشته و نه دریای خروشان چیزی را از تو پوشیده 
ندارند, پیش از آنکه آفریدگانت (با عبادات خود) وی نو اه نو (با رحمت 
و توفیق و ياري خود) بسویشان می‌روی, تو از دیدگان خائن (یا خیانت 
دیده‌ها) و هر آنچه سینه‌هاأ نهان می‌دارند آگاهی. ستار گان فرو رفته, و 
دیده‌ها فرو خفته, و تو زنده پاینده‌ای هستی که چرت و خواب فرایت 
نگیرد, منزه است خداوند که پروردگار عالمیان و معبود تشامانان است, و 
نفیامن از آن بوور: کار عالسان است: 

هی از نخان اسان ار میم مار کت از را سا کر 
اینست:. 


ان فی حلق و 4 الأرض ۲ و الیل و5 و التهار بات لأْولی 


2 


سم 2 


توضیح [تفسیر مفردات عبارات مذکور] 


توضیح [تفسیر مفردات عبارات مذکورا] 
)2( 
«لا یواری عنک لیل ساج» 


اهاز نهفعتی لا بفتر است سا خوة [د 


(1) آیات 190 تا 194. 
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مواراة که به معنی پنهان ساختن و مستور داشتن است. (1) و «ساج» به 
سین بی‌نقطه و آخر آن جیم, اسم فاعل است از «سجا» که به معنی رکد 
و استقر است. و حاصل معنی انکه: نمی‌تواند پوشیده و پنهان داشت از تو 
چیزی را شبی که در غایت تاریکی و نهایت ظلمت و سیاهی است زیرا که 
علم تو بر جمیع اشیا محیط است. 

«و لا ارض ذات مهاد» 

- به کسر میم- جمع ممهود است «1» یعنی زمین صاحب امکنه مستوبه 
ممهّده که به معنی گسترده شده است. 

«و لا بحر لجّیت» 

به ضل لام.و کر آن یز آهده ات و تشدید خیم خکسنورم: .بای خشد دم 
تععسی عطیم است مستی‌ورای عایم. 

«تدلح بین یدی المدلح» 

ادلاج در اصل لغت به معنی راه رفتن به شب است مطلفا, و بسا باشد که 
مخصوص سازند به راه رفتن در اول شب و گاه باشد که ادلاعترا ار رف 
مجاز اطلاق کنند بر عبادت کردن در شب زیرا که عبادت بحسب حقیقت 
اه ی 3 
قول رت رسالت:ضلی الله علیه و آلهه ام | کم 

من خاف ادلج و من ادلج بلغ المنزل. 1 

(2) یعنی: «هر کس که از دوری منزل بترسد هر اینه به شب راه رود و هر 
که به شب راه رود به منزل رسد». چنانچه گفته‌اند: 

تا شب نروی روز به جایی نرسی و ارباب حال و اصحاب کمال گفته‌اند که: 
غیادت کردن به متز له سیر کردن واه دفتن است: کم شده: به سیب ان یه 
سوی حضرت عرّت می‌رسد, و توفیق و اعانت و رحمت پروردگار که هیچ 
امری از امور عبادت بدون آن حاصل نمی‌شود ان نیز به منزله سیری است 
که از جانب الله تعالی به سوی بنده واقع می‌شود. 

(3) پس معنی تدلج بین یدی المدلج چنین می‌شود که: رحمت و توفیق و 


(1) این ترجمه مطایق متن است اما متن تصحیف شده و صحیح آن چنین 
است: و جمع ان مهود است. 
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اعانت تو به واسطه ان کسی که توجّه به سوی تو کند و عبادت تو نماید 
پیشتر و زودتر از توجّه او به سوی تو و عبادت او به واسطه : نو صادر است. 
(1) چه تا رحمت و توفیق و اعانت تو شامل حال او نشود و نیندازی تو آن 
را در دل او عبادت تو نیز به خاطر او خطور نکند. پس گویا که سیر کردی 
تو به سوی او پیش از آنکه سیر کند او به سوی تو. 

«تعلم خائْنةَ الأعْیّن» 

تفسیر این فقره در باب دوم سبق ذکر یافت «1». و 

«غارت التجوم» 

می‌تواند بود که غارت به معنی تفننه لت باشد. یعنی. ستارگان روی به 
هبوط و انخفاض آور ده بعد از آنکه صاعد و مرتفع شده بودند. ۰ و9 می‌تواند 
بود که غارت به معنی غابت باشد بعنی غایب شدند بهدان آنکهطاهر و 
هویدا| بودند. و لام التجوم لام عهد است. 

و «السنة» به کسر سین بی نقطه, مبادی خواب است. . و وجه تقدیم سنه بر 
نوم با وجود آنکه قیاس در نفی آنست که ترقی از اعلی ؛ به ادنی باشد در 
باب اول سمت گزارش یافت. <2» 

«لیاتِ» به معنی علامات عظیمه است یا علامات کثیره که دلالت دارند بر 
کمال قدرت حضرت عژت- جل شأنه- «لأولی الألباب» به معنی ذوی 
العقول کامله است و اینکه عقل را خلفت» تعنی مغز نامیده‌اتد: ۵ چهش 
آنست که نفیس‌تر چیزی که در آدمیست عقل است و ما عدای عقل به 
5 کون قفی َلقِ السماوات و الا ض» مفسرین در تفسیر آن گفته‌اند 
که: 


دربن آیه کریمه دلالتی است بر شرافت علم هیئت. «ربّنا ما حَلَفّت هذا 
باطلا» یعنی در حین تفگر و تامّل در شان این مخلوقات عجيبة الشأن 
قائل‌اند به اين معنی که رنا ما خلقت هذا عبنا یعنی ای پروردگار ما خلق 
اینها را به عبث نکردی بلکه هر یک را به جهت حکمتی به وجود اوردی. 


(1) ص 205. 

(2) ص 154. 
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(1) «سبحاتک» به معنی تنزیه است ای ننژهک عن فعل العبث تنزیها: یعنی 
منژه می‌گردانیم و به پاکی یاد می‌کنیم ترا از فعل عبث منژه‌گردانیدنی. 


«فقنا عذابِ الثّار» چه هر گاه که خلق این اشیاء مبتنی بر حکمت و 
مضاحخت:حالن غاد اشت و ماش آنهادتدشسعت., آنست. وددلیلی, است. که 
دلالت می‌کند بر معرفت صانع, و راغب می‌کند , بر طاعات او و قیام به 
وظایف عبادات او- جل شا ند ۳ به نیل فوز ابدی رسند. ؛ و غالبا که انسان 
مخلّ است به آن, پس حسن تفریع نموده است بر کلام سابق و گفته که: 
نا عذابِ الا یعنی پس نگاه‌دار ما را از عذاب آتش. «مَن تذل الا 
فد اسر عم از مس رین هام ان یم کرست اتعار عد آن تایه 
که ِِ روحانی صعیب تر از عذاب جسمانی است. چه خزی, فضیحت و 
حقارتی است نفسانی. 
«رپنا اتنا سَمغنا مُنادیز نادي للایمان» منادی نداکننده را گویند, و مراد به 
ار ار ات هی اند کت مار 
به آن قرآن مجید است. 
«قاعفر لنا دلُوینا» مراد به ذنوب در اینجا کبایر است. 
5 که عّ سیئاتنا» مراد به سیثات در این مقام گناهان صغیره است, 
یعنی. 
به سبب توفیق ما بر اجتناب از گناهان کبیره تکفیر گناهان صغیره ما کن. 
کنایه از آنکه اجتناب کردن از گناهان کبیره باعث ار گناهان صغیره 
است. 
3 توفُنا مع الرار» یعنی ما را در زمره ابرار در آور, و وفات ما را با 
ایشان مقدر دار. «رَبّنا ‏ آتنا ما وَعَذْتنا عغلی رُسْلِکَ» یعنی: ای پروردگار ما 
عطا کن به ما ان چیزی را که وعده کرده‌ای ما را از برای تصدیق انبیای تو, 
یا جاری ساخته‌ای ان را به زبان معجز بیان پیفمبران تو. پس بر تقدیر اول 
«علی» به معنی «لام» است ای لاجل تصديقهم یعنی از برای تصدیق 
ایشان. و بر تقدیر دوم صله «وغذتنا» است به تضمین معنی اجریت؛ ای 
اخرفت ی اس یالتعا 
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فصل [دوم [در تعي 


اشاره 


(1) هر گاه که نصف از شب بگذرد پس وقت نماز شب داخل شود و گاه 
هست که نصف شب را تعبیر به زوال نیز می‌کنند چنانچه مراد به نصف 
روز از وقت زوال روز است. (2) و روایت کرده است رئیس المحدئین در 
کتاب «من لا بپحضره ه الفقیه»: 

ان عمر بن حنظلة سأل الضٌادق علیه ۳ فقال: زوال الثهار نعرفه 
بالتهار فکیشم لا باللیل؟ .فقال علیم. الشلام: للیل روال کزوال الشسن, 
قال: فبای شی ء نعرفه؟ قال: 

بالکحمم ارا اعترت: 

بغتی: (3) «بدرستی. که مر بسن خظله سوال: کردم از آساق بخق. الق 
امام جعفر صادق علیه السّلام از آنکه زوال روز را به زوال آفتاب معلوم 
می‌کنیم نهایتش زوال شب را چگونه بدانیم؟ پس آن حضرت فرمودند که: 
شب را نیز زوالی است مثل زوال روز. 

گفت: آن را به چه چیز بدانیم ؟ امام علیه السلام فر مودند: به انحدار 
نجوم». 

)4( و ظاهر ایننست که امام علیه السلام اراده کرده باشند به نجوم 
ستار گانی را که در وقت غروب آفتاب طلوع نموده باشند, چنانچه شیح ما 
شیخ شهید- قذس سزم- قائل به آن شده است. و مراد به انحدار نجوم 
شروع کردن ستارگان است به سرازیر شدن و روی به انخفاض آوردن. 
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(1) و گاه هست که نماز شب را اطلاق هی کنند در احادیث بر هشت 
رکعت, و گاهی بر بازده رکعت به اضافه دو رکعت شفع و یک رکعت وتر, و 
گاهی بر سیزده رکعت به اضافه دو رکعت ان ال 
موکده است و تأکید در آن بیشتر است. (2) چنانچه روایت کرده است 
شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب» به سند صحیح از امام بحق ناطق امام 
جعفر صادق علیه السلام که آن حضرت فر موده‌اند: 

کان فی وصیة رسول الله صلی الله علیه و آله و سلّم لعلیخ علیه الشلام: یا 
علی امضصک افی. فشک بخصال. ظظ فال: اللمش اعیت ویر ملق من 
ااخصال الن ان قالتو علبی بضلاه اللل: و علی بضلاه اللیل, و علیی 
بصلاء اللیل: وه یک بصلاه ال والن که لام الرعال: و علیی بصلاج 
الژوال. 

خلاصه کلام دررفرجام امام علیه السلام آنکه: (3) «در وصیتی که حضرت 
بت لت ی الم یم الم هرت اه امن علی لیم ان ۱ 


کرده‌اند فرمودند: ای علی بدرستی که وصیت می‌کنم ترا در نفس تو به 
خصال چندی. بعد از آن در مقام دعاء امیر در آمده فرمودند که: 

الل اعد 

, یعنی بار خدایا او را امداد و معاونت نما. و ذکر کردند پاره‌ای از خصال تا 
انکه سه مرتبه فرمودند که: 

و علیک بصلاة اللیل 

بعنی . : بر تو باد که به نماز شب قیام نمائی. و سه مرتبه دیگر گفتند که: 
۱ 

بعنی . : بر تو باد که به نماز زوال مبادرت می‌نموده بااشی». ۳ 

رو ا را خی ات ارم او ات ای مه 
آله فلع ارازه کروم باشند به صلاخ اللیل سیزده رکعت نافله شب را, و 
نافله 7 از تافله پیشین 


کر ان 


ااااننهای 


آاواتب تم 
(5) پس هر گاه اراده توجه به عبادت کتی و ترا حاجت به تخلی بااشد باید 
که 
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اول ابتدا به تخلی کنی و ان را ۳۳0 ِ مقدم داری. (1) پس چون 
اور اتمه تال این وه شوعس اتتروی تم باس بو 
اسمی از اسماء محترمه باید که. ان را از خود جدا کنی و با خود همراه 
نبری. و همچنین زر سفیدی که در همیان يا گره نبسته باشی اگر با تو باشد 
از خود دور کنی. 

مترجم گوید: «و همچنین مکروه است همراه داشتن مصحف در وقت 
غذای حاجت و داخل ساختن آن در بیت الخلا, و همچنین آنچه نامهای 
مختصْ به خدا و دعاهای متبرّک که مشتمل بر اس خدا بود بر آن منقوش 
باشد مثل انگشتر يا لوح. و از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به 
ثبوت رسیده است که قبل از تخلی خاتم را نزع می‌نموده‌اند و از خود دور 
مي‌کرده‌اند, و همچنین از امیر المومنین علی علیه السْلام که در وقت 
تلف زوین وتعوید و ۶ را از خود جدا و 

اجمعین- نیز همین حکم داشته باشد. و صاحب کتات 9 نجات». در 
کتاب مذکور گفته که: 

الحاق اسم نبی و اسامی ائمه- 1 به آن در کراهت 
محل نظر است, و اولی الحاق است از باب تعظیم و احترام. و شیخ شهید 
در «ذکری» می‌گوید: اسماء انبیاء و ائمّه با خود داشتن مکروه نیست, و 
همچنین استصحاب «» دراهم بیض- به کسر باء به یک نقطه به صیفه 
جمع ابیض- یعنی ادخال زر سفید خالص با خود در بیت الخلا مکروه است 
عحر آنکه- مرو نی نو طعیان باشد که آن وقت کراهت نخواهد داشت.؛ 
چنانچه از امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که از پدر عالیمقدار 
خود امام محقد باقر علیه السلام روایت کرده است. و سبط ابن ادریس 
یحیی بن سعید در «جامع» ار مه در «نهایه» مشد ود بجای مصرور ذکر 
کرده‌اند, یعنی در جایی بسته شده- و الله اعلم». 

(2) پس چون خواهی که داخل بیت الخلا شوی باید که در وقت داخل شدن 
پای 


(1) همراه داشتن. 
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چپ را پیش گذاری اگر در ابنیه باشد, (1) و اگر تخلی در صحرا واقع شود 
جون جای نشستن برسی پای چب را پیشتر از پای راست بگذاری و این 
دعا بخوانی 

۱ 
الژجیم. 

[بنام خدا و به پاری خدا, پناه می‌برم به خدا از آن پلید نجس و خبیثی که 
۰ سیاهیان خبیث است, همان شیطان رانده شده . 
0[ ۳-۳ 
تخلی اعتماد بر پای چپ کنی, یعنی سنگینی بدن خود را بر پای چپ 
اندازی, و پای راست را گشاده و دور داری؛ و اطاله جلوس نکنی, یعنی 
زمان نشستن را در بیت الخلا دراز نگردانی؛ و حرف نزنی مگر از برای امر 
ضروری که اگر حرف نزنی بترسي که آن امر فوت شود يا خواندن آیة 
الکرسی با گفتن الم له رب العالمیت ج با خکایت ازانء بعنن.هر چه 
موّذن گوید تو نیز بگوئی, يا ذکر جناب مقدس الهی که اینها استثنا شده 
ست. 

و سزاوار است که بعد از فراغ, برخاسته. دست راست را بر شکم فرود 
آری و اپن دعا بخوانی: 

الکهه للمالزم. اما ی لادم و هاش ام و شرا ما فانین مه 
البلوی. 

[سپاس خدای را که ازار را از من ببرد, و طعام و شرابم را گوارایم 
ساخت, و از , بلا و گرفتاری سلامتم بخشید]. 

و باید که استبرا کنی به این طریق که انگشت میانه را بر مقعد گذاشته تا 
اصل قضیب سه نوبت به قوّت تمام بکشی, و بعد از آن انگشت شهادت را 
در زیر قضیب و انگشت شست را بر بالا نهاده سه نوبت تا کنار حشفه 
بکشی, و بعد از آن سه نوبت ذکر را بیفشانی. و سه نوبت حشفه را 
بیفشری, و در حالت استبرا تنحنح کنی. 
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ی ۳ 
الحمد للّه الْذی جعل الماء طهورا: و لم یجعله نجسا. 

شبات خدایی را که آب‌ترا بای هیا کیره شاختر و مهن فراوشن نداد 

و باید که استنجا به دست جت کیی: خواه استنجا بش ات واقع شود و خواه 
به احجار. و اگر در آن دست انگشتری بوده باشد که نگین آن از حجاره 
زمزم باشد یعنی سنگی که از چاه زمزم بر آمده باشد از دست برآوری. 
مترجم گوید: «چه روایت امر به نزع آن در وقت استنجا علن سبیل 


استحباب وارد شده است, و صاحب «شارع نجات» گفته که: در نسخ 

مه کافیا» در خصمره این عند رکه بمایامظ یم راهطا رف روا 

است- به ضمّ زاء معجمه و میم و راء مشذده قبل از دال معجمه- و آن 

نوعی است نفیس از جواهر معادن. انفهس از زبرجد. و شهید- قذس 

الله روحه- در «ذکری» گفته است: و سمعنا مذاکرة. و مصثف- طاب ثراه- 

نیز در حاشیه تصریح به این تصحیح کرده است. نهاینیش گفته: الاظهر انه 

الحجر المستخرج من بثر زمزم یتخذ منه الفصوص- و اللّه آعلم». 

(2) و باید که مقعد را به انگشت بنصر بشوئی, و قضیب را به دست 

واشت مت تکیس وین اراله ری ار ای ات ابر بر اتشجمار 

کنی, و جمع کردن میانه اب و استجمار را در متعدی و غیر متعدی در 

استحباب افضل و اکمل دانی, و در شستن مخرج غایط آن مقدار مبالغه 

قدرخال استا یکی 

للم حضٌن فرجی و اعقه, و استر عورتی, و حرمنی علی الثار. 

[خداوندا دامن عفتم را نگهدار و عفیفش بدار, و عورتم را بپوشان, و مرا 
بر آتش دوزخ را گردان . 

۱ 

کنی گاهی که به سه سنگ ازاله عین نجاست نشود تا آنکه ازاله عین 

نجاست واقع شود. و باید که هر یک از سنگ استجمار را چنان بر محل 

بمالی که مستوعب جمیع اجزاء محل شود بر سبیل اداره «1» بر آن. 

و هر گاه خواهی که از بیت الخلا بیرون آیی پس پای راست را پیش گذار و 

در وقت بر آمدن بگوی: 

الخمه اه الک عرفنی لذته, و ابقی فی جسدی قوته, و اخرج علنی اذاه, پا 

لها نعمة, یا لها نعمة, یا لها نعمة لا یقدر القادرون عدها. 

تا ای و ار را سس اه سرا کر کی 

داشت, و آزارش از من بیرون راند, چه نعمتی! چه نعمتی! چه نعمتی! که 


(1) گرداندن و دور دادن. 
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فصل [سوم [در اعمال و آداب شب زنده داری 


اشاره 


فصل [سوم [در اعمال و آداب شب زنده داری 

1 هر گام کم ان سرا سر نی انا ایک متا ام صاوت 
نمای به وضوء کامل‌ساختن به طریقی که در باب اول مذکور شد. و بعد از 
ایال مضی تال یت کی ی کوه واه قطر اي معا سا 2 
بدرستی که روایت شده است از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه 
السلام که آن جضرت فرموده‌اند که: 

کافت. له ضلی الارغله و المع شام فشک ادا ها آخوها تیتم و ی 
وطارگ 

یعنی: «حضرت رسالت صلّی اللّه علیه و آله را نافه مشکی بوده و هر گاه 
وضو می‌ساختند آن فقضی ناقه یه رت می‌گر فتند در حالتی که هنوز 
دست مبارک ایشان تر بوده است». 

(3) و هم از آن حضرت علیه السْلام روایت شده است که فرموده‌اند: 
رکعتان یصلیهما متعطر افضل من, سبعین رکعة یصلیها غیر متعطر. 

یعنی. : «دو رکعت نمازی که متعطر گزارد افضل است از هفتاد رکعت نماز 
که غیر متعطر بجا اورد». 

( و بنایة داتشت که استفیال عظرات. از برای. هو تمای و هر وا 
مستحب است و اختصاص به نماز شب و ادعیه آن ندارد. پس هر گاه وضو 
ساختی و متعطر شدق,روی به قبله بنشین.(5) و این دعا را که متسوب 
استتبه مد الساخدین امام وین الغایدین غلبه السلام که آن. حضترت: دو 
نصف شب به خواندن ان تبژک می‌جسته‌آند بخوان: 
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الهی غارت تجوم سمائک. و نامت عیون انامک, و هدأت اصوات ت عبادک و 
اتعامک, و غلفت الملوی علها انواهار و طاف, عانها عقاسمار و آختکتا 
عنم انم خاحقر آاسشکه منقم کاندم مامت فیح وم تخد یک 
ستة و لا تَوَمْ, و لا یشغلکی شیء عن شیء ابواب سمائک لمن دعاک 
مفتحات, و خزائنک غیر مفلقات؛ و ابواب رحمتک غیر محجوبات؛ و فوائدک 
لمن سالک غیر محظورات, بل هی مبذولات. 

(1( [خدای من ستارگان آسما تن فرو رفته, و دیده‌های خلقت فرو خفته, و 
صداهای بندگان و چهارپایانت خاموش شده. و پادشاهان درها را به روی 
خود بسته, و نگهبانان در گرد آن درها به حفاظت مشغول, و خود را از 
کسی کمحاحی از آنان قوا هد 8 داشته‌اند, و تنها 
تو- الها- زنده و پاینده‌ای که چرت و خواب فرایت نگیرد, و هیچ چیز تو را از 
چیز دیگر سرگرم نسازد, درهای آتتحانت ِِ دعاکنندگان باز است. و 


خزائنت نبسته, و درهای رحمتت نپوشیده, و احسانهای تو برای ان کس که 

ال تور واسشت کر میت مق مد ول وور «تترین ات 

منهم ارادک, لا و عرتک و جلالک, ی 9[ احد 

کرک 

(2) [خدای من تو همان کریمی هستی که هیچ درخواست‌کننده‌ای از 

مومنان را که به تو روانداخته از بارگاهت دور نسازی, و از هیچ کدام آنها 

که قصد تو کرده خود را پوشیده نداری, نه به عزت و جلالت سوگند که 

۱ ۳ 
ازد 

للم و قد ترانی و وقوفی و ذل مقامی بین یدیک, تعلم سریرتی, و تطْلع 

علی ما فی قلبی, و ما یصلح نه آفن اخرون ۵ دنبای 

(3) [خداوندا تو من و ایستادن و خواریم را در پیشگاه خودت می‌بینی, و 

راز 
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درونیم را می‌دانی, و از آنچه در دل ۳3 هد اج کم هلاه کار فا 

آخرتم ی 

الا ار کر ال اما و ی ی ی 

و مشربی, و اغضنی بریقی, و اقلقنی عن وسادتی. و منعنی رقادی. 

کف بامن اف ملک سفن طوارن الیل شطوارن از بل 

کیف,بام العافل:وسی الصوت تام لا الیل وا لها و طلب روجه 

بالبیات و فی اناء الساعات ؟! 

(1) [خداوندا یاد مرگ و ترس از حوادت تشن از ان و ایستادن در پیشگاهت 

طعام و شراب را ناگوارم ساخته, و آب دهانم را گلو گیرم نموده, و از 

بسترم بر کنده, و از خوابم باز داشته. چگونه بخوابد آن کس که از ورود 

فر شته مرگ در پیشامدهای شبانه روز می‌هر اسد, بلکه چگونه عاقل به 

خواب رود با آنکه فرشته مرگ در شب و روز خواب ندارد و روح او را در 

شبانگاه و در همه لحظات دنبال می‌کند] 

و حضرت امام علیه السلام بعد از خواندن این دعا سجده می‌کرده‌اند و 

رخساره مبارک خود را , بر خاک گذاشته می‌گفته‌اند؛ 

اسالی الروح و ال اخةعند الموتة و العفو عنی ین الاک 

و و امرزشم را به وقت دیدارت از تو 

خواستارم و حضرت امام علیه السّلام قبل از گزاردن نماز شب دو رکعت 

تماز امی کار دخ‌انده او در رکعت اول آن بعد ازخهد: فل هو ال احذ 

می‌خوانده‌اند, و در رکعت دوم قل با اش الکافژون, هرت از آن 7 

مبارک را به جهت تکبیر گفتن بر می‌داشته دعا می‌خوانده‌اند. 


[دعا در دل شب 


[دعا در دل شب ۱ ۱ 
(3) پس هر گاه که توفیق گزاردن این دو رکعت را یابی و ان را بجای اری 
کرده است رئیس 
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المحدئین در کتاب «امالی» از ابی درداء رضی الله عنه- که او شنیده 
ات کم آهام ال نو امس عم لام ور میا نم شب اس وعا را 
می‌خوانده‌اند: 

الهی کم من موبقة حلمت عن مقابلتها بنقمتک, و کم من جريرة تکژمت 
عم کشا کنمی. المی انسال نی عصای عفرعه وعطم.نی السحقی 
کبیه فها ابا ی تل قیر عفر اک هل اسآ خی رصوای. ۱ 
ی این سای وار سا سر کون ابا حوی 
نظر کردی, و چه جرمهایی که از مکشوف ساختن انها به کرم خود رو 
گرداندی. 

خدای من گرچه عمرم در عصیان تو به درازا کشیده, و گناهم در صحائف 
اعمال بزرگ نموده, ولی من جز آمرزش تو را آرزومند نبوده, و جز به 
خشنودی تو امیدوار نباشم . 

الهت افکر فی. عفوی هون علی: خطیتی. قظ آذکر الفظيم من. آخدک 
فتعظم علیْ بلیتی. ی 
محصیها فتقول خُدُوه* فیا له من مأخوذ لا تنجیه عشیرته, و لا تنفعه قبیلته, 
آه من نار تنضح الاکباد و الکلی, آه من نار نژاعة للشوی مه 6 رگ 
(2) [خدای من به بخشایشت می‌آندیشم پس گناهم در نظرم سبک جلوه 
می‌کند, سپس به یاد کیفر بزرگت می‌افتم پس گرفتاریم برم بزرگ می‌آید, 
آه اگر در نامه عملم گناهی را بخوانم که خود فراموش نموده ولی تو به 
خشابش آورده‌ای پس گویی: بگیریدش: آه چه گرفتاری که اقوامش قادر 
بر نجاتش نباشند, و فامیلش سودی به حالش تبخشتنده, آم: از اتشی: که 
جگرها و کلیه‌ها را بپزد, آه از آتشی که پوست سر را بر کند, آه از پوششی 
از شعله‌های آتش سوزان . 


و هر 
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چه خواهی از حضرت عژت- عمّت عطیانه- بخواه که به عر اجابت مقرون 


گردد. و غبار عصیان از چهره و زنگ زنگار گناهان از سینه شسته شود. و 
نعم ما قیل: 

در گلستان خواهش بی‌شبنم سرشکی گلدسته دعا را رنگ اثر نباشد 
بی‌فیض گریه عاشق از نشاه بی‌نصیب است پیمانه تهی دان چشمی که تر 
نباشد 

(1) و بعد از آن برخیز و متوجّه نماز شب شوء به تحقیق که علماء ما- 
رضوان ال علیهم- اجماع کرده‌اند بر آنکه اول وقت نماز شب از نصف 
شب است. و هر چند که به فجر دوم نزدیکتر باشد افضل است, و اگر بعد 
از گزاردن چهار رکعت فجر دوم طالع شود چهار رکعت باقی را به فاتحه 
تنها و به نیّت ادا مخفف بجای آر. 

و مشهور جواز تقدیم آنست بر نصف شب, کسی را که عذری يا مانعی 
ترسی که در نصف باقی شب بیدار نشوی, و درین صورت قضا کردن 
افضل است از تقدیم ان. 


[دعای قبل از نماز شب 


([دعای قبل از نماز شب ۳ 
22( ۳ هر گاه ازاده تعاتی که شروعتن ماد شب کنت س اوار انست که 


۳ ای 1۳ الیک بنبیک نبی الرَحمة و آله, ۰ و اقدمهم بین بدی حوایجی, 
فاجعلنی بهم وجیهاً ی الكیا و لأخْرَة وه ق ری ۳ 


اللهمٌ ارحمنی بهم, و لا تعدّبنی بهم, اه و لا تضلنی بهم, و 
ارزقنی بهم, و لا تحرمنی بهم, و اقض لی حوائج الذنیا و الااخرة, اک عَلی 
کل شوت ء قدیو* , و بکل شی ء عَليمُ*. 
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)1 [خداوندا| من به پیامبرت پیامبر رحمت و خاندان او به تو رو می‌آورم و 
آنان را در پیش حوائجم وامی‌دارم, پس به حق آنان مرا در دنیا و آخرت 
آبرومند و از مقربان گردان. خداوندا بحق آنان مرا رحمت فرست و عذابم 
مکن, و بحق آنان هدایتم نما و گمراهم مساز, و بحق آنان روزیم ده و 
محرومم مدار, و حوائج دنیا و آخرتم را بر آور که تو بر هر چیز توانایی و به 
همه چیز دانا]. 

(2) پس افتتاح کن رکعت اول را به تکبیرات سبعه بارادعیه ثلاثه. و افضل 
آنست که در رکعت اول بعد از حمد سوره قل و لح را سی نوبت 
بخوانی, و در رکعت دوم سوره قْل يا یا الکافژون, و در شش رکعت 
باقی سوره‌های دراز مثل سوره ام و کهف و انبیا و یس و حوامیم و هر 
سوره دیگر که در درازی مشابه اينها بوده باشد. 

و جایز است ترا که در همه نوافل سوره را از روی مصحف بخوانی و اگر 
چه بعضی از سور دیگر در خاطر داشته باشی. اما در نمازهای فریضه از 
روی مصحف خواندن جایز نیست مگر آنکه مطلقا سوره‌ای از بر نداشته 
باشد چه درین صورت تجویز خواندن از روی مصحف شده است. و بعضی 
از فقها- رضوان الله علیهم- خواندن از روی مصحف را در فرایض و نوافل 
مطلقا جایز داشته‌اند, نهایتش این قول ضعیف است و غیر معمول, و عمل 
بر قول اول است. و اگر وقت تو تنگ شود از خواندن سوره‌های دراز, 
کافی است خواندن حمد و توحید در هر رکعت و جائز است که اختصار کنی 
به حمد تنها همچون سایر نوافل. 

و بدان که اتفاق کرده‌اند علمای ما- قذس ال ازواحففه بر که همچنان 
که قنوت در نمازهای واجبی سئت است در هر رکعت دوم از نوافل نیز 
سئت است: (3) چه روای یت کرده است آن را نقة الاسلام در کتاب 0 
به ند یه از آفام بعق,. تاطاق. اهام ععفرصادوی عليه السلام. و کاقی 


است از قنوت اینکه بگوئی: 
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هم اقفر لنا و ارحمتا و عاقنا و اعف عا قی الانیا و اخره اک علی ۶۶ 
شی ء قدیژ؛. ۲ 

( دا وندا ها باق ومو ها ند کنو ما را سلامت بدار و از ما در 
گذر در دنیا ۵ اش که بو زر از یس توآنا ین 

چنانچه روایت ت کرده است در کتاب «کافی» به سند حسن از امام بحق 
ناطق امام جعفر صادق علیه السّلام. (2) و نیز روایت شده است که از 
قنوت همین قدر کافی است که سه مرتبه تسبیح بگوید. و سنّت است بلند 
خواندن قنوت اگر چه در نوافل روز باشد. و همچنین ستّت است تطویل 
قنوت خصوصا در نماز شب زیرا که وقت تو در ان وسیع است, (3) چه 
روایت ت کرده است رئیس المحدئین در کتاب «من لا یحضره الفقیه» ر 
خرس رال سای لام و له مسا کل ان صقر موه 
اگم فا نی انا الک راحبوم امه 

یعنی: جهن کتن: ان شما شا فو-دییا فقوت درازتن اشت رات :و انود کی:. اه 
در اخرت بیشتر است». 

(4) و سید جلیل رضی الذین علیث بن طاوس- ات دیحو در کتاپ 
«میح الدعوات» مضی: 1 فا ال که نله معصوهین بضاو ات | 
علیهم اجمعین- قنوت به آن می‌کرده‌اند و دعاهائی که در آن بر اعدای دین 
می‌خوانده‌اند ایراد کرده است. 

و قصوری ندارد به انکه قنوتی که در نوافل خواند از روی کتاب بخواند اما 
در فرایض از روی کتاب خواندن ممنوع است. 


[قنوت نماز شب 

(5) و از ادعیه مختصره که در قنوت فرایض و نوافل خواندن آن سزاوار 
اسشت:دعایی انست که از آمام. نحق خاطن امام جعر صاوی علبه السام 
روایت شده است و ان اینست: 
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الهی کیف ادعوک و قد عصیتک, و کیف لا ادعوک و قد عرفت حبک فی 
قلبی و ان کنت عاصیاء مددت الیک یدا بالانوب مملوّة و عینا بالژجاء 
عمدووم جعلای. انس مخایم. القصها ی و انا اشتر الانه اه آنا آلاشمز ندتی, 
المرتهن بجرمی. الهی لثن طالبتنی بذنبی لاطالبتک بکرمک, و لثّن طالبتنی 
تخربرنی طلست نفد که .و لش انزت بت الف الار لاخیزن اهلها اس کنت: 
اقیل ! اله: ال للم مستهر سول الم اللید ان الطاعه سک هد المفصه 
لا تضرژک, فهب لی ما یسرژک, و اغفر لی ما لا یضرژک, يا ارحم الژاحمین. 
(1 [خدای من چگونه بخوانمت با آنکه نافرمانیت کرده‌ام, و چگونه 
نخوانمت با |۳۹ دوستی تو را در دلم می‌يابم هر چند که نافرمانم. دستی 
را به سویت دراز کرده‌ام که از گناه سرشار است, و چشمی را به تو 
دوخته‌آم 4 به امید ناظر است. 

مولای من! تو بزرگ بزرگانی و من اسیر اسیران. من اسیر به گناه و 
گروگان به جرم خوبشم. خدای من اگر مرا به گناهم 0 رای 
کرمت می‌گیرم. و اگر مرا به جرمم بستانی من تو را به عفوت می‌ستأنم, 
و اگرٍ فرمان دهی مرا نف آتنزن برند دهتخیان زا کونم که من گوینده لا اله 
الا الله, محمد رسول ال بوده‌ام. خداوندا فرمانبری تو را مسرور می‌سازد 
ولی معصیت به تو زیانی نمی‌رساند. پس به من ببخش آنچه را که تو را 
مسرور می‌سازد. و بر من ببخش آنچه را که به تو زیانی نمی‌رساند, ای 
مهربانترین مهربانان . ۱ 

(2) و همچنین از جمله ادعیه متوسطه که در قنوت. خواندن ان لایق است 
دعائی است که از ادعية الوسائل الی المسائل است که از ثامن امه هدی 
آمام,رضاه علیه التحیه و الا عروانت ده اسنت: وهی هدم: 

للم ان الجاء لسعة رحمتک انطقنی باستقالتک, و الامل لانانک و رفقک 
شجعنی علی طلب امانک و عفوک, و لی یا رب ذنوب قد واجهتها اوجه 
الاسفاهه مخطاا قد. لاخظییا اعین. الاصطاامه و اتوحنت بقا غلی. غدای 
۷ 
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ما سا ار ام مت ]۱ بارس سای هد 


قضاء حاجتی بابطالها لطلبتی, و قطعها لاسباب رغبتی. من اجل ما انقض 
ظهری من ثقلها سم و و 
1 طارحا نفسی پین یدیک, شاکیا ببّی الیک, سائلا ما لا 
اشفخه مره ال هلا اه من سین اف شتا اک ها 
مولای بک. 

(1) [خداوندا امیدواری به وسعت رحمتت مرا به درخواست گذشت و 
بخششت به زبان آورده, و آرزومندی به بردباری و مدارایت مرا بر طلب 
امان و عفوت دلیر گردانیده است, و مر|- ای پروردگار- گناهانی اب که 
با انواع مختلف انتقام روبروست, و خطاهایی است که دیده‌های ریشه کن 
ساختن بدان می‌نگرد, و با انجام آنها با توجه به عدالت نو مستوچب 
دردناکترین عذابها گشته‌ام, و با اکتساب آنها مستحق کیفری تباه کننده 
گردیده‌ام. و ترسیدم که آنها اجابت دعایم را به تعویق اندازد. و مرا از 
برآورده شدن حاجاتم کنار زند, به این گونه که خواسته‌ام را باطل سازد. و 
اسباب گرایشم را ببرد, چرا که از سنگینی بارش پشتم را خرد کرده, و به 
کصا کار رد یواست کرش را مه سا هه دنفسا ان فخه یه 
بردباریت از خطاکاران و عفوت از گنهکاران و رحمتت به عاصیان توجه 
نموده با اطمینانی که یه تو دارم به سویت روی اوردم در حالی که بر نو 
توکل نموده و خود را در پیشگاهت انداخته و9 از اندوه طاقت فرسایم به تو 
گله نموده و کشایش عم زا که.ستراوار آن: تبوجم و زدودن اندوه را که 
مستحق آن نمی‌باشم از تو خواستارم در حالی که از : نو آمرزش خواسته و 
به لو" ای مولایم- اطمینان نموده‌ام . 

اللهم فامتن علم بالفزج: و تطول علق بشهوله المخر و ادلی ب زاف 
علی سمت المنهح, و ازلقنی بقدرتک عن الطریق الاعوج, ضیرم 
ححو رفاک و اطلی آسری یه ما علی سا نک هه 
علیْ باحسانک, و اقلنی عثرتی 

۱ و ردخم عبرتی, تج و اشدد بالاقالة ازری» و 
قوّ بها ظهری, و آصلح بها امری, و اطل بها عمری, و ارحمنی 2 
وقت نشری, نک جواد کریم» روف رحیم. 

(1 [خدآوندا پس با گشایشی که برایم می‌داری بر من منت نه, و با آسان 
ساختن راه گریز بر من احسان نما؛ و با رآفت خود مرا به سوی راه راست 
رهنمایی فرما, و با قدرت خویش از راه کج دورم ساز, و با آمرزشت از 
زندان غم خلاصم بخش. و با رحجمنت از اسیری ازادم ساز, و با خشنودیت 
بر من بخشش نما, و با احسان خویش بر من جود کن. و لغزشم را نادیده 
گیر, و اندوهم را بزدا, و به سرشکم رحم آر, و دعایم را محجوب مساز, و 


نیرویم با امرزش محکم ساز, و پشتم را بدان نیرو ده, و کارم را بدان 
اصلاح کن, و عمرم را بدان دراز ساز, و در روز حشر و وقت نشرم بر من 
( ات آور که لو بخشنده و بزرگوار و دلسوز و مهربانی . 
دعا بخوانی: 
اللمم این اسالی: رتیل مهافت موم ال ال تلو هه 
رغبة الژاغبین, ادعوک و لم یدع مثلک, و ارغب الیک و لم برغب الی مثلی, 
و انت مجیب دعوة المضطژین, و ارحم الراحمین. 
(3) [خداوندا از تو درخواست می‌کنم و از کسی بمانند تو درخواست 
نمی‌شود, و تو جایگاه درخواست سائلین و منتهای رغبت راغبینی, تو را 
می‌خوانم و کسی بمانند تو خوانده نشود, و به سوی تو مایلم و به کسی 
چون تو مایل نشوند, و تو پاسخ‌گوی دعای درماندگان, و مهربانترین 
بی 
ای ی تا باه اسان با تم و 
باسمائک الحسنی. و امثالک العلیا, وهی له لا روف ۵ گنه ارتفا نک 
و احبها الیک. و اقربها منک وسيلة. و اشرفها عندک منزلة, و اجزلها لدیک 
۳۳ و ۳9 فی الامور اجابة, و ۰ 
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المکنون الاکبر الاعژ الاجل الاعظم الاکرم. الذی تحبه و تهواه. و ترضی به 
عمن دعاک به, و استجبت له دعاءه, و حق علیک ان لا ترذ سائلک, و بکل 
اسم هو لک فی التّوراة و الانجیل و الژبور و الفرقان العظیم. و بکل اسم 
دعاک , به حملة عرشک و ملائکتک, 1 و اهل طاعتک من 
خلقک. تاه ای و الم وان سا ی ها 
و تعجّل خزی اعدائه, و ان تفعل بی کذا و کذا. 
1« 
(1) [به برترین درخواستها و رواترین و بزرگترین آنها: ای اللّه ای رحمان, 
ای رحیم, و به نامهای نیکوتر و نمونه‌های برتر و نعمتهای بی‌شمارت, و به 
گرامی‌ترین نامهایت و محبوبترپن آنها در نزدت و نزدیکترین آنها به تو از 
نظر وسیله بودن, و شریفترین آنها از نظر مقام و منزلت, و فراوانترین آنها 
از نظر پاداش, و سریعترین آنها در امور از نظر اجابت, و به آن نام پوشیده 
و بزرگ‌تر و عزیزتر و جلیل‌تر و عظیم‌تر و گرامی‌ترت همان که محبوبش 
داری و بدان مایلی و از هر کس که تو را بدان بخواند خشنود شوی و 
دعایش مستجاب کنی و تو را سزد که سائل خود را محروم نسازی؛ و به 
هر نامی که برای تو در تورات و انجیل و زبور و فرقان عظیم موجود است, 
و به هر نامی که حاملان عرش و فرشتگان و پیامبران و رسولان و اهل 
اطاعت تو از مخلوقاتت تو را بدان می‌خوانند, از تو می‌خواهم که بر محمد 


و ال محمد درود فرستی, و در فرح ولی و فرزند ولی خود و در خواری و 
زبونی دشمنانش تعجیل فرمایی و برایم چنین و چنان 

هد ار ان خایت ود اسای صس ای هرا او را 
بجا آ: و بعد از تسبیح هر دعائی که می‌خواسته باشی بخوان؛ و بعد ان 
دو.تخدم شکر کرن. (2) و بهتر آنست که در یکی از. آن دو شجدم: این دغا 
۱ 


تام ار ول کها عکدا سا نه‌حاحت ود را کفت: 
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ای ۲ 1 0 
بحمد الخلائثق و شکرهم اجمعین, لکنت مقصرا فی بلوغ اداء شکر خفی 
عمة من تعمک علت. و لو ای کربت معادن حدید الذتیا أنیابی, و حرئت 
ارضیها باشفار عینی, و بکیت من خشیتک مثل بحور السموات و الارضین 

د و صتتوا تکان دی لا رفن یراجن خی 

(1 [خدای من به عزت و جلال و عظمتت سو گند اگر از همان روزهای 
آغازین دهر که آفرینشن هرا آغاژ کردی تا انگاه که زبوبیت تو دوام دارد و 
جاوید است به هر تار مویی و درٍ هر چشم بهم زدنی و تا ابد که پایانی 
ندارد با ستایش و سپاس تقافین آفزید عان بهبادت:ه برنستن نو برد انم 
تازه در ادای نادیده ترین نعمت از نعمتهایت که به من ارزانی داشته‌ای 
نارسا خواهم بود. ۳ 

و چنانچه کانهای آهن دنیا را با دندانهایم بکاوم. و سرزمین ان را با پلکهايم 
شخم زنم, و از ترس تو بمانند دریاهای آسمانها «2» و زمین‌ها چرک و 
خون از دیده ببارم, هر ابنة در کزان ان همه حقوق واجبی که بر عهده‌ام 
داری بسی ناچیز است . 

و لو اک الهی عذبتنی بعد ذلک بعذاب الخلائق اجمعین, و عظمت للثار 
خلقی و جسمی, و ملأت طبقات جهثم مثّی حتّی لا یکون فی الثار معذذب 
رهق ۱ جکون لجم اجب ببوای لداندلی بل ی ۲ یم ان 
(2) [و اگر تو- ای ۳ من- پس از اینها همه به عذاب تمامی خلائق 
عذابم کنی, و آفرینش و جسمم را برای چشیدن آتش بزرگ و نیرومند 
سازی, وتات دوزخ را از وجود من پر سازی تا دیگر معدبی جز من 


(1) سرمد الامد- خ ل. 
(2) مراد از آن آبقاتق است که بر دوش ابرها آماده بارش است. (مولف) 
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من است و اندکی از بسیار استحقاقی است که نسبت به عذابت پیدا 
نموده‌ام . 

(2) پس هر گاه از رکعت هشتم نماز شب فارغ شدی باید که ده نوبت 
بگوئی یا اللْه, یا له پس این دعا بخوانی: 

صل علی محقد و آله و ارحمنی و ثبْتنی علی ديني و دین نبیک, و لا تزغ 
کلبی‌سعد از هذشی: و رهب لی‌:من دنک رخعه ای آنت الوعات: 

(3) [بر محمد و آل محمد درود فرست و بر من رحم آور و بر دینت و دین 
پیامبرت استوارم بدار, ون از آنکه هدایتم نموده‌ای دلم را به گمراهی 
مایل مساز, و از جانب خویش رحمتی بر من ببخش که تو بسیار 
بخشنده‌ای . 

بعد از آن این دعا: نیز بخوان 

الم انت الک ام ۳ الْعَظيمٌ * الخالق الژازق, [المبدی المحیی 
السست, الیدی ال :ارم وی ام مالس ما الاو فد ی 
لا شریی لیا خالی‌با رای بای با مت با بديع‌یا رفیم: اسالک ان 
تا ای هو اف ان رخم رل نیت نیک و تضرعی الیی, ۰ و 
وحشتی من التاس و انسی بک. 9 

(4) [خداوندا تو زنده و پاینده و بلند پایه و بزرگ و خالق و روزی دهنده [و 
ایجاد کننده زنده کننده و میراننده و آفریننده و نوآوری, کرم و جود و بخشش 
و امد همه از آن بوست یکاتهای وشریک فداری: ای الق ای رور ی دهنده 
ای زنده کننده ای میراننده ای نو اون ای بلند پایه از تو می‌خواهم که بر 
محمد و آل محمد درود فرستی, و به این زبونی و زاریم در پیشگاه تو و 
وحشتم از مردم و انسم به تو رحمت آوری . 

(5) بعد از ان بخوان دعائی رت امیر المومنین- علیه الطْلاة و 
السلام- بعد از هشت رکعت نماز شب تبژک به خواندن ان می‌جسته‌اند و 
آن ابنست" ۱ ۱ 

اللهم انی اسالک بحرمة من عاذ بک, و لجا الی عزک, و استظل بفیئک, و 
اعضم تحای» قل ی اا بسا رزیل العظایا. | 
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مطلق الاساری, پا من سمی نفسه من جوده وهاباء, ادعوک رغبا و رهبا 
«» و خوفا و طمعاء, و الحاحا و الحافا, و تضرعا و تهاها و قائما و قاعدا. 
۵زا که 9 رواک اسان داها انا ی کل ای ارات 
ای یت ولد 

(1 [خداوندا به حرمت آن کس که به تو پناه آورده و به عز تو پناهنده شده 
وق راید نو ره و رنه زفشهان نق. آویحته. و خر هه اطمینان 


نداشته از تو درخواست می‌کنم. ای فراوان بخشش ای آزادکننده اسیران 
ای که خود را به خاطر جود بسیارت بخشنده خوانده‌ای, از روی میل و بیم 
و ترس و طمع و اصرار و پافشاری و زاری و چاپلوسی و در حال ایستاده و 
نشسته و در رکوع و سجود و سواره و پیاده و رفتن و آمدن و در تمامی 
حالاتم تو را می‌خوانم, و از تو درخواست قق‌کنم. کهتر قحفد هه ال مجمد 
درود فرستی . 

ار بخواه, و پس از آن دو سجده شکر بجا آر, و در 
حالت سجده و بعد از سجده بخوان دعاهائی را که سبق ذکر یافت. و الله 
ولی الثوفیق. 


توضیح: [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 


(2) 

«غارت نجوم سمائک» 

معنی غور نجوم در دعاء وقت برخاستن از خواب به اندکی پیشتر ازین 
گذشت <2». 

«و ره 

به دال بی‌نقطه قبل از همزه به معنی سکنت است یعنی آرام یافت. 

«او ینتجع منهم فائدة» ۱ ۱ 
انتجاع- به نون و تاء به دو نقطه فوقانیه و بعد از ان جیم و در اخر عین 
بی نقطه- به معنی طلب احسان و نیکوئی است, و گویا مراد در اینجا 
مطلق طلب است. 

«و لا یشغفلیک» 

یشغل بر وزن یعلم است. 

«و فوائدک لمن سالک غیر محظورات» 

به حاء بی‌نقطه و ظاء نقطه‌دار, به معنی ممنوع است. یعنی غیر ممنوعات. 


(1) راغبا و راهبا- خ ل. 

(2) ص 361. 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن, ص: 386 

1) 

«و لا تختزل حواتجهم» 

تختزل به صیغه مجهول است. و اختزال- به خاء نقطه‌دار و تاء به دو نقطه 
«و اهوال المطلع» 

به تشدید طاء بی‌نقطه به صیفغه مفعول, مراد امر آخرت است که بعد از 
مردن, ادمی را اطلاع به ان بهم می‌رسد و بر او ظاهر می‌شود. 

«و اغضنی بریقی» ۱ 

به غین نقطه‌دار و صاد بی‌نقطه مشدده, ماخوذ است از غضه که به معنی 
شجی است. و شجی عبارت از چیزی در گلو بندشدن است مانند استخوان 
و گید آن. و «ریق » عبارت از اب دهن است. و اعضنی بریقی کنایه است 
از کمال ترس و اضطراب, یعنی: مرا جبان گردانیده است از خوف و 
اضطراب که قدرت بر ان ندارم که اب دهن خود را فرو برم و بدرستی که 
در گلو بند شده است آب دهن من. 


«و یطلب روحه بالبیات و فی آناء الساعات» 

بیات- به باء به یک نقطه و یاء به دو نقطه زیرین- وقت بیئوته است. 

«کم من موبقة» 

به باء به یک نقطه مکسوره و قاف. مراد گناهی است که مهلک دین و 
«و عظم فی الطحف» 

مراد از صحف- به دو ضمّه- صحایف اعمال است. 

«تنضح الاکباد و الکلی» 

تنضح بر وزن تکرم- به ضاد نقطه‌دار و جیم- است. 

و کلی- به ضم کاف- جمع کلیه يا کلوه است. 

«آه من نار نزاعة للشوی» 

نزع به معنی قلع و کندن است. و شوی- به فتح و قصر- اطراف را گویند 
از اعضای آدمی مثل دست و پای. پا جمع شواة- به ضَمٌ- است که عبارت 
از پوست سر است. یعنی: آه از آن آتشی که قلع‌کننده پوست سر است از 
روی شدت و سختی. 

«اه من غمرة من لهبات لظی» 

غمره- به غین نقطه‌دار و راء بی‌نقطه- چیزی است که شامل چیزی شود به 
نوعی که آن را مستور و پوشیده گرداند. و لهبات جمع لهب است- به 
سکون‌ها و فتح‌ها- که عبارت از شعله زدن است. و لظی اسمی است از 
اسماء اتش, نعوذ بالله منها. 
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(1) 

«قد واجهتها اوجه الانتقام» 

بناء این کلام بر استعاره است یعنی. : گردیده است موجب سرعت انتقام, 
تزذیی کردانندم نم ار 

«قد لاحظتها اعین الاصطلام» ۱ 

این فقره نیز استعاره است و معنی ان نیز به معنی اوّلست با زیادتی 
مبالغفه. و اصطلام- به صاد و طاء بی نقطه- به معنلی برانداختن و مستاصل 
گردانیدن است. 

«و استحققت باجتراحها مبیر العقاب» 

اجتراح- به جیم و تاء به دو نقطه فوقانیه و در آخر حاء بی‌نقطه- به معنی 
اکتساب است که عبارت از کسب کردن است. و «مبیر» به باء به یک 
نقطه و يا به دو نقطه زیرین و راء بی‌نقطه, مراد بة آن.مهلی اشت: 

«من اجل ما انقض ظهری من نثقلها» 

انقض- به نون و قاف و ضاد نقطه‌دار- یعنی از جهت آنکه استخوانهای 
پشت مرا از فتتکینن با به دنر آورجه فعض اوازه را کویند ندز 


«و بهظنی من الاستقلال بحملها» 

یی بات کمن امه اه ی اقا ارس ی 
سنگین و ثقیل کرد مرا. 

«شاکیا بتی الیک» 

بت به باء به یک نقطه و ثاء به سه نقطه- اندوهی است که صبر بر کتمان 
و مخفی داشتن ان نتوان نمود. و می‌گویند: فتبتئه ای تظهره یعنی ظاهر 
گردانید <1». 

«من تنفیس الفم» 

یعنی زایل گرداندن گم. 

و ادللنی برافتک علی سمت المنهج» 

و ادللنی بر وزن اشکرنی. و سمت به معنلی جهت است. و منهج راهست, 
یعنی-: دلالت کن مرا به رحمت و رافت خود بر طریق نجات و رستگاری. 


(1) کلمه «می‌گویند» در کلام مترجم زائد است و صحیم آن اینست: فتبته 
ای تظهره, یعنی ظاهر گردانی آن را». 
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1( 

«و ازلقنی بقدرتک عن الطریق الاعوج» 

ازلقنی- به زاء نقطه‌دار و قاف- به معنی بعد و دوری است., ای ابعدنی, 
یعنی دور دار مرا به قدرت خود از طریق کج و راه معوج. 

«و طل علی برضوانک» 

طل- به ضمٌ طاء بی‌نقطه- یعنی: تفصّل کن و منت نه بر من به رضوان 
خود. 

«و اشدد بالاقالة ازری» 

ار مه کی ات ایس تفت رو تا ارت 
«کربت معادن حد بد الذنیا» 

کربت- به راء بی‌نقطه و به باء به یک نقطه- در وزن و در معنی مثل حفرت 
است که نب معلی کندن است. 

«باشفار عینی» 

اشفار جمع شفر است- به ضمٌ شین نقطه‌دار و سکون فا- طرف جفن که 
عبارت از کنار پلک چشم است که مو بر آنجا می‌روید. و معنی این فقره 
آنکه: کندم معادن آهن دنیا را به کناره مژگان چشم خود. 

«و استظل بفیئک » 

آی التجی الیک, بعنی. : التجا به تو می‌برم «1». و این عبارت کنایه مشهوری 
است که در عرف نیز می‌گویند: پناه به سایه تو می‌برم. 


«و الحاحا» 
به دو حاء بی‌نقطه از برای مبالفه در طلب است. و 


«الحافا» 
به حاء بی‌نقطٍ و فاء به معنی الحاح است. 
«و تضزعا, را 


نضزع: ۱۳| هعلق را کا‌هست که اطلا ینمی کنند بر میت 
و تلطف ۵ خطوعی. که در اظهار ان زبان با دل مطابق باشد و در اینجا 
مراد اینست.؛ و گاه هست که اطلاق می‌نمایند بر اظهار محبّت و لطفی که 
زبان با جنان موافق نباشد یعنی مچبت زبانی باشد نه جنانی چنانچه عادت 
اکتن ابتاء این زمات اشخم تعصفا الله انا ۵ ابا کم سشته 


(1) استظل فعل ماضی است به معنی التجا الیک یعنی به تو پناه برده 
است. و مترجم ان را فعل مضارع خوانده و ترجمه نموده است., لذا,؛ 
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فصل [چهارم (آداب و کیفیت نماز شفع و وتر) 


اشاره 


فصل [چهارم (آداب و کیفیت نماز شفع و وتر) ۱ ۱ 
(1) و بعد از فارغ شدن از هشت رکعت نماز شب و اداب و ادعیه ان 
برخیز از جهت گزاردن دو رکعت شفع و مفرده وتر. و افضل اوقات ان ما 
بین فجر اول و و دوم است چنانچه در باب اول دز میت در فجز صادق و 
کاذب در ضمن روایتی که از امیر المومنین علیه السْلام در آن باب روایت 


شده است از پیش گذشت. 


[در تعیین نماز وتر] 


[در تعیین نماز وتر] 

(2) بباید دانست که شابع بر السته علماء متأحُرین- رضوان اللت تلود 
0 شفع و وتر, و شایع در احادیث که از ارباب عصمت- سلام الله 
علیهم- وارد است آنست که اطلاق وتر بر مجموع سه رکعت است که دو 
رکعت اول را شفع و یکی را وتر می‌گویند, (3) چنانچه روا بت کرده است 
شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب» به سند صحیح از امام بحق ناطق امام 
مر اوق اه اس ام کی 

ان اباه الباقر علیه السّلام کان یقراً فی الوتر ب فُل هُو ال َحَدُ فی ثلانهن. 
بعنلی. : «امام جعفر صادق علیه السلام از پدر بزد وان خود امام الباطن و 
الظاهز آمام 
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محقّد باقر علیه السْلام نقل کرده که آن حضرت در هر سه رکعت وتر 
سوره قل هو الله احد می‌خوانده‌اند». 

(1) و چنانچه روایت کرده است شیخ بزرگوار مشار الیه در کتاب مذکور 
معتمد علیه به سند موثق از امام بحق ناطق امام جعفر صادق علیه السْلام 
که آن حضرت فرموده‌اند: 

کان رل اه ضلی الات له وه نمی شمان رکعات ال داد 

الاولی, د تمان‌نهدهاه و ارعا ااعضر ه نا ۳ 
العشاء الا خرة. اریعا, ه تمانی صلاح اللیل: چ غلانا. الوتر و رکعتی: الفجر, و 
صلاخ الغداة رکعنین 

«1»- الحدیت. 

نعتی: ۱2۱ «مکرت رشسالت صلی اه لسن و مامت انم ریسا 
می‌گزاردند که هشت رکعت زوال که نافله پیشین باشد بجا می‌آوردند, و 
چهار رکعت نماز ظهر, و بعد از آن هشت رکعت نافله عصر, و چهار رکعت 
نماز عصر, و سه رکعت نماز مغرب و بعد از ان چهار رکعت نافله ان و 
چهار رکعت نماز عشاء اخر که نماز خفتن باشد, و هشت رکعت نماز شب. 
و سه رکعت وتر, و دو رکعت نافله فجر, و دو رکعت نماز صبح- الحدبت». 
(3) و چنانچه روایت کرده است رئیس ی ان ی 
ان ار ۱ 

سضعت ابا عیه الم علبه النلام مقول؛ 

ز باس ان بصلی ال رکمین. من آلوتر ‏ تصرف قیعصی حاجیه. ۸۱ 
برجع فیصلی رکعة. 


یعنی. : 4 «شنیدم که امام جعفر صادق علیه السّلام ی باکی نیست 
از آنکه شخصی دو رکعت از وتر بگزارد و بعد از آن پی کاری رود و حاجت 
خود را بر آورد پس از آن بر گردد و یک رکعت دیگر وتر را بجای آورد». 
(داو اصال ایس احادیت که لت دار سس که اطاا و ونر سر هجو زره 
رکعت است نه بر رکعت سیم تنها بسیار نقل شده است. و اما اینکه 
اطلاق وتر بر رکعت 


ی شریف یک 9 نافله عشاء من است. 

سیم تا در اخایت یات نشده «1» (1) نهایتش در عبارات 
متاخرین قذس اللّه ارواحهم. بسیار تون ول زا بوراز داد 
و اما متقذمین ما ما روا اه و ای 
وتر, چنانچه شیخ الطائفة- قدس الله روحه- در کتاب «مصباح المتهجدین» 
که از مصتفات اوست وین آن از مصثفات دیگر تعبیر از آن به مفرده وتر 
کرده است. 

و از اینجا ظاهر می‌شود که اگر کسی نماز وتر را نذر کند از عهده نذر به 
یقین بیرون نمی‌آید مگر بگزاردن مجموع سه رکعت که دو رکعت شفع و 
یک رکعت وتر باشد. 

اه در کر رامع یه ی اه 
مرقده- در تفسیری که موسوم به تفسیر «مجمع البیان» است از تعلیل 
تسمیه فاتحة الکتاب به سیع المثانی به آنکه در هر نماز خواه واجبی باشد 
و خواه سنتی دو بار خوانده می شود کلامی است مستقیم خالی از خلل و 
قصور. و اینکه اعتراض کرده‌اند بر او که «در نماز وترٍ که یک رکعت است 
سوره مذکوره زیاده بر یک بار خوانده نمی‌ شود پس کلية حق نباشد که این 
سوره در هر نماز متثی می‌ شود » کلامی است ظاهری خالی از تحفیق» و 
تا ی که ها کر نادس مه وت مت ار اه 
1 بر مجموع سه رکعت است اعتراض مذکور بر او وارد نییست- و 
مترجم گوید: «و برین تقدیر بسا باشد که به خاطر رسد که کلام مذکور از 
جاده استقامت بر کنار بااشد چه به این کلام دفع اعتراض مشهور نمی‌ شود 
زیرا که پر طریق تسلیم که وتر اسم مجموع سه رکعت باشد که فی 
الحقيقة آن سه رکعت دو نمازی است که به دو سلام گزارده می‌شود آن 
دو نماز متمیز از یک دیگر یک 


(1) ترجمه متن انست که «اين تعبیر بسیار اندی است» نه اينکه یافت 


نشده باشد. 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن, ص: 392 

نماز نخواهد شد. و هر یک از نمازی علیحده خواهد بود, پس می‌بایست که 
هرک از ان و ماو فانحه میم من‌شده نانتتد ی لی کلام اس ور جنانکه 
مخفی نیست گاهی دافع ایراد مشهور تواند بود که حمل کنیم آن را بر آنچه 
در بعض از روایات وارد است و مفتی به بعض از مشایخ فقهاء ماست که 
تجویز گزاردن این هر سه رکعت را به یک سلام کرده‌اند. پس درین صورت 
کلام مذکور بر معا منطبق گردد و دافع اعتراض مشهور شود. 

مهقی ماد رکه بن لفات سعض. از لا به‌نطر اکن رده که 
مصلف- قذٍس سره- نیز در تفسیری که موسوم به «عروة الوثقی» است و 
از مصنفات اوست بعد از ذکر کلام مذکور متا به این ایراد شده در 
حاشیه استدراک توجیه آن چنانچه ذکر بافت نموده ی رجوع به لنج باید 
نمود تا صدق مقال م مت حالر نی محة کال ظافت سده و الم ا عم 
بحقيقة الامور». 

(1) و بخوان در هر رکعت .از دو رکعت شفع بعد از حمد شنوره- بو عید؛ و 
اگر خواهی در رکعت اول فُل أَعُودٌ برَبٌ الْقلّقٍ, و در رکعت دوم فْلْ آَعُود 
بِرَبٌ لاس بخوان, و بعد از سلام دادن اين دعاً بخوان: 


[دعای بعد از نماز شفع 


[دعای بعد از نماز شفع 

الهی تعرّض لک فی هذا الیل المتعژضون, و قصدک فیه القاصدون, و اثل 
دا یا رت ال سای انا 
ات ی بای شاه مه اد میامن له سس له اند 
ما ار اه سا مس رن و 
موی ات و ی اه ی اب یر و عدت علیه بعائدة من 
یا ی مهو لها ما ها ی اسر رت 
علیْ بطولک و معروفک يا رت 
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العالمین, و صلّی الّه علی محقّد خاتم ال واه اهر ان آذهت 
ا صا سا هر ات اه خی یی ای اس 
ها اهر رعاستنلی ها وتا ۲ اف لها ۱ 

)1( [خداوندا| متعرضان در این شب درگاه تق در آمده؛ و قاصدان آهنگ نو 
کرده, و طالبان به فضل و احسان تو امید بسته‌اند, و تو را در این شب 
نسیمهای رحمت و جوائز و عطاها و بخشش‌هایی است که بر هر یک از 
بند حانت بخه‌آهی. می‌بخسی. ۱۱۵ ان کسن که عنایت تو دستگیرش نشده 
دریغ می‌داری, هان که من همان بنده نیازمند تو و آرزومند به فضل و 

احسان شام بلس - مولای ِ اگر بناست در این شب بر کسی ۳ 
آفریدگانت بخشش کنی. :3 / با بهره‌ای از کرمت بدو روی آوری؛ پس 
(نخست) بر محمد و خاندان پاک و پاکیزه و بهترین و برترین وی درود 
فرست, و (سپس) به اراد و نیکی‌ات بر من جود نما ای پرورد کار 
عالمیان. و درود خدا بر محمد خاتم پیامبران و آل پاکش همانان که خداوند 
هر گونه پلیدی را از آنان زدوده و پاک و پاکیزه‌شان ساخته است. همان 
خداوند ی است. خداوندا همان گونه که 
فرموده‌ای تو را خواندم پس همان طور که وعده داده‌ای پاسخم گو که تو 
خلاف وعده نمی‌کنی 


اشاره 


(اداب نماز وتر) ۱ 

(2) بعد از آن برخیز و اشتغال نما بگزاردن مفرده وتر, و افتتاح کن به 
تکبیرات سبعه و ادعیه تلائه, و بخوان در آن بعد از حمد سوره توحید را سه 
نوبت. و و معوّذتین را. پس دستها بردار تا برابر روی و قنوت بخوان- در 
ات کی ان رات وی ال سا ات کر ات 
رئیس المحدئین در کتاب «من لا پحضره الفقیه» به سند صحیح از معروف 
بن نود آن آحدهما بعی امام الاطن و الطاهز ایام فخند بافرد نا اما 
بحق تاطق امام جعفر صادق علیهما یتلام که آن 

حضرت فرموده‌اند: بگوی در قنوت وتر: 


[قنوت نماز وترا] 


اشاره 


ای 
لا اله الا اللّه الحلیم الکریم, لا اله الا ال العلوخ العظیم, فسات الان. رظن 
السشماوات الشبع, و رب الارضین الشبع, و ما فیهنْ و ما بیَهنْ و رب العرش 
العظیم. للم انت اللّه تور السماواتِ و اللرْض, و انت له زين الشماوات 
و الارض, و انت اللّه چمال السّماوات و الارض, و ات الاه عماد الشماوات 
و الارض, و انت اللّه قوام الشماوات و الارض, و ات 2 صریح 
۰ انت الله عبات المسفین و انت اد الا عن 
المکروبین, و انت الله المروح عن المغمومین, و انت اللّه مجیب دعوة 
المضطّین, و انت اللّهراله العالمین, و انت اللّه الرْحمن الحیم, و انت الله 
کاشف السشوء و انت اللّه بک تنزل کل حاجة. 
(1) [معبودی نیست جز خداوند بردبار و بزرگوار, معبودی نیست جز خدای 
بلند پایه و بزرگ, منزه است خداوند که رب آسمانهای هفتگانه و زمین‌های 
هفتگانه و آنچه در آنها و میان آنهایست و رب عرش بزرگ است. خداوندا تو 
اور ای سم و مت سا ورس وت سل 
آسمانها و زمپنی, و تو اللّه ستون آسمانها و زمینی, و تو اللّه پایه آسمانها و 
زهینی و تو الله فریادرس ناله زنندگانی, و تو اللّه دادرس دادخواهانی, و نو 
اللّه زداینده اندوه اندوهمندانی, و تو الله برطرف سازنده غم غمزدگانی, و 
نو الله اجابت کننده دعای, درماندگانی, و نو الله معبود جهانیانی, و نو ال 
رحمان و رحیمی, کق الله رداینده پریشانی و شوه حالی: و تویی الله که 
هر نپازی به درگاه تو آورده شودا]. 
با له لیس برد غضیک الا حلمک, و لا بنجی من عقابک الا رحمنک, و لا ینجی 
۳۹ 
منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح, متن, ص: 395 
تنشر میت العباد. و لا تهلکنی عغَمّا حتّی تغفر لی و ترحمنی و تعژفنی 
الاسجاه کید عانی: و ارری العافیة الی‌ستهی احلی, و افلین رس 
لا تشمت بی عدوی, و لا تمکنه من رقبتی. 
(1) [ای خدا خشم تو را جز حلمت نخورد. و از کیفرت جز رحمتت رهایی 
نبخشد, و از دست تو جز زاری به درگاهت نجاتبخش بیست. پس- خدای 
ار ری ی یک و اد 
دیگران بی‌نیاز سازی با همان قدرتی که هر چه را در بلاد است بدان زنده 
ساختی, و اجساد مرده بندگانت را بدان از گورها بیرون آوری؛ و مرا از غم 


هلاک مساز تا مرا بیامرزی و رحمت کنی و نشانه‌های اجابت دعایم را 
نشانم دهی؛ و تا پایان عمرم سلامتی را روزیم گردان, و لغزشم را نادیده 
گیر, و دشمنم را یارای سرزنشم مده, و او را بر گردنم سوار مکن . 
اللَهِحٌ ان رفعتنی فمن زا الذی یضعنی؟ و آن وضعتنی فمن زا الذی 
وا اه فا ار 
شیع همق اهری؟ وزفد.علمت آن لنش فن خکمی طلی و لا فن: نقمی 
عجلة. و اما یعجل من یخاف الفوت, و اثما یحتاح الی الظلم الصْعیف, و قد 
تطالفته ی وی با الم رف تصعلیی لا ء عرضار ه لا هی یا مه اه 
ورنقسنی و اقلنی عثرتی, و لا تتبعنی ببلاء علی اثر بلاء فقد تری ضعفی و 
اسان اسعته ی یله قاعنی. و اسشکر رم الا عاحری زو 
اسالک الجنة فلا تحرمنی. 
(2) [خداوندا اگر تو بلندم کنی چه کسی زمینم زند؟ و اگر زمینم زنی چه 
کی انیم کید این فلاکم که کی بان مر و فاساه ند را 
در مورد چیزی از اب منعرض تو گردد؟ و همی دانم که در حکمت ستم 
تیشتت: هدن کیفر تدسانن نهر را که.اآن کن شات» مد که توس ار 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱۳۹۲ 
زر این ۳ 
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برتری- (1) خدای من- را هیا ارو تا کو تراهم کون 
مهلتم ده و غمم بزدا و لغزشم نادیده گیر, ی 
تو ضعف مرا می‌دانی و از اندکی چاره‌ام آگاهی. در این شب به تو ب 
می‌آورم پس پناهم ده, و از آتش دوزخ به تو پناهنده می‌شوم پس مرا در 
پناهت گیر, و بهشت را از تو می‌خواهم پس محرومم مدار]. 
پس بخوان در قنوت هر دعائی که خواهی, و هفتاد نوبت استغفار کن- هذا| 
مترجم ۳ «بباید دانست که تجویز شده است در قنوت وتر خواندن هر 
دعائی که این کس خواهد, خواه آن دعا به واسطه مطالب آخرت باشد و 
خواه به واسطه مطالب دنیاء چه به طریق صحیح روایت شده است که 
سوال کرده‌اند از امام جعفر صادق علیه السلام از آنچه در قنوت وتر باید 
گفت. فرمودند: آنچه خدا تقدیر کرده باشد که بر زبان تو جاری شود. و به 
طریق حسن هم ازو علیه السلام روایت شده است که سوال کردند از 
قنوت وتر که دعای مقژری هست که در ان باید خواند؟ 
0 

دا علی ال فر رشضا ی اش هی الم ان ان لین 
استغفز لذنیک العظیم 
,. بعد از آن فرمودند که: 


و کل ذنب عظیم. 

1 

فیدان که اسان هفان مره انس مه ده مان ی ات هه رو 
صحیح روایت شده است که از امام جعفر صادق علیه السّلام شنیدند که 
می‌فرموده‌اند در تفسیر قول خدای تعالی که: و بالأسٌحار هم یستغفژون 
8 ام داز ان اشتتعفان هفتاد مرنته است: در اخز نشب :در مان و و 
نیز به طریق صحیح روایت شده است از آن حضرت که 

«کسی که نماز وتر کند و در آن هفتاد مرتبه استغفر اللّه ری و اتوب الیه 
«3» گوید 


(1) یز بخست ثنای الهی بجای 1 و بر محمد و آلش ۳ فرست؛ و 
برای گناهان بزرگ خود آمرزش بطلب, اک 


(2) شوره ذاریات» 51- آنه 18. 

(3) از خداوند آمرزش می‌طلبم و به سوی او بازمی گردم. 

وک به آن مواظبت نماید وش دای تعالی او را نزد خود از 

جمله مستغفرین بالأسحار, و واجب مق کر دا ند بر خود مغعفرت او را»- و 

الم او رو امه 

رت ات کر وا صضی ‏ ام ا ن وطا 

کنی به این طریق که: 

الم اغفر لفلان و فلان 

, و اسم ایشان را ذکر کنی تا آخر. 

و بعد از آن هفتاد مرتبه بگوئی: 

اه وا اه 

. (2) و سزاوار آنست که استغفار را به انگشتان دست راست خود 

بشماری, و دست چپ را برداشته به جانب آسمان گشاده داری. چه روایت 

کرده است آن را رئیس المحدئین در کتاب «من لا یحضره الفقیه» به سند 

ان بیشتر. ۳ 

و بعد از آن هفت نوبت بگوی: 

ار الا ال ۱ تشد اش تم امه مرن 

اسرافی علی نفسی, و آتوب الیه. 

(3) [از خداوندی که معبودی جز او نیست و زنده و پاینده است نسبت به 
تمامی ستمها و جرم و زیاده روی بر نفسم آمرزش می‌طلبم و به سویش 

بازمی‌گردم . 

و بعد از ان بگوی: 


رپ آسأت و ظلمت نفسی, و بّس ما صنعت, و هذه یدای يا رب جزاء بما 
کته مهم ی حافه اها مم هه انا اس ی رف اک 
من نفسی الرضا حتّی ترضی, لک العتبی لا اعود. 

)4( [پروردگارا بد کردم و به خود ستم نمودم و آنچه کرده‌ام زشت بوده, 
پروردگارا این دو دستم به سزای آنچه کرده‌ام, و اين گردنم خاضع و ذلیل 
سبت به آنچه بعمل آورده‌ام, و هان این من در پیشگاه نو ینس آنچه 
موجب خرسندی توست از من بستان تا راضی شوی. تو را فد ک .بر | 
کیفر دهی. من دیگر 
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(به گناه) باز نخواهم گشت . 

۱ 

العفو العفو 

بعد از آن بگوی: 

[ پروردگارا مرا 09 9 2 تو بسیار توبه 
پذیر و مهربانی . 

(2) و سنّت است که قنوت را به طول کشانی و بیفزائی به قنوت مذکور 
از ادعیه‌ای که در هشت نماز شب ذکر یافت. و اگر وقت تو 
کاس حاش اه اصا کم این وت زد از آن ی را ک اما و 
العابدین- علیه الطّلاة و السلام- در قنوت نماز ونر می‌خوانده‌اند, چنان که 
روای یت کرده است آن را رئیس المحدثین در کتاب «امالی» و آن اینست: 


[دعای امام سجاد (علیه السّلام) در قنوت وتر] 


[دعای امام 9 (علیه السلام) در قنوت وتر 

سیدی سیدی! هذه یدای قد مددتهما, الیک بالذنوب مملوّة و عینای بالژجاء 

ممدودة. و حق] لمن دعاک بالندم تذللا ان تجیبه بالکرم تفصلا. سیدی امن 

اهل الشقاء خلقتنی فاطیل بکائی, ام من اهل السعادة خلقتنی فابشر 

رجائی,. سیدی ام لضرب المقامع خلقت اعضائی. ام لشرب الحمیم خلقت 

امعائی. 

(4) [سرورم. سرورم, اين دو دست من است که سرشار از گناهان به 

سویت دراز کرده‌ام. و اين دو چشم من است که به امید دوخته شده. و 

سزاست اک و پشیمانی تو را خوانده که با کرم 

و9 بزرگواری از روی تفضل پاسخش گویی, سرورم! آیا مرا از شقاوتمندان 

آفریده‌ای ۳ ِِ بدرازا| کشانم, پا از سعادتمندان آفریده‌ای تا به امیدم 

مژده دهم. سرورم! 
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ایا اعضایم را برای کوبیدن با گرزها (ی آهنین) آفریده‌ای يا دل و روده‌ام را 

برای نوشیدن اب جوشان دوزخ . 

سیّدی لو ان عبدا استطاع الهرب من مولاه لکنت اوّل الهاربین منک, لکنی 

اعلم ای لا افوتک. 

(1) [سرورم! اگر بنده‌ای می‌تواننست از اربابش تخود من نخستین کسی 

بودم که از تو می‌گریختم, لکن می‌دانم که من از دست تو نروم 

سیدی لو ان عذابی ممّا يزید فی ملکک لسالتک الصبر علیه, غیر اکن اعلم 

ائه لا يزید فی ملکک طاعة المطیعین, و لا ینقص منه معصية العاصین. 

(2) [سرورم! اگر عذاب من به ملک و سلطنت تو می‌افزود از تو 

ملک تو نیفزاید و معصیت عاصیان چیزی از ان نکاهد]. 

سیدی ما انا و ما خطری؟ هب لی بفضلی, و جللنی بستری» و اعف عن 

توبیخی بکرم وجهک. 

(3) [سرورم! من چیستم؟ و چه ارزشی دارم؟ از روی فضل خویش بمن 

ِ و با پوششت مرا در پوشان, و به کرامت رویت از توبیخ من در 
۳ 

الهی و سیدی ارحمنی مرها غلیااقر ات تعاتی اید احبتی, و ارحمنی 

مطروحا تقل المغتسل یغسلنی صالح جچیرتی؛ و ارحمنی محمولا قد تناول 


وحدتی. 

(4) [خدای من و سرور من! بر من رحم آور در آن حالی که در بستر افتاده 
و دستهای دوستانم مرا پهلو به پهلو می‌کند, و بر من رحم آور در آن حالی 
که بر روی مغتسل افتاده و همسایگان شایسته‌ام غسلم می‌دهند, و بر من 
رحم اور در آن 
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حال که در تابوت قرار گرفته و نزدیکان اطراف جنازه‌ام را به دست 
گرفته‌اند. و در میان آن خانه تاریک (قبر) به وحشت و غربت و تنهائيم رحم 


کن . 

(1) راگن وقت نو کنجانش تطویل: فنوت مداسته ماش مرخ در آنکه 
(2) و از جمله ادعیه مختصره که در ضیق وقت و وسعت وقت خواندن ان 
در 9 نماز ور و غیر آن از نمازهای دیگر مستحسن و پسندیده است 


[دعای مختصر برای قنوت وترآ]ً 


[دعای مختصر برای قنوت وتر] 

اللی ان کثرة الذنوب تکیت ایدینا عن انبساطها الیک بالسْوال, و المداومة 
علی المعاصی تمنعنا عن النّضرع و الابتهال. و الرجاء یحنا علی سوالک يا 
ذا الجلال, فان لم یعطف السید علی عبدم فممن یبتغی النوال؟ فلا ترد 
اکفنا المتضرعة الیک الا پبلوغ الامال, "۳ الله علی اشرف. الاتبیاء و 
المرسلین. محشد و آله الطاهرین 

(3) [خداوندا بسیاری گناهان 0 ما را از دراز شدن بجهت نیاز به 
درگاهت بازداشته, و مداومت بر معاصی از زاری و ناله و دعا بازمان 
داشته, و امیدواری به درخواست از تو وادارمان صف کزند ای صاحب جلال و 
شکوه. پس اگر آقا بر بنده‌اش مهر نورزد پس از چه کس بخشش طلبد؟ 
پس دستهای ما را که با زاری به سویت دراز شده جز با رساندن به 
آرزوهایش باز مگردان و درود خدا بر اشرف پیامبران و رسولان, محمد و 
خاندانش باد]. 


[دعای بعد از رکوع وتر] 


[دعای بعد از رکوع وترا] 

۳ هر گاه که از قنوت فارغ شدی به رکوع رو و چون سر از رکوع 
برداری 
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بگوی 
تقو سک و سینئاته بعمله, و ذنبه عظیم, و شکره 
قلیل. الهی طموح الا مال قد خابت الا لدیک, و معاکف اس ۱ 
علیک. و مذاهب العقول قد مت الا الیک: فالیک الرجاء و الیک الملتجی, 
یا اکرم مقصود و يا اجود مسئول, هت الیی شفسین. با علجا المارتیر: 
بانقال الذنوب احملها علی ظهری, و ما اجد لی الیک شافعا سوی معرفتی 
بانک اقرب من رجاه الطالبون. و لجا الیه المضطرون, و امّل ما لدیه 
الژاغبون. 
(1) [اینجا جایگاه کسی است که نیکی‌هایش نعمتی از سوی توست. و 
گناهانش مربوط به کردار اوست, و گناهش زر کل و سپاسش اندک است. 
خدای من آرزوهای بلند و بزرگ به هدف نرسد جز به درگاه تو, و همتهای 
بر در درگاه هر کس بریده است جز در پیشگاه توء و راههای خردها باز و 
است جز به سوی تو (که هرگز به تو دست نیابند), پس آمیدها به تو و 
۳3 آوری‌ها به سوی تنوست,؛ ای گرامی‌ترین مقصودها, و ای بخشنده‌ترین 
درخواست‌شدگان, با پای خود به سوی تو گریختم- ای پناهگاه گریختگان- با 
بار تاهانی که به دوشم می کشم و واسطه‌ای به درگاهت ندارم بجز 
شناختم به اینکه تو نزدیکترین کسانی هستی که طالبان بدو امید دارند و 
درماندگان بدو پناهنده می‌شوند و راغبان آرزوی نعمتهايش دارند]. 
يا من فتق العقول بمعرفته, و اطلق الالسن بحمده. و جعل ما امتن به علی 
عیاده کفاء لادیة خفه: صل علی محشد و آله, و لا تجعل للهموم علی عقلی 
سبیلاء و لا للباطل علی عملی دلیلا. برحمتک يا ارحم الژاحمین. 
(2) [ای آنکه خردها به شناخت خویش بشکافته‌ای, و زبانها به ستایشت 
بگشوده‌ای, 
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(1) و آنچه را که بر ند کات منت نهاده‌ای (از قبیل عبادات) همپای ادای 
حق خویش ساخته‌ای, بر محمد و ال او درود فرست, و برای اندوهها راهی 
علیه خردم, و برای باطل رهنمایی علیه کردارم قرار مده, به رحمتت ای 
مهربانترین مهربانان . 
(2) بعد از ان به سجود رو و بعد از اکمال سجدتین تشهّد بخوان و بعد از 


تلا تسس ف اما رابت ال لیا ها ارس وان ارت فا را 
که مشهور و معروف است به دعای حزین: 

اناخیک با موخهد فی کل‌هکان: لعلی.< تسمع ندائی, فقد عظم جرمی و قل 
حیائی, مولای یا مولای او الاهوال ها ای له لمسشکم ۱۳ 
الموت لکفی, کیف 1 

(3) [با تو راز گویم ای که در هر جا موجودی شاید که آوایم بشنوی که 
جرمم بزرگ و حیائم اندک گشته. مولایم ای مولایم کدامیک از هراسهای 
خود را و و کدام را به فراموشی سپارم. و اگر جز مرگ چیزی نبود 
همان برای هراس بس بود, چگونه را ۳ آنکه آنچه 
پس از مرگ در سر راه خواهد بود بزرگتر و مصیبت بارتر است . 

مولای يا مولای حتثی متی و الی متی اقول لک العتبی, مرة بعد اخری, نم لا 
تجد عندی صدقا و لا عفاع فیا غوناه ر ما غونام: بک,یا آلله-هن هوی قد 
تیه و من عدو قد استکلب علی, و من دنیا قد تزینت لی, , و من نفس 
اثارة یالسُوء لا ما چم ربی. 

تا ۱ با اد 7 
نیابی! فریاد فریاد ای خدا از هوای نفسی که بر من چیره شده. و از 
دشمنی که شنک وار بر من یورش آوزده, و از دنیایی که خود را 0۳ 
آزاختشن نموده, و از نفسی که 
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هماره به زشتی فرمان دهد مگر کسی را که پروردگارم رحم کرده باشد]. 
مولای يا مولای آن کنت رحمت مثلی فارحمنی, و ان کنت قبلت مثلی 
فاقبلنی, یا قابل السُحرة اقبلنی, یا من لم آزل اتعرّف منه الحسنی, یا من 
بش بنی بالتعم ضیاخا! و مهاع. ازجمتی بوم ای فردان شاخضا الیک, بری: 
0 فا ی ام ان ای کی 
و سعیی, فان لم ترحمنی فمن برحم فی القبر وحشتی, و من ینطق لسانی 
ادا خوفت سمل الما ات امه 

فازت فلت مب قایی المفوت من لیم و ان فلت ۸ اس اقول لت ام 
اکن الشاهد علیک؟ _ 

| بیذیره» ٩‏ 
ی هرا وا ی ای که 
صبح و شام از نعمتهای خویش غذایم می‌دهی بر من رحم آور در آن روزی 
که یکه و تنها در پیشگاهت آیم و چشمم به تو دوخته و کردارم بر گردنم 
آويخته است در حالی که تمامی خلق از من بیزاری جسته‌اند آری هم پدر و 
مادرم و هم آنان که رنج و کوشش را در راهشان به کار برده‌ام, پس اگر 


تو به من رحم نیاوری پس چه کس به وحشتم در قبر ترحم می‌کند؟ و چه 
کس زبانم را گویا سازد آنگاه که با کردارم تنها مانم و از من پترنشی انح 
را که خود بدان داناتری؟ : پس اگر پاسخ مثبت دهم کو راه گریز از عدل تو؟ 
و اگر گویم: نکرده‌ام, گویی 0 گواه بر تو نبوده‌ام ؟! 
فعفوی عفوک يا مولای قبل ان تلبس للابدان سرابیل القطران. عفوک 
عفوک یا مولای قبل ان تغل الایدی الی الاعناق, يا ارحم الراحمین و خیر 
الغافرین. 
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(1) [امرزش امرزش ای مولای من پیش از انکه در اتش دوزخ لباسی از 
روعنی چسبنده و سوزنده بر تنم کنند. امرزش امرزش ای مولای من پیش 
از آنکه دستها بر گردنها غل و زنجیر شود, ای مهربانترین مهربانان و ای 
بهترین آمرزندگان . 
و بعد از آنکه ار دعا فارغ شدی سجده کن و:بگوق در آن؟ 
الیل عاص عفد ف الو انم دلی بسن دی و تضرعی الیک, و 
وحشتی من الثاس, و انسی بک پا کربم. یا کائنا قبل کل شی ء, پا مکون کل 
شنی ۶ با کاتنا بعد: کل شی ع لا تفضجنی:قایی بی‌غاله ود لا تغدینی فانک 
علی قادر. 
2 [خداوندا بر محمد و آل محمد درود فرست و به این زبونی من در 
پیشگاهت و زاریم به سویت و وحشتم از مردم و انسم به تو رحم آور ای 
کریم ای که پیش از هر چیز بوده‌ای, ای هستی دهنده همه چیز, ای که پس 
از هر چیز خواهی بود, رسوایم مساز که تو از حالم با خبری, و عذابم مده 
که تو بر من قادری. ] 
للم اثی اعوذ یک من کرب الموت, و من سوء المرجع فی القبور, و من 
التدامة یوم القيامة, اسالک عيشة هنینة, و ميتة سوية, و منقلبا کریما؛ غیر 
مخز و لا فاضح. له آمغفرتک اوسع من ذنوبی» و رحمتک ارجی عندی من 
)3( ۱ از درد رگ ار رک در کیر هرارش توی ور 
روز قیامت بر 9۲ پناه می‌آورم. زندگانی‌یی گوارا و مرگی پس از آمادگی 
رادان هبار کی کریمانه آنکه خوار ساز و رسواکننده باشد از تو 
درخواست می‌کنم. خداوندا آمرز نثنت از گناهانم وسیع نر» و رحجمنت از 
عملم به نزد من 
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بیشتر مورد امید است. پس بر محمد و ال محمد درود فرست و مرا 
بیامرز ای زنده‌ای که مرگ نداری . 


توضیح: [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 


)1( 

«تعژض لک» 

یعنی: تصدّی نمود به واسطه طلب عفو و احسان تو. و فقره دوم و سیم به 

هه ار ول نیت 

«و عدت علیه بعائدة من عطفک» 

عدت- به ضمٌ عین بی‌نقطه و بعد از آن دال بی‌نقطه- به معنی عایدة که 

عبارت از مکرمت است, عرب می‌گوید: 

عاد علیه بعائدة ای تکزژم علیه بمکرمة یعنی: کرم نمود بر او به مکرمتی. 

«و جد علیث بطولک» 

طول- به فتح طاء بی‌نقطه- به معنی فضل و غنی و قدرت است. 

و انت اللّه عماد الشماوات و الارض» 

عماد شیء- به کسر عین بی‌نقطه- چیزی است که ثبات و پایداری آن چیز 
۳ بوده باشد چنانچه اگر آن چیز نباشد هر آینه آن شیء زایل و ساقط 

کرد ریا که هرشی۶ اف در فاق:خود محناح به ستقی. است. .عم 

اسان نصا کم در سافی ود شود آعساه نم ان مفه ایند که ان 

ح ستحا رد وعالی. اسنت. 

و انت اللّه قوام الشماوات و الارض» 

قوام الشیء- به کسر قاف- نم هعتی عهاخ آن.شیع۶ اسر .و این ففره بهة 

منزله مفسّر فقره ما قپل آنست, و این از قبیل قول خدای تعالی است که: 

یمسک السّماوات و آ رضم ان روا ح و این دی است. تفع بر 

احتیاج باقي در بقا به علّت مبقیه چنانچه گفته شد. 

«و انت الله المر#ح» 

ره زا سای هماع ات ور میگ اه عطا ی 

به جیم-. 


(1) سوره فاطر: 35- آیه 41. 
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)1( 

«فلا تجعلنی للبلاء غرضا» 

. غرض- به غین نقطه دار مفتوحه و راء بی‌نقطه مفتوحه- به معنی هدف و 
«و لا لنقمتی نصبا» 


نصب- به نون و صاد بی‌نقطه مفتوحتین- نزدیی است به معنی غرض که 
هدف باشد. 

«و لا تتبعنی ببلاء علی اثر بلاء» 

تتبع بر وزن تکرم, و اثر- به کسر همزه و فتح آن هر دو آمده است و 
9 به معنی بعد است, عرب می‌گوید: ی 
انم امن فده قلیل: بفتی بتر هن اندم ند ارو به اند زمانی: 

«لی العتبی» 

- به ضمّ عین بی‌نقطه و سکون تاء به دو نقطه فوقانیه- به معنی مواخذه 
۳ و معنی آن آنکه: تو سزاواری به آنکه مرا مواخذه نمائی به سبب 
«ام من اهل السّعادة خلقتنی فابشر رجاعنم 

ابشر- به باء به یک نقطه و تشدید شین نقطه دار- ماخود از سارت است: 
و کلام استعاره است. و شاید که به نون ساکنه و شین نقطه دار مضمومه 
خوانده شود به معنی ابسط که عبارت از گسترانیدن است., یعنی: امید 
خود را بگسترانم و پهن سازم از شادی و خوشحالی. 

«ام لضرب المقامع خلقت اعضائی» 1 

مقامع جمع مقمعه- به کسر میم و سکون قاف است- و آن چیزی است 
مثل عمود به ان می‌زنند, چنانچه خدای تعالی در صفت عذاب اهل 
دوزخ فرموده که: و لَهُمْ مقامعٌ من خدید «1», یعنی: 

مهیا و آماده است به واسطه عذاب ایشان عمودها و گرزهای آهفین: 

«ام لشرب الحمیم خلقت امعائی» 

حمیم | بسیار گرمی است که چون دوزخیان تشنه می‌شوند به ایشان 
می‌دهند که رفع تشنگی از خود بخ آن.تمابندر با نت که دوزخیان بدن خود 
را بدان می‌شویند. و امعاء جمع معی- به کسر و 
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قصر- 1 
منتقل , آنْ می‌شود. و ظاهر ایننست که مراد به امعاء در اینجا جیزی 
است که شامل معده و سایر احشاء دیکر نیز بودم باشد. 

«ما انا و ما خطری» 

خطر- به خاء نقطه دار مفتوحه و طاء بی‌نقطه مفتوحه- به معنی قدر و 
منزلت است. و استفهام در کلام از برای تحقیر است, یعنی: چه چیزم من 
و چه چیز است قدر و منزلت من؟ 

«ارحمنی مصروعا» 

, مصروع- به صاد و را و عین بي‌نقطه- یعنی بر زمین افتاده. 


«الهی طموح الا مال قد خابت الا لدیک» .«.- 

طموح- به طاء بی‌نقطه مضمومه و در اخر آن حاء بی‌نقطه- جمع طامح 
است مثل قعود که جمع قاعد است, مأخوذ از طمح که به معنی ارتفع 
است. و مراد آنکه: بدرستی که آمال_ طامحه مرتفعه عظیمه در معرض 
خسران و خسارت در آمده است مگر آمال عظیمه مرتفعه ما نزد تو, مثل 
عقو از کناهانما که به آن:فشتتوخب: عقاب الیم شده‌ایم, و درآوردن ما در 
هت یت 
شیم 

«و معاکف الهمم قد تقطعت الا علیک» 

معاکف جمع مععکف است و ان مصدری است به معنی عکوف. یعنی 
ایستادگی و اقامت. و مراد آنکه: عکوفات همم و اقامت آن بر در خانه هر 
کس در طلب احسان از او انقطاع یافته است و خسارت پذیرفته مگر 
عکوفات ما بر درگاه جود و احسان تو که مقیم است و معتکف. 

«و مذاهب العقول قد سمت الا الیک» ۲ 

مراد از مذاهب, طرق است. و گاه اطلاق مذاهب بر آراء عقول نیز 
می‌کنند. و سمی به معنی رقفعت و علو است. عرب گوید «1»: سمی الی 
۱ بدرستی که طرق عقول و 
۳ 


(1) کلمه «عرب گوید» اضافه است و تعبیر درستی نیست. 
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مرتفع گشته است به سوی اشیا مگر به سوی تو, به تحقیق که قاصر آمده 
است از ارتفاع و ارتقاء و گمراه شده است در بیداء عظمت و کبریا, چنان 
که گفته‌اند: 

عقل در کوی تو سرگردان بماند فکر در اوصاف تو حیران بماند 
(1) 
«و جعل ما امتنْ به علی عباده کفاء لتأدية حقه» 
یعنی گردانیده است تکلیف ما بندگان را به عبادت خود مکافات‌کننده به 
واسطه اداء حق نعماء خود با آنکه در تکلیف نمودن ما به عبادت خود و 
مشژّف گردانیدن ما به شرف بندگی خود و گردانیدن ما از اهل آنکه قیام 
توانیم نمود به خدمت او و بر پای توانیم داشت عبادت او را لطفی است در 
حق ما جزیل, و منثتی است بر ما عظیم. نمی‌بینی که هر گاه پادشاه 
عظیمی شخصی را به خدمت خود مشرّف گرداند و او را از ز جمله رازگویان 
و محرمان خود سازد پس هر آینه آن تتخض من تما رد این شفقت را از 
الظای مه اعطات کر سا شام مان مش ارد که ات 


است تي بت که از جانت او کرام شده ات و لطفی است 
هد کر خود کردانیده ارت بعضی از خود را که مت نهاده 
است به آن بر ما و توفیق داده است ما را به آن, شکر و مکافات از ما به 
جهت عض‌ ار عهای ویو کم به مایت موه است و با فخود ان ید 
تحقیق وعده داده است ما را از برای آن نعمت به تثواب جزیل در آخرت؛ 
قسبحانه سبحانه ما أعظم شانه و آکثر امتنانه و نعم ما قال: 

گر کسی شکر او فزون گوید شکر توفیق شکر چون گوید 

«و من عدو قد استکلب علیْ» ای وثب علی, یعنی: جست بر روی من: چه 
تشبیه کرده‌اند دشمن را به سگ. و بسا باشد که گفته شود درین عبارت 
اشاره است به آنکه عد آونت او ات امور دنیاست چنانچه گفته‌اند؛ 

آن الذنیا جيفة, و طالبوها کلاب 

بعتی: پدرستی: که دبا فردار اشت :و طالبان ان نید 

«سرابیل القطران» 

تلمیح است به قول خدای تعالی: و وی الفخرمین 
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1 بومَیْذ مقتّنین فی الأْصفاد* سَرابيلهَمٌ من قطران «1». (1) سرابیل جمع 
كِِ است به معنی پیراهن. و قطران عصاره‌ای است در نهایت بدبویی 
و حدت که بر بدن شتران کردار می‌مالند تا کُرایشان را از حذت و تیزی 
بسوزد. و از خاصیت او آنست که چون آن را بر چیزی طلا نمایند «2» آتش 
در آن چیز زودتر تاثیر کند و به سرعت بسوزد. و روایت شده است که 
قطران را بر بدن دوزخیان می‌مالند چنانچه به منزله پیراهن ایشان 
می‌شود تا از حدت, بدنهای ایشان را بسوزاند و آتش دوزج در ایشان زود 
اثر کند و در گیرد و به سرعت بسوزد. تقو رالات من دلی: 

«و مينة سوبة» 

میته- به کسر میم- مراد از موتی است که بعد از حصول استعداد به 
واسطه نزول, و مهیا شدن به جهت حلول ان- از تقدیم توبه و قضاء فوایت 
و بیرون آمدن از حقوق مردم خواه مالی باشد و خواه عرضی و غير ان- 
دست دهد. ۱ 

امید که همه را این حال روزی باد بمحشّد و آله الأمجاد. 


(1) سوره ابراهیم: 14- آیه 49 و 50. ۱ 
(2) طلاء- به کسر طاء- یعنی مانند روغن به ان بمالند. 
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فصل [پنجم [در آداب دو رکعت نماز فجر] 


فصل [پنجم [در آداب دو رکعت نماز فجر] 

(1) و بعد از فارغ شدن تو از مفرده وتر و آنچه متعلق است به آن از 

ادعیه و آداب, برخیز از جهت گزاردن دو رکعت نافله صبح. و این رو رکفت 

را دساستین نامند بواسطه آنکه پنهانند در نماز شب., (2) چنانچه روایت 

کرده است شیخ الطائفة در کتاب «تهذیب» به سند صحیح از ثامن ائمه 

هدی امام رضا- علیه الثحیّة و الثناء که آن حضرت فرموده‌اند: 

احشوا بهما صلاخ اللیل. 

یعنی: «پر کنید جوف نماز شب را به اين دو رکعت». مراد آنکه نافله صبح 

را با تافله شب باید گزاردن. 

(3) و ظاهر اینست که وقت آن می‌کشد تا پیدا شدن سرخی مجشر م؛ 

چنانچه بعض از روایات متضمّن آنست, و جمعی از علماء ما- قذس الله 

ارو اج قائل به آن شده‌اند, اگر چه افضل اوقات این دو رکعت میانه دو 

فجر است. 

و بخوان در رکعت اول بعد از حمد,سوره فُلّ یا آیچا الافژون, و در رکعت 

دوم بعد از حمد سوره فُلْ هو اللَهْ أَحَدٌ. پس چون سلام دهی رو به قبله بر 

پهلوی راست بخواب مانند کسی که او را در لحد خوابانند. و جانب راست 

رو را بر دست راست بگذار, و اين دعا بخوان: 
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استمسکت بعروة اللّه الوثقی التف لا اتقضام لیا ۵ آتصنتا سل لاد 

المتین؛ و اعوذ پاللّه من شّرّ فسقة العرب و العجم, و من شرّ فسقة الجِن 

ِِ زین االه: ری اللهی الله آمنت باللّه, توکلّث عِلّی ال لا حول 
لا قوَة الا پالله. و من _ پتوکل علی | لله قَهو حَسْیْة, ان ال بالغ مره قذ 

جع ال لَعْل شم ء ققرا حسبی الله 5 یِعم الوکیل. 

(1( [به دستاویز استوار خداوندی که ِ ندارد چنگ زدم» و به ریسمان 

محکم خداوند آویختم, و از شر نابکاران عرب و عجم و از شر نابکاران جن 

و انس به خدا پناه می‌برم, پروردگار من الله است (سه بار) به خدا 

گرویدم, بر خدا توکل نمودم و هیچ حول و قوه‌ای جز به خدا نیست. و هر 

کس بر خدا توکل نماید خداوند او را بس است.؛ خداوند امر خود را به 

انجام رساند که خدا برای هر چیز اندازه‌ای قرار داده است. خدا مرا بس 

است و خوب وکیلی است . 

اللهمٌ من اصبح و له حاجة الی مخلوق, فان حاجتی و رغبتی الیک, وحدک لا 

شریک لک, لک الحمد, الحمد لله رت الصْباح, آلخمد. الم رفالق الاصیاح, 

الحمد له ناشر الار واح, الخشد لله فانند المعاش: الحمد للّه جاعل اللّیل 


‌ ‌ 


نت ۳۳۳ 9 0 2 ِِ 0 ان به مخلوقی 
دارد و حاجت و گرایش من تنها به توست, تو یگانه‌ای و شریکی نداری, 
سپاس از ان توست. سپاس خدای را که رب بامدادان است. سپاس خدای 
را که شکافنده صبح است, سپاس خدای را که زنده کننده ارواح است, 
سپاس خدای را که بخش کننده روزیهاست. سیاس خدای را که قرار دهنده 
است شب را موجب ارامش.: و خورشید و ماه را جهت حفظ حسابها, این 
تقدیر (خداوند) چیره و داناست . 
ال صل عیسو و ال مش سمل مهف تفا , و فی بصری 
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نوراء و علی لسانی نورا, و من بین یدی نورا, و من خلفی نورا, و عن یمینی 
نوراء و عن شمالی نوراء و من فوقی نورا, و من تحتی نورا, و اعظم لی 
الثور, و اجعل لی نورا امشی به فی النّاس, و لا تحرمنی نورک یوم القيامة. 
(1) [خداوندا بر محمد و ال محمد درود فرست. و در دلم نور و در چشمم 
نور و بر زبانم نور و در پیش رویم نور و از پشت سرم نور و از سمت 
راستم نور و از سمت چپم نور و از بالای سرم نور و از زیر پایم نور قرار 
ده, و آن نور را برایم بزرگ گردان, و برایم نوری قرار ده تا بدان میان 
مردم راه روم» و روز قیامت ,از دورت محر وهم مساز]. 
پس بخوان اية الکرسی, و فُل غود رب الْقَلق و فُل أَعُود رَبٌ لاس و 
پنج آیه از آخر سوره مبا رکه ال عمران: ان فی خلْق السماوات و الرص تا 
آنجا که اک لا تلف الهیعاة بعد از آن بنشین و تسبیح فاطمه زهرا|- 
صلوات الله علیها- که 
سبحان ربی العظیم و بحمده, استغفر الله ربی و آتوب الیه. 
بعد از آن هفت نوبت بگوی: 
بسم اللّه الاحمن الاحیم و لاحول و لا ققّة ال باللّه العلخ العظیم. 
ی ی ات 
ر آن بواسطه برادران مومن و بگوی: , , 
له ر لشتر و اللیالی العشر, و السّمْع و اور و الیل زذا سر و رت 
کل شیء و اله کل شیء و خالق کل شیء و ملیک کل شیء صل علی 
مخت و له و افعل بی و بفلان و فلان 
- یعنی نام برادران موّمن ببر- 
ما انت اهله, و لا تفعل بنا ما نحن اهله, فانک أَمَلّ القوی و أَمْلْ الْمَعْفرد. 
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(1) [خداوندا ای رب سپیده دم و شبهای دهگانه و زوج و فرد و شب آنگاه 
که سپری شود «1», و ای رب همه چیز و معبود همه چیز و افریننده همه 
چیز و پادشاه همه چیز, بر محمد و ال محمد درود فرست و نسبت به من و 


فلانی و فلانی آن کن که تو را سزد, و با ما آن مکن که سزاوار آنیم, که تو 
ال تقما فاحل امزرفنی: 


(1) برای توضیح این قطعات به تفسیر سوره مبارکه فجر در تفاسیر 
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فصل [ششم [در دعای امام سجاد (ع) که بعد از نافله شب می‌خوانده‌اند] 


اشاره 


فصل [ششم [در دعای امام سجاد (ع) که بعد از نافله شب می‌خوانده‌اند] 
(1) سزاوار و شایسته آنست که بعد از فارغ شدن تو از سیزده رکعت 
نماز شب., تبزک جوئی به خواندن دعائی که سید الساجدین امام زین 
العابدین- علیه الطلاة و السلام- به خواندن آن تبژک می‌جسته آند, ون دعأ 
از جمله ادعیه «صحیفه کامله سچادیه» است و آن اینست: 
للم یا خا الملک المتاید بالخلود, و السْلطان الممتنع بغیر جنود و لا اعوان 
و العژ الباقی علی مر الذهور و خوالی الاعوام, و مواضی الازمان و الایام, 
ع سلطانک عا لاح له باوَكّه و لا منتهی له باخرثة. و استعلی ملکک 
علوا سقطت الاشیاء دون بلوغ امده. و لایبلغ ادنی ما استاثرت به من ذلک 
اقصی نعت الناعتین. ضلت فیک الصفات, و تفشخت دونک اللعوت, و حارت 
فی کبریاتک لطائف الاوهام. 
(2) [خداوندا ای صاحب پادشاهی جاوید, و سلطنتی که بدون سیپاه و یاور 
مقاومی در برابر خود ندارد, و عزتی که در گذشت روزگار و گذر سالها و 
زمانها و روزها زوال نپذیرد. سلطنت تو عزیز و چیره است عزتی که اغاز و 
رسیدن به نهایتش ساقط شوند, و دورترین افقهای وصف‌کنندگان به 
کوتاهترین 
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درجاتی از آن که ویژه خود ساخته‌ای دست نیابد, همه توصیف‌ها در باره‌ات 
بیراهه است. و رشته تمامی تعاریف پیش از رسیدن به ساحت مقدست 
پاره گشته, و اندیشه‌های باریک در برابر کبریای تو حیران و سرگردان 
مانده است 7 
کذلک انت الله الاوّل فی او ولیتک. و علی ذلک انت دائم لا تزول, و انا العبد 
الصعیف عملا, الجسیم املا, خرجت من یدی اسباب الوصلات الا ما وصله 
رحمتک. وسقصاعت عی عضم لا حال الاسا با مضم هه من قف ی قل 
0( ۳0 ۱7 و کثر علیْ ما ابوء به من معصیتک, و لن 
یضیق علیک عفو عن عبدک و آن اساء فاعف عنی. 
(1) [تو این گونه خدایی, که در اولیت خود اولی؛ ۰ و بر این صفت, دائمی و 
زوال نپذیری, و من بنده‌ای هستم که از لحاظ عمل ناتوان و از نظر آرزو 
تنومندم, تمام اسبابها که مرا به مرادم رساند از دستم برون شده جز یک 
سبب که آن رحمت نوست,؛ تا هیر ار فها شفحی از هزم ربوم مشته نی 
آن دستاویزی که از آمرزشت بدست دارم, از طاعتی که قابل اعتناء باشد 
جز اندکی ندارم. و مقدار معصیتی که موجب بازگشت من می‌شود بر من 


بسیار است, و چشم پوشی از بنده‌ات هر چند بد کرده است بر تو تنگ 
نگیرد. پس از من در گذر]. 

الهش و قد اشرف علی خفایا الاعمال علمیک. ق انکتشتنیه کل فتتوون کون 
خبرک, و لا تنطوی عنک دقایق الامور, و لا تعزب عنک غیبات السرائر. و قد 
استحوذ علی عدوک الذی استنظرک لغوایتی و استمهلک الی یوم 
کنان امال سر ی از فار قمع 0 ۱007 
سخطک, فا را ی ار 
اش ضولا عب فاضصریت اعصی تاره ادخ الی قیاع هک ود 
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شفیع یشفع لی الیک, را و لا حصن یحجبنی عنک, و لا 
فلاد الجا الب فنک: فهذا مقام العائذ بک. و محل المعترف لک. فلا یضیقن 
علی فضلی, و لا یقصرن دونی عفوک, و لا اکن اخیب عبادک التائبین, و لا 
اقنط وفودک الاملین, و اغفر لی اک خیر الغافرین. 
(1) [خداوندا آگاهی تو بر اعمال مخفیانه اشراف دارد, و هر پوشیده‌ای در 
قبال اطلاع تو مکشوف است, و امور باریک از نظر تو پوشیده نیست. و 
اسرار مخفی از دید تو پنهان نباشد, و همانا ان دشمنت که در منحرف 
ساختنم از تو مهلت خواسته و مهلتش داده‌ای, و تا روز قیامت از تو در 
گمراه ساختنم زمان خواسته و زمانش داده‌ای بر من چیره گشته و مرا در 
آن وادی افکنده است, و حال آنکه من از گناهان کوچک تباه‌کننده و معاصی 
ورگ ها کار یی ام تا آنکه کین ها رما بت لدم 
پا کوشش زشتم مستوجب خشم تو گشتم لجام نیرنگش را از من بگرداند 
و با سخن کفرش (که به من گفت کافر شو) با من روبرو شد و برات 
ات را اف ی ۱ 9۳ ۱2۶ 
یکه و تنها در بیابان خشم تو گذاشت. و به آستانه کیفرت با حالتی طردشده 
بیرون برد. نه شافعی در کار است که از من به نزدت شفاعت کند, و نه 
پناه دهنده‌ای که مرا امان بخشد. و نه دژ محکمی که مرا از تو پوشیده 
دارد, و نه پناهگاهی که از تو بسوی آن پناه برم. پس اینجا جایگاه پناهنده 
به تو و محل معترف, به پیشگاه توست. پس باید که فضل تو از شامل حال 
من شدن تنک نباشد, و آمرزشت نسبت به من نارسا نباشد, و زیانکارترین 
بندگان توبه کارت نباشم, و نه نومیدترین آرزومندان وارد بر تو, و مرا 
بیامرز که نو بهترین آمرزندگانی 
اللی اک ام نی دترکت: و نهیتنی فرکبت. و سلل لی الخطاً خاطر الشوء 
ففژطت. و لا استشهد علی صيامي نهارا, و لا استجیر بتهجّدی لیلاء و لا تثنی 
علت باحیائها ستة. حاشا فروضک التی من 
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ضیعها هلک, و لست اتوسّل الیک بفضل نافلة مع کثیر ما اغفلت من وظائف 
فروضک, ۰ و تعدیت عن مقامات حدودک, الی حرمات انتهکتها, و کبائر ذنوب 
اجترحتها, کانت عافیتی لی من فضائحها سترا. و هذا مقام من استحیا 
لنفسه منک؛ فا ی 
خاضعة, ۳۹9 مثقل من الخطایا, واقفا بین الرغبة الیکی, و الژهبة منک, و 
انت اولی من رجاه, و احق من خشیه و اتقاه, فاعطنی يا رب ما رجوت. و 
امئی ما حذرت. و عد علیت بعائدة رحمتک, انک اکرم المسئولین. 

(1) [آخداوندا مرا امر کردی و من ترک نمودم, و مرا باز داشتی و من 
مرتکب شدم, و اندیشه‌های نایای, خطاها را در نظرم ارایش داد پس در 
انجام وظیفه کوتاهی کردم نه روزی را گواه روزه‌ام می‌گیرم, و نه با 
بیداری شبی (به تو) پناه می‌جویم, و تو به سبب احیاء سنتی در آن بر من 
تنا نکوین: سوای آن واجباتت که هر کس تباهش سازد هلاک شود, و نیز با 
فضل هیچ مستحبی به تو متوسل نگشتم با اينکه از بیشتر وظائف واجب 
غفلت ورزیده‌ام. و از مرزهایی که معین نموده‌ای تجاوز نموده, پرده 
حرامها را دریدم, و به گناهان بزرگی دست الودم, که عافیت تو پوششی 
برایم از رسواییهای اینها بوده است. 

و اینجا جایگاه کسی است که بخاطر خودش از تو خجالت می‌کشد. و بر 
خویش خشم گرفته و از تو خشنود است, پس با نفسی خاشع و گردنی 
خاضع و پشتی سنگین از خطاها در مقابلت قرار گرفته, و میان دو حالت 
گرایش به تو و هراس از تو ایستاده و تو از همه کس که باید به او امید 
بست سزاوارتری, و از هر کس که باید از او ترس و پرهیز داشت 
شایسته‌تری, پروردگارا بن انخه را اتدهارق تمعن تسش ره از آنچهردر 
حذرم مرا ایمنی ده, و با بهره‌ای از رحمتت به من رو کن, که تو 
گرامی‌ترین درخواست‌شدگانی ۰ 

اللهِمٌ و اذ سترتنی بعفوک, و تغمدتنی بفضلک فی دار الفناء 
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بحضرخ الاکفاء فاجرنی من فضیحات دار البقاءء عند مواقف الاشهاد من 
الملائكکة المقژبین. و السل المکژمین. و الشهداء و الضالحین, من جار 
کنت اکاتمه تا و من ذی رحم کنت احتشم منه فی سریراتی, لم اثق 
بهم رب فی الشتر علی. و وثقت بک رب فی المغفرة لی, و انت اولی من 
وثق به, و اعطی من رغب الیه, و اراف من استرحم فارحمنی. 

(1) آخداه‌ندا همخان: که.هرا :در دشای: فاتن»در حضور امتالم به. آمرزشن 
خویش پوشاندی, و به فضل خود فرا پوشاندی, پس از وه هماخ دار بقاء 
(آخرت) در برابر گواهانی چون فرشتگان مقرب و پیامبران مکرم و شهداء 
و صالحان پناهم ده. چه بسا همسایگانی که گناهان خود را از آنان 


می‌پوشاندم, و چه بسا خویشاوندانی که در نهانهایم از آنان شرم داشتم 
ولی با این همه- پروردگارا- به پرده پوشی آنان بر خودم اطمینان نداشتم, 
و به تو- پروردگارا- در آمرزش اطمینان کردم, و تو شایسته‌تر کسی هستی 
که بدو اطمینان شود. و بخشنده‌ترین کسی که بدو گرایش یابند. و 
دلسوزترین کسی که از او خواستار ترحم شوند پس بر من رحم اورا. 

اللهمٌ و انت حدرتنی ماء مهیناء من صلب متضائق العظام, حرح المسالک, 
الی رحم ضيقة سترتها بالحجب, تصرفنی حالا عن حال. حثّی انتهیت بی الی 
تمام الطور ةء و اثبثك فیْ الجوارح, کما نعث فی کتابک: نطفة نم علقة ثم 
مضفغة ثم عظاما ثم کسوت العظام لحما؛ نع انشانتی خلفا. آخر کما شئّت, 
حثّی اذا احتجت الی رزقک. و لم استغن عن غیات فضلک, جعلت لی قوتا 
من فضل طعام و شراب اجره لام ال اشکنی هرا و اودعتنی 
قرار رحمها, و لو تکلنی يا رب فی تلک الحالات الی حولی؛ اه تضطء نی الی 
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غذاء البرٌ اللطیف., تفعل ذلک بی‌تطولا علیْ الی غایتی هذه, و لا اعدم بژک, 
و لا یبطی بی‌حسن صنیعک, و لا تتاکد مع ذلک نقتي, فاتفژغ لما هو احظی 
لی عندک, قد ملک الشیطان عنانی فی سوء الظنْ و ضعف البقین, فان 
اشکو سوء مجاورته لی, و طاعة نفسی له, و استعصمک من ملکته, و 
اتضرع الیک فی ان تسهل الی رزقی سبیلا. 

(1) [خداوندا| و تویی که مرا به یور ۳ پیست و بی‌ارزش از صلبی با 
استخوانهای فشرده و درهم و تنگ راه به رحمی تنگ وارد ساختیره ان را 
به پرده‌هایی پوشاندی, و مرا در آنجا از حالی به حالی گرداندی تا مرا به 
صورت کاملی در آوردی و اعضاء و جوارج در من بساختی چنان که در 
کتاب خویش توصیف کرده‌ای که: «به صورت نطفه‌ای سیس خون 
بسته‌شده‌ای سپس گوشت جویده جویده‌شده‌ای سپس استخوانهایی در 
آوردیم» سپس استخوانها را گوشت پوشاندی و سپس مرا آفرینش دیگری 
دادی ۵ گونه که خواستی, تا اینکه چون نیاز به روزیت پیدا کردم و از 
یاری فضلت بی‌نیاز نبودم, قوتی از زیادی طعام و شرابی که برای کنيزت 
همان که فضرا در شکمتنن شساکن, تموده و در ارامگاه رحمتن بیرده بودی 
برایم قرار دادی 

پووردگاز من. آگرذدر این حالاته مرا اب تیروی ونم وابی گذاشتی رازه 
قوّت خویشم حواله می‌کردی البته که نیرو از من کناره بود و قوّت از من 
دور. پس با فضل خویش همچون مهربانی نرم‌خو مرا تغذیه دادی, و اینها را 
از روی لطف و احسانت بر من کرده‌ای تا بدینجا رسیده‌ام. و در همه حال 
از مهربانی‌ات خالی نبوده, و خوشرفتاریت به من کند نبوده است, و با این 
همه اطمینانم به تو زیاده و محکم نشد تا خود را برای چیزی که نزد تو 


از بت کر ار کی ور 
با من و 
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اطاعت نفسم از او به تو شکایت می‌کنم, و از تو می‌خواهم که مرا از 
چنگال اسارت وی نگهداری, و به سویت زاری می‌کنم در اینکه راه روزی 
مرا هموار ساز 

فلک الحمد علی ابتداتک بالثعم الجسام. و الهامک الشکر علی الاحسان و 
الاعا فصل لته وله سل هی ان کی درک 
لی, و آن ترضینی بحصتی فیما قسمت لی, و ان تجعل ما بقی من جسمی 
و عمری فی سبیل طاعتک, اک خیر اللازقین. ِ 

(1) [پس سپاس از آن توست بر اینکه به نعمتهای بزرگ اغاز کرده‌ای» و 
سپاس بر احسان و انعام را الهام نموده‌ای, پس بر محمد و ال محمد درود 
فرست و روزی مرا بر من اسان نما, و به انچه برایم مقدر فرموده‌ای 
قانعم ساز, و و به قسمتم در آنچه قسمت من نموده‌ای خشنودم گردان, و 

آنچه از جسم و عمرم را که باقی مانده در راه طاعتت یز 
بهبرین روزی دهندگانی . 

اللمت انی اعمیی مر ان ات ها غلیفن عضا که وی وا من 
صدف عن رضاک, و من نار نورها ظلمة, و هینها الیم, و بعیدها قریب, و من 
نار یاکل بعضها بعض و یصول بعضها علی بعض, و من نار تذر العظام 
رمیما, و تسقی اهلها حمیما, و من نار لا تبقی علی من تضع الیها, و لا 
ترحم من استعطفها, و لا تقدر علی التخفیف عشن خشع لها و استسلم 
النها.تلقی شکانها باخر ما لذما من البق التکال بو ضدیه الوبال و اعودیی 
من عقاربها الفاغرة افواههاء و حیّاتها الصّالقة بانیابها, و شرابها ام 
امعاء وافنوم نا ماه ور کلوهم وی ای لباب عوهما فا رها 

(2) [خداوندا پناه می‌آورم به تو از آتشی که بدان بر آن کس که فرمانت 
پپر ده کم کرفته‌ای و آن کس را که از رضای ته روت کرداندهبذان هدید 
شمه روآ 
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و از آتشی که نورش ظلمت است, خی نزدیک, (1) 
و از آتشی که پاره‌ای پاره دیگرش بخورد و پاره‌ای بر پاره دیگر یورش برد 
قاز ای که ابستخوانها دا خاکستر کندر یو یه کام اهلش اب خوسان ویر 
ها ای کر آن کسن کم ده رارق گنه تفت ترا هبو ان کی که 
ازو مهر جوید رحم نیاورد, و قادر بر تخفیف یافتن بر کسی که در برابرش 
خاشع کشته و تسلیم شودنباشد: باساکنان خود به سور انترین جیزی که در 
اختیار دارد ار غداب ردان ونان تیه مهرد کند: وتتام میور یه نو 


از عقربهای ان که دهانها باز کرده و از مارهايش که پیوسته ی کزند: و از 
نوشیدنیش که دلها و روده‌های ساکنان خود را قطعه قطعه ساخته و 
دلهاشان را از جا می‌کند. و از تو هدایت به انچه را که از این همه دور 
سازد و عقب اندازد جویایم . 

بحسن اقالتی. 0 
الحسنة, و تفعل ما ترید, و انت علی کل شیء قدیر. 

(2) [خداوندا بر محمد و آل او درود فرست, و مرا از آن آنن نه. فصن 
رحمت خویش پناه ده, و با گذشت نیکویت از لغزشهايم در گذر, و مرا خوار 
و بی‌یاور مساز. ای بهترین پناه دهندگان, که تو ناخوشایندها را باز 
می‌داری, و نیکی را می‌بخشی, و هر چه خواهی می‌کنی, و تو بر هر چیز 
توانائی . 

للم صلٍ علی محقّد و آله اذا ذکر الابرار. و صل علی محقّد و آله ما 
اختلف اللیل و الثهار صلاة لا بنقطع مددها, و لا یحصی عددها, صلاة تشجن 
الهواء و تملاً الارض و السْماء صلی الله علیه و آله حثّی یرضی, ی 
الله که و برع و پا ارحم الژاحمین. 

اس سس وال ار 0 آنگاه که نیکان یاد شوند, و بر 
محمد و آل او درود فرست تا شب و روز در گردش است. درودی که 
پشتوانه اش قطع نگردد و تعدادش به شمار نیاید, درودی که فضا را پر کند 
۵ زهین ۵ اشفان را سرشار سازد. و درود خدا 0( 
شود, و درود خدا بر او و خاندانش پس از رضایتش, درودی که آن را حد و 
نهایتی نباشد ای مهربانترین مهربانان . 


توضیح: [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 


توضیح: [تفسیر مفردات دعاهای مذکور] 

2) 

«السلطان» تا 
چنانچه در ذیل تعقیب صبح از پیش رفت مصدرست مثل غفران به ۱ 
۳۳ 


«و خوالی الاعوام» 

به خاء نقطه‌دار. به معنی ماضی است که عبارت از زمان گذشته باشد, 
یعنی سالهای گذشته. و این اضافه صفت است به موصوف. 

«استعلی ملکک» 

اشتععال در اا نه سختن فعل. است نم فختی اف آق غلا ملکی. 

«و تفشخت دونک اللعوت» 

تفشخت- به فا و سین بی‌نقطه و خاء نقطه‌دار- به معنی تقطعت و بطلت 
ای و | کی نون مت ای وی کیریاه تباقر از آنست که 
طاپر اندیشه ناعتین به بال خیال بر مصاعد آن تصاعد تواند نمود, و سایر 
تفکر واصفین به قدم 0 آن ترقی تواند کرد. و نعم ما قیل: 
سالکانی کاندر شب الما سعافد اندر آخر عمین راشر کام افل یا فد 
«خرجت من یدی اسباب الوصلات» 

- به صاد بی‌نقطه- جمع وصلت- به ضمٌّ واو- است و آن چیزی است که به 
سبب آن به مطلوب می‌توان رسید. 

و مراد انکه: بدرستی که بیرون شده است از دست من اسبابی که به 
سبب آن به 
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سعادت اخروی توان رسید (1) مگر یک سبب که آن رحمت بینهایت توست 
که از هیچ احدی فوت نمی‌شود و شامل حال جمیع بندگان توست از مطیع 
و عاصی و صالح و طالح. و این اشاره است به انکه به سعادت اآخروی بجز 
[با ] رحمت بی‌نهایت و عنایت بی‌غایت تو نمی‌توان رسید. 

ده تقطفت:«عی عضم الا مال* ٍ 

عصم- به کسر عین بی‌نقطه- جمع عصمت است. و تفسیر آن از پیش رفت 
«1». 

«ما ابوء به من معصیتک» 

ابوء- به باء به یک نقطه و در آخر آن همزه- تفععتی. اف و ارحم انتنته 
«فتل علی عذار غدره» 

فتل- به فاء و تاء به دو نقطه فوقانیه- به معنی صرف است. و مراد به 


عذار- به کسر عین بی‌نقطه و بعد از آن ذال نقطه دار- چیزی است که بر 
روی اسب می‌افتد از لجام و ریسمان و غیر ان. و کلام استعاره است. و 
مراد انست که: شیطان بعد از انکه به حیله و غدر مراد خود را از من 
حاضان کدی افته و فر | بمه اه فعضان راخ .ان مورا از فن 
بر گردانیده مرا واگذاشته ات 

و تلقانی بکلمة کفره» 

اين فقره اشاره است به آنچه, حضرت عرّت در قرآن حکایت از شیطان 
نموده و فرموده است: لا قال لِلاسان اکْفْرٌ قلقا کر قالَ نی بریء ملک» 
<2». 

مت اه لت آفعه ام مد ات اک شام عم ماود زا کش 
انداخته و او را کافر ساخت او از شیطان مدد و یاری طلبید پس و رت ات ب‌ 
او گفت که: «من بری و بیزارم از تو و مرا با تو کاری نیست چرا که من از 
پروردگار عالمیان ترسانم و هراسان». 


(1) ص 312. ۱ ۳ 

(2) سوره حشر: 59- آیه 16: «آنگاه به انسان گفت: کافر شو. و چون 
کافر گشت. گفت: من از تو بیزارم». 
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(1) 

«فاصحرنی لغضبک» 

اصحرنی- به صاد و حاء بی‌نقطه- در لغت رفتن «» به صحرا است, به 
معنی آخرجنی الی الطحراء, یعنی: بیرون برد مرا به سوی صحرا. و مراد 
در اینجا انکه: گردانید مرا در صحرای ضلالت سرگردان و در بیدای جهالت 
و غوایت حیران از جهت حلول غضب و سخط تو بر من. یعنی بعد از انکه 
مرا مستحق غضب و سخط تو ساخت دست از من برداشت و مرا 
کر و ای ان رها ماه مات ارت 

«و لا خفیر یوّمننی علیک» 

خفیر- به خاء نقطه‌دار و فاءء- به معنی مانع و مجیر است که عبارت از 
فریادرس است, یعنی: مرا مانعی و مجیری از غضب و سخط تو نیست که 
عضتب :و سخط نا از مرن دهع نواند. کرت و ,هراد تام خود تواتد آورد: 

«الی حرمات انتهکتها» 

انتهکت- به نون و تاء به دو نقطه فوقانیه- آی بالغت فیها., بعنی مبالفه 
کردم در آن. 

«و کبائر ذنوب اجترحتها» 

اجتراح به معنی اکتساب است. و در باب اول از این کتاب > اشاره به 
ان رفت که صدور امثال این کلام از معصوم علیه السلام بر چه وجه و چه 


معنی است. 

«بحضرة الاکفاء» 

مراد به اکفاء امثال و اشباه و اقران است.؛ یعنی: : من در دنیا در حضور 
امثال و اقران خود شرم می‌کردم, تو نیز در اخرت مرا در حضور ایشان 
فضیحت مکن و در نظر ایشان مرا رسوا مساز زیرا که ستاری. و به 
رسوائی بنده خود راضی نخواهی شد. 

«کنت احتشم منه» 

«حدرتنی ماء مهینا» 

به فتح میم, ای محقورا, یعنی حقیرا. 

«حرح المسالک» 

خ زه حا ین تفصام ماوخ و راع یی تفه مکسورم و در آخر آن رد صفت 
مشنیقه. اسنت از.حرحج بهده فتحهر-و مزاد از آن تنکی جا و 


(1) «بردن» صحیح است. 

(2) ص 190. 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن. ص: 425 

ضبق مکان است. 

1( 

«نطفة ثم علقة» 

که در قران مجید واقع شده «1». يا بر اضمار عامل است که خلقتنی یا 
مانند آن باشد. و نطفه ماخوذ است از نطف به معنی ضب که عبارت از 
ریختن است. ۰ 9 علقه قطعه جامده‌ای است از خون یعنی خون بسته شده, 
و آن اول صورتی است که نطفه در رحم مستحبل , آ رصن رت 

«ثم مضفة»> 

مضفه قطعه‌ای است از گوشت ها در اصل به قدر یک مضفه است بعنی 
یک لقمه جاویده. 

«ئم عظاما» 

مراد به عظام بعض اجز |ء علقه «<2» که صلب شده است, و اتیان به آن به 
صیغه جمع به واسطه اختلاف هیئت عظام است در صلابت و نرمی و 
بزرگی و کوچکی و غير ذلک. 

«نمٌّ کسوت العظام لحما» 

هراد به عم سا تنم ات کی ان اف فا وی اش ار ات اش 
جدیدی باشد که خدای تعالی بر عظام پوشاند غير لحم باقی مانده از 


«نم آنشآتنی خلقا آخر» ۲ 

را هسام توت نا و ور هد 
انتظام از امام علیه السلام اشاره است به انچه ایه کریمه متضمن آنتننت 
که قوله تعالي: ۱ 

لد حَلَفتا الائسان من سلالة ,من طین* نم < ناخ بط فی قرار مکین* 
تم حَلفتا الطفء له نله لعلنه مشفع فتلقا العطده عظاما قکَسَوّتا 
العظام ما 2 َنشَاأناة حلفاً آخر قتبارک اللَهْ أَمْسَنْ الخالقین. 


۱ 


(1) سوره مقمنون: 23- ایه 12 تا 14. 

(2) در نسخه چاپی «بعض اجزاء مضفة» آمده و همان صحیح است و 
«علقه» را نسخه بدل قرار داده است. 
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(1) 

«من فضل طعام و شراب اجریته لامتک» 

فضل در اینجا به معنی فضله است و مراد به فضله خون حیض است زیرا 
که در وقت تین خون خی دی قسض مشود قسفی. از باه ناف به 
شکم طفل می‌رود, و تا در رحم است خوراک او می‌شود و قسمی دیگر به 
پستانها می‌رود و مستحیل به شیر می‌شود که بعد از بیرون آمدن او از 
رحم غذاء او می‌ شود. 

«و استعصمک من ملکته» 

ملکة- به فتحات ثلاث- یعنی: پناه می‌آورم به تو و طلب عصمت می‌کنم از 
تو از آنکه شیطان مالک من شود و رقبه مرا در ربقه رقیّت و بندگی خود 
در آورد که بنده او شوم و در فرمانبرداری او باشم. 

«من صدف عن رضاأک» 

صدف- به صاد و دال بی‌نقطه و فاء- به معنی خرج و اعرض است. ای من 
خرج او اعرض عن رضاک, یعنی: هر کس که بیرون اید و اعراض نماید از 
رضای تو. 

«من الیم التکال» 

تفسیر نکال از پیش رفت <1». 

«الفاغرة افواهها» 

فغرفاه- به فاء و غین نقطه‌دار و راء بی‌نقطه- به معنی گشادن دهن است. 
«الطالقة بانیابها» پثِ 

صلق- به صاد بی‌نقطه و در اخر ان قاف- در معنی و در وزن مثل ضرب 
است. 

«صلاة تشحن الهواء» 

- به شین نقطه دار و حاء بی‌نقطه- به معنی تملاً است, یعنی پر کردن. 


«حتّی پرضی» 

به یه عافب پیت ری هی راخ آرست تیه خض رت وساات رسای اه هن 
شرالد میا و درین فقره اشاره لست به قول خداي تعالی از آنچه وعده 
داده است حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم [را] که: و لسَوفت 


بعطیک ی فتْضی <2». (2) و در بعض روایات از ارباب, عصمت- سلام 


الله علیهم. اجمعین>- واردشده است که حضرت رسالت صلی: الله: غیت و 
آلهمه شام رای دیاین کش اس اه اش اس عرسا 


(1) ص 204. ۱ 
21 سوره ۹ 03- ِ 
0 وقتی حاصل خواهد شد که جمیع ات 0 0 شوند. (1 و امیدواری 
و رجا به اين آیه وافی هدایه بيشتر از آیه کریمه: لا نطو ف رخعه الاد 
ان ال عفر الذْنُوبِ جمیعاً انهٌ هو العَفورٌ الاحِيمٌ «1» است. 
مترجم گوید: «نقل کرده ارت غزالی در کتاب «احیای علوم» از امام 
اای فان ام با اس الا کر وید با تا 
خود که: 
انتم اهل العراق تقولون: ارجی آية فی کتاب ال عرٌ و جلّ قوله تعالی: 
«فْل یا عبادی الذین أَسْرَفوا علی عم لاتقْتطوا من رَمْمة اللّهٍ» و نحن 
اهل ات تقو ارجن آنه فی کات الله قوله شاه : «و سنوی بعطیی 
یک فترضی. 

یعنی: «شما ای اهل عراق عرب می‌گوئید: ,امیدمندتر آیتی که در کتاب 
الهی است اين آیت است که: فُلْ يا عبادی الذین روا عَلِی مهم لا 
تفْتطوا من َحْمَه ال 1 
ی ۲ 
ا اتود ان این آیت است که: و لسَوف بعطیک ریک قتَرْضی یعنی: و 
هر انم ارزانی خواهد داشت به تو پروردگار نو ای محمد فده که نو 
راضی شوی» زیرا که پیغمبر- صلوات الله علیه و آله- تا یک کس از امقّت 
اه در آنتن:باشد راضی تخواهد بودر و رضای او وقتی حاصل خواهد شد که 
جمیع ات او آمرزیده شوند. و نعم ما ۰ 
ات همه جسمند توئی جان همه ایشان همه آن تو و تو آن همه 
خشنودی تو خدا به تو بخشیده خشنود نه‌ای مگر به غفران همه 


(1) سوره زمر: 39- آیه 53. 
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خاتمه [بیان مولف (ره) در حضور قلب نمازگزار و فهم معانی اذکار] 

)1 سزاوار آنست که نمازگزارنده گذارنده می‌باید که معانی اذکار نماز و 
آنچه در نماز می‌خواند و ادعیه و تعقیبات آن را ملاحظه نماید. چه می‌باید 
که ات من دانسکی و قممید کی بان به آن کندتا کر کفتن ووعا خواندره 
و قرائت ت کردن او مجژد حرکت دادن زبان به غیر ملاحظه معانی مقصوده 
آن نبوده باشد. چه اگر چنین باشد حال او مثل عربی باشد که تلفظ به کلام 
فازشتی,م ی کردم باشد و شعوز بة. معانی. آن خیزی که بلط به. آن من کند 
نداشته باشد, يا مثل حال ساهی و مصروعی که تکلّم می‌نموده باشند به 
چیزی بدون آنکه معنی آن به خاطر ایشان گذرد و دانند که چه می‌گویند. 

و کافی است در تنبیه نمازگزار و ترغیب بر ملاحظه معانی آنچو, در پنماز 
می‌گوید قول خدای تعالی در قرآن مجید آنجا که می‌فرماید: یا ما الذین 
آمَنُوا لا تفربُوا الّلاة و تم م شٌکاری حنّی تَعْلمُوا ما تقولون «1». 

بعنی: : «ای نان که ۳ آورده‌اید و گرویده‌اید به خدا| و به پیغمبر خدا, 
تژدیکی. مکنید به. تماز در جالتی که مست باشتيد تا انکه دانید که چه 


می‌گوئید <2»>». 


(1) سوره نساء: 4 آیه 44. 

(2) در روایات ما آمده که مراد از مستی. مستی خواب است. یعنی باید 
خواب آلوده نماز تجزازنن: و با حالت نشاط به نماز بایستید. 
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و اس کرت ات دنس دمم از ماه تحص ام اما عقر 
صادق. علیه السلام که آن حضرت فر موده‌اند: 

من صلّی رکفتین یعلم ما یقول فیهماًانصرف و لیس بینه و بين اه ذنب ال 
غفر له 

یعنی: هر نو کر کت نماز بگذارد و داند که در آن دو رکعت چه 
می‌گوید هر آینه برخیزد و نبوده باشد میانه او و میانه حضرت عرّت گناهی 
عیر انکة آ هنتخ شده باشد». 

(2) و ما در معر ض بیان زیخ بتوفیق ال تعالی در ابواب کته این 
کتاب آنچه احتیاج داشت به بیان, و شرح کردیم آن چیزی را که مفتقر بود 
به شرح از اذکار نماز و بعض دیگر از آنچه قرائت می‌ شود 0 و تلاوت 
کرذه من‌تتندخق نفد آندآن از فسات ویر ان: ۳ 
و ختم کردیم این کتاب خود را به تفسیر فاتحه, به امید حسن خاتمه, تا انکه 
بوده باشد جمیع آنچه گفته می‌شود در نماز و قبل از آن و بعد از آن از 


آنچه ذکر کرده‌ايم درین کتاب مفسْرٍ و مشر وح از جهت سهولت و آسانی 
7 و 
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تفسیر سوره مبارکه فاتحه 


اشاره 


تفسیر سوره مبا رکه فاتحه 
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[ ره تبعمسیر سوره مبا رکه فاتحه 


بشم اللَهٍ امن الجیم 


بشّم اللّه الَّجمن الرّچیم (1) بباید دانست که «باء» بسم اللّه, باء جاژه 
ری ی 
اشته انا آنکه انتها ماستب است: ۱ اسعانه ادا ماه «راحه 
آنست که باء استعانة بوده باشد بنا بر اشعار آن به آنکه ذکر اسم کریم در 
نزد ابتدای کارها وسیله‌ای است به سوی ایقاع ان فعل بر وجه اکمل و انم 
تا أنکة گوبا که تیان کرده نمی‌ شود و به حصول نمی پیوندد بدون يمن و 
تژک به ذکر او- جل شأنه-. و باء مصاحبة از اين اشعار عاری است. 

و باء جاژة را ناچار بود اد تفای ای ان ام مذکور می‌باشد و گاه 
مقدر, چنانچه در ما نحن فیه است. پس متعلق باء با مقدر خاص است با 
مقدر عامّ, و هر یک از خاص و عام يا فعل است يا اسم. و هر یک ازین 
اسم و فعل يا موخر است يا مقدم, و این مجموع هشت قسم می‌شود. 
مثل آنکه مقدر فعل خاص پاشد یا فعل عام, یا مقدر اسم خاص باشد با 
اسم عام, و کل واحد ازین احتمالات پا مقدم باشد پا موخر. 

و بهترین احتمالات در ما نجن فیه آنست که مقدر خاص باشد, و فعل باشد 
و مور پسم الله افرا اد انلی زبرا که فقور عام متل.مطنی اند آز کیت 
ظاهر موهم آنست که استعانت مقصور باشد بر ابتداء فعل, , و درین صورت 
فایده شامل 
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بودن استعانت مر جمله فعل را فوت می‌شود. 

(1) و مقدر خاص اسمی مثل قراءتی مثلا موجب زیادتی تقدیر است در 
کلام به اضمار خبرش, زیرا که تعلق ظرف به ان مقدر مانع می‌شود از 
آنکه آن ظرف خبر ازو واقع تواند شد. 

و مثال آنکه مقدر مقدم باشند ضتل .آقرا اه درین صورت فوت 
می‌شود مقصور بودن استعانت ما 

و «اللّه» علم شخصی است مر ذات مقدس جامع جمیع صفات کمال راء نه 
آنگة اسم بوده باشد هر مفهوم واجب الوجود [را] اگر چنین بوده باشد هر 
آینه کلمه لا اله الا الله. مفید خوحید نخواهد بود به واسطه احتمال متعدد 


بودن افراد این مفهوم نظر به اعتقاد قائل این کلمه. پس از کننین 
معارضه کند و گوید که: اگر چنین بوده باشد. قل هو الله مفید توحید 
نخواهد بود زیرا که درین صورت جایز خواهد بود که «الله» علم احد افراد 
واجب الوجود بوده باشد و حال انکه سوره مذکوره را از دلایل سمع بر 
توحید شمرده‌اند. 

این معارضه مدفوع است به اینکه در جواب گوییم که: و احدیت از آخر 


سوره مذکوره مستفاد می‌شود, و اما صدر سوره افاده احدیت می‌کند, و 
مراد به احدیت عدم قبول قسمت است به انحاء متعدده. 

و «الرَحمنِ الرَجیم» دو صفت مشبهه‌اند به واسطه مبالفه از رحم- به 
کسر- بعد از آنکه نقل کرده‌اند به رحم- به ضمٌّ- مثل غضبان از غضب. و 
رحمت در اصل لفت: رت فلت ات مه تعصا ی هرعمان ایلع امفت: در 
معنی رحمت از رحیم زیرا که زیادتی مبانی دلالت بر زیادتی معانی می‌کند. 
و در انتجا ایلغیت رجمان نبا به اعتان کشت ,رجمت است با ببه. اعتبار 
اقا به اعتبار کمیت, و بر آن حمل نموده‌اند آنچه وارد شده است در دعا: 
«يا رحمان الدّنیا و رحیم الااخرة» بنا بر شمول رحمت دنیا مر موّمنان و 
کافران را, و 
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اختضاص دحفت اخرت فز موضان. را (1) ایا بق انار کت شید ان 
حمل نموده‌اند آنچه نیز در دعا واقع شده است : 

«یا رحمان الدٌنیا و الاخرة و رحیم الدنیا» 

ِ بر جسامت و جلالت نعم آخرت که جمیعا جسیم و جلیل‌اند به خلاف تعم 
ین بالغ در رحمت ین الغاية, و از اینست که 
احتصای باه ارست به آمد حل شا نف هب یر اد اطلای این لفط نکتنه 
زیرا که متفصّل حقیقی اوست که رحمت را او به اقصی الفاية رساند و در 
معایل تفص و آنغا جهد عفض نخواهد. ه آسا غیرد ادیه تغالن فحده- در 
فقابل خفصل و احسان: و افاضه ه-امتتان-خود ظالب عوض اند من آنکه. با 
طالت ثناء خمیل آنددر «ببا: با طالب تواب جریل انز عی: با طالت: ا ال 
رقت جنسیه‌اند, يا طالب ازاحه خساست بخل‌اند و امثال آن. 

و دیگر آنکه ما عدای حضرت عرّت- عقت عطیانه- در احسان و انعام خود 
به منزله واسطه‌اند چرا که اصل نعمت و ایصال آن به منعم و اقدار منعم 
بش احضالن تمه عم لش من مخها ی ضا در است ارودخل شاه 
عظم امتنانه-. 

و تقدیم لفظ رحمان بر رحیم با وجود آنکه می‌بایست که بر عکس بوده 
پاش تیا کجهاه ایانی ی ر م2۱ اد به اقا نت ها ره 
ات که خون لفط مار یقلت لد اشت فا سس ا تایآ ند 
حضرت عژت. و این اختصاص مثل واسطه‌ایست میان علم بودن و صفت 
شذتمتشی مناست آن بو که بجست لفط واسه باشه میاه عام که 
الله است و صفت که رحیم است. 

و ذکر این اسما در بسمله که مفتتح کتاب کریم است به جهت محکمی و 
باتداری اساس ای ود ماحمان اش و اسوار شاه ال مامتان 


و امیدواری بر معالی عفو و رحمت بر کافه برایاء, و ایمائی است به 
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۳ تن 
«سبفقت رجمتی غضبی » 
«دَِ«, )1 و تلبیه است بر اه سزاوارست که استعانت نمایند به ذکر او- 
جل شأّنه- در حجمیع امور دنیوی و اخروی زیرا| که اوست مسنجمع جمیع 
صفات کمال. و بالغ است در رحمت به اقصی الغابة, و اوست مولی و 
منعم حقیقی بر جمیع اقسام انعام از عاجل و اجل 3 و حقیر و قلیل و 
کثیر ان. 


9 0 6 رش 
«الحَمَد له رب العالمین» 


«الْحَمَذ لله رب العالمین» 

(2) حمد ثنائی است بر مزیت اختیاری. خواه در مقابل نعمت باشد و خواه 
نباشد. و اما حمد حضرت ام ی او- جل شأنه- راجع 
می‌شود به سوی حمد نظر بر آثاری که مترئب است بر نفس ذات مقدس 
تا اه ام ون ات اس کم ای ی رات هم ام اد 
جمله اختیاری‌اند. 

و «لام» الحمد يا لام جنس است يا لام استغراق یا لام عهد. یعنی حقیفقت 
ار ان ی را م و ای ات ات 
و ثابت است از برای او- جل و علا- به تبوت قصری 2 چنانچه لام 
تخصیص افاده 11 ین کت و اگر چه به معونت مقام بوده باشد. 

و «ربْ» یا مصدری است به معنی تربیت که آن عبارت از تبلیغ و رسانیدن 
اشیاست به مرا تنب کمال ان نه تدر یج یعنی مر تبه: مر تبهء .یس دزین طورات 
قصفتزس فر. زآشه آقدس را از باب سالقه با شد.مل تسد خدل. پا صفت 
مشبهه است از ربه یربه و هو رتٍ, بعد از نقل نمودن به سوی لازم از 
متعدی چنانچه در «رحمان» اشاره به ان رفت. 

ما ساسا سامت ی یمطاف نید کرون 
است از جهت انتفاء عمل نصب درو مثل اضافه کریم البلد. پس جایز است 
که 


(2) یعنی انحصاری و اختصاصی. 
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یت سر فم .انم ای (1) با احه ضرادار آناشتار اشت نه ود و 
حدوت. 

و «عالم» اسم چیزی است که به آن چیزی دیگر معلوم می‌شود که غلبه 
است در هر چیزی و هر جنسی که صانع به آن دانسته می‌شود, چنان که 


عالم افلاک و عالم عناصر و عالم حیوان و عالم نبات. 


«الرَحَمنِ الرَجیمٍ» 


«الرَحمن الرَجیم» (2) تکرار ذکر این دو صفت در مفتتح کتاب کریم واجب 
التَعظیم به واسطه اشعاری است به اینکه اهتمام و اعتناء حضرت عژت- 
جلّ شأنه و عظم امتنانه- به رحمت بیشتر است از باقی صفات دیگر, از 
برای گسترانیدن بساط رجا و امیدواری است به ٍِِ گناهکاران و 
عاصیان به اینکه مالک روز جزا «رحمان و رحیم» است ت. پس گویا که به 
زبان حال که نزد ارباب کمال وجود و اصحاب حال و شهود ابلغ از زبان 
قال است ندا می‌کند که: ای گناهکاران ناامید مشوید از در گذشتن از 
گناهان شما در روز جزا و اگر چه گناه شما بسیار باشد. بلکه باید که به 
رحمت او وثوق و اعتماد کنید. و به فضل و احسان او امیدوار باشید, و به 
آنکه. نظر. تیکوتی ه, مت آو.به. نبوی. شفا ست: مطصتن خاطر .و بآرام 
باشید چه بدرستی که مالک روز جزا و صاحب یوم عقبی رحمان و رحیم 
است و آمرزنده گناهان ۰ 

مشو نومید اگر داری بسی جرم که فضل او فزونست از گناهت 

ورت نبود زبان عذر خواهی هم او گردد به رحمت عذرخواهت 


«مالک یوم الذین» 


«مالک یوم الدّین» 

(3) عامم و کسائی «مالکی» خوانده‌اند و باقی قز|ء «ملک» خوانده‌اند, و 
موبد قرائت,اول قول خدای تعالی است: وم لا ملک تَفسن تفس شیناً و 
مر تومیر له «1». ایند قرائت ثانی که ملک باشد به پنج وجه است. 
اول آنکه: ملک ادخل آست در تعظیم از مالک. دوم آنکه: انسب است به 
به قوله 


(1) سوره انفطار: 92 آیه؛ 19 «روزی که هیچ کس برای کسی قادر بر 
هیچ کاری نیست و تنها حکم و فرمان در آن روز از آن خداست». 
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تعالی: لِمَن المَلک الیَوَم لله الواجد القهّار «1». 

(1) چهارم آنکه؛ اشبه اسیت به آنچه در خاتمه کتاب فرموده, چه وصف 
ذات خود را در سوره فُلْ آأعُودٌ رَبٌ التّاس اوّلا به ربوبیّت کرده, و ثانیا به 
ملکیت توصیف نموده, پس درین صورت فا نینک افتتاح به اختتام بیشتر 
است. 

پنجم آنکه: قرائت ت ملک مستغنی است از توجیه, به خلاف قرائت مالک که 
ظاهرش تنکیر است., زیرا که اضافه اسم فاعل به ظرف جاری مجرای 
اضافه اوست به مفعول به از روی مجاز, ضر آد بفه < حالک یوم الدّین» 
۱ ۱ و صفت معرفه يا محتاج به توجیه است 
مثل آنکه بگوییم که: کچ و 
اما اک را و ها هآ ور 
مراد ازو استمرار و ثبوت است چه در علم نحو مقژر است که تا ِ 
فاعل به معنی حال يا استقبال نباشد عمل فعل خود نمی کند. 

پس از قبیل اضافه حقیقی است و کسب تعریف از مضاف الیه کرده پس 
ضفت متفر قفا میگ آند مافم ده الله | 

8 ی موه اش را کح اه انار کل احاند 
است به غیر معمول, مثل مصارع مصر, و کریم البلد «2». 

و «دین» به معنی جزاست. و از اینجاست که می‌گویند: کما تدین تدان, 
بعنی . : چنان که جز| می‌د هی جز| داده می‌شوی. ۰ و تخصیص «یوّم الدین» به 
اضافه با آنکه حضرت عرّت ملک و مالک جمیع اشیاست در جمیع اوقات. از 
جهت توقیر و تعظیم آن روزست. يا بواسطه آنکه مالک و ملک بودن بعض 
مردم که درین نشثه فانیه بحسب ظاهر حاصل است در آن روز زایل و 


باطل می‌شود چه هیچ کس 


(1) سوره غافر: 40- آیه 16: «امروز ملک از آن کیست؟ از آن خدای 
یکتای قهار است». 

(2) یعنی اضافه حقیقی است. بنا بر این کسب تعریف کرده و معرفه شده 
تانق یت سور تار اه کید 
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در آن روز دعوی ملکیت و مالکیّت نتواند کرد نه به حقیقت و نه به مجاز, 
چنان که امروز می‌کنند, (1) و بر همه ظاهر می‌گردد که غیر از حضرت 
عزت دیگری مالک و ملک حقیقی نیست. 

رت 

کون و مکان هر چه درو زندگیست پیش خداوندی او بندگیست 

و در ذکر نمودن این صفات سه‌گانه که رَب العالمین و الَحْمن الرَجیم و 
مالک یوم الدین باشد بعد از ذکر اسم ذات که مستجمع جمیع صفات کما 
است اشاره‌ای است لطیف به اینکه: کسی را که مردم حمد و ستایش 
می‌کنند و توقیر و تعظیم او می‌نمایند خالی از آن نیست که حمد و تعظیم 
اتشات رای آن کسن نم یی ارین آحو عمار کاسو اه 

یا از برای آنست که ممدوح, کامل است در ذات و صفات خود, پا از جهت 
آنست که احسان و انعام او به ایشان می زر لسد در زمان حال. یا بواسطه 
آنست که امیدواری بر کرم و نعم او دارند که در مستقبل ایشان را به 

احسان جزیل و امتنان جلیل خود نوازش نماید. یا از برای آنست که از قهر 
و غضب او هراسان و از کمال قدرت و سطوت او ترسان باشند پس گویا 
که حضرت عرْت- عمّت عطیاته- اشاره می‌فرماید: و می‌گوید که: 

ای بندگان اگر چنانچه حمد و نا و تعظیم و توقیر شما از جهت کمال ذاتی 
ق ضفاتی است:فای اا الیو اکر از‌برای اخسان صفت است:هانا رت 
العالمین, و اگر از برای طمع و آمال است در مستقبل فأنا الْجمن الرحیم, 
گر از برا.خوف: ۵ تروش است از کمال قدرت و سطوش, فانا مالک نوم 
این 


«اباک تَعبذ و [بّاک تَستعین» 


«تّاک تب و یاک تسشتهین» (2) عبادت اعلی مراتب خضوع و تذلل است و 
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ازین است که لایق به عبادت تیست مگر مولای عظیمی که متمکن بوده 
باشد به اعلی و اعظم مراتب نعم و وجود و حیات و توابع آن «1». 
استعانت شالت معونت است بو فعل, مفران در اس ال -معونت 
است در جمیع مهمّات, یا طلب معونت است در ادای عبادات و قیام نمودن 
به وظایف آن از اخلاص تام و حضور قلب و توجه تمام. و درین آیه کریمه 
پنج چیز واقع است که ناچار است از بیان نکته در هر یک از آن. 

اول- تقدیم عبادت است بر استعانت. دوم- تقدیم معمول است بر عامل. 
سیم- تکریر لفظ [تاک. چهارم- اختیار متکلم مع الغیر است بر متکلم وحده. 
پنجم- التفات است از غیب به خطاب. 

[امر اول یس می‌گوئيم در تقدیم عبادت بر استعانت: گوبا که نکته در آن 
هفت چیز است: 

اول- آنکه رعایت موافقت فواصل آیات در متل حرف آخر نموده باشد, و 
این نکته گاهی مستقیم می‌شود که بسمله آیه‌ای از فاتحه باشد چنانچه حق 
آنست. «<2» 

093 آنکه عبادت مطلوب حضرت عزت است از شد حان: و اعانت مطلوب 
شد داتترنیت ازو- جل شانه- ینس مناسب آن بود که مطلوب او- تعالی وحد۵- 
مقر ها مب ان سم او 


(1) ترجمه عبارت متن چنین است: و از این جهت است که لایق به عبادت 
نیست مگر آنکه صاحب بالاترین و بزرگترین مراتب نعم یعنی وجود و حیات 
و توابع ان باشد. 

21 تیا ان کس که یشم ال را جز سوره فاتحه نداند آیه صراط ی 
ارف نعمت عَلَیَهمٌ را یک آیه مستقل قرار می‌دهد, بدین خاطر که سوره فاتحه 
به اجماع مسلمین هفت آیه است. (مولف ره) 
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(1) سیم- آنکه عبادت را مناسبت به جزا بیشتر است. و استعانت را اصال 
به طلب هدایت قوی‌تر. پس مناسب آن بود که کل واحد در یلی ما یناسب 
به «1» واقع شود. 

چهارم- معونت تامّه ثمره عبادت است. پس باید که بعد از عبادت باشد 
ما یتقّب ال عبدی بشیء احث الم ما افترضت علیه, و اه لیتقژب الم 


بالوافل حنی احبّه, فاذا احببته کنت سمعه الذی یسمع به, و بصره الذی 
تیضررسته تاه الکی سای در ده الدی اش با 
- الحدیث. 
بعنی: ی ور 
آن را از چیزهائی که واجب گردانیده‌ام برو اقدام به آن راء یعنی اقدام به 
واجبات را از همه چیز دوستتر می‌دارم و از همه چیز بیشتر باعث نزدیکی 
به من می‌شود. و بدرستی که او باید نزدیکی جوید «2» به من اعمال 
سیتی نیز تا من دوست دارم او را,؛ پس چون دوست داشتم او را هر آینه 
گوش او خواهم بود که به او می‌شنود, و چشم او خواهم بود که به آن 
می‌بیند. و زبان او خواهم بود که به آن سخن می‌کند, و دست او خواهم بود 
که به آن می‌گیرد چیزها را- الی آخر الحدیث». 
(3) پنجم- آنکه محخصوض. بة. عبادت ساختن حق تعالی اولجبزی: است: که 
به آن اسلام حاصل می‌شود. و اما مخصوص به استعانت ساختن او یعنی به 
ما ره تم مور تخل تام چیزی است که حاصل می‌شود بعد از 
رسوخ تام [در دین پس تخصیص به عبادت الیق به تقدیم, و تخصیص به 
استعانت احو" به تأخیر بود باشد. 


(1) پهلو, کنار. 

(2) مترجم لیتقرب را فعل امر خوانده. ولی ظاهرا لام آن برای تأکید است 
و ترجمه چنین می‌شود: : «و بدرستی که او هر آینه نزدیکی می‌جوید به من 
به واسطه اعمال سنتی تا جایی که او را دوست دارم تا آخر». 
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(1) ششم- انکه عبادت وسیله حصول حاجت است که عبارت از معونت 
است, و تقدیم وسیله بر طلب حاجت ادعی و اقرب است به اجابت. 
مرحم کوید: ۶۰ کر گویند: اس ساسا و خامت: استه مسطم و 
هدیه به چه کار آید؟ گوئیم: هر چند خن از وسایل اکن 9" 
فتیطفکی, اشت: آها: بنده باید که طریق بندگی فرو نگذارد و وسیله را بر 
طلب حاجت مقدم دارد که رحمت دوست بهانه‌جوست. 

رد و ٩‏ 97 روا یکی خی بان مت یدب وان 

تا نزاید طفلکی نازک گلو کی روان گردد ز پستان شیر او 

طفل,حاجات شما را آفرید تا بنالد تا شود شیرش پدید 

+ و الله آعلم»: 

(2) هفتم- آنکه وقتی که متکلم نسبت عبادت کردن را به نفس خود 
می‌دهد او را نوعی از تبهج و مسرّت و زیادتی رتبت بهم می‌رسد به گمان 
آنکه کاری عمده ازو صادر شده است و مهم عظیمی ازو بعمل آمده, در 
ساعت متنبه به آن شده بلافاصله در مقام طلب استعانت درآمده در عقب 


از خی که ایک تَستَعین یعنی عبادت من صفت تتمیم پیدا نمی‌کند مگر 
وت بسا نی ور کايم ای اک اد کار مویکو ونم زب ند 
قوّت و اقتدار من. 5 

گر کنم طاعت و اطاعت تو باشد ان هم به استطاعت تو 

تاش انا وی موی ای او ات دص اما ی ی کر 
فز آن سه چیز است: 

اول- قصر و حصر عبادت و استعانت است بر ذات واجب التعظیم حضرت 
عزت- تعالی وحده العزیز- قصر حقیقی يا قصر اضافی افرادی. 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن. ص: 443 

() حفض فديم آن ی که مقدم اسر وخیه شا کزان ها 
حق سبحانه و تعالی است. و چون ذات اللّه تعالی در وجود مقدم است در 
عبادت نیز رعایت ان شده است. 

سس ایک انمایی است ای ره اتتگه شاوی و اس ندرا 
سزاوار آنست که در جمیع امور مطمح نظر [او] «1» آوّلا و بالات حضرت 
عژت- تعالی وحده العزیز- بوده باشد. 

همه جمال تو پینم چو چم باز کنم برو تیره قول مشهور که: 

ما رأیت شیفا الا ریت اللّه قبله <2». 

و نعم ما قیل: 

دلی کز معرفت نور و صفا دید ز هر چیزی که دید اول خدا دید 

و از ایک ای مه ات ال نواعت بات فان آندا 
نظر به نفوس خود کنند, نه من حیث ذواتها بلکه ازین حیثیت که این نفس 
ملاحظه‌ای است ازتبرات اعجل سانهه و مشتوت اس به اوه تعالی وحون. 
تقد از آن تظلر به اعمال خوق مات ازطاعت و ارت امتال ان اون 
جهت که از ایشان صادر شده است و به کاری می‌اید بلکه ازین حیثیت که 
نسبتی است شریف و مواصلتی است لطیف میانه ایشان و پروردگار 
عالمیان- جل جلاله و عم نواله. ۱ 
[امر سوم و اما تکریر ضمیر که لفظ ایّاک باشد پس گویا که نکته در آن 
چهار چیز است: 

اول- آنکه نصْ کرده است بر تخصیص استعانت که اگر چنانچه مذکور 
نمی‌ساخت احتمال تج که مفعول ب بعد از آن"تقدیر کنند. و درین هنگام 


( یر آبانتر ات زرا افعال خی مه تصورت یه ارت 

(2) ندندم خبدی را مکر انکه خدا راییشن از آن :دیدم: 
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(1) دوم- آنکه به تکریر ضمیر, رفع توهمی نموده که اگر چنانچه تکرار آن 


نمی‌نموده هر آینه توهم می‌شد که تخصیص به مجموع الامرین مراد باشد 
نه به کل واحد از ایشان چنانچه مراد است. 

سیم- استلذاذ است به خطاب مستطاب رت الاأرباب که مطلوب حقیقی 
است. 

چهارم- بسط کلام و پهن ساختن سخن است با محبوب چنان که در کلام 
بلاغت انتظام حضرت کلیم است- علی نبینا و علیه الطلاة و السلام- وقتی 
ول سر و و مخاطبه حضرت عژت که 
آتا اعْتَرّْک قاستمع لما پُوحی «1» فایز گردید او را از هیبت حق دهشتی 
دست داد, باریٍ تعالی خواست که او در سخن گفتن دلیر شود گفت: و ما 
تلک بیمینک يا مُوسی «2» او از ین قال در حال منبسط شده 3 
حضرت عژت گفت: هی عصایٍ یوک علیها؛ «3 »> می‌توانست که در 
جواب, عصای بگوید, لفظ.هت و اتوکوا علیها زا اضافه نمود بواسطه بسط 
کلام با مطلوب <4». ۱ 

و فرق میانه این دو نکته اخر, جریان نکته انی است در ضمیر غیبت به 
خلاف نکته اول. یعنی فرق میانه نکته استلذاذ به خطاب و نکته بسط کلام 
با آنکه در هر دو استلذاذ حاصل است اینست که بسط کلام در غیبت و در 
خطاب هر دو جاری است و استلذاذ به خطاب جاری نیست مگر در خطاب. 
[امر چهارم و اما در اتیان صیغه فکام مع الفیر بز گام وحده می‌تواند 
بود که نکته در آن چهار چیز باشد: 

اول- آنکه ارشادی است به آنکه قاری در وقت گفتن یاک تَعْبّدٌ ملکین 
حافظین خود را ملاحظه نموده باشد, و به این اعتبار به صیغه متکلم مع 
الغیر ادا کرده, پا به اعتبار ملاحظه حضار صلاة جماعت. يا به اعتبار ملاحظه 
جمیع قوا 


(1) سوره طه: 20- آیه 13. 

(2) سوره طه: 20- آیه 17. 

(3) سوره طه: 20- آیه 19 

(4) محبوب- صحیح است. 
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و حواس ظاهری و باطنی خود, (1) یا به اعتبار ملاحظه جمیع انچه دایره 
امکان احاطه آن کرده للست ار متسم به سمه وجود گردانیده «, قال 
سبحانه: و ان من شی ء لا + مر بسَبخح بحقدو. «<2» 

دوم- آنکة متکلم اشاره : نموده ِِِ به حقارت نفس خود از عرض, نمودن 
عبادت خود منفردا در بارگاه کبربا و عظمت؛ و طلب معونت مستقلا بدون 
ضمّ کردن و داخل ساختن عبادت خود در جمله عبادت جماعتی که در عرض 
عبادت در بارگاه کبریا و عظمت. با او شریکند. پس خود را در جماعتی که 


با او در عبادت و طلب معونت شریکند داخل ساخته است و عبادت خود را 
با عبادت ایشان ضم کرده, چنانچه داب و عادت است که در وقت عرض 
تحف و هدایا در خدمت سلاطین؛ جمعی که هدیه حقیری دارند و لایق ان 
ندانند که منفردا به نظر سلطان رسانند با هم مثفق شده آنچه دارند از 
هدانا هه زا بر هی می رنه و سین سار نف عفر غرض اساطان در 
فف ور زد و رفع حاجت خود را به ایشان در ضمن آن می‌نمایند. 
به طفیل همه قبولم کن ای اله من و اله همه 

مت آنکه.جون اظهار کردن.ما در خطات باعل در رز به اینکه خضوع 
ع رف وتات ما ها رات سب وال 
وحدم-.با آنکة بیشتر خضوع: و رفت: قلب ما به غیر اوست از اهل دنیا از 
ملوک و وزرا و هر که در جنب ایشانست از علما و فضلا و ابوین و غیر هم 
فتضتن جرا از ۳ 0 ۳ ۱۳۲ ۱ 


(1) «و متسم به سمه وجود شده است» با متن بهتر تطبیق می‌کند. و 

سمه- به کسر سین- به معنی نشانه و علامت است. یعنی نشان وجود پیدا 

کرده است. 

(2) سوره اسراء: 17- آیه 44: «و چیزی نیست جز اینکه تسبیح می‌کند 

همراه با حمد پروردگارش». 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن. ص : 446 

ترا که از دکران است استعانت امر ِا به کذب به یاک زر تستعین «1» 

مگشای 

(1) پس عدول نمود در فعلین از افراد به سوی جمع تا قصد تغلیب اصفیاء 
و ازکیاء مخلصین بر غیر ایشان کرده باشد و بدین سبب احتراز از کذب 

اه رتور وه ان 

چهارم- آنکه در اینجا اشاره‌ای است لطیف به مسأله‌ای فقهیّه و آن اینست 

که: در شریعت غزاء مطهره ثابت است که هر گاه شخصی متاع مختلفه به 

یک بیع فروخته باشد و بعض از آن متاع عیب دار بر آید مشتری اختیار دارد 

در ايینکه همه متاع را به بایع رد کند یا همه را نگاه دارد, و ارش که تفاوت 

میانه قیمت صحیح و قیمت عیب دار است بگیرد, اما جایز نیست که تبعیض 

صفقه «2» کند. یعنی عیب دار را رد کند و صحیح را نگاه دارد. 

پس در این مقام گویا عابد اراده کرده است که بواسطه قبول شدن عبادت 

ناقص خود چاره‌ای سازد و حیله‌ای بر انگیزد تا عبادت ناقصه خود را در 

معرض قبول درگاه ذو الجلال در اورد, لهذا عبادت ناقصه معیبه خود را با 

عبادت کامله صحیحه انبیاء و اولیا و مقربان بار گاه عز و علا مندرح 

گردانیده است و جمیع را صفقة واحدة به حضرت ذو الجلال و صاحب جود 

و افضال- تعالی وحده العزیز- عرض نموده پس حضرت عرّت اجل و اکرم 


از آنست که از عبادت آنچه به کار آید قبول کند و آنچه به کار نياید رد 
نماید. و چگونه چنین تواند بود و حال آنکه بندگان خود را نهی کرده است از 
تبعیض نمودن صفقه. و این صورت که جمبع را نیز رد کند لایق و سزاوار به 
کرم عمیم او نیست. پس چیزی که ماند اینست که باید عبادت همه را 
فیول کنطو آن ین مطلون است: 


(1) در یک نسخه: استعین. 

(2) صفقه به معنی دست به هم دادن است و کنایه است از معامله و 
خرید و فروش, زیرا در معامله چنین کاری صورت می‌گیرد که نشانه تمام 
شدن و لازم الاجراء شدن ان است. 
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(1) [امر پنجم و اما در وجه التفات از غیبت به خطاب در تفسیری که 
موسوم به «عروقة الوثقی» است چهارده نکته ذکر کرده‌آیم. و در اینجا اکتفا 
بر شش نکته می 

اول- آنکه: یک رت کی سس خاطر 
و دل و توجه کامل بوده باشد به حیثیتی که هر اسمی از اسماء علیا و نعتی 
از نعوت عظمی را که قاری بر زبان جاری گرداند و نقش آن را بر صفحه 
ختان نارود ام راشف مطامت: ریاصی اتکشافت» نحل خامل شود و احسانت: 
مطلوب به تزاید قرب و اعتلا نماید و همچنین مرتبه مرتبه تا به جایی رسد 
کف ترفن نماید از مرتبه برهان به درجه حضور و عیان. پس درین مقام 
استدعا و اقتضای آن می‌کند که عدول نماید به سوی صیفه خطاب, و کلام 
را جاری گرداند برین نمط مستطاب. 

مائی و منی حجاب او بود مائی چو برفت ما نمانیم 

دوم- آنکه کسی را که در دست تحفه حقیری و هدیه قلیلی بوده باشد 
خواهد که به یکی از سلاطین عظیم الشاأن بگذراند و وسیله انجاح [حاجت 
خود سازد باید که آن هدیه را بالمواجهه به نظر سلطان گذراند. و 
بالمشافهة حاجت خود را به معرض عرض رساند, بواسطه آنکه در قبول 
هدبه و در انجاح حاجت او اقرب بااشد از آنکه هد به او در غیبت گذرانیده 
شود چه رد هدیه در مواجهه باعث زیادتی شکستگی خاطر او می‌شود. و 
شاید که از کسر خاطر او ملاحظه.تماید و شدیه او زا قبول. کند و حاخت 1 
را روا گرداند و به شکست خاطر او راضی نشود. به خلاف آنکه در غیبت 
هدیه او را کسی بگذراند چه بسا باشد که ملاحظه شکست خاطر او 
ننموده. رد تحفه او کند, و اين رد به مثابه اول نخواهد بود. 

تنیم» انکة اشازه‌ای اشتبه اینکه خی کلام آن نود که از اول ام بر‌طریق 
خطا او نوم عاسطه هرن بت ای سوه مره رو 
جمیع 
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اس کش ریکتر آزیری کرو ات 0 ۳ اه 
مِن بل الورید. « و نعم ما قیل: 

دست او طوق گردن جانت زر آوزنم از خویبانت 

به تو نزدیکتر ز حبل ورید تو در افتاده در ضلال بعید 

و اما اينکه به طریق غیبت جاری شده است و از اقرب مقام دوری نموده 

بواسطه رعایت قانون ادب است که آن وت سالکان و شعار عاشقان 

است چنانچه گفته‌اند: 

طرق العشق کلها آداب یعنی: ۱ 

نگاه دار ادب در طریق راز و نیاز که گفته‌اند طریقت تمام آداب است 

پس چون قیام به این و ظیفه 7 آمد آنا فان شوق مکالمه و لت 

مخاطبه زیاده می‌شد تا آنکه کلام بر نسقی که حق او آن و 

ذکر می‌بایست جاری شود, جاری گردید و از غیبت به حضور التفات نموده. 

و در حدیث قدسی واقع است که: 

ری 

یعنی: «من همنشین ۳1 که مرا یاد می‌کند». 

چهارم- انکه تنبیهی است بر علو مرتبه قران مجید و فرقان حمید سیما 

وقتی که تلاوت ایاخت می‌ شده بااشد که منضمن ذکر حضرت عزت- عز 

تا تفت بوده باشد و اشاره‌ای است به اينکه ننده به اجرای این قدر از آنکه 

بر زبان او جاری شود و بر صفحه دل او نقش بندد قابل مجلس خطاب و 

فایز به سعادت حضور و اقتراب می‌گردد پس چگونه باشد هر گاه ملازمت 

نماید به وظایف اذکار و مواظبت کند بر تلاوت و تدبر معانی ان در اناء لیل 

و اطراف نهار؟ پس هیچ شک نیست که رفع حجب می‌شود از بین, و 

وصول بهم می‌رسد از آثر به عین 

اه مات رس ات ار انامخا ظق ایح اوق غنه ال ام 

که آن حضرت فرموده‌اند: 

اعد تجلنالله لعباون فن کلامهنو لکن لا پنخرون 

یعنی: «بدرستی که تجلی کرده است 9 عالمیان از برای بندگان 

خود در کلام واجب التعظیم و التکریم خود و لیکن دیده مشاهده ایشان پی 

به آن نمی‌برد». 
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از نور کجا بهره برد دیده اعمی (1) و روایت شده است که ان حضرت 

علیه السلام در بعض از ایام به نماز قیام نموده بودند ناگاه در اثناء نماز از 

هوش رفتند, و چون به هوش امدند جماعتی از سبب بیهوشی ایشان 

پرسیدند, پس آن حضرت در جواب فرمودند که: «من تکرار اين ایه کریمه 


فت کروم فا انکه ان را از قائلش شنیدم». (2) بعض از عارفین گفته‌اند که: 
زبان معجز بیان امام جعفر صادق علیه السّلام در آن وقت مثل شجره طور 
بوده است در وقت گفتن: نی آتا اللةّ. «1» و چه خوش گفته است شیخ 
و 

اباشد یلار کی را مرها اش 

پنجم- آنکه عبادت چون فی نفسه متضفن مشفت و کلفت است. و از آداب 
محپٌٍ آنست که در حضور محبوب تحقل مشقّت عظیم نماید بر نهجی که 
عشر از عشیر آن را در غیبت متحمّل نتواند شد. و ازین ممرٌ مطلقا مکدر 
نباشد بلکه می‌باید که حاصل نشود محت را به سبب عر حضور مگر نهایت 
ابتهاج و غایت سرور, بدین سبب حضرت عزت مقارن ساخت عبادت خود 
را به لفظی که مشعر است به حضور او و نظر او- جل شأنه- به سوی عابد 
که آن ضمیر خطاب است در اک تب تا حاصل آید به سبب این مقارنت 
تدارک آنچه متضقّن کلفت است, و چبر شود به آن آنچه لازم مشفت 
اس انا کت اه ان باه وی که را ره ای از قنور 
ملال و مقرون به تمام نشاط و نهایت انبساط بوده باشد. 

ششم- آنکه حمد را چنانچه محققین گفته‌اند: اظهار مزایا و افزونیهای 
مخمون ات بر طیره نش ماد اش که اغیان رای نطر الک فجودی :هت هر 
آینه ظاهر می‌سازد کمالات محبوب را بر ایشان و ذکر می‌کند مزایای 
مطلوب را نزد ایشان, و اما گاهی که رجوع کرد امر او و ترقی نمود حال 
اند تیب هلا رف ار گاه هلاه انار یی ارام اسار وه اخمخاا رز 
جمیع اغیار نمی‌ماند سوای معبود بحق و جمال 


(1) سوره طه: 20- ایه 14. و در قران: ائنی است. 
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مطلوم هاش تشه فلز قال اه ۶ 

جَة اللّه «<1». 

رو کزو تکفا ری گر مسآ وس سونست کر 
چیزی مر در نزد او- جل شأنه- پس منصرف می‌شود عنان زبان سالک به 
سوی عر جناب اوء کلام اه فتحضر .می‌شنوی ور خظاب ان جل تا تهرکان 
که بی‌ملاحظه اغیا ر خطاب می‌کند , به جناب واحد جبار, و به غير ازو چیزی 
دبک ما حواظ اه نمی نی 

به هر چه می‌نگرم صورت تو می‌بینم از آنکه در نظرم هر زمان تو می‌آئی 
و رفیع‌تر ازین مقام مقامی است که تقریر را در آن مجالی نیست که طی 
ساحت آن نمایج. و تخیر را بارائی آن نه که به کرد فضای آن بز ایم,بلکه 
کشف. زیاده نمی کند الا ستر و خفارا, و بیان ظاهر نمی‌سازد مگر 
پوشیدگی و بلندمرتبگی آن را. و پیراهنی که دوخته از نسج این حروف, بر 


قامت بلندی او کوته آمده و اگر پپراهنی دوخته شود که از بپییست و هشت 
خرف تهکی بافته شده باشد‌هر آینه بروبالای تیان معالی آن ععام فاص 
خواهد بود. 

مي‌نیفزاید عبادت جز حجاب سر معنی کی بگنجد در کتاب 

اللف اک شرت اتریا الغواشت. الحمسا ین هم رخ هایس 
التواشی میا ی لا تم الی ما تشوای سره ولا خن مت معین و 
لا اثر, الک جواد کریم روف رحیم «<2». 


فاقا السراا ال تفت 


«امدتا الطراط الَمْشْتقیم» (2) هدایت مطلق ارشاد و دلالت به لطف 

است یعنی دلالتی که متلبْس به لطف باشد. یعنی نزدیک گرداننده باشد به 

طاعت و دور گرداننده باشد از معصیت, خواه در ضمن دلالت موصله به 
ب که به معنی رسانیدن به 


(1) سوره بقره: 2- آیه 115: «هر کجا رو کنید همان جا روی خداست.» 
(2) خداوندا حجابهای جسمانی را از روی دیدگان ما بردار. و انگیزه‌های 
مادی را از دلها و خاطرمان بزدا, 7 
برای چیزی جز تو احساس نکنیم که همانا تو بخشنده و بزرگوار و رئوف و 
مهربان هستی. 
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مطلوب است متحقق باشد. و خواه در ضمن دلالت علی ما یوصل الی 
المطلوب که به معنی ارائه طریق و نمودن راه است, (1) و خواه به 
مفعول ثانی. بنفس متعذی شده باشد, و خواه به حرف جر 

و بعضی قائل , به آن شده‌اند که اگر متعدی به حرف جر باشد مراد از آن 
دلالت علی ما ۱۳ است. و اگر متعدی بنفس باشد مراد از آن دلالت 
موصله است. 

و بعض دیگر گفته‌اند: بلکه هدایت مطلقا دلالت موصله است. و به هر 
کدام ازین مذاهب دفعی و انتقاضی از قران مجید وارد است. 

اما مذهب آنکه قائل است که هدایت اگر متعدی به حرف شود دلالت علی 
ما یوصل است. و اگر متعدی بنفس شود دلالت موصله است, و آنکه قائل 
است که هدایت مطلقا دلالت موصله مندفع است به آیه کریمه 5 هدیناه 
اللعْدَیّن «1» که با آنکه در آیه مذکوره هدایت به مفعول ثانی که نجدین 
است بنفس متعدی شده نمی‌تواند بود که از آن دلالت موصله مراد باشد, 
زیرا که آیه مذکوره در معرض امتنان نازل است. و مراد به نجدین راه خیر 
و راه شم است. و اگر مراد از آن دلالت موصله باشد معنی این چنین 
خواهد بود که: «ما رسانیدیم انسان را به راه خیر و راه شر» و ظاهر است 
که در ضمن رسانیدن به راه شر امتنان متحقق نیست., ینس نتواند بود که 
هدایت بر آن معنلی محمول شود. 

اما مذهب آنکه بر آن رفته است که, هدایت مطلقا موصله است مندفع 
است به آیه کریمه: قاستعها العتی علی, الخدی «» زیرا که معنی ات 
و اللّه اعلم انست که «اما مود بعنی قوم: ال تعمیر بسن ها قدایت 
و را 


یافتن و هدایت نیافتند». و اگر معنی هدایت, آن باشد. معنی چنین خواهد 
بود که: ما ایشان را, به مطلوب که دین حق است 


(1) سوره بلد: 90- آیه 10. 

(2) سوره فصلت: 41- آیه 17. 
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رسانیدیم پسی ایشان اختبار ضلالت نز کر ق ظافز اشتت که بهد از 

ی مه و و 
ر نیست, پس معنی هدایت آن نباشد. 

(1) , و آما قوله تعالی: الک لا تهّدٍی مَن ابیت «1». اخص از مطلوب جمیع 

است, چه به این آیه مذکوره منتقض ۳ قول جمعی که تفسیر کرده‌اند 

هدایت را خنانچه گذشت به دلالت علی ما بوصل الی. المطلوب که به 

معنی ارائه طریق و نمودن راه است, زیرا| که معلی 1 مذکوره- ۷۳ 

آعلم- آنکه؛ «بدرستی که ای محمد هدایت نمی‌کنی هر کس را دوست 

می‌داری و می‌خواهی که هدایت پابند و لیکن یر ۳ عزت هر کس را 

هشیت آودیه آنتفراز کیرد.هذایت.فی‌کنه»ریرا که: اگر‌شعنی,قدایت ارائه 

ظریی باشد شعی آن. ار شم ضل ات الله یه و اله مات واه 

نمود زیرا که او علیه السّلام به واسطه آن مبعوث بود که راه حق را به 

همه کس بنماید و هیچ کس را از آن محروم نگذارد. 

مترجم گوید: «بیان اين اجمال بر وجه کمال چنانچه شیخ المحققین مترجم 

#ارتعیتت دام الله طلالض الوم لت جر ره کر که نی وه 

«ترجمه قطب شاهی» است تفصیل داده‌اند اینست که: بعضی از متقدمین 

هدایت را تفسیر کرده‌اند به دلالت موصله به مطلوب که عبارت از رساندن 

میتی را کار سور سا اند 

و بر تفسیر اول اعتراض کروو‌اند کممتفض آوتت تیه اب کرتمه و سا تقو 

قَمدمناه با ای 6 هل سا و بر 

کشت و لقن له کر 

وت 

و متأخرین علما بواسطه تفصّی و تخلّص از اعتراضین مذکورین قائل 


(1) سوره قصص: 28- |۳7 56 
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به تفصیل شده‌اند و گفته‌اند: هدایت دو مفعولی است. و تعدیه آن به 
مفعول ثانی گاه به نفس است و گاه به لام و گاو به الی, مثل قوله تعالی: 


امدتا الصَراط المْسْتََيم, و فوله تعالی: ان هذّا رن تَهدی یی هی افوم 
«1», و قوله تعالی: و اللَه یهّدی من یشاء اٍلی صراط مُستقیم*. «2» پس 
جایی که به مفعول ثانی بنفس متعدی شده باشد مراد از آن آ ۱ موصله 
اننت, و چایی که به الی ولام: متعدی شده باشد مراد از آن دلالت.غلی: ها 
باصن و: اند مفعول تانی در کلام مذکور نباشد باید دید که مقام, تقاضای 
کدام معنی دارد و کدام معنی مناسب مقام است موافق ان تقدیر باید 
1 
۳ 
مثلا در آیه ثمود چون بر تفسیر اول فاسد می‌شود با لام يا الی تقدیر باید 
0 1 ۳ اما ۳ تود یت هم لاس او .ای 
0 
و چون این تفصیل نیز منتقض است به آیه کریمه: هَدَیُناه الَجْدَیّن که 
تفسیر آن نیز سبق ذکر یافت, و همچنین منتقض است به آیه کریمه: 7" 
اه ایا وا کر دوه که با ای هس اس 
اگر بر معنی آیصال به مطلوب محمول شود معنی فاسد می‌شود چه 
کفران در آن صورت متحقق نخواهد بود, و لهذا مصئف- قذس سزه- از ان 
عدول کرده هدایت را به دلالت به لطف تفسیر کرده است که مشترک 
معنوی باشد میان هر دو معنی, چنانچه قاضی بیضاوی در تفسیر خود که 
موسوم به «انوار التنزیل» است در تفسیر یه کریمه: اهدتا الصراط 
ال رن مه مسر عا انا کروه مت کف ایا لول له 
بلطف. 
و مراد به لطف هر امری است که نزدیک گرداننده به طاعت باشد و دور 
سازنده از 


(1) سوره اسراء: 17- آیه 9. 

(2) سوره بقره: 2- آیه 213. 

(3) سوره 9 9 آیه 3 

معصیت. ۱ به مطلوب و از 
ارائه طریق و نمودن راه حق, پس هر چه مقام اقتضا کند بر آن ,محمول 
بای شاخ وان نفد سفت ما ده و ام ره صرفی ح هلاه اعل 
بالطّواب». 

(1) و بباید دانست که اصناف هدایت خدای تعالی مر شلد حان را اگر چه از 
حد حصر بیرون و از حیْز قیاس افزون است لیکن بحسب ظاهر منحصر در 
چهار نوع است: ۳ 

اول- عطا کردن قوّتی چند که ایشان را به سبب ان استعداد هدایت یافتن 


به سوی جلب منافع و دفع مضاژ بهم رسد. مثل افاضه حواس پنجگانه 
ظاهری که عبارت از باصره و سامعه و شاه و ذائقه و لامسه است, و 
مدارک پنجگانه باطنی که عبارت از: حس مشترک و خیال و واهمه و 
متخیبله و حافظه است. و قوّت عاقله که عبارت از ققّت دراکه است 
چنانچه ِِ تعالی: اعطی کل شیء حَلْقَة تم قدی «1» اشارت به آنست. 
دوم نضت, دلال,,عقلیه که جدا می‌کند در نظن بضیرت: انسان جق ,را از 
باطل و صلاح را از قتدای عیانبه فله قالیهو هدام الک ره 
سیّم: ارسال پیفمیران و انزال کتب چنانچه قوله تعالی: و آمّا تم 
ای کاست نا العمت علی الق شارت ان اشت: 

چهارم: آنکه کشف کند بر قلوب عارفین طریق سیر را به سوی حظایر 
قدس و مقامات انس به انطماس اثار تعلقات بدنیه. و اندراس اکدار 
جلابیب جسمانیه. تا مستغرق شوند در ملاحظه اسرار کمال و مطالعه انوار 
جمال, یعنی دور کند. از ایشان ظلمت بدنهای انشان را. و نفسن ایشان:را 
از گرفتاری به تدبیر و تصرف آن فارغ سازد, و پرده تعلق به ان را از پیش 
بر اسان راون وهای الم را تساه 


(1) سوره طه: 20- ایه 50: «پروردگار ما آن کسی است که به هر چیز 
اشیاء مورد نیاز و مطابق با افرینش او را داده و سپس هدایتش فرموده 
است». 
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مشاهده توانند کرد, و به سبب ان کوههای انانیت و خودیرستی که سد راه 
ایشان شده از هم پاشیده شود و خود را هباء منثورا دیده همه او شوند و 
آنجة:غیو آوشت. هفه را دز معرطن هلاک و فنا آورند, و پرده ء تعلق به ما 
سوی رارکه در پیش نظر دارند ۱ بگویند؛ لِمّن الملک اليِوَم لله 
الواجد القتاز «1». (1) و اين نوع از هدایت مختص آست به اولیاء و 
کسانی که مصف به صفات ایشان بوده باشند. بسن هر گام که آبه: کریمه 
اهدتا الصُراط فی را اصحاب مرتبه سیم تلاوت می‌کنند ایشان به 
هدایت اراده مر نبه چهارم می‌نمایند که عبارت از ملاحظه اسرار کمال و 
مطالعه انوار جمال است. و هر گاه که اصحاب مرتبه چهارم قرائت 
می‌کنند اراده ثبات و استقامت می‌نمایند بر انچه ایشان بر انند از هدایت. 
چنانچه روایت شده است از سر خیل ارباب حال و سرچشمه جویبار 
هدایت و کمال امیر المومنین علی علیه السْلام در تفسیر اهدتا که مراد 
ثبتنا است. یعنی ثبتنا علی دین الاسلام, یعنی ثابت دار ما را بر دین اسلام. 
یا مراد زیادتی هدایت است یعنی هدایتی که ما را کرده‌ای زیاده گردان. 

و هدایت بر معنی اول که ثبتنا باشد مجاز است و همچنین بر معنی دوم که 


زیادتی هدایت باشد نیز مجاز است اگر مفهوم زیادتی را در اصل مفهوم 
هدایت اعتبار نمایند. و اگر زیادتی را در اصل مفهوم اعتبار نکنند حقیقت 
خواهد بود. ۱ 

و «صراط» در اصل لغت, جاده را گویند, و آن در اصل به سین بوده است؛ 
و «سراط» به سین عبارت از طریق سهل و آسان است. و اصل «سراط» 
گویا طریق, سالک خود را ابتلاع می‌کند و فرو می‌برد, یا سالک طریق, 
طریق را فرو می‌برد. و ابن کثیر به سین خوانده است و ما عدا حمزه به 
صاد خوانده‌اند, و حمزه چنان خوانده است که به اشمام صاد صوت زاء بهم 
می‌ر سد یعنی میان صاد 


(1) سوره غافر: 40- ایه 16. 
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و ز|ء خوانده است. 

و مراد به صراط المستقیم پا مطلق طریق نجات و راه حق است پا دین 
اسلام.  .‏ 

رهی پیشم اور که انجام کار تو خشنود باشی و من رستگار 


فضراظ الخیج اققت غانیم عثر الکو قلنمق و لا الطالیو» 
«صراط الذین عفت 1 علیهم غیر | مه لمعصَوب 1 علیهم لا الصَالین» 


(1) این جمله بتمامها یک آیت است پیش کسی که بسمله را آیه‌ای از 
فاتحة الکتاب می‌داند مثل علمای ما که عبارت ت از علمای امامیه‌اند- قذس 
اللت انواخهم» و بعضی از اهل سنت که مواففت با ایشاق کرده‌انهه و ایا 
کسی که بسمله را آیه‌ای از فاتحه نمی‌داند صراطّ الْذین آئقشت عََْهِمْ را 
آنخ. تنم خساب. حیت ند و ما بعد آن را تا آخر سوره آیه هفتم تا آنکه 
هر ما ایا ای 
سوره فاتحه هفت آیه است. پس کسی که بسمله را آیه‌ای از فاتحه 
نمی‌داند ناچار است او را که بدین نوع اعتبار تایه اه وی قاعحه 
نفتن اک گنت ندز کند که رک آیه ی بخواند. به خواندن صراط 
لذین العقت له از عهده نذر بیرون نمی‌آید به مذهب ما همچنان که به 
خواندن بسمله از عهده نذر بیرون تصی انا به مذهب اهل سئت 
ی را ام ی ال 
است از صراط المستقيم و مراد به ٍلذین أعشّت غلبم آنانند که در آیه 
وافی هدایه قأولنک تَة الذین عم ال عم من اليشن و الْذیقین 5 
0 رت ما ی را 
مسلمانند زیرا که نعمت اسلام سر همه نعمتهاست. 
و بباید دانست که نعم حضرت عزت- عشّت عطیَاته- زیاده بر آنست که در 
حصین دن اند دنه در قران مجید و فرقان حمید می‌فرماید: و ان 


حیز 
توا : یقت الله لاگضوها «2». لیکن بر سبیل اجمال متنوع به هشت نوع 
اتب و ی که 


(1) سوره نساء: 4- آیه 69. 

(2) سوره ابراهیم: 4 آیه 34: «و اگر نعمتهای خدا را بشمارید بحساب 
نتوانید آورد». 
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ما هی ام ار ات خفی استس 
کسبی, و هر کدام از اینها نیز يا روحانی است يا جسمانی. و تفصیل اینها 
ایننست که: 

نعمت دنیوی موهبی یا روحانی است مثل افاضه عقل و فهم, يا جسمانی 
است مثل خلق اعضا. و نعمت دنیوی کسبی يا روحانی است مثل تخلیه 


پقیی بف اعاای نبا مسا ات ری دنب ها اه 
ارم 

و نعمت اخروی موهبی يا روحانی است مثل آمرزش گناهان به غیر توبه 
پیش از آن, يا جسمانی است مثل جویهای از شیر و عسل در بهشت عنبر 
سرشت. و نعمت اخروی کسبی يا روحانی است مثل آمرزش گناهان و 
معصیت بعد از توبه و انابت, پا جسمانی است مثل تلذذات جسمانیه 
مستجلبه به فعل طاعات و عمل عبادات؛ و مراد به نعمت در این آیت 
وافی ان نعم چهار گانه آخر است که عبارتست از غفران ذنوب بغیر 
توبه و انابت, و انهار شیر و عسل در جئت. و غفران ذنوب با توبه و انابت؛ 
و ملذذات جسمانیه مستجلبه به فعل طاعات و عمل عبادات؛ و آنچه وسیله 
باقن این چا یره از نعم چهارگانه اول. ِ 

و «غضب» عبارت از ثوران «1» یعنی برانگیختن نفس است بواسطه 
اراده انتقام. و هر گام اسناد غضب به حضرت عزت شود به اعتبار غایت 
است یعنی به اعتبار علت غایی است, چه مراد به غْضب حضرت عزت- جل 
د کرد ات که با آشان بر وهی لو ی نماید که کسیر فر کشی تب 
ند و بدا دید اب ررامیه پودصیب مرس ات یجی مزاع و 
می‌دهند مثل رحمت که در لغت به معنی رت قلب است و مایل داشتن 
دل, انفت به*جانت .فرذص ۵ به اعتاد عایت »نی ابر که بر رعت فلت 
مذکور مترئثب می‌شود به حضرت عزت اسناد می‌کنند و او را- تعالی وحده 
العزیز- الرحیم مق وت و آن در گذرانیدن از زلات و تقصیرات است و 
بخشیدن 


[1 

منهاج النجاح فی ترجمة مفتاح الفلاح. متن, ص: 458 

مظالم و عفو سیئات و بذل اضیان داسال تیان نم 
کرا ی سیر است اد اضاق به اسال این ات کاهن که نی جود 
(1) و «ضلال» عدول و بیرون رفتن است از راه حق و طریق مستقیم که 
جاده ایمان و تصدیق به جمیع پیغمبران و کتابهای ی و ۱ 
روی خطا باشد, یعنی به گمان راستی بی‌آنکه به حجّت و دلیل عقلی به 

راه رفته باشد که ضالش می‌گویند. و بدرستی که مشهور شده 0 
مفشرین تسیز المقضوت علیهم به بهود که به. تسیب عناد و طغیان و قتل 
پیغمبران و تحربف کتاب تورات و تبدیل الفاظ آن, حق سپحانه و تعالی بر 
ایشان خشم گرفته و در حق ایشان فرموده که: عَضِب ال عَلبهم و عنمه 


.»[ « 


و «الصالين» به نصاری که بواسطه افراط و تفریط در شآن عیسی و سیّد 
انبیاء گمراه گشتند گشتند و از صراط مستفیم گردیده میل به وادی ضلالت و 
گمپاهی کردند کما قال سبحانه: و لا تیقوا هُواء قَوم قَد صَلوا من قَبْلْ و 
اصَلوا کثیر | و صَلوا عَنْ سواء السبیل «<2». 

و گاه هست که تفسیر کرده می‌شود الْعْضوب عََيهِم را به عاصیان در 
فرع که و اف توص مرن ملد الا را فا لها رم در 
اعتعادبات که اضولن دین است از توحید ری عدل‌ق سوت و امامت ورفعاد:.و 
۳ ۱ ار رز 5 2 
توفیق یافته باشد در جم نمودن میانه علم به احکام اعتقادیّه و میانه عمل 
و و که خافات معا باشد به اینکه تعثّل احکام 
و 


(1) سوره فتح: 48- آیه 6: «خداوند بر آنان خشم گرفت و آنان را لعنت 
کرد». 

(2) سوره مائده: 5- آیه 77: «و از خواسته‌های قومی پیروی مکنید که 
پیش از اين گمراه شده و بسیاری را به گمراهی کشاندند و خود نیز از راه 
راست منحرف گشتند». 
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ننموده باشد. و اختلال به کل واحد از قوّتین مذکورتین لازم دارد مغضوب 
علیه بودن را. 7 

(1) و لفظ «غیر» يا بدل از موصول است که الذین باشد, و معنی کلام 
درین صورت این می‌ شود که: هدایت کن ما را به راه ان کسانی که 
شالت ار غضت مر صلال اف ها هقموصو اه مک 
کلام درین صورت این می‌شود که: به راه جماعتی که این صفت دارند که 
جامع نعمت مطلقه‌اند که نعمت ایمان است, و جامع نعمت سلامت از 
غضب و ضلال. _ 

و صفت مبینه انست که واضح سازد موصوف خود را, و مقیده عبارت از 
انست که اخراج غیر کند از موصوف خود. و بر هر تقدیر که صفت بوده 
باشد خواه صفت مبینه باشد و خواه مقیده چون میان صفت و موصوف 
مطابقه در تعریف و تنکیر شرط است پس توغل لفظ «غیر» در تنکیر, با 
معرفه بودن موصوف او که الذین باشد محتاح است به بیرون اوردن نی 
ازین دو را که موصول يا لفظ غیر باشد از صرافت ظاهر خود که معرفه 
بودن يا نکره بودن است, تا صحیح باشج وصفیت او؛ به اینکه گردانیده شود 
لفظ «غیر» را به سبب اضافه او به الْمَعْضُوب عَلََهمْ که صاحب یک ضد 
ات هت کف اه ای متفر ی همین آن تفیل 


تعیْن ضد حرکت است به سکون. و درین صورت صفت گشتن لفظ «غیر» 
موصول را صحیح خواهد بود. پا به اینکه گردانیده شود لفظ موصول را 
مقحوی یر آقخما کت عیر ی ار فبیل فوا تا عر: 

فد ام علن اللیم پسیتی ب عم ال و لام در اینجا عهد ذهنی است که 
تعبیر می‌کنند از آن به حقیقت ذهنیه. نارق حقیقت ذهنیه 
آنست که در ذهن معرفه بوده باشد و در خارج نکره, پس در اینجا موصول 
جاری مجرای معرّف به الف لام جنسی می‌شود گاهی که اراده کنیم به آن 
یک فرد غیر معین. 

وق ای ات باه او کی کب شاوی خاکه زونه 
که در ضمن لفظ «غیر» مفهوم می‌شود با اینکه تصریح کرده‌اند به شمول 
او هر یک از 
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معطوف و معطوف علیه را. (1) و جایز داشته شده است متضمن بودن 
غیر, معنی مغایرت و نفی را با هم نه اينکه «غیر» به معنی «لا» است و 
بس تا انکه اشکال برو وارد اید که اسم جچون می‌تواند بود که به معنی 
حرف بوده باشد؟ و چون که لفظ «غیر» متضمن معنی «لا» بود ازین جهت 
جایز است ترکیب انا زیدا غیر ضارب؛ بواسطه رعایت جانب نفی, چه غیر 
به معنی «لا» ات پس اضافه غیر به و به ِ عدم اصاه 
1 و آگر چه جایز نیست در ترکیب انا متل 
اه ی بو ۳0۱۱ زیرا که ضارب؛ مضاف 
الیه مثل است از حیثیت لفظ و معنی. و ممتنع است کلمه مضاف الیه که 
عامل است مقدم شود بر مضاف. همچنین به طریق اولی ممتنع است انکه 
معمول او مقدم بر مضاف شود. 

و در عدول نمودن او- جل ۳۳ از اسناد غعضب به سوی نفس خود با آنکه 
تصریح نموده است به اسناد عدیل و ضد آن که نعمت است به سوي خود- 
عز سلطانه- اشاره‌ای است به استحکام علامات عفو و رحمت و تأسیس 
مباتی جوو ره مکرمت: تا آنکه کویا کم آنجهصادو می‌شود ارهجل شاه 
همه انعام و تفصُل است نه غیر انِ, و آنکه غْضب صادر می‌شود از غیر او 
نه ازو- تعالی شأنه- و الا مناسب آن بود که بعد از قول خود- تعالی شانه- 
را ای اففت عم یر ال نت اه کرد 

و برین نمط از تصریح اسناد به خود در جانب رحمت. و اعراض از استاد ب 
خود در جانب عقاب. جاری شده است قوله تعالی: 1 زیدنکم 5 
لین کَقَرَتْمْ ان عذایی لشَدیدٌ «1», که نگفت: لاعدْبتکم. با وجودی که سیاق 
کلام 


(1).نوره ات اهتم: 214 ابه. 7 «اکر شکر کزارید بشما ا رزوی وه و 
اگر ناسپاسی کنید البته عذاب من سخت است». 
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اقتضای مقابله می‌کرد به اینکه بگوید: لاعذبتکم. 

(1) و همچنین در اغلب آیات که متضشن ذکر عفو و انتقام است مرجوحیّت 
۰1 بعفو در آن می‌یابی که ظاهر ‏ است چنانچه می‌فرماید: یف لِمَن یشاء 
و یعَدْبْ من یشاء و کان اللة عَفُوراً رجیماً «2». چه ظاهر مقابله آن بود که 
بگوید: و کان اللّه غفور | معذبا. پس حق- سا 2 و تعالی- عدول نموده 
است از ظاهر بودن مناسبت به سوی تکریر رحجمت ۳ آنکه رجحان دهد 
جانب رجمت را. و چنانچه می‌فرماید: 

غافر اللب و قابل الب شدید الْیقاب ذی الطوّل «3». صفت انتقام را 
واحد آفوده انقخت. و آن را محفوف کرذانیده است به نعوت عفو و احسان, 
و مغمور ساختم است در صفات رحمت و غفران. 

صور ه "۳ و نور اللّه مرقده-: 

۵ تام الکلام .علی لفط ال حمیو هار اهر هه بل شرا مت ار 
یغمرنا برحمته و غفرانه, و یعاملنا بعفوه ح_ِ و امتنانه, و آن پوفقنا و 
سایر الاخوان للمواظبة علی العمل بما تضقنه هذا الکتاب, و آن یجعله من 
آحسن الذخاثر لیوم الحساب. و نتوشّل البة, سبحانه بسیّد المرشلین و 
ارفا طلن. ود الاخریی ده غتریة لاه الطاهرتنء-صاوات: با لاه 
آجمعین- آن لا یردنا عن بابه خائبین؛ ۰ و آن لا یوْاخذنا بسو ۶ آعمالنا بوم الذین؛ 
اه آزحه الزاخفین و اکرم الا گرمین: 

فرغت من تألیفه بعون الله تعالی مع تراکم آفواج العلاتق, و تلاطم آمواج 
الموانق وی غالبا بالحل و الرحال هی اماتل العشر الالت من امد 


(1) «راجحیت عفو» صحیح است. یعنی طرف عفو رجحان دارد. 

(2) سوره فتح: 8- ایه 14: «هر که را بخواهد می‌ بخشد و هر که را 
بخواهد عذاب می کند و خداوند آمرزنده و مهربان است». 

(3) سوره غافر: 40- یه 3 « امن تدم گناه و پذیرنده توبه, سخت کیفر و 
احسان کننده است». 
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من السنة الخامسة من العشر الثانی بعد لاف «1» ببلدق کنجه «2». و آنا 
أقل الانام محشد المشتهر بیهاء الذین العاملی تجاوز اللّه عن ستثاتهء و 
الحمد للّه ألا و آخرا و باطنا و ظاهرا. 

(صورة خط المترجم 0 فارغ شدم از ترجمه اين کتاب مستطاب به توفیق و 


اعانت رپ الارباب با پراکندگی احوال و پریشانی حال از ز کید دهر محتال و 
شکستکی بال و نشستگی امال در اواخر دهه اول از ماه سیم از سال دوم 
از دهه ششم بعد از هزار «3». و آنا العبد الحقیر الفقیر المعترف بالتقصیر 
المحتاح الی رحمة ربه الغنیث علیْ بن طیفور البسطامی تجاوز اللّه عن 
سیثاتهما به حق شرف و عزّت, و ی مرتضویه, و مرأتب 
باقی عترت برگزیده- صلوات ال و سلامه علیه و علیهم اجمعین- امیدوارم 
از کرم کریم متان که توفیق رفیق ۳ و سایر برادران دینی و دوستان یقینی 
گرداناد به عمل نمودن آنچه اين کتاب متضمّن آنست و مواظبت کردن به 
آنچه در آنست و بگرداند آن را از برای من ذخیره در روزی که به کار نیاید 
در آن روز نه فرزند و نه مال ائه ول الجود و الافضال, و الحمد لله وحده, 
و الصّلاة علی من لا نبت بعده و آله الذین هم مصابیح الهدی, و اسلا لی 
من انبع الُهّدی 


)1( اوائل دهه سوم صفر سال 1025 
(2) قریه‌ای است بین خوزستان و اصفهان. 
(3) آهاخو دهه آول ریع الادل سال 1062 


وتا ی تجفرفا یی آراتطا فاشییه افتهیارم 


سم ام آ کم اسر 

جاهد وا با ها رو شک فیس آلاه دک بر کم ان کم تغلمون 
(سوره توبه آیه 41) 

با اموال و جانهای خود, در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است 
اگر بدانید حضرت رضا (علیه السّلام): خدا رحم نماید بنده‌ای که امر ما را 
زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد, 
زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی آنکه چیزی از آن کانتته و با بر آن 
پیافزایتد) بدانند هر آیته از ها پیروی (و طبق. آن عمل) می کنتز 
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آبادی (ره) تک از علمای برجسته تور امن بو که در دلدادگی به 
و و یا ۱ 
السلام) و امام عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) شهره بوده و لذا با 
نظر و درایت خود در سال 0 هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی 
شد که هیچ وقت چراغ آن خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را 
ادامه می دهند. 

حضرت ایت الله حاج سید حسن امامی (قدس سره الشریف ) و با فعالیت 
خالصانه و شبانه روزی تیمی مرکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه, 
فعالیت خود را در زمینه های مختلف مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده 
است. 

اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الله 
و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه مردم نسبت به 
بررسی دقیق تر مسائل دینی, جایگزین کردن مطالب سودمند به جای 
بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و رایانه ها ایجاد بستر جامع 
مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم السّلام با انگیزه 
نشر معارف, سرویس دهی به محققین و طلاب, گسترش فرهنگ مطالعه 
و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی, در 
دسترس بودن منایع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در 
جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی 
در نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق 
امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی ایرانی را 
در سطح جهان سرعت بخشید. 


از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : ِ 
الف)چاپ سس مت ها عنوان کتاب: جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و 
گوشی تلفن سهمراه 

ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی, پانوراما , انیمیشن , بازيهاي رایانه اي و 
آماکن مدهنی: کردشکری وب 

د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6۱.۶۵۲ ۷۷۷۷۷۰۵۲۱۵6۲۲۱۱۷ جهت دانلود 
رایگان نرم افزار هاي تلفن همراه و چندین سایت مذهبی دیگر 

)تولید محصولات نمایشی. سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های 
ماهواره ای 

و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی: 
اخلاقی و اعتقادی (خط 2350524) 

ز)اطراحی سیستم هاي حسابداري , رسانه ساز , موبایل ساز , سامانه 
خودکار و دستی بلوتوث, وب کیوسک , 5۳5 و... ۳ 
۳)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت ایات 
عظام, حوزه های علمیه, دانشگاهها, اماکن مذهبی مانند مسجد جمعران و 


ط)برگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد. ویژه کودکان و نوجوانان 
شرکت کننده در جلسه ۳ 

ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی 
(حضوری و مجازی) در طول سال 

دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و 
چهارراه وفائی / مجتمع فرهنگي مذهبي قائمیه اصفهان 

تاریخ تاسیس: 1385 شماره ثبت : 2373 شناسه ملی : 10860152026 
وب سایت: 6۲۱.۵۵۲۲ ۷۷۷۷۷۷۰۱۵6۲۲۱۷ آیمیل: 6/۱.۰6۵۲۲ ۱۱۲۵6۵۲۱36۲۲۱۷ 
فروشگاه اینترنتی: 65۱۵۲6/۱0۵.۰6۵۳ .۷۷/۷۸/۷۷ 

تلفن 2357023-25- (0311) فکس 2357022 (0311) دفتر تهران 
2 (021) بازرگانی و فروش 09132000109 امور کاربران 
5 (0311) 

نکته قابل توجه اینکه بودجه این مرکز؛ مردمی , غیر دولتی و غیر انتفاعی با 
همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی جوابگوی حجم رو به 
رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای 
فرهنگی نیست, از اینرو این مرکز به فضل و کرم صاحب اصلی این خانه 
(قائمیه) امید داشته و امیدواریم حضرت بقیه الله الاعظم عجل الله تعالی 
فرجه الشریف توفیق روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت 
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3به نام مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانی تجارت شعبه 
اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش؛ از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار 
بتیمی از ما شود که محنتِ غیبت ما,ء او را از ما جدا کرده است و از علوم 
ما که به دستش رسیده, به به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند, خداوند 
به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار شریک کننده برادرش! من در کرم 
کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت, به عدد هر 
حرفی که یاد داده است. هزار هزار. کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌ها؛ 
التفسیر المنسوب الی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه 
السلام به مردی فرمود: «کدام یی را دوست‌تر می‌داری: مردی اراده 
کشتن بینوایی ضعیف را دارد و نو او را از دستش می‌ژهانی, پا مردی 
ناصبی اراده گمراه کردن مومنی بینوا و ضعیف از پیروان ما را دارد, اما نو 
دریچه‌ای [از علم] را بر او می‌گشایی که آن بینواء خود را بدان. نگاه 
می‌دارد و با حجّت‌های دا شتفالب خضم هی با سا کت ی باون و اد 
را می‌شکند؟». ۱ 
آشتبنن ]| فرهود رجتما رهاندن: این فومن ها ان دشت ان: تاضیی: 
بی‌گمان, خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند, گویی همه 
مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان, 
ارشاد کند, کویی. هفه: هرز دم را زنده کرده است. پیش از ات که آنان را با 
شمشیرهای تیز بکشد». 
مسند زید: امام حسین علیه السلام فرمود: «هر کس انسانی را از 
گمراهی به معرفت حق, فرا بخواند و او اجابت کند, اجری مانند ازاد کردن 
بنده دارد». 


دیگر به سایت این مرکز به نشانی 
۷۷۷۷۷۷۵ 
۷۷۷۷۷۷۱۷۲ 
۱۷۲9 ,۷۷۷۷۷۷ 
۵۱۵6۱ ۱۷۷۵۸۷۱ 
مراجعه و برای سفارش با ما تماس بگیرید. 
۰٩۹۱۳ ۳۰۰۰: ۸ ۹‏ 





